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 نحوة پذيرش مقاله 

هههاي حوزه هاي تحقيقي کههه حاصههو پههژوه  اصههيو و رويكههرد تحليلههي درمقاله،  پژوهيزبان  پژوهشي  -فصلنامة علمي
ة داوري، از مرحلهه ها پههسپذيرد. بديهي است مقالههاي مرتبط با آن باشند، ميمحور زبان و موضوع  مختلف مطالعاتي با

هههاي يادشههده منتشههر حوزه هههايي کههه درها و کتابچنين از نقد و بررسي مستند و مستدل مقالهبه چاپ خواهد رسيد. هم
 شود. شده است، استقبال مي

 

 ها  مورد پذيرشها  مقاله ويژگي
 ها بايد به زبان فارسي نوشته شده باشند.مقاله -
)يا نويسندگان( باشههند، در نشههرية ديگههري منتشههر نشههده باشههند و تهها و تههي کههه تحقيقات نويسنده  ها بايد حاصو  مقاله  -

 داوري آنها در اين مجله به پايان نرسيده است، به مجلة ديگري ارسال نشوند.
يهها تحصههيو و اي جداگانه، عنوان مقاله، نام نويسنده )يا نويسندگان( ، مرتبة علمي، دانشگاه محو تههدريس ودر صفحه  -

و نيز نشاني الكترونيك سازماني نويسنده )يا نويسندگان( درج شود و نويسندة مسئول مكاتبات نيز مشخص نشاني پستي  
 گردد.

کلمههه، شههامو  250اکثر پانزده کلمه(؛ چكيدة فارسي )حداکثر ها باشد: عنوان )حدترتيب شامو اين بخ مقاله بايد به  -
هاي کليدي )حداکثر هشههت واژه(؛ مقدمههه )شههامو موضههوع اژه هاي پژوه (؛ وبيان مسئله، هدف، روش تحقيق و يافته

اي کاملاً مرتبط با تحقيههق، مبههاني نوههري و تصههويري کلههي از سههاختار مقالههه(؛ مقاله و بيان صريح مسئلة پژوه ، پيشينه
 گيري؛ فهرست منابع.پيكرة اصلي مقاله؛ بحث و نتيجه

طريهههق سهههامانة  تنوهههيم و از word الهههب برنامهههة  نوشهههته شهههود و در 13و شهههمارة  Bzarمهههتن مقالهههه بههها  لهههم  -
 ارسال شود.    http://journals.alzahra.ac.irمجله

 صفحه باشد.  22احتساب تمام اجزاي آن نبايد بيشتر از حجم مقاله با -

، که به مقدمه اختصههاد دارد  1هاي مختلف مقاله بايد داراي شمارة جداگانه باشند. بديهي است مقاله با بخ   بخ   -
 . 1.  1.  1.  ، 1. 1.  ،   1صورت  هاي هر مقاله نبايد از سه لايه بيشتر باشد؛ مثلاً بهبخ شود. زيرشروع  مي

  و رساله خودداري شود.نامهبندي مقاله به سبك پايانبندي و عنواناز بخ  -

نوشته شود. سطر اول ذيههو  لد()بُ، جدا و سياه بخ   بوها بايد با يك سطر سفيد از عنوان هر بخ  اصلي و زيربخ   -
 .هاي ديگر، نبايد با تورفتگي آغاز شودپاراگراف  اول هر زير بخ ، بر خلاف سطر  

 .استفاده شود  Doulus Silنسخة    IPAيا گويشي ناآشنا از  لم  هاي مربوط به زبان ونويسي داده در آوا -
گذاري شههوند و ج از پاراگراف به صههورت مسلسههو شههماره شوند، در خارصورت بند يا جمله ارائه ميهايي که بهمثال   -

 ها با ذکر شمارة آنها صورت گيرد؛ مانند:ارجاع به نمونه
 . الف( علي صبح امروز دير به سر کار آمد.1

 ب( علي صبح ديروز دير به سر کار آمد.    
 پ( علي صبح فردا دير به سر کار خواهد آمد.    
 

 ها:پانوشت

نوشههت درج شههود. صههورت پهها، بههه10بهها شههمارة  لههم  Times New Romanهاي تخصصي با  لههم ه معادل لاتين واژ -
 جز اسههامي خههاد و نههام اصههول بههه  نوشههت بياينههد.از متن درج شههوند، در پههااي که بايد خارجچنين مطالب توضيحيهم

 .دنهاي لاتين با حرف کوچك آغاز شو ، ساير پانوشتشده مطرح
 صورت مسلسو نباشد.صفحه از شمارة يك آغاز شود و بهها در هر  شمارة پانوشت -

يهها  صههد انههد وهههايي خههاد اسههتفاده کرده چنانچه نويسنده )يا نويسندگان( در تهية مقاله از منابع مالي سازمان يهها نهههاد  -
را ذکههر کننههد. نوشت، اين مطلههب  اند، بايد در اولين پاتشكر از کساني را دارند که در نگارش مقاله از آنان ياري گرفته

نوشههت از علامههت سههتاره اسههتفاده شههود. لازم اسههت آدرس پسههت الكترونيههك نويسههنده )يهها براي مشخص کردن اين پا
 نويسندگان( براي مراجعة خوانندگان نوشته شود.



 ها:ها و جدولشکل 

استفاده شود تا هنگههام  wordدر محيط  Equationو  Draw ،Tableهايي مانند ها و امثال آن، از ابزاردر تهية نمودار  -
 تنويم آنها در نسخة نهايي، مشكلي پي  نيايد.

ها زير آنههها بيايههد. نام »شكو« درج شود و عنوان شكوها ذيو عنواني واحد بهها و نقشهها، شكوتمام نمودارها، منحني  -
صههورت پيههاپي باشههد؛ مثههال: تفكيك و بهها بهههها و شههكوهاي جههدول عنوان جدول هم بايد بالاي آن درج شود. شههماره 

و  Bzarها بهها  لههم ها و مطالب داخو آنها و نيههز ضههميمهها و شكو: . عنوان جدول 2:  شكو  1: شكو  2: جدول  1جدول  
 نوشته شود.  11شمارة  
 

 ارجاعات:
ارجاعههات داخههو مقالههه در مههورد منههابع لاتههين و غيههرلاتين بههه انگليسههي و بهها تههارين مههيلادي مشههخص شههوند؛ ماننههد  - 
(Chatzisavvas, 1999, p. 28; Anvari, 2002, p. 24 .)  نفر باشههند، تنههها  دوتعداد مؤلفان بي  از در صورتي که

 (. Quirk  et al., 1985مانند: ) ؛شوداستفاده    «و همكاران»اول ذکر شده و از عبارت    ة نام خانوادگي نويسند
متر فاصههلة بيشههتر از سههانتي 5/1صورت جدا از متن اصلي و بهها از سه سطر )چهو واژه( بايد بههاي مستقيم بي  ول نقو  -

 ول هههم بهها ذکههر نههام نويسههنده، تر از  لم متن و بدون گيومه تنويم شود. ارجاع نقوره ريزحاشيه سمت راست، يك شما
    ول از آن ذکر شده است،  در پايان مطلب نوشته شود.اي که نقوسال انتشار اثر، و شمارة صفحه

 
 منابع:  فهرست

 فهرست منابع شامو دو فهرست باشد:
طور کامو ذکههر شههود و از نوشههتن حههرف اول نههام )در اين منابع، نام نويسنده به الف. يك فهرست منابع فارسي و عربي 

 نويسنده خودداري شود(
ه فهرسههت در  الههب ب. يك فهرست منابع فارسي و عربي به زبان  انگليسي با تارين ميلادي به همراه منابع لاتين. اين س

شههده در يك فهرست با ترتيب الفبايي تنويم شوند )براي ترجمة منابع فارسي و عربههي، حتمههاً از صههورت انگليسههي ثبت
ها، با مراجعه هاي اطلاعاتي موجود استفاده شود و از ترجمة شخصي پرهيز گردد. به عبارت ديگر، در مورد مقالهپايگاه 

شههده در ها، از صورت انگليسي درجدة مقاله و نويسنده استخراج شود؛ در مورد کتابشبه چكيدة انگليسي، عنوان ثبت
نامههه اسههتفاده شههده در پشههت پايانها، از صههورت انگليسههي درجنامهپشت کتاب مورد نور استفاده شود، و در مورد پايان

 شود.(؛ مانند:  
Anvari, H. (2002). Sokhan Comprehensive Dictionary. Tehran: Sokhan [In Persian]  
Atkins, B.T.S. & Rundell, M. (2008). The Oxford Guide to Practical Lexicography. Oxford: 

Oxford University Press. 
 

 باشد.  12شماره   Times Romanج.  لم نگارش منابع انگليسي  
 روش ارائه اطلاعات در مورد هر منبع به شكو زير باشد:  

 

   کتاب:
Collier, A. (2008). The world of tourism and travel. New Zealand: Pearson Education New 

Zealand. 

   مقاله:
Gabbett, T., Jenkins, D., & Abernethy, B. (2010). Physical collisions and injury during 
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Gabbett, T., Jenkins, D., & Abernethy, B. (2010). Physical collisions and injury during 

professional rugby league skills training. Journal of Science and Medicine in Sport, 
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Johnson, S. (2013). Style strategies (Master’s thesis)/(PhD Dissertation). UCOL, Whanganui 
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 مطابق نمونة زير، نشاني وبگاه اينترنتي در سطر مستقو ذکر شود؛ مانند:  ها  اينترنتي:وبگاه 
Marshall, M., Carter, B., Rose, K., & Brotherton, A. (2009). Living with type 1 diabetes: 

Perceptions of children and their parents. Journal of Clinical Nursing,18(12), 1703-
1710. Retrieved from 

        <http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0962-1067> 
 

 به شكو زير باشد: DOI  روش ثبت
Gabbett, T., Jenkins, D., & Abernethy, B. (2010). Physical collisions and injury during 

professional rugby league skills training. Journal of Science and Medicine in Sport, 
13 (6), 578-583. 

doi:10.1016/j.jsams.2010.03.007 
        doi:10.1016/j.jsams.2010.03.007 
 

شههود، در بخهه  منههابع، بهها اي با سههال انتشههار مشههترک و يكسههان ارجههاع داده ميچنانچه در متن مقاله به آثار نويسنده   -
ب(( از هههم متمههايز شههود و بههه همههان صههورت هههم در مههتن 1377کوب،)  الف(؛ زرين1377کوب، )حروف الفبا )زرين
 (.Zarrinkoub, 1999a, 1999bارجاع داده شود )

دهههد، سههطر دوم بههه بعههد بهها يههك سههانتيمتر چنانچه اثري در فهرست منابع بي  از يك سطر را به خههود اختصههاد مي  -
 .ادامه يابد  تورفتگي

 داده شود.  پژوهيلطفاً حدا و يك ارجاع به مقالات  بلي منتشرشده در مجلة زبان -
 نگستان زبان و ادب جمهوري اسلامي ايران باشد.فره دستور خطشيوة نگارش مطابق با آخرين ويراست  -
 مجله در ويراش ادبي و فني مقاله بدون تغيير محتواي آن، آزاد است. -
 .چاپ مقاله منوط به تأييد هيئت داوران است -
 نامه نوشته نشده باشند، معذور است. هايي که مطابق با شيوه مجله از پذيرفتن مقاله -
 كيدة گسترده انگليسي باشد. جهت تنويم چكيده گسترده انگليسي از الگوي زير استفاده شود:هر مقاله بايد داراي چ -
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ها انتخهاب کهرده بودنهد. هيجاني را بيشتر از ساير رشتهي سبك حسّي هاي علوم انسانرشته
ها سبك ساده بود. از جنبة جنسيت نيز زنان بيشتر اين در حالي است که ترجيح ساير رشته

هيجاني و مردان بيشتر تمايو به سبك ساده داشهتند. روي ههم رفتهه، تمايو به سبك حسّي 
هيجاني بالاتر به سبك ساده و پهس از آن حسهّي هاي تحصيلي ترجيحات دانشجويان مقطع

 است.است و سبك عالي با کمترين ميزان فراواني از سوي دانشجويان انتخاب شده

 هيجاني، سبك ساده ترجيح زباني، سبك عالي، سبك حسّي  ها  کليد : واژه
 

 . مقدمه1

هاي گوناگون علمههي، آموزشي و سخنراني در پيوند با موضوع-هاي علميها و مقالهنگارش کتاب

رو، شايسههته اسههت هاي مؤثر در انتقههال دانهه  و اطلاعههات بههه مخاطبههان اسههت. از ايههن  از جمله راه 

هههاي گونههاگون علمههي در انتخههاب سههبك نگههارش و پژوهشههگران، دانشههمندان و اسههتادهاي حوزه 

ههها هههاي آنبيني لازم را به کار گيرند تهها مخاطبهمچنين شيوة ارائة مطالب و سخنراني خود ژرف

يافتههه؛ و يههادگيري مههوفقي را از   ها ببرند؛ به فهم بهتري دستهاي علمي آنبيشترين بهره را از نكته

اي از موفقيت هر اثر در گروي شفافيت، سادگي و سلامت گمان بخ  عمده سر بگذرانند. زيرا بي

 ,Zeinabadi & Babanabadiاسههت )نثههري اسههت کههه بههراي انتقههال مفههاهيم آن برگزيههده شده 

هايي که توانايي کلامههي بيشههتري داشههته باشههند، بهتههر (. روشن است آموزگاران و سخنرانان2017

(. در همههين راسههتا، Anderson, 2004توانند مفاهيم موردنور خود را به مخاطب بازگو کنند )مي

ي است شههفاف ها بايد از زبان علمي در ارائة مطالب خود بهره گيرند. منوور از زبان علمي، زبانآن

هههاي آن در معنههاي راسههتين با تعبيرهاي مستقيم و داراي ساخت منطقي، نوم و آراسههتگي کههه واژه 

 ,Samiee Gilaniکنههد )اند و مخاطب را مستقيم به سههوي مفهههوم راهنمههايي ميخود به کار رفته

 ها باشد.ها بايد متناسب با درک و دريافت مخاطبگفتار و يا نوشتاري آن 1(. در وا ع سبك1999

و   2ها از سههبك عههالياين در حالي است کههه گروهههي از نگارنههدگان، پژوهشههگران و سههخنران

گيرند که در آن نوعي بالندگي و کمههال برتههر وجههود دارد. مايه در ارائة مطالب خود بهره ميگران

افتههه و گيرند، به مقههامي والا دسههت يحتي برخي بر اين باورند افرادي که از اين نوع سبك بهره مي

گيرد که مشتمو اند بههر شود. اين سبك از چند مؤلفه سرچشمه ميشهرت و افتخارشان جاودانه مي

هاي متعالي، شور و هيجان شديد کههه زاييههدة الهههام اسههت، اسههتعداد سههاختن استعداد ادراک انديشه

ز بههري اههها و کههاربرد سههنجيدة مجازههها و در نهايههت بهره هاي بلاغي، گزين  درسههت واژه صورت

ها، گمان اين دسته از نگارندگان و سههخنرانبه ،( در وا عLonginus, 2008سبك شايسته و والا )

 
1 style 
2 sublime 
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هاي پيچيده و دشوار، بر ميزان ارزشمندي کلام آنان و به دنبههال آن گفتهها و پاره گيري از واژه بهره 

در ارائههة مطالههب که بايد توجه داشت که هدف اوليههه و مهههم صورتي  افزايد. دراعتبار اجتماعي مي

رو، (. از ايههن Ebrahimi et al., 2022علمههي، انتقههال درسههت و آشههكار آن بههه مخاطبههان اسههت )

، 1ههها همچههون جنسههيتشايسته است آموزگاران در انتخاب سبك ارائههة خههود بههه برخههي از تفاوت

ا ( زيرا هر يك از اين متغيرهImani et al., 2023ها توجه کنند )مخاطب  3و تخصص  2تحصيلات

ههها در برتر دانستن افراد در زمينة آموزش و يادگيري تأثيرگذار است و توجه نكردن به ايههن تفاوت

شود بسياري از فراگيران دچار افت تحصيلي شده يهها ديگههر در فرايند آموزش و يادگيري سبب مي

هاي (؛ بههراي نمونههه، يافتهههHajizadeh, 2014آمههوزي نداشههته باشههند )اي به فراگيري و علمعلا ه

هههاي جنسههيتي در اند که در بسياري از جوامع تفاوتشناختي نشان داده هاي زبانبسياري از پژوه 

گيري از ابزار زبان وجود دارد و زنان و مردان در گههزين  مههواردي ماننههد واژگههان، چگونگي بهره 

بههر (. همچنههين روشههن اسههت کههه افههزون Moeinian, 2017کننههد )ديگر عمو ميمتفاوت از يك

جنسيت، سطح تحصيلات و يا نوع تخصص علمي افراد در ساختار زبان و حتي دايرة واژگاني آنان 

رسد اگر آموزش بهها توجههه بههه ترجيحههات افههراد در دريافههت و نور ميتأثيرگذار است. بنابراين، به  

 ,Lovelaceههها پيشههرفت تحصههيلي بهتههري خواهنههد داشههت )پردازش اطلاعات انجههام پههذيرد، آن

ها آن 5و هيجانات 4هاي يادگيريهاي فراگيران مانند سبكتوجه به تفاوت  ،ز سوي ديگر(. ا2005

ها و هاي امر آموزش است؛ زيرا هيجانات بر آمادگي، انگيزه براي مقابله با دشههوارياز جمله بايسته

ههها بههراي درک مطالههب تأثيرگههذار اسههت هاي فراگيران و حتي راهبردهاي مورد اسههتفادة آنتلاش

(tino et al., 2012Ar .)گيري از حواس و )بهره  6هيجانيتوان از سبك حسيّدر همين راستا، مي

گوناگون مخاطبان را در فرايند بازنمايي اطلاعات درگير  7هيجانات ناشي از آن( بهره برد و حواس

ان هههاي خوشههايند فراگيههرگيري از حواس گوناگون، سبب افزاي  هيجانرسد بهره نور مي  کرد. به

 ;Pishghadam et al., 2013bشههود و ايههن امههر يههادگيري بهتههر مطالههب را بههه همههراه دارد )مي

Boustani & Al Abdwani, 2023 .)تر موضههوع شود افراد مشههتا انه، اين امر سبب ميهمچنين

 تري در حافوه داشته باشندگيرند، براي دورة طولانيچه را که فرا ميرا مورد توجه  رار داده و آن

(Baines, 2008; Pishghadam & Ebrahimi, 2020.) 

 
1 gender 
2 education 
3 specialization 
4 learning styles 
5 emotions 
6 emo-sensory style 
7 senses 
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ها و در پي آن نيازهههاي مخاطبههان در انتخههاب سههبك نگههارش و گفتههار اهميت توجه به تفاوت

ها و سخنرانان، نگارندگان پژوه  حاضر را بر آن داشت تا ترجيحات زباني دانشجويان با نويسنده 

، مورد 1هيجاني و ساده سبك عالي، حسيّجنسيت، تحصيلات و تخصص گوناگون را نسبت به سه  

کوشند تا به اين پرس  پاسن دهند که آيا تفههاوت ارزيابي  رار دهند. در اين راستا، نگارندگان مي

هاي تحصههيلي فراگيههران و تمايههو بههه هههر يههك از معناداري ميان جنسيت، ميزان تحصيلات و رشته

مين منوور، پس از بررسي پيشينة پژوه ، هيجاني و ساده وجود دارد؟ به ههاي عالي، حسيّسبك

گيههرد. هيجاني و ساده مههورد بررسههي  ههرار ميهاي مخاطبان نسبت به سه سبك عالي، حسيّديدگاه 

ها از تههأثير سههبك نوشههتاري و گفتههاري ها و سههخنرانهدف از پژوه  حاضر، آگاه کردن نگارنده 

بران بان و همچنين ياري رساندن به بهره ها در فرايند بازنمايي اطلاعات بر ميزان خرسندي مخاطآن

 ها براي بهره بردن بيشتر از مطالب است.ها و سخنرانياين نوشته

 
 . پيشينة پژوهش2

ههها اسههت هاي علمي و آموزشي، بررسي ميزان رعايت زبان علمههي در آنهاي نقد منبعيكي از جنبه

نشههان بههودن، يكسههان بههودن ون بيهايي همچهه که با توجه به آن، سبك نوشتاري بايد داراي ويژگي

هاي بيگانه، دور بودن کارگيري از واژه روي در بههاي بيهوده، ميانهگوييواژه و معنا، بري از زياده 

از ابهام و ايهام، آشكار و روشن و غير  ابو تفسير و تأويو، سازگار با عادت و شمّ زباني مخاطبان و 

 (.Rezai, 2004باشد ) استفاده نكردن از واژگان عاطفي و احساسي

انجامد کههه هاي درسي ميرسد رعايت نكردن اين معيارها به دشوار شدن زبان کتابنور ميبه  

رو شههده و گرايشههي بههه ممكن است در نتيجة آن دانشجويان در درک و فهم مطالب با مشكو روبه

زة بررسي زبان متن هايي در حورو، پژوه (. از همين Razi, 2009خواندن مطالب نداشته باشند )

 شود. ها پرداخته مياست که در ادامه به آنهاي علمي و آموزشي انجام گرفتهکتاب

هاي درسي بر ايههن ( در پژوه  خود افزون بر تأکيد بر اهميت کتابHajari, 2009هاجري )

ا هههاي درسههي بههه ويههژه ويراسههتاران بايههد بهه اندرکاران تهيه و تههدوين کتابباور است که همة دست

هاي زبان معيار خارج ها و ظرايف زبان معيار به خوبي آشنا باشند و هرجا زبان متن از  اعده ويژگي

نشههان هههاي ايههن زبههان ماننههد بيشود، آن را ويراي  کنند. در همين راستا، وي به برخههي ويژگيمي

کند. نصههر ه مينگرفتن از واژگان  ديمي و مهجور و عاري بودن از واژگان بيگانه اشار  بودن، بهره 

هههاي درسههي ( در پژوه  ديگر به تبيين معيارهاي نگارش کتابNasr et al., 2012و همكاران )

 
1 simple style 



 13 / 1402، تابستان 47، سال پانزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهی دافصلنامة علمی زبان

 

و   هاهاي کارشههناسشناسههي بهها توجههه بههه ديههدگاه هاي علوم تربيتي، مشاوره و رواندانشگاهي رشته

کننده، اسان شرکتها نشان داد همة کارشنهاي پژوه  آنها پرداختند و يافتهدانشجويان اين رشته

هاي نگارشي از جمله توجه به زبان و ادبيات فارسي و اصول نگارشههي و توجههه بههه توجه به ويژگي

هاي داننههد. همچنههين بهها توجههه بههه ديههدگاه هههاي درسههي را مهههم ميسههطح دشههواري مههتن در کتاب

بههه   هاي درسي بايد متناسب با سههطح مخاطههب بههوده ودانشجويان، سطح دشواري مطالب در کتاب

 زبان علمي نوشته شود.

هههاي درسههي (، بههه بررسههي نقهه  زبههان معيههار در نگههارش کتابRezai, 2011رضههايي )

گيههري از هاي آن از جملههه بهره است. وي با تعريف زبان علمي و معيار و برشمردن ويژگيپرداخته

نويسههي و گرايههي و سره شيوة نگارش، استفاده نكردن از عناصههر  ههديمي و مهجههور، پرهيههز از عربي

هاي درسههي پرهيز از الگوهاي بياني بيگانه، بر اين باور است که بايد در آموزش و پرورش و کتاب

 ,Hosseini & Motavvarدانشگاهي از زبان علمي و معيار بهره گرفته شود. حسههيني و مطههوّر  )

اط  وت و هاي درسي رشتة علوم تربيتي و بررسي نقکيفي کتاب( نيز به تحليو محتواي کمي2012ّ

ههها بههر پايههة ها در پايههان دريافتنههد ايههن کتابها از دو بعُد شكلي و محتوايي پرداختند. آنضعف آن

 مواردي همچون روان، روشن و  ابو فهم بودن نگارش اثر از جايگاه خوبي برخوردارند. 

هههاي بگيههري از زبههان علمههي و معيههار در کتاکه پي  از اين بيان شد، تأکيد بر بهره گونههمان

است؛ ولي به هايي است که مورد بررسي  رار گرفتههاي مشترک همة پژوه درسي از جمله جنبه

ههها، از جملههه آموزگههاران و دانشههجويان ها ديدگاه مخاطبيك از اين پژوه رسد در هيچنور مي

 هههاي زبههانبههر ويژگي اسههت. افههزونهاي گوناگون نگارش مورد بررسي  رار نگرفتهنسبت به سبك

علمي و جايگاهي که در بازنمايي مطالب علمي دارد، يكي ديگر از مبههاني اصههلي پههژوه  حاضههر 

يدرگيرکردن حههواس مختلههف و بهره  هيجاني اسههت کههه در ادامههه بههه مههرور گيههري از سههبك حسههّ

 اند.پردازيم که در اين زمينه به انجام رسيده هايي ميپژوه 

گانههة ديههداري، شههنيداري، پنج  گيرندة حههواسهايي است که دربراي از شبكهحواس، مجموعه

اند و سبب ايجاد ارتبههاط افههراد بهها محههيط فيزيكههي و اجتمههاعي پيرامونشههان بويايي، چشايي و لامسه

(. هر يك از اين حواس در يادگيري از جايگاه مهمي برخوردار هسههتند؛ Baines, 2008شود )مي

ن بههراي پيشههرفت، يههادگيري و کههارکرد بهينههه در اند که مغز انسههابراي نمونه، دانشمندان نشان داده 

در نتيجه، فراگيران بايد در رويارويي با سازوکارهاي يادگيري   است؛محيط چندحسيّ طراحي شده 

 (.  Klašnja-Milićević et al., 2019چندحسيّ  رار بگيرند تا يادگيري پويا انجام پذيرد )

ههها از ديههدگاه افههراد ( واژه Pishghadam et al., 2013b ههدم و همكههاران )گمان پي بههه
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گوناگون بار احساسي متفاوتي دارند و به هر ميزان تجربة افراد نسبت به آن واژه بيشتر باشد، درک 

بههر ايههن باورنههد   1ها، با در نور گرفتن مفهومي به نام هَيَجامَدهيجاني بالاتري نسبت به آن دارند. آن

تههري ند، نسبت بههه واژگههاني کههه داراي بههار عههاطفي کمواژگاني که داراي بار عاطفي بالاتري هست

( 2شوند. هَيَجامَد، مفهومي تلفيقي از دو واژة )هيجان+بسامدتر فرا گرفته ميتر و آسانهستند، سريع

 اسههت.گيري حواس در يههادگيري را مههورد توجههه  ههرار داده هاي ناشي از بهره است که تأثير هيجان

مراتبي هَيَجامَد را پيشههنهاد توجه به اين مفهوم، الگوي سلسله با (Pishghadam,  2015)  دمپي 

)هَيجَامَههد  5آگههاهي( برون4)هَيجَامَههد تهههي 3آگههاهياسههت کههه ايههن الگههو از چهههار مرحلههة هيچداده 

و هَيَجامَد   10)هَيَجامَد دروني  9آگاهي(، درون8حرکتي-، هَيَجامَد لمسي7، هَيَجامَد ديداري6شنيداري

 (. Pishghadam et al., 2019aاست )( به وجود آمده 13)هَيَجامَد مرجع 12هي( و فراآگا11جامع

گونه آشنايي با موضوع ندارد؛ اگر بهها اسههتفاده  آگاهي، فرد هيچ مرحلة هيچ بر مبناي اين الگو، در  

هاي شنيداري شناخت او نسبت به موضوع کمههي افههزاي  پيههدا کنههد، ميههزان هَيَجامَههدش از  از محرک 

بر اطلاعههات شههنيداري، حههس ديههداري  يابد. اگر افزون هَيَجامَد شنيداري تغيير مي  سطح تهي به سطح 

هاي مرتبط با موضوع برانگيخته شود، ميههزان هَيَجامَههد او بههه سههطح  گيري از تصويرها و فيلم فرد با بهره 

که در کنار حواس شنيداري و ديداري، حههواس لمسههي فههرد نيههز  رسد. در صورتي هَيَجامَد ديداري مي 

رسد. رسيدن به اين مرحله، شناخت کلههي  حرکتي مي -درگير شود، هَيَجامَد او به سطح هَيَجامَد  لمسي 

آگههاهي تغييههر  آگههاهي بههه برون فرد نسبت به موضوع را با خود به همههراه دارد؛ بنههابراين از مرحلههة هيچ 

ح هَيَجامَههد  دهد. اگر فرد بخواهد از اين مرحلههه گههذر کنههد و سههطح هَيَجامَههد وي بههه سههط وضعيت مي 

اي با موضوع درگير شود که در اين صورت  دروني برسد، بايد به صورت مستقيم و بدون هيچ واسطه 

تواند  با انجام پژوه ، سطح هَيَجامَههد  خههود را   موضوع براي او دروني خواهد شود. همچنين، فرد مي 

اگههر آن فههرد اطلاعههات     ايههان، آگاهي(. در پ د )مرحلة درون نسبت به موضوع  به هَيَجامَد فراگير برسان 

نسبت به موضوع کامو بوده و توانايي آن را داشته باشد کههه موضههوع را بههه ديگههران  آمههوزش دهههد،  

 
1 emotioncy 
2 frequency 
3 avolvement 
4 null emotioncy 
5 exvolvement 
6 auditory emotioncy 
7 visual emotiocy 
8 kinesthetic emotioncy 
9 involvement 
10 inner emotioncy 
11 arch emotioncy 
12 metavolvement 
13 mastery emotioncy 
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 سطح هَيَجامَد او به مرجع افزاي  يافته و به مرحلة فراآگاهي خواهد رسيد. 

 ( در پژوهشههي ديگههر بهها توجههه بههه فرضههيةPishghadam et al., 2016 دم و همكاران )پي 

هاي را مطرح کردند. بر اساس اين فرضيه، هيجان 3، مفهوم نسبيت حسي2ّورف-سپير  1گرايينسبيت

توليدشده بر اثر تجربيات حسيّ در شناخت افراد مؤثرند. بر اين اساس، با توجههه بههه نههوع هيجانههات 

بنههاي ههها بههر مها، درک و دريافت افراد از يك مفهههوم متفههاوت اسههت؛ بنههابراين، آنناشي از تجربه

گمههان، همههة هاي مثبت، منفي و يا خنثي، تجربة متفاوتي از يك پديده خواهنههد داشههت و بيتجربه

افراد جامعه، تجربة يكساني از يك مفهوم ندارند؛ در نتيجه با توجه به نههوع حههس و هيجههان، افههراد 

را دربارة  ها ديدگاه افراد مختلفهاي گوناگوني از مفهوم خواهند داشت. بر اين اساس، آنتعريف

هاي بيشههتري آگههاهي از تههداعيها نشان داد افراد در مرحلة برونواژة »حجامت« جويا شدند و يافته

هاي بوده است. هيجان4هاي دورها دربردارندة هيجانهاي آناند و توضيحبراي اين واژه بهره گرفته

دارند و اين امر سبب خلق گيرد که افراد تجربة شخصي و مستقيمي از مفهوم ندور زماني انجام مي

آگههاه )در دو مرحلههة شود که چندان مبتني بر وا عيت نيست، ولههي افههراد درونمفهومي در ذهن مي

دروني و جامع( چون خود درگير شده و سابقة تجربة مستقيم حجامههت را از سههر گذرانههده بودنههد، 

 اند. داده داشته و مطالب بيشتري در مورد آن ارائه  5هيجاناتي نزديك به وا عيت

( در پژوهشههي ديگههر، مفهههوم سههرماية Pishghadam et al., 2018 ههدم و همكههاران )پي 

ها، حواس حسيّ اين است که ميزان هيجانرا مطرح کردند. منوور از سرماية هيجاني  6حسيّهيجاني

 تصههادي، حسيّ افراد از اشياء و مفاهيم دنياي پيرامون خود با توجه بههه تجربههة او نوع تجربة هيجاني

دانشههجو کههه داراي شههرايط   322فرهنگي و محيطي آنان متفاوت اسههت. در ايههن پههژوه  آنههان از  

ا تصادي، اجتماعي و فرهنگي متفاوتي بودند، خواستند تا با توجه به ميزان رويارويي با پنج موضوع 

وع پيشههينة ها نشههان داد نهه فرهنگي، هيجان و نوع حس خود را نسبت به آن مفاهيم نشان دهند. يافتههه

 ها تأثيرگذار است.بيني آنا تصادي، اجتماعي و فرهنگي افراد در درک و جهان

هاي مختلههف ( در کنههار گونهههPishghadam et al., 2019b دم و همكاران )همچنين، پي 

يسرمايه را بهها توجههه بههه الگههوي هَيجَامَههد  7هاي ا تصادي، اجتماعي و فرهنگي، جايگاه سرماية حسههّ

شناسي و نقشي که در موفقيت آموزشي دارد، مورد يافته در جامعهك مؤلفة تازه گسترشعنوان يبه

 
1 relativism  
2 Sapir-Whorf 
3 sensory relativism 
4 distal emotion  
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6 emo-sensory capital 
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دهندة ميزان دسترسي حسيّ شههخص نسههبت بههه بررسي  رار دادند. بر اين اساس، سرماية حسيّ نشان

هاي گوناگون ادراک  رار موضوع است که ممكن است هَيَجامَد وي را تغيير داده و او را در سطح

آگاهي )شنيداري، ديههداري و آگاهي)تهي(، برونوا ع، بسته به اينكه افراد در سطوح هيچ  دهد؛ در

هاي گوناگوني در پيوند با آگاهي )دروني و يا جامع(  رار گيرند، ديدگاه حرکتي( يا درون-لمسي

هههاي رو، ماهيت سرماية حسيّ بسيار پويا اسههت و تحههت تههأثير عامو  وا عيت خواهند داشت. از اين

وناگون ا تصادي، فرهنگي و اجتماعي  رار دارد؛ در وا ع رابطة بين سرماية حسيّ و انههواع ديگههر گ

ديگر باشههند. روشههن اسههت مقههادير بههالاي تواننههد علههت و معلههول يههكسرمايه دوسههويه اسههت و مي

تواند توانايي دسترسي افراد  به حههواس گونههاگون را هاي ا تصادي، اجتماعي و فرهنگي ميسرمايه

 تأثير  رار دهد.  تحت

ي و  درگيههر ههها اشههاره شههد، سههرماية هيجانيهايي که به آنروي هم رفته، در همة پژوه  حسههّ

کردن حواس جايگاه مهمي در افزاي  هيجان و در پي آن يادگيري مفاهيم آموزشي دارد؛ بههه هههر 

واسههطة د بهرسهه نوههر مي ميزان حواس بيشتري از مخاطبان در فرايند آموزش دخالههت داده شههود، بههه

( با Imani et al., 2023پذيرد )تجربة هيجاني بيشتر، يادگيري با سرعت و عمق بيشتري انجام مي

رسد تاکنون پژوهشي در زمينة درگير کردن حواس مختلف و تجربة هيجاني اين وجود، به نور مي

ت مخاطبان هيجاني( و همچنين بررسي ميزان رضايدر انتقال مطالب علمي و آموزشي )سبك حسيّ

از اين سبك انجام نشده است. بر اين مبنا، يكي از اهداف ايههن پههژوه  بررسههي ميههزان ترجيحههات 

 هاي گوناگون به اين سبك است.دانشجويان رشته

 
 . روش پژوهش3

هههاي منوور انجام پژوه  حاضر، در گام نخست ده جمله که داراي سبك عالي بودنههد، از منبع  به

هاي هيجاني و سادة آن نوشته شد؛ جملههههاي حسيّو براي هر يك معادلگوناگوني برگزيده شده  

هاي الههف( و هاي ادبههي دشههواري دارنههد )جملههههههاي پيچيههده و آرايهههدربردارندة سبك عالي واژه 

سههازند هيجاني يك و يا چندين حس از حواس مخاطب را درگير ميهاي داراي سبك حسيّجمله

هاي داراي سبك ساده هاي ب( و جملهشود )جملهها ميهاي آنکه اين امر موجب افزاي  هيجان

هاي ج(. در ادامههه، بري از هر گونه واژة پيچيده، برجستگي زباني و يا درگيري حسيّ هستند )جمله

فرم صورت گوگو ها بهبررسي ميزان ترجيحات دانشجويان به هر يك از اين سه سبك، جملهراي  ب

ها درخواست شد تهها در اختيار دانشجويان  رار گرفت. سپس، از آن  هاي اجتماعيو از طريق شبكه

ها تا زمههان رسههيدن آوري داده در هر جمله مشخص کنند به کدام سبك بيشتر گراي  دارند و گرد
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(، سههطح تحصههيلات زن-ردها با توجه به متغيرهاي جنسههيت )مهه به اشباع ادامه يافت. در پايان، پاسن

يلات تكميلي شههامو کارشناسههي ارشههد و دکتههري( و رشههتة تحصههيلي تحص  -تر)کارشناسي و پايين

دو مههورد سههنج  و ارزيههابي  ههرار گيري از از آزمههون خههيهاي ديگر( با بهره )علوم انساني و رشته

 گرفتند. پرسشنامة سنج  سبك نوشتاري و گفتاري در ادامه  ابو مشاهده است؛

ه جملة الف، ب و ج از جنبههة معنهها پرس  است. در هر پرس  س  10رو، حاوي  پرسشنامة پي 

 يكسان هستند. در هر پرس  لطفاَ جملة ترجيحي خود را انتخاب بفرماييد )فقط يك گزينه(. 

1- 

 سازد. انسان با زيستن درون خوي  جهان انديشگي خود را مي الف:

کههه هاي دلهه  اسههت آدم دنياي بيكران افكار وسيع خود را با تنفس در کنههار صههداها و زمزمههه  ب:

 سازد.  مي

 سازد.هاي خود را ميانسان با زندگي کردن با حال دروني خودش است که انديشه ج:

 

2-               

نحو با ايجاد وحدت عضوي ميان طبقات صوري چنان تازگي و حرکتي به تصههويرها و تمههام   الف:

 شود. بخشد که سبب رساندن معاني به  لب ميها ميهنرسازه 

ت که با يگانه ساختن يك عضو در ميان طبقات مختلف کههه هرکههدام معنههايي جههز گونه اساين  ب:

ها تواند خلقتههي خههاد را در تصههويرها و هنرسههازه آنچه که با حواس ظاهري لمس شود، دارند مي

چنان که معاني نه فقط به گوش، که رايحة عميق و اصيو آن تا به اعماق  لههب برسههد و بيافريند. آن

  دم کند. جان را با خود هم 

هايي که غيروا عي هستند، باعث جديد شدن نحو با کنار هم  رار دادن يك عضو در ميان گروه   ج:

 شود معنا بهتر منتقو شود.تصويرها  شده و باعث مي

 

3-  

هاي ارتباط با بدن اند، هنگامي که کثافتهاي عارف که به مقام تهذّب و تنزّه نايو شده انسان  الف:

 برکنار شد، از علايق و اشتغالات مزاحمِ صعود، به سوي جاذبيت ربوبي رها گشتند.مادي از آنان 

گاه که دانست بدن ها را چونان غباري از آيينة دل پاک کرد، آنجان آدمي آنگاه که آلودگي  ب:

هاي هاي ، از سههرگرميداشههتنيرا بايد مانند يك لباس آلوده کناري بگههذارد و بگههذرد از دوست

هاي  بازيفهمد اسههبابشود ميتر مياش همچون طفلي که با هر  دمي که بزرگياييکودکانه دن
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گانه اسههت، بههه سههوي هاي بچهبندي است و ارزش او بيشتر از اين بازيتنها براي سرگرمي و سرهم

 گذارد.آغوش گشوده شدة ربوبيت  دم مي

که جسم مههادي خههود را کنههار اند، هرزمان هاي عارف که به درجة پاکي و خلود رسيده انسان  ج:

 رسند.هاي دنيايي خود گذشتند، به خدا مياند و از خواستهگذاشته
 

4- 

مباهات و باليدنِ سرُورآميز به آراي  و زينههت ذات، اگرچههه آن آرايهه  و زينههت بههه وسههيلة   الف:

 دريافت حق باشد، گمراهي است.

دهي ذات اگرچه بهها هههدف نيههو بههه تآفرين از زيناين غرور، اين تفاخر افسارگسيخته و شادي  ب:

هاي حق باشد تا او را چون عروسي در حجله بپسندد، اما باز هم تاريكي است. ظلمت اسههت. دست

 هرچند از دور روشنايي دروغيني باشد.

 مغرور شدن به زيباسازي ذات حتي اگر به هدف رسيدن به خدا باشد، باز هم اشتباه است. ج:
 

5- 

گمان از بن جان ستوديم و پسنديديم که هر کدام به تنهايي واره ديديم بيچه در اين جشنآن  الف:

 تواند باشد.ماية نازش فرهنگ کشوري مي

چه مقابو ديدگانمان گذشت، همچون بهشتي بههود کههه رايحههة خوشهه ، تهها اعمههاق جههان و آن  ب:

بههه تنهههايي روحمان را نواخت و طبع سرک  را به سجده مقابو اين همه زيبايي واداشت؛ هرکههدام 

 تواند باشد.موجب افتخار فرهنگي کشور عزيزمان مي

توانههد آن چيزي که در اين جشنواره مشاهده کرديم، بسههيار زيبهها بههود و هرکههدام بههه تنهههايي مي  ج:

 باعث افتخار کشور باشد.
 

6- 

 خوشا آن شاعر که بتواند با لحني ملايم از خشونت به لطف گرايد و از لطف به خشونت. الف:

گونههه را اي نماي توانههد صههحنهمرحبا بر آن کلام سحرآميز شاعري که با جادوي کلمههات مي  ب:

اي همچون بال پرنده بگرود و لطافتي چون آواي بيافريند که ازخشونتي به زبري کوهستان به نرمي

 لاي لاي شيرين مادر را به خشونتي مهيب شبيه صداي طبو ِ آغاز جنگ تبديو کند.

تواند با لحن ملايم کلام را از سختي به نرمي و از سختي به نرمههي اعري که ميخوش به حال ش  ج:

 تغيير دهد.



 19 / 1402، تابستان 47، سال پانزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهی دافصلنامة علمی زبان

 

7- 

ههها مرمههت کنههد و هجههاگوي ها را از طريق اصلاح آن: غايت راستين هجا اين است که رذيلتالف

 کار نيست.صريح، دشمن جنايت

اي پههاک از جههنس هاسههت، بهها پارچهه هههاي پخهه  شده هدف والا و حقيقي هجو زدودن ناپاکي  ب:

آيد پاک و طاهر باشد. همچههون روح نههوزادي تههازه متولههد شههده. کلمات تا چيزي که به دست مي

 سوز در پي اصلاح.هجاگوي صريح دشمن نيست، دوستي است دل

گويههد ها را اصلاح کند و کسي که با صههراحت هجههو ميهدف وا عي هجو اين است که زشتي  ج:

 دشمن نيست.

 

8- 

بند و باري به منتهههي درجههة خههود سههوق يافتههه هجههو و اوضاعي که رواج فاسد و بي  در چنين  الف:

 است.هاي موهن و زشت به اوج خود رسيده پردازيرکاکت لفظ در سخن

اخلا ي اين چنين زشت در ميههان مههردم در حههال رواج ساماني اوضاع حال که فساد و بيدر نابه  ب:

شههود، هجههو و رکيههك بههودن لفههظ اسههبي اسههت مي تراسههت و روز بههه روز بزرگتههر و رشههد يافتههه

 دود و کسي جلودارش نيست.جا با سرعتي طوفاني ميهايي نابهسراييافسارگسيخته که در سخن

شود هجو زشتي، در سخن زشههت بندوباري روز به روز بيشتر ميدر چنين اوضاع فاسدي که بي  ج:

 است.گفتن به اوج خود رسيده 

 

9-  

تماعي ايران طوري بود که ايههن سههنن از تمههايلات و تمنيههات کههاملاً تشههفي : وضع مذهبي و اجالف

ههها و کرد و همواره سرپوشههي از پرهيههز و احتيههاط و ملاحوههه بههر روي آرزوههها و هوسحاصو نمي

 هاي شديد مردم  رار داشت. ميو

بههود تهها اي نهايي دم مسههيحايياي بود که براي اين چنههين خواسههتهاوضاع مردمان ايران به گونه  ب:

اي از ترس و احتياط و اجتناب اجههازة آمال و آرزوهايشان جان بگيرد و زنده شود و هميشه ابر تيره 

 داد. درخشيدن به آفتاب آرزوهاي مردم را نمي

ها هيچگههاه تحقههق پيههدا اوضاع مذهبي و اجتماعي ايران طههوري بههود کههه ايههن دسههته از خواسههته  ج:

هههاي مههردم هاي دل و ميووري بر روي آرزوها و خواسههتهکرد و همواره سرپوشي از ترس و دنمي

  رار داشت. 
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10- 

ستانيم، بهتر است نامي شايسته براي آن در زبههان هنگامي که ساخته و ابزاري را از ديگران مي  الف:

اي چنين نكرديم، هرگز براي جبران سستي و ناتواني دير نيست و پارسي بستانيم و اگر به هر انگيزه 

پرسمان ايرانيان نيست و همة مردماني که فرهنگ و زبههاني ديرينههه دارنههد، بهها ايههن پرسههمان اين تنها  

 رويند. روبه

گيريم، چه نيكوتر است که از زبههان فارسههي نههامي رنجي از ديگران به امانت ميو تي که دست  ب:

روي  جديد بر آن بگذاريم و اگر به هردليلي چنين نكرديم هيچگاه براي جمع کههردن آبههي کههه بههر

زمين ريخته شده است دير نيست و اين تنها خواستة ايرانيان نيست بلكه همة مردمههاني کههه بههويي از 

 اند با اين مسئله مواجهند.فرهنگ و زبان کهن شنيده 

گيريم، بهتر است اسمي خوب بههراي آن در زبههان هنگامي که ساخته و ابزاري را از ديگران مي  پ:

ي اين کار را نكرديم هرگز براي جبران اشتباهات دير نيست و ايههن فارسي بگذاريم و اگر به هردليل

 تنها خواستة ايرانيان نيست بلكه هرملتي که فرهنگ و زباني  ديمي دارند با اين مسئله رو به رويند. 

 

 . جامعة آمار  پژوهش1. 3

صههيلات جامعة آماري در اين پژوه  همة افراد مسلط به زبان فارسي چه زن و چههه مههرد داراي تح

هاي علههوم انسههاني و تر و يا تحصيلات تكميلي هستند. اين افراد در يكي از رشتهکارشناسي و پايين

نفههر از دانشههجويان اسههت کههه بههه صههورت  336ها تخصص دارند و حجم نمونه شامو يا ديگر رشته

 اي انتخاب شدند.تصادفي خوشه

 

 هاکننده. شرکت2. 3

هههاي تحصههيلي گونههاگون نفههر از دانشههجويان مقطع  336 ،  هاي حاضر در اين پههژوهکننده شرکت

 146انههد. گفتنههي اسههت نفر ديگر را مردههها تشههكيو داده  152ها و ها را زننفر از آن  184هستند که  

نفههر نيههز داراي تحصههيلات  190تر و نفراز ايههن افههراد داراي مههدرک تحصههيلي کارشناسههي و پههايين

نفر آنههان در   118همچنين از جنبة نوع رشتة تحصيلي    تكميلي )کارشناسي ارشد و دکتري( هستند.

ههها، در اند که اطلاعههات آنهاي ديگري تحصيو کرده هاي علوم انساني و افراد ديگر در رشتهرشته

 است:جدول زير آمده 
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 کنندگانها  جمعيت شناختي شرکت : ويژگي1جدول 

 درصد  فراواني جنسيت

 2/45 152 مذکر 

 8/54 184 مؤنث

 تحصيليمقطع 

 6/9 32 ديپلم 

 9/33 114 کارشناسي 

 9/38 131 کارشناسي ارشد 

 6/17 59 دکتري 

 رشتة تحصيلي 

 1/35 118 علوم انساني

 7/21 73 مهندسي 

 1/10 34 پزشكي 

 6/8 29 علوم اداري و ا تصاد

 0/5 17 علوم تربيتي

 1/4 14 الهيات

 8/3 13 علوم رياضي 

 9/3 11 علوم پايه

 

 6/2 9 ي علوم ورزش

 0/2 7 معماري و شهرسازي 

 7/1 6 کشاورزي 

 4/1 5 هنر

  

 ها  پژوهش. يافته4

 . مقايسة مجموع امتيازات هر سب  در دو گروه جنسيت1. 4
هاي عههالي، هاي مرتبط بهها سههبكآمده در پرس دستبه منوور مقايسة نسبت مجموع امتيازهاي به

ره گرفته شد. در جدول زير، براي هر سبك ايههن مقايسههه دو بههيجاني و ساده، از آزمون خيحسيّ

بيان گرديده است. همچنين، يك بار نيز در گروه جنسههيت مههذکر، سههه سههبك انتخههابي بهها آزمههون 



 قدم و ...  ... / پيشبررسی ترجيحات زبانی دانشجویان: مطالعة موردي / 22

 شود:صورت گزيده، مشاهده ميها بهدو مقايسه شد که يافتهخي
 

 

ها   ر گروهدو در مقايسة نسبت امتيازها  سه نوع سب  دها  آزمون خي : يافته 2جدول 

 جنسيتي 

 سبك 
مشاهده  

 شده 

مورد 

 انتوار 

با ي  

 مانده
 دو آماره خي 

درجة  

 آزادي
p-value 

 سبك عالي 

 -16.0 168.0 152 مذکر 

 16.0 168.0 184 مؤنث 0.081 1 3.048

   336 کو 

سبك  

 هيجانيحسّي 

 62.5- 473.5 411 مذکر 

 62.5 473.5 536 مؤنث 0.000 1 16.499

   947 کو 

 سبك ساده 

 78.5 538.5 617 مذکر 

 78.5- 538.5 460 مؤنث 0.000 1 22.887

   1077 کو 

 

دو در مقايسة ميههزان انتخههاب آزمون خي 1شود، مقدار پيگونه که در جدول بالا ديده ميهمان

مههوع داري در مجدهههد تفههاوت معنههياست که نشان مي  0.  05  سبك عالي در دو جنسيت، بيشتر از

دو امتيازات سبك عالي در دو جنسيت وجود ندارد. اين در حالي است که مقدار پههي آزمههون خههي

است که نشههان   0.  05  هيجاني و ساده در دو جنسيت، کمتر ازدر مقايسة ميزان انتخاب سبك حسيّ

اي داري در مجموع امتيازات سبك عالي در دو جنسيت وجههود دارد؛ بههه گونهههدهد تفاوت معنامي

هيجاني مجموع امتيازات در گههروه زن بيشههتر از گههروه مههرد اسههت و در سههبك ه در سبك حسيّک 

 ساده، مجموع امتياز در گروه مرد به طور معناداري بيشتر از گروه زن است. 
 

 . مقايسة مجموع امتيازات هر سب  در دو مقطع تحصيلي2. 4

هيجاني و سههاده، هاي عالي، حسيّبكآمده در سمنوور مقايسة نسبت مجموع امتيازهاي به دستبه  

هاي دو بهره گرفته شد کههه يافتهههتر و تحصيلات تكميلي از آزمون خيدر گروه کارشناسي و پايين

 آن از اين  رار است:

 
1 p-value 
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دو در مقايسة نسبت امتيازات سه نوع سب  در مقاطع  ها  آزمون خي : يافته 3جدول 

 تحصيلي 

 سبك 
مشاهده  

 شده 

مورد 

 انتوار 
 دو آماره خي  دهمانبا ي 

درجة  

 آزادي
p-value 

 سبك عالي 

کارشناسي و 

 تر پايين
146 168.0 -22.0 

تحصيلات   0.016 1 5.762

 تكميلي 
190 168.0 22.0 

   336 کو 

سبك  

 هيجانيحسّي 

کارشناسي و 

 تر پايين
477 473.5 3.5 

تحصيلات   0.820 1 0.052

 تكميلي 
470 473.5 -3.5 

   947 کو 

 سبك ساده 

کارشناسي و 

 تر پايين
557 538.5 18.5 

تحصيلات   0.260 1 1.271

 تكميلي 
520 538.5 -18.5 

   1077 کو 
 

دو در مقايسههة نسههبت مجمههوع شود، مقدار پي آزمون خيکه در جدول بالا ديده ميگونههمان

داري در تفههاوت معنهها دهههداسههت کههه نشههان مي  0.  05امتيازات سبك عالي در دو مقطههع، کمتههر از  

اي کههه در سههبك عههالي مجمههوع مجموع امتيازات سبك عالي در دو مقطههع وجههود دارد؛ بههه گونههه

تر اسههت و در مقايسههة امتيازات در گههروه تحصههيلات تكميلههي بيشههتر از گههروه کارشناسههي و پههايين

ار پههي شههود کههه مقههدهيجاني و ساده در دو مقطع، مشههاهده ميمجموع امتيازات در دو سبك حسيّ

گيههري از ايههن دو سههبك در دو مقطههع داري در بهره بههوده و در نتيجههه تفههاوت معنهها 0. 05 بيشههتر از

 تحصيلي وجود ندارد.
 

 ها  تحصيلي. مقايسة مجموع امتيازات هر سب  در رشته3. 4

يآمده در سبكدستبه منوور مقايسة نسبت مجموع امتيازهاي به هيجاني و سههاده، هاي عالي، حسههّ

ها بههه صههورت خلاصههه دو بهههره گرفتههه شههد کههه يافتهههوه علوم انساني و ساير، از آزمون خيدر گر
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 شود:مشاهده مي

 

ها  دو در مقايسة نسبت امتيازات سه نوع سب  در رشته : نتايج آزمون خي 4جدول 

 تحصيلي 

 سبك 
مشاهده  

 شده 

مورد 

 انتوار 

با ي  

 مانده
 دو آماره خي 

درجة  

 آزادي
p-value 

 سبك عالي 

 17.0 168.0 185 م انسانيعلو

3.440 
1 

 

0.064 

 
 17.0- 168.0 151 ساير

   336 کو 

سبك  

 هيجانيحسّي 

 84.5 473.5 558 علوم انساني
30.159 

 

1 

 

0.000 

 
 84.5- 473.5 389 ساير

   947 کو 

 سبك ساده 

 101.5- 538.5 437 علوم انساني

 101.5 538.5 640 ساير 0.000 1 38.263

   1077 کو 

 

دو در مقايسة نسبت مجموع شود، مقدار پي آزمون خيکه در جدول بالا مشاهده ميگونههمان

داري در دهههد تفههاوت معنههااسههت کههه نشههان مي  0.  05  امتيازات سبك عالي در دو رشههته، بيشههتر از

ازات در دو سههبك مجموع امتيازات سبك عالي در دو رشته وجود ندارد. در مقايسة مجمههوع امتيهه 

بههوده و بههر ايههن مبنهها  0. 05  شود که مقدار پههي کمتههر ازهيجاني و ساده در دو رشته، ديده ميحسيّ

که در ايگونههاي تحصيلي وجود دارد. بهگيري از اين دو سبك در رشتهداري در بهره تفاوت معنا

وه ساير است و در اسههتفاده هيجاني مجموع امتيازات در گروه علوم انساني بيشتر از گرسبك حسيّ

 از سبك ساده اين نسبت بر عكس است.

 

 . مقايسة نسبت مجموع امتيازات از جنبة جنسيت4. 4

در اين زيربخ ، به مقايسة مجموع امتيازات افراد مذکر و مؤنث پرداخته و انتخاب  ايههن سههه نههوع 

ها در جدول زير ت که يافتهاسدو مقايسه شده ها به وسيلة آزمون خيسبك فقط در بين مردها و زن

 است:ارائه شده 
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: نتايج آزمون خي دو در مقايسة امتيازات افراد گروه جنستي در انتخاب سه نوع  5جدول 

 سب  

 سبك  جنسيت
مشاهده  

 شده 

مورد 

 انتوار 

با ي  

 مانده
 دو آماره خي 

درجة  

 آزادي
p-value 

 مذکر 

 241.3- 393.3 152 سبك عالي 

276.053 2 0.000 

سبك  

 هيجانيي حسّ
411 393.3 17.7 

 223.7 393.3 617 سبك ساده 

   1180 کو 

 مؤنث

 209.23- 393.3 184 سبك عالي 

174.454 2 0.000 

سبك  

 هيجانيحسّي 
536 393.3 142.7 

 66.7 393.3 460 سبك ساده 

   1180 کو 

 

دو در گههروه مههردان، ار پي آزمون خههيشود که مقدهاي جدول بالا مشاهده ميبا توجه به يافته

دهندة رد فرضيه برابري مجمههوع امتيههازات سههه نههوع سههبك در گههروه است که نشان  0.  50  کمتر از

اي است؛ به گونهمردان است. به بيان ديگر، در گروه مردان انتخاب اين سه نوع سبك يكسان نبوده 

دهد. بهها بررسههي آزمههون را نشان ميکه سبك ساده بيشترين انتخاب و سبك عالي کمترين انتخاب  

گر بوده که بيان 0. 05 توان نتيجه گرفت که مقدار پي آزمون کمتر ازدو در گروه زنان نيز، ميخي

اي آمده در سه سبك در ميان زنان، يكسان نيسههت، بههه گونهههدستآن است که مجموع امتيازات به

ي سههبك عههالي کمتههرين امتيههاز را نشههان   هيجاني بيشههترين امتيههاز وکه مجموع امتيازات سبك حسههّ

 دهد.مي

 

تر و در گـروه . مقايسة نسبت مجموع امتيـازات در گـروه کارشناسـي و پـايين5.  4

 تحصيلات تکميلي

تر( و تحصههيلات تكميلههي در اين زيربخ ، به مقايسة مجموع امتيازات افههراد کارشناسههي )و پههايين

تر( تحصههيلات در بين افراد کارشناسي )و پايينشود و انتخاب  اين سه نوع سبك فقط  پرداخته مي

 است:ها در جدول زير گزارش شده شود. يافتهدو مقايسه ميتكميلي توسط آزمون خي
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دو در مقايسة امتيازات افراد مقطع تحصيلي در انتخاب سه نوع  : نتايج آزمون خي 6جدول

 سب  

 سبك  مقطع 
مشاهده  

 شده 

مورد 

 انتوار 

با ي  

 مانده
 دو آماره خي 

درجة  

 آزادي
p-value 

کارشناسي 

 تر و پايين

 247.3- 393.3 146 سبك عالي 

241.425 2 0.000 

سبك  

 هيجانيحسّي 
477 393.3 =-83.7 

 163.7 393.3 557 سبك ساده 

   1180 کو 

تحصيلات  

 تكميلي 

 203.3- 393.3 190 سبك عالي 

160.847 2 0.000 

سبك  

 هيجانيحسّي 
470 393.3 76.7 

 126.7 393.3 520 سبك ساده 

   1180 کو 

 

دو در گههروه شههود کههه مقههدار پههي آزمههون خههيهاي جههدول بههالا مشههاهده ميبا توجه بههه يافتههه

دهندة رد فرضههيه برابههري مجمههوع اسههت کههه نشههان 0. 05تر، کمتر از تحصيلات کارشناسي و پايين

بيههان ديگههر، افههراد ايههن مقطههع تحصههيلي در   امتيازات سه نوع سبك در اين مقطع تحصيلي است. به

اي کههه سههبك سههاده بيشههترين انتخههاب و کنند؛ به گونهانتخاب اين سه نوع سبك يكسان عمو نمي

دو در دهد. بهها بررسههي آزمههون خههيسبك عالي کمترين انتخاب را در اين گروه تحصيلي نشان مي

بههوده کههه ايههن   0.  05  ون کمتر ازتوان نتيجه گرفت که مقدار پي آزمگروه تحصيلات تكميلي، مي

آمده در سه سبك در ميان اين گروه، يكسان دستدهندة آن است که  مجموع امتيازات بهامر نشان

اي که مجموع امتيازات سبك ساده بيشترين امتياز و سبك عههالي کمتههرين امتيههاز را نيست؛ به گونه

 دهد.نشان مي

 

 هاه علو  انساني و در گروه ساير رشته. مقايسة نسبت مجموع امتيازات در گرو6. 4

شههود و ها پرداختههه ميدر اين زيربخ ، به مقايسة مجموع امتيازات افراد علوم انساني و ساير گروه 

دو ههها توسههط آزمههون خههيانتخاب  اين سه نوع سبك فقط در بين افراد علههوم انسههاني وسههاير گروه 

 است:ها در جدول زير آمده شود. يافتهمقايسه مي
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دو در مقايسة امتيازات افراد رشته تحصيلي در انتخاب سه نوع  : نتايج آزمون خي  7جدول 

 سب  

 سبك  رشته
مشاهده  

 شده 

مورد 

 انتوار 

با ي  

 مانده
 دو آماره خي 

درجة  

 آزادي
p-value 

 علوم انساني

 208.3- 393.3 185 سبك عالي 

184.131 2 0.000 

سبك  

 هيجانيحسّي 
558 393.3 164.7 

 43.7 393.3 437 ساده  سبك

   1180 کو 

 ساير

 242.3- 393.3 151 سبك عالي 

304.039 2 0.000 

سبك  

 هيجانيحسّي 
389 393.3 -4.3 

 246.7 393.3 640 سبك ساده 

   1180 کو 

 

دو در گههروه شههود کههه مقههدار پههي آزمههون خههيهاي جههدول بههالا مشههاهده ميبا توجه بههه يافتههه

دهندة رد فرضية برابري مجموع امتيازات سه است که نشان 0. 05 لوم انساني، کمتر از  تحصيلات ع

نوع سبك در اين رشته تحصيلي است. به بيان ديگر افراد اين رشتة تحصههيلي در انتخههاب ايههن سههه 

هيجاني بيشترين انتخاب و سبك عالي اي که سبك حسيّگونهکنند؛ بهنوع سبك يكسان عمو نمي

دو در گههروه سههاير، دهد. با بررسههي آزمههون خههيتخاب را در اين رشته تحصيلي نشان ميکمترين ان

آمده در دسههتبوده و مجموع امتيازات به  0.  05توان نتيجه گرفت که مقدار پي آزمون کمتر از  مي

اي که مجموع امتيازات سههبك سههاده بيشههترين سه سبك در ميان اين گروه، يكسان نيست؛ به گونه

 دهد.بك عالي کمترين امتياز را نشان ميامتياز و س
 

 گير . بحث و نتيجه5

ها در اشتياق به هاي علمي و آموزشي و سخنرانياز آن جا که نوع سبك نوشتاري و گفتاري کتاب

هههاي کننههدگان کتابمطالعه و يادگيري مخاطبان بسيار مؤثر بوده، شايسته اسههت طراحههان و تدوين

هاي علمههي در گههزين  سههبك نوشههتاري و گفتههاري خههود بههه نآموزشي و همچنين سههخنرا-علمي

ها و نيازهاي مخاطبان توجه نمايند. در اين راستا، در پژوه  حاضر ترجيحات دانشجويان با تفاوت

ي، ميزان تحصيلات و نوع تخصص آنتوجه به جنسيت هيجاني و ها نسبت به سه سبك عالي، حسههّ
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 ها به شرح زير است:ساده مورد ارزيابي  رار گرفت که يافته

(، تفاوت معناداري ميان استفاده از سبك عالي در ميان دو گههروه 2هاي جدول )با توجه به يافته

هيجاني مرد و زن وجود ندارد. اين در حالي است که اين تفاوت ميان دو گروه سبك عالي و حسيّ

اني و ساده بيشتر از سههبك هيجو ساده بسيار چشمگير است. بنابراين ميزان تمايو به دو سبك حسيّ

رسد بيشتر مخاطبان چه زن و چه مرد ترجيح نور ميدهندة آن است که به  عالي است. اين امر نشان

ترين ابهامي به موضوع اصههلي مطلههب دسههت يابنههد. ايههن در حههالي اسههت کههه در دهند بدون کممي

اسههت کههه در زبههان معيههار شده مايه از افعال و واژگاني بهره گرفتههه  هاي با سبك عالي و گرانجمله

کاربرد و حتي گاهي ازکارافتاده هستند و اين امر منجر به دشوار و يا ديرياب شدن درک امروز کم

يشود؛ ولي جملهها ميمطالب به وسيلة مخاطب هيجاني نوشههته هايي که به دو سههبك سههاده و حسههّ

رويارويي با   درنگ پس ازبيمخاطب  اند، اين دشواري و ديريابي را با خود به همراه ندارند و  شده 

آمده از دسههتهاي به( يافتههه5گونههه کههه در جههدول )برد. همچنههين، همانها به معناي متن پي ميآن

و  مردبررسي گزين  هر يك از اين سه سبك به تفكيك جنسيت  ابو مشاهده است، هر دو گروه 

کنندگان زن تمايههو ديگههر شههرکتترين گراي  را به سبك عالي دارند و از ميان دو سبك کم  زن

تههوان اند و اولويت مردان با سبك ساده است. در وا ههع ميهيجاني نشان داده بيشتري به سبك حسيّ

رسد زنان در درک و به کارگيري حواس داراي حساسيت بيشتري نسبت به برخي نور مي  گفت به

ي و گيجگههاهي  شههر مغههز کههه در بر اين، مناطق پيشههان(؛ افزون Hosseini, 2000از مردها هستند )

تههر از مههردان اسههت و يهها سازي زبههاني نقهه  اساسههي دارد، در زنههان بزرگپردازش بصري و ذخيره 

نواحي بروکا، در  شر جلوي مغز و ورنيكه، در  شر فو اني  شر مغز که مربوط بههه گفتههار اسههت در 

دهنههد در فراينههد تههرجيح مي هارسد آنرو به نور مي(، از اين Zaedi, 2010تر است )بزرگ هازن

ها آمده از تحليو داده دستهاي بهيادگيري نيز از حواس بيشتري در درک مطالب بهره گيرند. يافته

اند. همچنين گفتنههي هيجاني را بيشتر ترجيح داده سبك حسيّ مردهانسبت به    هازندهد  نيز نشان مي

چپ( و احساسات )در نيمكرة راست( به   است مغز مردان به دليو تفكيك جايگاه زبان )در نيمكرة 

رسههد زنههان از هههر دو نيمكههره دهند و اين درحالي است که به نوههر ميسختي احساسات را بروز مي

رسد زنان در ابراز احساسههات و نور ميگيرند؛ به همين سبب، به  براي بيان احساسات خود بهره مي

(. در همين راسههتا، در فراينههد نوشههتن Geary,1998کنند )تر از مردان عمو ميهيجانات خود  وي

ههها هاي آنکه در نوشتهايگونهنيز سبك ترجيحي زنان در بازنمايي اطلاعات، بيشتر بياني است؛ به

و  هاشههود و از اصههطلاحميههو فراوانههي بههه بر ههراري ارتبههاط ميههان نويسههنده و خواننههده ديههده مي

ند و در مقابو سههبك ترجيحههي مههردان بيشههتر از برهاي احساسي و عاطفي بسياري بهره ميگفتهپاره 
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هاي کوتاه، روشن، هاي خنثي و بدون بار عاطفي، جملهبيشتر از واژه  هاآننوع اطلاعي است، يعني 

برند رسمي، مستقيم و دربردارندة اطلاعات براي بيان مطالب خود در پيوند با يك موضوع بهره مي

(Argamon et al., 2003بنابراين شايست .) ه است در فرايند آموزش به جنسيت فراگيههران و نههوع

 يادگيري آنان توجه شود.

( و بررسي ميزان مجموع امتيههازات هههر سههبك در 3هاي جدول )از سوي ديگر، با توجه به يافته

مقطع تحصيلات تكميلي نسبت   هايه کنندتوان گفت ميزان گراي  شرکتهاي تحصيلي ميمقطع

تر اسههت. شان مقطههع کارشناسههي يهها پههاييندي است که سطح تحصيلاتبه سبك عالي بيشتر از افرا

رسد ميان مقطع تحصيلي و دان  زباني افراد رابطة معنادار مثبتههي وجههود دارد. از بنابراين به نور مي

شود دانشجويان مقطههع تحصههيلات تكميلههي نسههبت بههه دانشههجويان مقطههع بيني ميکه پي جاييآن

باشههند، بنههابراين در درک مطالههب بهها سههبك عههالي ارتري برخههوردار کارشناسي از دان  زباني پربهه 

رو تر در درک و دريافت اين متون با مشكو روبهههکنند و دانشجويان سطوح پايينتر عمو ميموفق

دهد تفاوت معنههاداري هيجاني و ساده نشان ميشوند. در مقابو مجموع امتيازات دو سبك حسيّمي

هاي بررسههي ميههزان امتيههازات (، يافته6د ندارد. با توجه به جدول )در گراي  به اين دو سبك وجو

دهههد ميههان هههر دو تر و تحصيلات تكميلههي نشههان ميهاي مختلف کارشناسي و پايينافراد در مقطع

نور وجود داشته و گراي  به سبك ساده در اولويت هههر دو گههروه و سههبك عههالي در مقطع اتفاق  

اين به آن معناست که هر چند دانشههجوياني کههه در مقطههع تحصههيلات ترين جايگاه  رار دارد. پايين

کنند، داراي دان  زباني پربارتري نسبت به ديگر افراد هستند ولي به بررسي و تكميلي تحصيو مي

دهنههد. بههر ايههن اسههاس شايسههته اسههت  هايي با سبك سههاده گههراي  بيشههتري نشههان مييادگيري متن

طالب علمي اصو سادگي و روان بودن را در نور داشته باشههند و از ها و سخنرانان در بيان منويسنده 

هههاي دشههوار و صههنايع ادبههي ديريههاب پرهيههز هاي دستوري پيچيههده، واژه بيان مطالب در پيكر جمله

 نمايند. 

دهد کههه تفههاوت ( نشان مي4در پايان، مقايسة نسبت مجموع امتيازات در هر سبك در جدول )

ها وجههود هاي علههوم انسههاني و سههاير رشههتهعالي در دو گروه با رشته  معناداري در گراي  به سبك

اسههت. هيجاني و ساده معنههادار بوده ندارد؛ در مقابو، گراي  اين دو گروه نسبت به دو سبك حسيّ

کردنههد، تمايههو هههاي علههوم انسههاني تحصههيو ميکنندگاني که در يكههي از گراي در وا ع، شرکت

ها تحصههيو کههرده بودنههد، سههبك شته و افرادي که در ديگر رشههتههيجاني دابيشتري به سبك حسيّ

رسههد ايههن اند. در تبيين چرايي ايههن انتخههاب، بههه نوههر ميساده را در اولويت انتخاب خود  رار داده 

هاي علههوم وجو کههرد؛ زيههرا در رشههتههاي يادگيري مخاطبههان جسههتتفاوت را بتوان در نوع سبك

گيرنههد، پردازانه بهههره ميهاي تحليلي و  نوريهرسد بيشتر از روشينور مانساني با توجه به آنكه به  
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ها وجود دارد و در عين حال ممكن است چند نوريه در پيوند با تري در يافتهپايداري و انضباط کم

ها بههر اسههاس هايي مانند پزشههكي و مهندسههي يافتهههيك مسئله وجود داشته باشد. در مقابو در رشته

هاي علههوم انسههاني داراي ثبههات و رسد نسبت به يافتهنور ميآيد و به  دست مي  آزماي  و تجربه به

بيننههد، هاي علههوم انسههاني آمههوزش مينوام بيشتري است. به همين سبب، بيشتر افرادي که در رشههته

(. در مقابو افههرادي کههه در Homayoni et al., 2006دهند )را ترجيح مي1سبك يادگيري واگرا

هاي بينند مستقو از بافت بوده و بيشتر داراي سههبكپزشكي و مهندسي آموزش ميهايي مانند  رشته

(. در پههژوه  حاضههر نيههز تههرجيح Ahadi et al., 2010هسههتند ) 2کننده و همگرايادگيري جذب

يدانشههجويان رشههته هيجاني اسههت؛ زيههرا درگيههر کههردن حههواس هاي علههوم انسههاني بههر سههبك حسههّ

آورد و بهها نههوع يههادگيري آنههان تناسههب دارد و بههه ارمغههان مههيگوناگون، تخيو و احساس بيشتري   

تههر هسههتند، بيشههتر توجههه دانشههجويان جملات داراي سبك ساده کههه بههه صههورت خلاصههه و منطقي

هاي ها بهها يافتهههانههد. ايههن يافتهههمهندسههي و پزشههكي را جلههب کرده -هايي ماننههد رياضههي، فنههيرشته

( و همههايوني و Hosseini Lorgani & Sayf, 2001هههاي حسههيني لرگههاني و سههيف )پژوه 

دادنههد ميههان رشههتة تحصههيلي و سههبك ترجيحههي ( که نشان Homayoni et al., 2006همكاران )

 يادگيري رابطة معنادار مثبت وجود دارد، همسو است.

رسد با در نور گرفتن متغيرهاي جنسيت، هاي پژوه  حاضر به نور ميبنابراين با توجه به يافته 

اسههت و تههري داشتهتحصيلي، سبك عالي در مقايسههه بهها دو سههبك ديگههر پيههروان کم  مقطع و رشتة

ها تمايو دارند در هنگام آموزش و يادگيري با مطالبي به سبك سههاده و يهها کننده بسياري از شرکت

هاي علههوم انسههاني و افرادي کههه در رشههته  هازنرو شوند، که در اين ميان تمايو  هيجاني روبهحسيّ

ها بر سههبك هيجاني و ترجيح مردان و دانشجويان ساير رشتهينند، بيشتر بر سبك حسيّبآموزش مي

( Fotoohi Rudmajani, 2015ساده است. اين يافتههه، بههر خههلاف ديههدگاه فتههوحي رودمعجنههي )

است که معتقد است در نوشتارها و گفتارهاي دانشگاهي بايد از سبك عالي اسههتفاده شههود. از ايههن 

گيري در جا کههه هيجانههات و حههواس نقهه  چشههمانتخاب مخاطبان و همچنين از آنرو، با توجه به  

مايههه در هيجاني را جايگزين سههبك عههالي و گرانهاي ساده و حسيّتوان سبكيادگيري دارند، مي

گفتار و نوشتار کرد تا مخاطبان نهايت بهره را از مطالب ارائه شده ببرند. گفتني اسههت در پههژوه  

يط برآمده از ويروس کرونا و حضههور نيههافتن فيزيكههي دانشههجويان در دانشههگاه حاضر به سبب شرا

ها با توجه به جنسيت، سطح تحصيلات و رشتة تخصصي آنان کننده امكان انتخاب هدفمند شرکت

شههود بههه منوههور رو پيشههنهاد مي هاي در دسترس بسنده شده اسههت. از ايههنوجود نداشت و به نمونه

 
1 divergent 
2 convergent 
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تر انجام شود. همچنين، هايي با جامعة آماري و حجم نمونة د يقپژوه  بررسي بيشتر اين موضوع،

شههود است. بنههابراين، پيشههنهاد ميهاي مخاطبان پرداخته شده در اين پژوه  فقط به بررسي ديدگاه 

ها بههر يههادگيري نيههز مههورد سههنج  و هاي ديگر تأثير استفاده از هر يههك از ايههن سههبكدر پژوه 

 ارزيابي  رار گيرد.  
 

 فهرست منابع 
(. »سههبك يههادگيري دانشههجويان 1388احهدي، فاطمههه، ژيههلا عابدسهعيدي، فههرو ارشههدي و راهههب  ربهاني )

-141صهص . 2 شهمارة .11 دورةکهوم . پزشهكي سهمنان«. پرستاري و پيراپزشكي. دانشگاه علوم

147. 

ري ادبهي و غيرادبهي گي(. »بررسهي ترجيحهات نهوازه1401 دم و شهيما ابراهيمهي )ايماني، مرضيه، رضا پي 

 .562-627. صص 4. شمارة 14.  دورة  زن در فرهنگ و هنردانشجويان از منور جنسيت«. 

فرهنگي (. »بررسي تأثير الگوي تدريس مبتني بر »هَيَجامَهد« بهر ههوش1399 دم، رضا و شيما ابراهيمي )پي 

 . 82-55. صص 35. شمارة 12. دورة  پژوهي زبانزبان«.  آموزان غيرفارسي زبان

 شناسهي آمهوزش زبهان.رويكهردي نهوين بهه روان(.  1398 دم، رضا، شيما ابراهيمي و مريم طباطبائيان )پي 

 مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد.

هاي فراگيهري تحليو انتقهادي و کهاربردي نوريهه(.  1392 دم، رضا، مريم طباطبائيان، و صفورا ناوري )پي 
 مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد.ين. زبان اول از پيداي  تا تكو

هاي فردي و بررسي تأثير آن بر افزاي  سطح يهادگيري (. »تدريس بر اساس تفاوت1392زاده، مينا. )حاجي 

. 37. شهمارة 12 دورةمهديريت فهردا. آموزان دورة راهنمايي تحصيلي«.  درس رياضي و علوم دان 

119-138. 

هاي يادگيري دانشهجويان بها توجهه بهه (. »مقايسة سبك1380اکبر سيف )حسيني لرگاني، سيده مريم و علي 

. 7  دورةريزي در آمهوزش عهالي.  پهژوه  و برنامههجنسيت، مقاطع تحصهيلي و رشهتة تحصهيلي«.  

 .114-94. صص 19شمارة 

. صهص 17نقد کتاب، هاي بيولوژيك زن و مرد )بدن، روان و هوش(«. (. »تفاوت1379حسيني، سيدهادي. )
220-259. 

هاي درسي دانشگاهي رشهته علهوم تربيتهي (. »نقدي بر کتاب1391حسيني، محمدحسين و مطور، معصومه. )

 .142-119. صص 26. شمارة 16دورة پژوه  و نگارش کتب دانشگاهي. در ايران«.  

. 3رة . شهما6دورة نامهة فرهنگسهتان. ههايي دارد؟« . (. »زبان معيار چيست و چه ويژگي 1384رضايي، والي. )

 .35-20 صص
پهژوه  و ههاي دانشهگاهي«. شناسهي مهتن در تهدوين کتاب(. »نق  زبان معيار و زبان1390رضايي، والي. )

 .110-95 صص .24. شمارة 15دورة نگارش کتب دانشگاهي. 
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. 14دورة  سهخن سهمت.    هاي درسهي دانشهگاهي«.هاي ارزيابي و نقد کتاب(. »شاخص1388رضي، احمد. )

 .30-21 . صص21شمارة 

(. »تأملي بر عوامو و نشانگان کارآمهدي و اثربخشهي يهك 1396آبادي )رضا و فرشته بابانآبادي، حسنزين

. 40. شمارة 21. دورة پژوه  و نگارش کتب دانشگاهي کتاب مطرح در رشتة مديريت آموزشي«. 

 .24-1صص 

 تهران: سمت.نگارش و ويراي . (. 1378سميعي گيلاني، احمد. )

 ( درجة صفر نگارش.2(. اعترافات دانشگاهي )1394معجني، محمود )فتوحي رود
 Retrieved from <http://karsi.blogfa.com/post/219/%D8%A7%D8%B9%D8%AA% 
D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%  A7%D9  %86  %  
D8 % B4%DA%AF%D8%A7%  D9%87% DB%8C-2> 

ترجمة رضا سيدحسيني. تهران: فرهنگستان زبان   اب شكوه سخن.رسالة لونگينوس در ب(.  1387لونگينوس. )

 و ادب فارسي.

. دورة شناسهي مطالعات جامعهشناختي تفاوت زبان بين زنان و مردان«. (. »بررسي جامعه1395معينيان، نرمينه )

 .93-83. صص 33. شمارة 9

(. تبيهين معيارههاي نگارشهي و 1391نصر، احمدرضا، جمالي زواره، بتول، نيلي، محمدرضا و محمد آرمند )

هاي علههوم تربيتههي، مشههاوره و هههاي درسههي دانشههگاهي رشههتهسههاختاري تههأليف و تههدوين کتاب

 .66-45. صص 18. شمارة 5. دورة نامة آموزش عالي شناسي. روان

. صص 21. شمارة 14. دورة   سخن سمت(. نكاتي چند دربارة ويراي  متون درسي.  1388هاجري، حسين. )

65-76. 

هاي يههادگيري، (. »رابطههة بههين سههبك1385مههايوني، عليرضهها، پههروين کههديور و محمدحسههين عبههداللهي. )ه

فصههلنامة آمههوزان پسههر دبيرسههتاني«. هاي تحصههيلي در دان هاي شههناختي و انتخههاب رشههتهسههبك
 .144-137. صص 10. شمارة 3دورة  روانشناسي تحولي. 
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1. INTRODUCTION 

Writing scientific and academic books, articles, and delivering lectures on various 

scientific topics are among the effective ways of communicating knowledge and 

information to audiences and learners. Therefore, it is worth noting that researchers, 

scholars, and teachers in various fields of research should adopt a writing or 

lecturing style that effectively and successfully communicates information to the 

audience, enabling them to easily benefit from learning new content and 

information. Priority should be given to using scientific language, which is plain, 

direct in interpretation, and has logical structures and order that utilize words in their 

true meaning, guiding the audience directly to the intended meaning. 

However, some authors, researchers, and speakers opt for a sublime and glorious 

style of presentation, aiming to deliver eloquent speech or writing. Despite this, they 

should consider that the primary and crucial goal of presenting scientific content is 

to convey it properly and explicitly to the audience. Therefore, teachers should pay 

attention to differences such as gender, education, and field of study among their 

audience when choosing their presentation style. Each variable affects people's 

preferences for learning. For example, studies in applied linguistics have shown that 

gender differences play a role in the use of language tools, with men and women 

differing in their use of lexical items. Additionally, individuals' level of education 

and their expertise and specialization shape the way they use lexical items or 

grammatical structures. If the audience is trained according to their preferences in 

receiving and processing information, they will achieve better academic results. 

Due to these differences among learners, the education system needs to consider 

learners' learning styles and emotions, as they are essential factors in the field of 

education. Emotions not only affect students' preparation and motivation to deal 

with problems but also their efforts and the strategies they use to understand the 

course content. In this regard, utilizing the emo-sensory style (involving the senses 
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and evoking emotions) and engaging different senses of students in the process of 

grasping information can be beneficial. 

Given the importance of considering audience differences and their needs when 

selecting the writing and speaking style of authors and speakers, the present study 

aims to examine the language preferences of students of different genders, various 

levels of education, and fields of study. This analysis is conducted using a new 

measure that examines sublime, emo-sensory, and simple styles. The paper seeks to 

answer the question of whether gender, level of education, and field of study 

significantly influence learners' preferences regarding these styles. 

 

2. MATERIALS AND METHOD 

To conduct this study, ten sentences with the sublime style were gathered from 

various sources. Two versions of each sentence were created, one with the emo-

sensory style and the other with the simple style. Sentences with the sublime style 

contained rare lexical items and many literary devices. Sentences with the emo-

sensory style engaged more than one sense to evoke emotions. Sentences with a 

simple style did not include any rare lexical items or markedness and did not aim to 

evoke audience emotions. Using Google Forms, participants were presented with 

sentences in three different styles and asked to indicate their preferences. Data 

collection and participant recruitment continued until data saturation. The study 

included 336 students from various fields of study, with 184 females and 152 males. 

Among them, 149 were undergraduates, and the rest were postgraduates. In terms of 

fields of study, 118 were humanities students, while others came from different 

fields. Participants' responses were analyzed based on the variables of gender, level 

of education, and field of study using a Chi-square test.  

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

The results showed that there was no significant difference between the use of the 

sublime style among males and females. However, there was a significant difference 

between the two groups regarding the preference for the sublime style compared to 

the emo-sensory and simple styles. In other words, students, both male and female, 

were more inclined towards the emo-sensory and simple styles. This indicates that 

most students prefer a presentation style that is not ambiguous. The sublime style, 

which utilizes less-common words, structures, and sometimes obsolete language, 

can hinder the understanding of the content. When students are presented with 

simple and emo-sensory styles, which lack complex and complicated lexical items 

and structures, they quickly grasp the content. They prefer one of these two styles 

for learning according to their learning differences and styles. The gender analysis 

results show that both males and females were the least likely to choose the sublime 

style. 

Specifically, males preferred the simple style, while females favored the emo-

sensory style. Females are more inclined to use their senses for understanding, 

compared to males, making their learning more meaningful by engaging various 

senses in comprehending the content. On the other hand, the analysis of the level of 

education suggests that postgraduate students prefer the sublime style, while 

undergraduate students hold the opposite view. Further analysis indicates no 

significant difference between the simple style and the emo-sensory style. The 

reported scores of both undergraduates and postgraduates show that both groups 

prioritize the simple style, and the sublime style was the least favored for presenting 
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the information. Although postgraduate students have a rich treasury of language, 

their overall preference revolves around the simple style.  

Finally, the total scores of each style show no significant difference between 

humanities students and students from other fields of study in terms of the sublime 

style. However, significant differences were observed between these two groups in 

terms of the emo-sensory and simple styles. Humanities students preferred the emo-

sensory style, while students from other fields had a preference for the simple style. 

This difference can be attributed to individual learning differences, as humanities 

students tend to follow a divergent learning style, while students in fields like 

medicine and engineering generally have convergent and assimilator styles. 

 

4. CONCLUSION  

Considering the variables of gender, level of education, and field of study, it appears 

that the sublime style is the least popular compared to the other two styles, and 

numerous participants prefer the simple style or emo-sensory style for learning. 

Female students and students of humanities show a preference for the emo-sensory 

style, while male students and students from other majors prefer the simple style. In 

summary, it can be concluded that the simple and emo-sensory styles should be 

given priority over the sublime style, as the former helps learners better understand 

the learning content. It is worth mentioning that due to the COVID-19 pandemic and 

lockdown; it was impossible to select the sample based on gender, level of 

education, or university major. A convenience sampling technique was therefore 

used. Future studies are recommended to employ a more representative sample. 
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 ها  ساخت موصولي  بررسي طرحواره 

 1ا رويکرد پيکره بنياد در زبان فارسي ب
 

 3مهرداد ن زگو  کهن، 2نسرين آژيده 
 

 26/03/1401تارين دريافت:  

 11/08/1401تارين پذيرش: 

 چکيده
عنوان يك ساخت پيچيده همواره در مطالعات زباني مورد بررسي  رار ساخت موصولي به

ي است. در پژوه  حاضر، ساخت موصولي در زبهان فارسهي گفتهاري مهورد بررسهگرفته
هاي است کهه بهه دليهو کهاربرد است و هدف آن شناسايي و توصيف طرحواره رار گرفته

بهه ايهن منوهور،   تري دارنهد.فراوان در ذهن گويشور شكو گرفته و بنابراين پردازش ساده
هاي گفتاري زبان فارسي گردآوري شده و با اسهتفاده جملة موصولي از داده  1400حدود  

 بنيهههاد شناسهههي پيكرهشهههده در زبانمطرحي و آمهههاري کهههاو دادهههههاي از برخهههي روش
(Gries, 2009 Wiechmann, 2015;مههورد توصههيف و تبيههين  ههرار گرفته ) انههد. ايههن

ديگر هايي از ساخت موصولي را بر اساس ميزان شباهت بهه يهكها در نهايت خوشهروش
در زبان فارسهي دهد که  هاي پژوه  نشان مي دهند. يافتهدر نمودارهايي درختي نشان مي 

هاي معنهايي و نحهوي معينهي از سهاخت موصهولي را در بنديگفتاري، گويشوران ترکيب
از برخهههي  برنهههد. در ايهههن پهههژوه ، همچنهههينههههاي گونهههاگون بهههه کهههار مي مو عيت
ي هاي پادگونههههاي نحههوي و معنههايي سههاخت موصههولي بههه عنههوان سههاختبنههديترکيب

 اند.موصولي در زبان فارسي معرفي شده
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 اي، طرحوارههاي نمونهساخت موصولي، نمونه، خوشه ها  کليد :واژه

 . مقدمه 1

دهندة آن بههه چهههار بخهه  اصههلي ساخت موصولي يك جملههة مرکههب اسههت کههه اجههزاي تشههكيو

هستة بند موصولي که عنصري اسههت از جملههة پايههه و بنههد موصههولي آن را   -1شود :  بندي ميدسته

جزء يهها عنصههري از  -3شود که همان بند موصولي خوانده مي  گربند توصيف  -2کند.  توصيف مي

تكههواژ پيونههد دهنههدة  -4بند موصولي که نق  نحوي هسته در درون بند موصولي را بر عهده دارد 

توان رخههدادهاي مي 1محوربند موصولي با بند پايه که در فارسي »که« است. از ديدگاه نورية نمونه

اي است کههه در يك ردّ منفرد از تجربه  لمداد کرد. نمونه 2مختلف ساخت موصولي را يك نمونه

هاي ديههداري، هاي بسههياري از اطلاعههات از جملههه مشخصهههحافوه وجود دارد و دربردارندة گونههه

(. بنههابراين، توصههيف .Wiechmann, 2015, p 57احساسي و حتههي اجتمههاعي اسههت )شنيداري، 

تر نيههز هايي با سطوح پههاييني شامو توصيف ساختکامو يك سازة سطح بالا مانند ساخت موصول

 3با نوامي بسيار ناپايدار است ) بنديشود و هر مورد وا عي از بند موصولي در وا ع يك ترکيبمي

Wiechmann 2015, p.هاي خوشهههمحور ، توان با استفاده از رويكههرد نمونههه(. به اين ترتيب مي
هههاي در دستور شناختي اسههت، بههه دسههت داد. طرحواره   4طرحواره را که منطبق بر مفهوم    3اينمونه

دهنههد. در بخهه  هستند که نقاط مشترک عبارات رخدادي را نشههان مي 5هاييساختي به مثابه  الب

 است.اي نيز به تفصيو شرح داده شده هاي نمونه( مفهوم خوشه2. 1)

نون پژوهشههگران بسههياري است که تاک سطح بالاي پيچيدگي نحوي در بند موصولي سبب شده 

هاي گوناگون بنههد ها اغلب بخ هاي مختلف مورد بررسي  رار دهند. اين ديدگاه آن را از ديدگاه 

موصولي را به شيوة جداگانه مورد بررسي  رار داده و تا جايي که نگارندگان آگاهي دارند به جههز 

انههد يههدگاه شههناختي پرداختههاي انكيي که بههه بررسههي بنههد موصههولي در زبههان فارسههي از دپژوه 

ههها اسههت و بيشههتر پژوه تاکنون تأثير همزمان اجزاي بند موصولي چندان مورد توجه  ههرار نگرفته

انههد. همچنههين، در فقط به نق  يك يا دو مؤلفه از اجزاي ساخت موصولي در پردازش آن پرداخته

در کشف الگوهاي زباني  6کاويده هاي آماري و داها توجه چنداني نيز به توانايي مدلاين پژوه 

اي در راستاي تحليو ژرف پههردازش بنههد موصههولي تواند انگيزه است؛ بنابراين اين پژوه  مينشده 

 
1 exemplar-based theory 
2 exemplar 
3 exemplar clusters 
4 schema 
5 templates 
6 data mining 
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  باشد.

به بررسي ساخت موصولي به عنوان  است. در بخ  مقدمهاين مقاله در پنج بخ  نگارش شده 

اي، اصلي اين پژوه  همچون نورية نمونهههاز مفاهيم يك نمونه يا طرحواره پرداخته شده و برخي  

شناسههي پههژوه  اسههت؛ سههپس در بخهه  دوم بههه روشمفهوم طرحواره و موارد مشابه مطههرح شده 

( Wiechmann, 2015( و وايشمن )Gries, 2009کاوي گرايس )هاي داده شده و روشپرداخته

ختصاد دارد و به بررسي اند. بخ  سوم به مباني نوري پژوه  امورد بررسي و تحليو  رار گرفته

هاي پژوه  پرداخته شده که انواع است. در بخ  چهارم به تحليو داده محور پرداختهنورية نمونه

هاي نحوي و معنايي عناصر ساخت موصولي بههه هاي ساخت موصولي را بر مبناي ويژگيطرحواره 

هاي خاصههي نشههان هايي در درختبنديها به صورت ترکيباين طرحواره   ،است. سپسدست داده 

 است. هاي پژوه  بيان شده است. در بخ  پنجم، نيز يافتهداده شده 
 

 شناسي پژوهش. روش2

گههردآوري   99-97هاي هاي تلويويههوني و راديههويي در سههالها از مكالمهههدر پژوه  حاضر، داده 

موجههود ها، هر يك از عناصر است؛ در اين جملهجملة موصولي به دست آمده   1400شده و حدود  

گذاري شههده و بهها اسههتفاده از درساخت موصولي از جنبة وجود يا نبود يههك ارزش ويههژه برچسههب

انههد. وايشههمن ( مههورد تحليههو  ههرار گرفتهWiechmann, 2015کههاوي وايشههمن )هاي داده مههدل

(Wiechmann, 2015بر پاية نورية نمونه ) هاي چنههدعاملي گههرايس گيري از مدلمحور و با بهره

(Gries, 2009ارتباط بين چندين متغير در ساخت موصولي را به صورت ترکيب )هايي نشان بندي

اسههت. دو داده و از اين طريق الگوهاي پربسامد ساخت موصولي در زبان انگليسي را به دسههت داده 

يهها اي.آر.ام و تحليههو فراوانههي  1کههاوي وي مشههتمو انههد بههر کههاوش  واعههد وابسههتگيروش داده 

 اند.       يا سي.اف.اي که در ادامه معرفي شده   2اهبنديترکيب

بههراي کشههف روابههط   3از راهكارهاي مبتني بر  واعههد  کاوش  واعد وابستگي )اي.آر.ام(، يكي

آينههد. يكههي از کاربردهههاي ايههن الگههوريتم در هاي بههزرگ بههه شههمار ميجالب بين متغيرها در داده 

گر به دنبال اين اسههت کههه کههدام کالاههها بهها تحليو»تحليو سبد خريد« مطرح است. در اين کاربرد،  

اند. اين روش بر پاية کاوش الگوهايي با فراواني بالا بنهها يكديگر در يك سبد خريد خريداري شده 

شود و محدوديت کمتههري در پيونههد بهها انههدازة نمونههة مههورد نيههاز دارد. در مههدل کههاوش  واعههد مي

 
1 association rule mining (ARM) 
2 configural frequency analysis (CFA) 
3 rules 
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اسههت کههه ميههزان تثبيههت  اعههدة  اعده تمرکز شده   يك  1وابستگي بيشتر بر روي مقدار  درت نفوذ  

ايم روش پرکههاربرد جهها بههه کههار بههرده دهد. کاوش  واعد وابستگي کههه در اينمورد نور را نشان مي

درپههي را کههاوش ( است کههه مجموعههه کالاهههاي پيAgrawal et al., 1993) 2الگوريتم اپريوري

 کند.مي

هههاي ند متغيرهههايي هسههتند کههه اغلههب در پژوه امتغيرهايي که در اين پژوه  انتخههاب شههده 

هاي نحههوي )نقهه  است و شامو مؤلفهها در پردازش ساخت موصولي اشاره شده پيشين به تأثير آن

موضوعي هسته، ظرفيت فعو در بند اصلي، ظرفيت فعو در بند موصولي( و نيز معنههايي و گفتمههاني 

گيري بنههد موصههولي( سته ، وضههعيت درونههه)مانند نوع بند موصولي ، وضعيت معنايي و گفتماني ه

اسههت؛ در ايههن هههاي ورودي بههراي تحليههو بنههد فههاعلي نشههان داده شده شوند. در جدول زير داده مي

اسههت، زيههرا در نيز به عنوان يك مؤلفههه افههزوده شده   هاي بند اصلي و موصوليمقايسة واژه جدول،  

هايي کههه تعههداد هاي کمتري نسبت به جملههههاي بيشتر تعداد واژه ها با وجود موضوعاز جملهبرخي

هههاي ها ، تعداد واژه موضوع کمتري داشتند مشاهده شد و بنابراين براي د ت بيشتر در مقايسة جمله

بند موصولي و اصلي نيز مورد مقايسه  رار گرفت؛ در ايههن جههدول »بيشههتر« بههه معنههاي بيشههتر بههودن 

هههاي بنههد موصههولي « به معنههاي کمتههر بههودن واژه هاي بند موصولي نسبت به بند اصلي و »کمترواژه 

 نسبت به بند اصلي است:
 

 ها  ورود  در تحليل ا .آر.ا  و سي.اف.ا  بندها  موصولي فاعلي : داده1جدول 

 گيريدرونه ظرفيت اصلي ظرفيت موصولي اصلي و موصولي هايواژه نق  در اصلي

 راست 1 موضوع  1 بيشتر فاعو

 رکزي م 1 موضوع  2 کمتر فاعو

 راست 1 موضوع  1 کمتر فاعو

 مرکزي  1 موضوع  1 بيشتر فاعو

 مرکزي  2 موضوع  1 کمتر فاعو

 ...  ...  ...  ...  ... 

 

 است: دو نمونه از  واعد احتمالي پس از تحليو اي.آر.ام در زير به دست داده شده 

 
1 leverage 
2 Apriori Algorithm 
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رفيت بند . ظ0.  162  گاه با  درت نفوذاگر هسته در بند اصلي نق  فاعو داشته باشد، آن ◼

 اصلي يك موضوع است.  

هسته در بند اصلي  0. 162 اگر ظرفيت بند اصلي يك موضوع باشد، آنگاه با  درت نفوذ ◼

 نق  فاعو دارد. 

ها انجام شده تا روشن شههود بنديجا کاوش  واعد وابستگي پي  از روش يافتن ترکيبدر اين

صههورت ههها بهز هههم هسههتند يهها اينكههه بههين آنها کاملاً مسههتقو ابنديها در اين ترکيبکه آيا مؤلفه

دو و يا بيشتر ارتباط وجود دارد و پس از مشخص شدن وجود ارتباط در بههين چنههد متغيههر آيهها دوبه

  هاي چندمتغيره معتقد بود؟بنديتوان به وجود ترکيبمي

آر.ام ها )سي.اف.اي( است که رويكردي متفاوت با اي.بنديمرحلة بعد تحليو فراواني ترکيب

بههه   1شههده را در يههك جههدول تصههادفي پيچيههده هاي تعيينهايي از مشخصهاست؛ اين روش ترکيب

ههها بههه شههكو شدة آنمشاهده  دهد که از جنبة آماري خاد هستند. به اين معنا که فراوانيدست مي

دهههد کههه ا نشان ميهاست. براي نمونه تحليو داده   2تر از مقدار مورد انتوار  داري بالاتر يا پايينمعنا

هاي ساخت موصولي در بند موصولي فاعلي چنين اسههت : »هسههتة بندي از ويژگيترين ترکيبمهم

هاي بيشتر بند موصولي نسبت به بند اصلي، دو موضههوع فعلههي در بنههد موصههولي، فاعلي، تعداد واژه 

 ير نمود دارد: بندي در جملة زيك موضوع در بند اصلي، بند موصولي پسايند شده« . اين ترکيب

 کرد. آوري مياي بود که اخبار رو به اصطلاح جمع. يه روزنامه1    

هاي رايج است که از تحليو  3اسكورتحليو بسامد ترکيبي سي.اف.اي در وا ع نوعي بسط کا          

نهههايي متغيرههها  4اسكور يك سلول بيشتر باشههد، تههأثير آن سههلول در تعامههو  چه کا  آماري است. هر

توان از سي.اف.اي استفاده کرد . به بيان ديگههر کا اسكور مي 5داري معنا شتر است. براي آزمودنبي

هم يك روش اکتشافي و هم يك روش آزمون فرضيه اسههت. اکتشههافي اسههت بههه ايههن  سي.اف.اي

گيرنههد و سبب که هر ترکيب ممكن از متغيرها از جنبة تأثير و يا عدم تههأثير مههورد آزمههون  ههرار مي

داري نيههز  ههرار معنهها ههها تحههت آزمههونن فرضيه نيز هست به اين سبب که هههر يههك از ترکيبآزمو

شناسههي از ايههن تحليههو هايي که در حوزة زبان(. يكي از پژوه Gries, 2009, p. 24) گيرندمي

ررسي گرايس )همان( در مورد ساخت مالكيت در انگليسي اسههت؛ وي ترکيههب باست،  بهره گرفته

را در « of/'s» دار(، نشههانه مالكيههت دار(، مملوک )انتزاعي/ عينههي/ جههانعيني/ جانمالك )انتزاعي/  

 
1 complex contingency table   
2 chance-level expectation 
3 chi-square 
4 interaction 
5 significance 
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اسههت و هاي مالكيت در زبان انگليسي با استفاده از روش سي.اف.اي مورد بررسي  رار داده ساخت

دار/عيني بودن مالك، مملوک و نوع سههاخت داري بين جاناست که تعامو معنابه اين نتيجه رسيده 

(of , 's) جان در ساختدار بيشتر مالك چيزهاي بيوجود دارد و آن اين است که مالك جان  «'s»  

 رود . گههرايس بههه کههار مههي «of» کههه مالههك انتزاعههي و عينههي بيشههتر در سههاخت اسههت در حالي

(Gries, 2009, p. 245براي اينكه معنا ) اسكور را تعيههين کههرده و از کا ويژه دار بودن يك مقدار

را   2شههده دار تعديودهههد يهها خيههر، سههطوح معنههيمي  1کند کههه تشههكيو گونههه يهها پادگونههه  معلومنيز  

شههده را سههنجيده و سههپس اسكور تعديواست و از اين سطوح، مقادير بحراني کاگيري کرده اندازي

رونههد شده فراتر مياسكور تعديواسكور از اين مقادير بحراني کااست که کدام مقادير کانشان داده 

 دهند. ها مييو گونه و پادگونهو تشك

 

 . چارچوب نظر  پژوهش3

 لمههداد    3توان رخدادهاي گوناگون ساخت موصولي را يك نمونهمحور مينورية نمونه  ديدگاه از  

هاي اي اسههت کههه در حافوههه وجههود دارد و دربردارنههدة گونهههيك ردّ منفههرد از تجربههه کرد. نمونه

احساسههي و حتههي اجتمههاعي اسههت هاي ديههداري، شههنيداري،  بسياري از اطلاعات از جمله مشخصه

(Wiechmann, 2015, p. 57 بسياري .)يههك  4 از پژوهشگران بر اين باورند کههه اگههر موردهههاي

 تر خواهههد بههود بههالايي داشههته باشههند، فراگيههري معنههاي سههاخت سههاده  فراوانههينمونههة کلههي 

(2007 al., 2004; Kidd et al., Goldberg etدر وا .)بنههدي، نمونه عبههارت اسههت از مقوله ، ع

مورد اسههت  7يافتگيمورد. مورد يك مثال از کاربرد است و نمونه نيز نمون  6و يا تحليو  5بنديطبقه

(Bod, 2006 .)   

 «drive»  بهها فعههو 8ايهاي سههاختي را در بررسههي سههاخت نتيجههه(، نمونهBybee, 2013بايبي )

« crazyمعنا با » گفتة همدار همراه با صفت يا پاره ول جاناست؛ اين ساخت از يك مفعمطرح کرده 

 است:تشكيو شده 

 
صههفر  ةداري بي  از مورد انتوار تحت فرضههيها به طور معنيآنيعني الگويي که از نور آماري فراواني   typeگونه يا    1

 شوند.  صفر باشند پادگونه خوانده مي  ةاست. الگوهايي که به همين ترتيب کمتر از مقدار مورد انتوار تحت فرضي
2 adjusted 
3 exemplar 
4 token 
5 categorization 
6 classification or analysis 
7 representation 
8 resultative 



 45 / 1402، تابستان 47، سال پانزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهی دافصلنامة علمی زبان

 

      2. It's driving me crazy      
 است: هاي زير را را براي اين ساخت معرفي کرده وي مجموعه نمونه

 
 

 جا حروف بزرگ نشان دهندة مواردي است که فراواني بالايي در سههاخت دارنههد ماننههددر اين

 «crazy « ،»and « ،»me « ،»DRIVE .»ها را در نقاط اعضاي مرکزي مقوله موارد داراي فراواني بالا

« فعو مرکزي ساخت مورد نوههر اسههت و driveدهند؛ براي نمونه، » اي ساخت تشكيو ميطرحواره 

 «crazy در انگليسي آمريكايي صفت مرکزي اين ساخت است. گسههترش سههاخت بههر مبنههاي ايههن »

د بود. افزون بر اين، دسترسي به موارد داراي فراواني بالا بيشتر بوده که خود اعضاي مرکزي خواه

چنههين مفهههوم ( در ايههن زمينههه همBybee, 2013شههود. بههايبي )سبب بيشههتر شههدن فراوانههي هههم مي

  هههاي زبههانييهها طرحواه  1اسههت کههه بهها مفهههوم سههرنمون اي را مطههرح کرده هاي نمونهههخوشههه

(2013 Langacker,) پوشاني دارد.هم 

دادهههاي زبههاني نقهه  دارنههد، که در توليههد برون  2حرکتي  -هاي عصبي  سازي روالتكرار فعال

حافوه را  4مانندهايي از ردهاي گونهشود که خوشههايي ميشدن فعاليت  3سبب تخفيف و خودکار

هسههتند کههه از  هاييها مقولههه. در وا ع، خوشه(Wiechmann, 2015, p. 57)آورند به وجود مي

هاي ها سههاختانههد؛ بههه بيههان ديگههر، ايههن خوشههههاي مشههابه بههه وجههود آمده موردهههايي در تجربههه

شده )به بيان ديگههر هاي انتزاعيشوند، يعني واحدهايي که از ارتباط صورتاي  لمداد ميطرحواره 

آمده دسههتبه 6هايي جملهههگفتمههاني و معنههاي   5شههدة اشههتراکاتهاي زباني( با معنههاي انتزاعيمقوله

 
1 prototype 
2 neuromotor routines 
3 reduction and autonomy effects 
4 type-similar memory traces. 
5 commonalities 
6 expression 
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هايي که بهها تعههداد شوند، نسبت به خوشهساخته مي  بسياريهايي که از تعداد مورد  شوند. خوشهمي

دهد که تصههويري از تر هستند. مفهوم نمونه به ما امكان ميشوند  ويمورد کمتري نماي  داده مي

هايي کههه بههه دسههت دهههيم يعنههي مقولههه ايهاي نمونهاي را به صورت خوشهبند موصولي طرحواره 

 شههوندههها کههم و بههي  در مرکزيههت مقولههه  ههرار دارنههد و سههبب تههأثيرات سههرنموني مياعضاي آن

(Wiechmann, 2015, p. 60). 

 

معنـايي بنـد  -هـا  نحـو بند  ويژگياز ترکيب  آمدهدستبهها   . طرحواره4

 موصولي 

هاي نحههوي هاي معنايي، مؤلفهههها به صورت مؤلفهمؤلفهبه منوور د ت بيشتر، سه گروه مختلف از  

هاي نحههوي بنههد موصههولي مؤلفههه  بند موصولي فاعلي )نق  هسته در بند موصههولي فاعههو اسههت( و

اند. دليههو بررسههي جداگانههة فاعلي )نق  هسته در بند موصولي غيههر فاعههو اسههت( معرفههي شههده غير

است که کاربرد بند موصولي فاعلي نسبت بههه بوده  فاعلي اين بندهاي موصولي فاعلي و بندهاي غير

 است.بندهاي موصولي مفعولي و موارد ديگر بسيار بيشتر بوده 

 

 ها  بند موصولي فاعلي . طرحواره1. 4

از تحليو اي.آر.ام براي تحليو نحوي بنههد آمده  دستهاي احتمالي بهاز  انوندر جدول زير بخشي  

است؛ در اين جدول، براي نمونه،  انون احتمالي نخست، بيانگر اين موصولي فاعلي نشان داده شده 

ظرفيههت  0. 162 گاه با  ههدرت نفههوذاست که اگر نق  هسته در بند اصلي فاعو باشد ) فرض (، آن

تر از ها بند موصولي بلندهايي اشاره دارد که در آنبند اصلي يك است )حكم(. گروه اول به جمله

است. در اين موارد، فعو بند اصههلي اغلههب  از سازي انجام گرفتهرو پسايندن  بند اصلي است و از اي

تر بههوده اسههت اغلههب پسايندسههازي رو است. در مواردي هم که بند موصولي کوتاه نوع ربطي بوده 

 است. نداده 

 

 آمده در بندها  موصولي فاعلي دست ها  احتمالي به : قانون 2جدول 

  درت نفوذ حكم فرض

 0.162 موضوع 1_ظرفيت اصلي  فاعو _اصلي نق  در 
 0.162 فاعو _نق  در اصلي  موضوع 1_ظرفيت اصلي 

 0.138 موضوع 1_ظرفيت اصلي موضوع,نق  در   2_ظرفيت موصولي 
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 فاعو_اصلي 

 موضوع 1_ظرفيت اصلي 
موضوع,نق  در   2_ظرفيت موصولي 

 فاعو_اصلي 
0.138 

 0.1374 موضوع 2_ظرفيت اصلي  مفعول _نق  در اصلي 
 0.137 مفعول _نق  در اصلي  موضوع 2_ت اصلي ظرفي

 1_ظرفيت اصلي ، موضوع 2_ظرفيت موصولي 

 موضوع
 0.136 فاعو _نق  در اصلي 

 فاعو _نق  در اصلي 
ظرفيت ، موضوع 2_ظرفيت موصولي 

 موضوع 1_اصلي 
0.136 

 0.123 مرکزي  کلمات کمتر 

 0.123 بيشتر هايواژه پسايند

 ...  ...  ... 

 

دهند. هاي مانند  انون اول ساده هستند و فقط رابطة بين دو متغير را نشان مياز اين  انون  برخي

تر هستند .به طور رو پيچيده دهند و از اين  نيز مانند  انون سوم رابطة بين سه متغير را نشان مي  برخي

تههر کلي هشت  انون اول بيانگر اين هستند که در بند اصلي نق  فاعلي هسته با تعههداد موضههوع کم

اسههت. از همراه بوده ولي در بند موصولي نق  موضوعي فاعو با تعداد موضههوع بيشههتر همههراه بوده 

ها در بنههد موصههولي و اصههلي و ارتبههاط آن بهها ها و يا شههمار موضههوعبه بعد، شمار واژه   8هاي   انون

ي کمتر در هااي که خروج بند موصولي با شمار واژه شود؛ به گونهخروج بند موصولي نيز ديده مي

هاي به دست آمده از روش است. يافتههاي بيشتر در بند موصولي همراه بوده بند اصلي و شمار واژه 

تههرين دهد که بين بي  از دو متغير نيز همبستگي وجود دارد. جدول زير نيههز مهماي.آر.ام نشان مي

 دهد:مده نشان ميآدستسي.اف.اي به هاي بند موصولي فاعلي را که از تحليو بنديترکيب

 

 ها  نحو  در بند موصولي فاعلي ها  مؤلفه بند ترين ترکيب : مهم 3 1جدول

برچسب 

 گروه

نق  موضوعي  

 بند اصلي 
 کلمات 

موضوعات  

 ب. موصولي 

موضوعات  

 ب. اصلي 
 Dec Q2 فراواني گيريدرونه

 0.058 *** 60 پسايند 1 موضوع  2 بيشتر فاعو 1

 
 p ≤ 0.001بندي اشاره دارد ؛به طور مثال *** يعني ها به اهميت يا معني داري ترکيبدر اين شكو تعداد ستاره  1

 دهد .فاصله از مدل پايه را نشان مي ضريب تأثير که 2
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 0.054 *** 67 پسايند 1 موضوع  1 بيشتر فاعو 2

 0.052 *** 10 مرکزي  2 موضوع  1 بيشتر فاعو 3

 0.043 *** 54 مرکزي  2 موضوع  1 کمتر فاعو 4

 0.036 ** 55 مرکزي  1 موضوع  1 کمتر فاعو 5

 0.035 *** 29 پسايند 2 موضوع  2 بيشتر مفعول 6

 0.032 *** 29 پسايند 2 موضوع  1 بيشتر مفعول 7

 0.021 *** 21 مرکزي  2 ع موضو 1 کمتر مفعول 8

 

ها به طههور معنههاداري شدة آنهايي که فراواني مشاهده بنديها، بايد ترکيببراي تفسير اين يافته

بيشتري را دارند، پيدا کرد. براي نشان دادن اين   Qتر از فراواني مورد انتوار است و يا ميزان  بزرگ

است بهره گرفته شده ( ,Saitou & Nei  1987)  1الگوها از الگوريتم تخمين درخت اتصال همسايه

ههها را هههايي کههه ارتبههاط برگکند؛ يعنههي درختتوليد مي  2هاي چند  سمتي بدون ريشهکه درخت

هاي تلفيقي که بي  از دو فرزند در يك گره دارند را نشههان و با گره   3بدون هيچ تصوري از اجداد

و  (,Cysouw 2005) اسههتهههاي زبههاني مناسههب اده رو ايههن الگههوريتم بههراي ددهنههد. از ايههنمي

 دهد. بندي به دست ميهاي مهم را به روش خوشهبنديترکيب

 
ها  نحو  در بند موصولي  ها  مؤلفه بند ترين ترکيب ريشة مهم : درخت بي 1شکل 

 فاعلي

 

 
1 neighbor joining tree estimation algorithm 
2 unrooted multifurcating 
3 ancestory 
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دادگههان نشههان هههاي معنههايي در مجموعههة شكو بالا ساختار پيدا شههده را بههراي ترکيههب ويژگي

دهند. هر بي  از مقدار انتوار روي مي  اغلبدهد که  الگوهايي را نشان مي  فقطدهد. اين شكو  مي

 1بنههدي ( اسههت. ترکيببهها فراوانههي بههالاهاي  بنههديها )ترکيباز گونهههدهندة يكههيگره پاياني نشان

دارد و بههه همههين ترتيههب تهها مههورد   رتبههة دوم را  2بنههدي  بالاترين رتبه را دارد و پس از آن، ترکيب

هاي شبكه را به مثابه مسيرهايي انگاشت که براي رسيدن از نقطة اختياري توان اين شاخه. ميپاياني

A    تا نقطة اختياريB   بايد پيمود. هر چه اين مسير بلندتر باشد، ميزان شباهت دو شيء نقطةA  وB 

 کمتر خواهد بود.

بيشههترين   8و    5،  4بنههدي  اسههت و سههپس خوشههة ترکيب  2و    1دي  بناي که شامو ترکيبخوشه

شههوند؛ يعنههي هاي ساخت موصههولي فههاعلي انگاشههته ميترين خوشهفراواني را دارند و بنابراين مهم

ها نيز پردازش بهتري دارند؛ هاي جديد و مشابه با آنتثبيت بيشتري در ذهن گويشور دارند. ورودي

نيههز در ذهههن دارد کههه ممكههن اسههت ورودي  با فراواني کههمهاي ر خوشهولي افزون بر اين، گويشو

 2و  1هاي بنههديها پههردازش انجههام شههود. ترکيبها شباهت داشته باشد و با  ياس با آنجديد با آن

بيشترين فراواني و نزديكترين فاصله را دارند. تنها تفاوت اين دو گروه تعداد موضوع فعههو در بنههد 

ن در هر دو گروه، ساخت موصولي که در آن به »وجههود داشههتن« هسههته اشههاره اصلي است. همچني

 شود نيز مشاهده شد.مي

 1گروه 

 کرد.آوري ميکه اخبار رو به اصطلاح جمع بود اي)به عنوان اولين بار( يه روزنامه. 3

 که نوارت بكنه؟ هستجايي . 4

 که به يكبار خواندن نيرزد. نيستاي هيچ نوشته. 5

 که کمتر از سي سال  دمت داره. هستيك شرکت  .6

 2گروه 

 که روانشناس بود. بود يه خانم دکتري. 7

 که وا عاّ خوبن. هستنيه سري کالاهاي ايراني . 8

 ان اصلاً اسمي ازشون نمياد.گمنام هستندخيلي پزشكا . 9

 ه. شکه در کشورهاي ديگه برگزار مي هستالمللي ديگه يازده مسابقة بين. 10

ههها خههروج بنههد موصههولي روي اين دو خوشههه اغلههب داراي وابسههتة پيشههين »يههه« بههوده و در آن

هاي اسههت و در وا ههع معههادل سههاختها به »وجود« چيز يا کسي اشههاره شده است. در اين جملهداده 

 «there + be .در زبان انگليسي هستند » 
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 . گروه پادگونه در بند موصولي فاعلي 2. 4

 ها مشاهده شد که عبارت است از:بنديپادگونه هم در بين اين ترکيبيك گروه 

 موضوع، مرکزي 2موضوع، 1فاعو، بيشتر، 

هاي بند موصولي با تعداد موضوع آن هماهنگي ندارد و کاربرد ها، تعداد واژه در اين نوع جمله

 است:آن نيز بسيار اندک بوده 

 محتوا شده بودند بسيار خسارت وارد کردند.هاي درآمدي که سوار بر اين اين پلن. 11

 .دو تا فيلم تلويزيوني کار کردم که بسيار دوست داشتم. 12

 خواست  ايم شه.مون بود و اينا مياز دوستام که خيلي کنه بود و هر روز خونهيكي. 13

 

 ها  بند موصولي غيرفاعلي. طرحواره3. 4

روي هههم است. موصولي غير فاعلي به دست داده شده  (، چند  انون مهم براي بندهاي3در جدول )

ها يا ظرفيت بند )موصولي يا اصلي( با خههروج بنههد ، نوزده  انون اول در مورد رابطة تعداد واژه رفته

است؛ دليو ايههن امههر آن است و فقط در  انون اول به خروج بند موصولي اشاره نشده موصولي بوده 

است نشده بسيار کمتر بوده هاي پسايندشده نسبت به جملهسايندهاي موصولي پاست که تعداد جمله

توان گفت بيشترين کاربرد ساخت موصولي غير فههاعلي در مههواردي بههوده کههه بنههد موصههولي و مي

 است.نسبت به بند اصلي طول بلندتري داشته

 

ير  ها  نحو  در بند موصولي غها  احتمالي به دست آمده از مؤلفه : قانون 4جدول 

 فاعلي

 قدرت نفوذ  حکم فرض

 0.114 1_ظرفيت اصلي  بيشتر  ،فاعو_نق  در اصلي 

 0.114 بيشتر _ ،فاعو_نق  در اصلي  1_ظرفيت اصلي 
 0.109 مرکزي _گيري  درونه کمتر
 0.109 بيشتر پسايند

 0.109 کمتر مرکزي _گيري درونه
 0.109 پسايند بيشتر

 0.105 بيشتر  ،1_ظرفيت اصلي  پسايند ،فاعو_نق  در اصلي 

 ...  ....  ... 
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با استفاده از تحليو سي.اف.اي بار ديگر درستي ايههن ادعهها مههورد بررسههي  ههرار   پسين  بخ در  

آمده از بندهاي موصولي غيههر فههاعلي دستهاي بهبنديترين ترکيباست. در جدول زير مهمگرفته

 است:به دست داده شده 

 ها  بند موصولي غير فاعلي بند ترين ترکيب : مهم 5جدول 

Index 

 نق 

 در

 اصلي 

 کلمات 
ظرفيت 

 موصولي 

 ظرفيت

 اصلي 
 Freq Obs.exp Dec Q گيريدرونه

 کمتر فاعو 1
2 

 موضوع

1 

 موضوع
 0.094 *** < 80 مرکزي 

 بيشتر فاعو 2
2 

 موضوع

1 

 موضوع
 0.08 *** < 69 پسايند

 بيشتر فاعو 3
2 

 موضوع

2 

 موضوع
 0.06 *** > 2 مرکزي 

 بيشتر مفعول 4
2 

 موضوع

2 

 موضوع
 0.05 *** < 46 پسايند

 کمتر مفعول 5
2 

 موضوع

2 

 موضوع
 0.05 *** < 48 مرکزي 

6 
 غير

 مفعول
 کمتر

2 

 موضوع

2 

 موضوع
 0.03 ** < 31 مرکزي 

 کمتر فاعو 7
2 

 موضوع

1 

 موضوع
 0.02 *** > 2 پسايند

 کمتر فاعو 8
2 

 موضوع

2 

 موضوع
 0.02 *** > 2 پسايند

 بيشتر وفاع 9
1 

 موضوع

1 

 موضوع
 0.01 * < 14 پسايند

 

است زيرا نق  هسته غير فاعلي است. ولههي نكتههة بوده   2در اين جدول ظرفيت موصولي اغلب  

ها بيشتر از موارد همتا در بندهاي موصههولي بنديدر اولين ترکيب  Q ابو توجه اين است که ميزان  

هاي ديگههر نق  فاعلي هسته در پردازش در کنار مؤلفههه  دهد که تأثيرفاعلي است. اين امر نشان مي



 ژیده و ... / آ هاي ساخت موصولی در زبان فارسی با رویکرد پيکره بنيادبررسی طرحواره / 52

توان گفههت چههون مؤلفههة غيرفههاعلي شههامو سههه نقهه  . نكتة ديگر اين است که نمي1شودتعديو مي

اسههت، شود، تعداد بيشتري را نسبت به بند فاعلي داشتهاليه ميمفعول، مفعول حرف اضافه و مضاف

. 2اسههتمههورد بوده   700که موارد فاعلي  ورد بوده در حاليم  568زيرا مجموع کو موارد غير فاعلي  

شههود اسههتفاده مي »اينه که شود که در بند اصلي از عبارت هايي ديده ميساخت  گروه اولدر  

 هستند: 3ايکه در وا ع نوعي ساخت عرضه

 دونم جنابعالي اهو تارين هستين.مي اينه کهگم براي اينايي که مي. 14

هاي شههرکت ايههن هسههت  کهههاي هم که خيلي اصرار دارم به  توجههه بشههه بحههث يگهمورد د.  15

 دان  بنيان بهتره که تك ساحتي نباشن.

 دفاع تيمي ما رو درست کرده. اينه کهاون کمكي که کِيروش به فوتبال ما کرده . 16

 مال سريال سلام بوده. اون کهترين کاري که خوندم معروف. 17

 در کلام خيلي اشكال داشت. اين بود کهن داشت مشكلي که بارا. 18

 گيريم.ما کارخونه رو با صنعت اشتباه مي اينه کهاز مشكلاتي که تو تعاريف ما داريم يكي. 19

ها هم به وجود چيزي اشاره دارند که با بند موصولي توصيف و محدود از اين نوع جملهبرخي  

 ي فاعلي نيز ديده شد:شود؛ اين موارد در  سمت بندهاي موصولمي

 که دوست دارم باهاشون کار کنم. هستنيه سري کسا . 20

 که به ما معرفي کني. هستکتابي تو ذهنت . 21

 که آدم دوس داره بره دنبال .هست  يه پيچيدگي توي نق  ِ. 22

 

 . گروه پادگونه در بند موصولي غير فاعلي:4. 4

 :8و  7، 3هاي شماره بنديترکيب گونه ديده شد که عبارت اند ازسه گروه پاد

 موضوع، مرکزي 1موضوع،  2الف. غيرفاعو، فاعو، کمتر،  

 زنه.اي که شما منو مجبور کردين بگم تو ذوق آدم مياين مقدمه. 23

 شناختي که اين افراد به موضوع ازدواج دارن خطا داره.. 24

 
چنههين در اسههت. همپيشين پردازش بهتر بند موصولي فاعلي نسبت به بند موصولي مفعههولي اشههاره شده  هايپژوه در    1

تر بسيار بيشتر از جملات موصولي غيرفاعلي بوده از اين رو پردازش آن سههاده  اين مطالعه تعداد جملات موصولي فاعلي

 است. لمداد شده 

نيههز  >دهد و علامههت بندي مورد نور تشكيو يك گونه ميدهندة آن است که ترکيبنشان  <علامت    5-4در جدول    2

 بندي است.به معناي پادگونه بودن ترکيب
3 representative 
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هنههگ نيسههتند يعنههي اگرچههه تعههداد ههها بهها هههم هماها تعداد موضههوع و تعههداد واژه در اين جمله

ها فعو بند موصولي بيشههتر از بنههد هاي بند موصولي کمتر از بند اصلي است ولي تعداد موضوعواژه 

 اصلي است. 

 سازي:موضوع، پسايند 1موضوع،  2ب. غير فاعو، فاعو، کمتر، 

 کس نمياد ببينه.زيست هست که متأسفانه هيچيك جشنوارة فيلم محيط. 25

ها نيههز تعههداد موضههوع پسايندسههازي. در ايههن جملههه 1موضههوع  2ر فاعههو فاعههو کمتههر پ. غيهه 

 است: هاي بند اصلي بيشتر يا برابر با بند موصولي پسايند شده بوده موضوع

 تونيد توي آموزشاتون استفاده کنيد. يه ايدة خوبي به ذهنتون مياد مو ع خوندن کتاب که مي. 26

 رسيد.   دادن که داشت به نتيجه مين انجام مييك سري کارايي رو داشت. 27

هايي نشههان ها بههه صههورت خوشهههبنديآمده از ترکيبدستهاي مختلف بهدر شكو زير گروه 

هايي که در يك و يا نهايتاً دو متغير با هم تفاوت دارنههد در بندياند. در اين شكو ترکيبداده شده 

 1بنههدي و پس از آن ترکيب 9و  7، 2هاي بنديفراواني ترکيب اند.ديگر  رار گرفتههمسايگي يك

ها در دهندة تثبيت اين خوشهههتواند نشانهاي ديگر بوده که ميبنديبيشتر از ترکيب 6و  5و سپس 

ههها از اگرچههه فراوانههي بههالايي دارنههد ولههي فاصههلة آن 9و 2، 7هاي ذهههن گويشههوران باشههد. شههاخه

ههها را سههه خوشههة جههدا  لمههداد کههرد. همچنههين تههوان آندر وا ههع ميديگر بسههيار اسههت و يههك

هاي خوشههه  5،  6و  1جهها تنههها شههاخة  نيز فاصلة زيادي دارند. بنابراين در اين  4و    3هاي  بنديترکيب

 پربسامدي هستند. 
 

 
ها  نحو  در بند موصولي غير  ها  مؤلفه بند ترين ترکيب ريشة مهم درخت بي : 2شکل 

 يفاعل
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هاي پيشين مورد بررسي  رار گرفت؛ خوشههة است که در صفحه  1بندي  شامو ترکيب  1خوشة  

هاي زير هستند و پردازشي نزديك بههه هههم دارنههد؛ تنههها شامو جمله  6و    5هاي  بنديحاوي ترکيب

تفههاوت ايههن دو گههروه در نقهه  هسههته در بنههد اصههلي و يهها موصههولي اسههت. در هههر دوي ايههن 

 هههر نمههايهاي اشاري و کميدرصد موارد وابستة پيشيني همچون صفت  50بي  از  ها  بنديترکيب

جان است. بنابراين اين دو گروه حتي از جنبة معنايي هم درصد موارد هسته بي 96وجود دارد و در 

 بسيار به هم شبيه هستند.

 

 ها  دو گروه با بند موصولي غير فاعلي بند : ترکيب 6جدول 

Index  گيريدرونهموضوعات ب. اصلي  موضوعات ب.موصولي  هاواژه ي هسته ب. اصلFreq      
Obs.exp   Dec         Q 

 0.055 *** < 48 مرکزي  موضوع  2 موضوع  2 کمتر مفعول 5

6 
 غير

 مفعول
 0.03 ** < 31 مرکزي  موضوع  2 موضوع  2 کمتر

 

 گروه پنجم

 ي و اون لهجه رو.بازي کرد اون تيپي کههمه يادمون مونده اون بازي رو و . 28

 خوان من نتونستم برآورده کنم.که مديرا مي اون چيزيشايد . 29

 ديم )ولي تو اين حيطه باش(.خواي بهت ميکه مي هر اطلاعاتي. 30

 گروه ششم

 توني خونه اجاره کني. دن شابدالعويمم نميکه مي اين چندرغازبا . 31

  دم.که گفتي رو مي اين اراجيفيجواب . 32

 کنين؟ که گفتين فكر مي اين چيزاييچند ساله به . 33

 

 ها  نحو  و معنايي ساخت موصولي. طرحواره4. 6

اي مههورد بررسههي  ههرار هاي جداگانهههبنههديتاکنون عوامههو گونههاگون نحههوي و معنههايي در ترکيب

راي سههادگي گرفت؛ در اين مرحله ترکيبي از عوامو نقشي و معنايي با هم  در نور گرفتههه شههد و بهه 

هاي بنههد شههد تعههداد موضههوعجاکههه مشاهده از متغيرها حذف شدند؛ براي نمونههه از آنبيشتر برخي  

 بو( بهها شههمار   هايهموصولي و بند اصلي )با توجه به نتايج سه تحليو اي.آر.ام انجام شده در مرحل

مراه است، مؤلفة تعههداد هاي کمتر هها در ارتباط است، يعني تعداد موضوع کمتر با تعداد واژه واژه 

دار يهها بيجههان بههودن داري يعني جانموضوع نيز در اين مرحله حذف شد و در عين حال مؤلفة جان
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هههاي هسته و مؤلفة عينيت )که به عيني يهها انتزاعههي بههودن هسههته دلالههت دارد( افههزوده شههد. در داده 

( بيشتر با بند هرنماي کمي )مانند صفات اشاري وA هاي پيشين نوع  پژوه  کاربرد همزمان وابسته

در پههردازش و  A هاي پيشههين نههوع رو وابسههتههاي پسههين ديگههر و از ايههن موصولي بوده تهها وابسههته

نمههاي همههه، تمههام ، خيلههي از و )ماننههد کمي  Bشد. وابستة نوع    انگاشتهبيني بند موصولي مؤثر  پي 

هاي ين غير موصولي داشتند و وابسههتههاي پسموارد مشابه( کاربرد يكساني با بند موصولي و وابسته

اند. هاي پسين غير موصولي به کار رفته)مانند صفات عالي و مانند آن( بيشتر با وابسته  Cپيشين نوع  

هاي معنههايي هسههتند و آمده شههامو مؤلفهههدسههتهههاي بهترين  انوندهد که مهمجدول زير نشان مي

هاي اول وجود ندارند. در جدول بودن هسته در  انونهاي نحوي مانند فاعلي يا غير فاعلي مشخصه

هاي بيشههتري هايي است که شمول بيشههتري دارنههد و بههه مصههداقهاي کلي هستهزير منوور از هسته

 دلالت دارند، مانند »چيزي و کسي«.

 

 ها  نحو  و معنايي )الگوريتم ا .آر.ا ( ها  به دست آمده از مؤلفه : قانون 7جدول

 فوذ قدرت ن حکم فرض

 0.140584827 غيرکلي  واژگاني

 0.140584827 واژگاني غيرکلي 
 0.123506784 واژگاني غيرکلي، توصيفي 

 0.123506784 غيرکلي، توصيفي  واژگاني
 0.120829378 غيرکلي  توصيفي، واژگاني

 0.120829378 توصيفي، واژگاني غيرکلي 
 0.115190261 واژگاني غيرکلي، بيجان 

 0.115190261 بيجان غيرکلي،  واژگاني
 0.105457162 غيرکلي  بيجان، واژگاني

 0.105457162 بيجان، واژگاني غيرکلي 
 0.105237135 واژگاني خير، غيرکلي _حضور ضمير ب 

 

هاي نحههوي و ها از مؤلفهههبنههديترين ترکيبدر مرحلة بعد با استفاده از تحليو سي.اف.اي مهم

ه اول بهها وجههود تعههداد موضههوع بيشههتر در بنههد موصههولي، اسههت. در گههرومعنههايي بههه دسههت آمده 

است؛ در گروه دوم طول بند موصههولي و بنههد اصههلي يكسههان اسههت ولههي سازي انجام نگرفتهپسايند

از کاربردهههاي بنههد موصههولي دهندة آن اسههت کههه يكههياست. اين امههر نشههانسازي رو نداده پسايند
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هاي پسههين ديگههر ماننههد جزئيات بوده و با وابسههتهمواردي است که توصيف هسته طولاني و داراي  

 صفت بياني، ملكي و مانند آن ممكن نيست: 

که آمريكا عليه جامعة اروپايي در اختيار داره باعث شده که اروپا اکنون يك   ابزارهاي فشاري.  34

 نشيني کردن.گام عقب

 
 ر ساخت موصولي ها  نحو  و معنايي دها  مؤلفه بند ترين ترکيب مهم : 3شکل

 

 ها  خوشة اول بند   : ترکيب 8جدول 

Index     گيري  جانداري عينيت وابسته پيشين کليت   نوع بند  درونه  هاواژههسته موصولي هسته اصلي

 Freq   Dec         Qموصولي 

 0.015 *** 24 توصيفي  غيرکلي  C انتزاعي  بيجان مرکزي    کمتر    فاعو   غيرفاعو     1

 0.012 *** 21 توصيفي  غيرکلي  A انتزاعي  بيجان مرکزي    کمتر    فاعو   اعو غيرف    5

 0.006 * 9 توصيفي  غيرکلي  B انتزاعي  بيجان مرکزي    کمتر    فاعو   غيرفاعو     11

 0.006 ** 9 توصيفي  کلي C انتزاعي  بيجان مرکزي    کمتر    غيرفاعو   غيرفاعو     12

 0.005 ** 7 توضيحي  غيرکلي  A انتزاعي  بيجان کزي مر   کمتر    غيرفاعو   غيرفاعو     16
 

 است:بند  در خوشة اول در زير آمدها  از هر ترکيبنمونه

 که باران داشت اين بود که در کلام خيلي اشكال داشت. مشكلي. 35
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 کرديم خود اين فراينده.که بايد تعريف مي اولين مطلبي. 36

 گيريم.ريم اينه که ما کارخونه رو با صنعت اشتباه ميکه تو تعاريف ما دا يكي از مشكلاتي. 37

 کنن.تونه انجام بده اينا ميان جاده صاف کني ميکه ترامپ نمي چيزايي. 38

 فرماييد چيزي نمونده.که مي اين تاريخيتا . 39

ها در بنههديشود؛ افزون بر ايههن، همههة ترکيبدر اين خوشه، دو مورد ساخت »اينه که« ديده مي

هههاي برابههر بهها بنههد هاي کمتر بند موصولي )و يا تعداد واژه جان و انتزاعي بودن هسته، تعداد واژه يب

است( در بند موصولي اصلي( و مرکزي بودن آن و نيز نق  غير فاعلي هسته )که بيشتر مفعول بوده 

 ر دارند. هاي غير فاعلي در نخستين خوشه  رامشترک هستند. نكتة  ابو توجه اين است که جمله

 
 ها  خوشة دو بند : ترکيب 9جدول 

index    گيري     جانداري    عينيت  وابسته پيشين  کليت    بند  هسته موصولي  هسته اصلي   کلمات  درونه

 Freq        Dec       Qموصولي    

 0.011 *** 18 توصيفي  غيرکلي  A عيني  جاندار پسايند  بيشتر  غيرفاعو  فاعو  6

 0.011 ** 18 توصيفي  غيرکلي  C عيني  جاندار پسايند  بيشتر  فاعو  فاعو  7

 0.009 * 15 توصيفي  غيرکلي  C عيني  جاندار پسايند  بيشتر  غيرفاعو  فاعو  9

 0.006 ** 9 توصيفي  کلي C عيني  جاندار پسايند  بيشتر  فاعو  فاعو  13

 1ms 0.005 7 توصيفي  کلي C عيني  جاندار پسايند  بيشتر  غيرفاعو  فاعو  15

 

 داره که اين راهو رفت.  يه دخترخوام بدونه مي. 40

 کنه.سر کار اومده که مؤدب با جهان صحبت مي دولتيامروز به نور من . 41

 کشن تو زندگيشون.داريم خيلي سختي مي پزشكايي. 42

 که هزار ميليارد درآمد داره. ما کسيهتندرو به نور . 43

 ه متفاوت بود با دولت  بو.زد ک  حرفيرأي دادن که  کسيمردم به . 44

هاي اين خوشه در ش  مشخصه مشترک هستند و تنها در سه مشخصه به صورت جزئههي جمله

سههازي اي.آر.ام  نيههز ديههده شههد، مشخصههة پسايندهاي در يافتهههکههه اخههتلاف دارنههد. همههان گونه

جههاد هههاي مهههم وجههود دارد و تغييههر آشههكاري در صههورت جملههه اياي است کههه در  انونمشخصه

 کند از اين رو همگن بودن اين خوشه بي  از خوشة اول مشهود است.مي

 
1 Ms  ي »تا حدودي معنادار« است.به معنا 
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 ها  خوشة سو بند  : ترکيب 10جدول 

index  گيري  جانداري  عينيت  وابسته پيشين  کليت     هسته موصولي  هسته اصلي   مقايسه کلمات  درونه

 Freq    Dec       Qبند موصولي   

 0.02 *** 23 توصيفي غيرکلي C عيني  اندارج مرکزي  کمتر فاعو  فاعو   2

 0.01 *** 15 توصيفي کلي C عيني  جاندار مرکزي  کمتر فاعو  فاعو   8

 0.01 ** 11 توصيفي کلي C عيني  جاندار مرکزي  بيشتر فاعو  فاعو   10

14 
 

 فاعو 
 غير

 فاعو 
 0.01 ** 8 توصيفي کلي C عيني  جاندار مرکزي  کمتر

 داد سه تا ايست کشيد.که داشت پست مي  سربازه . 45

 که موفقه اعتماد به نفس داره، پشتكار داره. کسي. 46

 شه.که توي کشور خودش هيچ چيزي نشه هيچ جاي ديگه هم نمي کسي. 47

 که پاسخگو هست  بايد مسئوليت کارش رو هم بپذيره. کسي. 48

ي« در سه مههورد ها در خوشة بالا داراي ش  مشخصة مشترک هستند و هستة »کسبنديترکيب

 است.ها روي داده بندياز ترکيب

 

 ها  خوشة چهار  بند  : ترکيب 12جدول 

index     گيري  جانداري  عينيت  وابسته پيشين کليت  بند هسته موصولي هسته اصلي مقايسه کلمات  درونه

 Freq    Dec       Qموصولي    

 0.01 *** 23 توصيفي  يرکلي غ A انتزاعي بيجان  پسايند بيشتر غيرفاعو غيرفاعو 3

 0.01 *** 23 توصيفي  غيرکلي  C انتزاعي بيجان  پسايند بيشتر فاعو غيرفاعو 4

 

مون رو انجام داريم که توي اون شنبه همة کاراي نصفه نيمه  يه شنبة خياليهميشه توي ذهنمون  . 49

 بديم.

 انجام داده. 96بوده که مجلس در سال کار خوبي اون . 50

ها نيز کمتر اسههت، زيههرا مشخصه مشترک هستند و بنابراين تعداد آن 7ين خوشه در  هاي اجمله

شود. در هههر چهههار مههورد از ايههن هاي مشترک کمتر ميها با بيشتر شدن مشخصهامكان يافتن جمله

با اند و افزون بر اين، تري  رار گرفتههاي متراکمها در خوشهبنديآمده، ترکيبدستهاي بهخوشه
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بيشههتر شههدن  منحر بههاي نحوي و معنايي )که کردن مؤلفهها و سپس ترکيباز مؤلفهحذف برخي  

 است. تر از موارد پيشين به دست آمده هايي همگناست( خوشهها شده داده 

اي از جملههه هههاي مؤلفهههاز ارزشهاي برآمده از اي.آر.ام برخههيبه طور خلاصه، بر اساس يافته

سازي در بند موصولي و توصيفي بودن کاربرد بيشتري جان، واژگاني، انتزاعي، عدم پسايندهستة بي

هاي اول، هستة غير فاعلي بنههد دهد که در گروه ها نشان ميدر ترکيب ساخت موصولي دارند. يافته

نههد توانههد سههبب پههردازش بهتههر بموصولي فراواني بيشتري نسبت به هستة فاعلي دارد و ايههن امههر مي

توان گفت دو مؤلفة بيجاني و غير فاعههو بههودن در موصولي غير فاعلي نسبت به بند فاعلي شود؛ مي

دو با هههم ها دوبهاز مؤلفهاست. بنابراين برخيها شده بنديکنار هم سبب افزاي  رخداد اين ترکيب

ذيرد کههه تعههداد پهه ها خروج بند موصههولي هنگههامي انجههام ميبنديدر تعامو هستند. در اين ترکيب

هاي نخست،، وابستة پيشههين از نههوع بنديهاي بند موصولي بيشتر از بند اصلي باشد. در ترکيبواژه 

A  هاي پيشين از نوع است ولي در گروه اول و دوم وابستهc  بينههي بنههد موصههولي است کههه بههه پي

ه نهههم بر ههرار اسههت و در انجامند. اين روال تا گههروکمكي نكرده و بنابراين به آساني پردازش نمي

سههازي انجههام هاي بند موصولي بيشتر از بند اصههلي اسههت ولههي پسايندگروه دهم اگرچه تعداد واژه 

است و وجود هستة کلي و نيز همسان بودن نق  هسته در هر دو بند، سبب کاربرد بيشتر اين نگرفته

بههودن هسههته و املي همچههون کليتر از رديف دهم نق  عههوهاي پاييناست. در رتبهها شده ترکيب

داري و نيههز بهها نوع وابستة پيشين بيشتر است زيرا با وجود هماهنگ بودن نق  هسته و مؤلفههة جههان

ها نسههبت بههه مههوارد مشههابه در بنههديسههازي ايههن ترکيبههها و پسايندوجههود همههاهنگي تعههداد واژه 

است و فقط   5د يقاً شبيه به گروه    11گروه    ،هاي نخست، فراواني کمتري دارند. براي نمونهرديف

هاي غيههر کلههي هاي پههر تكههرار، هسههتهبندياند. در ترکيبدر مؤلفة نوع وابستة پيشين با هم متفاوت

 هاي کليّ نيز هست. دهند که اين امر به سبب تعداد کمتر هستهبيشتر رو مي
 

 گير  . نتيجه5

هههاي ه طرحوار  کوشهه  شههد تههاشناسههي شههناختي  زبانمحور و  در اين پژوه  بر مبناي نورية نمونه

کههاوي هاي داده دست داده شود و براي اين منوور از مههدلمختلف بند موصولي در زبان فارسي به  

( Wiechmann, 2015) وايشههمن( و Gries. 2009گههرايس)اي شناسي پيكره شده در زبانمطرح

گويشههور مجموعههة کههه دهههد نشههان ميهاي برآمههده از ايههن پههژوه  اسههت. يافتهههبهههره گرفتههه شده 

ههها کند که تكرار فههراوان بههه تثبيههت آنهاي يك ساخت را در ذهن ضبط مياي از ويژگيگسترده 

هاي نحوي و معنايي سههاخت موصههولي از ويژگيها، ترکيب برخي کند؛ بر پاية اين يافتهکمك مي

هايي به کار رفته و تشكيو گونه  شود که در زبان فارسياي ميهاي کاربردي ويژه منجر به طرحواره 
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هايي از ساخت موصولي به دست آمد کههه بهها وجههود تعههداد طرحواره   دهند؛ براي نمونه،آماري مي

دهندة آن اسههت؛ ايههن امرنشههانههها انجههام نگرفتهسازي در آنموضوع بيشتر در بند موصولي، پسايند

اي توصيف طولاني و پر از جزئيات از کاربردهاي بند موصولي مواردي است که براست که يكي  

هاي پسين ديگههر ماننههد صههفت اي که بيان اين جزييات با وابستهرود، به گونههستة اسمي به کار مي

هايي ديده شههد بياني، ملكي و مانند آن ممكن نيست. نمونة ديگري از طرحوارة موصولي در خوشه

ها است. در اين جملهند موصولي روي داده که هسته اغلب داراي وابستة پيشين »يه« بوده و خروج ب

« در زبههان there + beهاي » اسههت و در وا ههع معههادل سههاختبه »وجود« چيز يهها کسههي اشههاره شده 

بهههره گرفتههه  »اينـه کـه گفتههة ها نيز در بنههد اصههلي از پاره انگليسي هستند. در برخي از طرحواره 

ها بهها زبههان فارسههي بنههدياز ايههن ترکيببرخي    .هستند  1ايشود که در وا ع نوعي ساخت عرَضهمي

هههاي بنههد ههها تعههداد واژه هايي کههه در آنماننههد جملههه شوند.سازگاري ندارند و پادگونه خوانده مي

هـا بنـد موصـولي از طرحوارهدر برخـي    موصولي با تعداد موضوع آن همههاهنگي نههدارد.

هـا  بنـد ه و تعـداد واژهجان و انتزاعي بـود ها بياست، هسته در آنپسايند نشده

ههها نيههز از رهگههذر برخههي ديگههر از طرحواره موصولي کمتر و يا برابر با بند اصـلي اسـت.  

هاي بنههد دار بوده و واژه اند و هسته بند موصولي فاعو و جانگرفته  انجامپسايندسازي بند موصولي  

دار بوده، تعداد و جان ها هسته فاعوموصولي بي  از بند اصلي است. در گروه ديگري از طرحواره 

ها بيشههتر اسههت، همچنههين هسههتهسههازي انجههام نگرفتههههاي بنههد موصههولي کمتههر بههوده و پسايندواژه 

هههاي کلههي بيههان دربردارندة مفهومي کلي هستند و اغلههب تجربيههات گويشههور را بههه صههورت تعميم

اسههت بههه کههار رفتهاي کههه در ايههن پههژوه   بندي ويههژه ها، مههدل خوشهههافزون بر اين يافتهکنند.  مي

تواند به بررسي چگههونگي پههردازش مر مياکند که اين  هاي نزديك به هم را مشخص ميطرحواره 

هايي کههه کمتههرين فاصههله را بهها هههم دارنههد بنههديها کمك کند؛ به ايههن معنهها کههه ترکيب ياسي آن

اي مهههم در هبنههديکنندة يكديگرند. بههه بيههان ديگههر ترکيبپردازشي نزديك به هم دارند و تداعي

 شوند. کنند که تجربيات جديد با آن مقايسه و پردازش مييك خوشه به مثابه سرنمون عمو مي
 

 فهرست منابع 
(. »سطوح پيچيدگي بنهدهاي 1392زاده، بلقيس روشن و مريم السادات غياثيان )غفاري. مهران، شهين نعمت

. شهمارة  5. دورة  پژوهي زبهان  .مفعول و نهاد مفعول در کودکان سه تا ش  سهاله«-موصولي مفعول

 . 143-119. صص 901

ي يهابي بنهد موصهولي بها هسهته: مقايسهه(. »بررسهي سهرعت ارتباط1398فر )گو. عطيه و لهيلا تهاب کاميابي 
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1. INTRODUCTION 
Relative clause as a complex sentence has always been focused in cognitive 
linguistics. A relative clause construction (RCC) consists of four main parts: 
nominal head, main clause (MC), relative clause (RC) and a clause connector "keh". 
In exemplar theory all tokens of a RCC can be classified in a variety of examples. 
Exemplar is an individual trace from previous experience in memory. An exemplar-
based representation indicates a list of words happening in a certain slot. (Bybee, 
2013, p. 58). That is to say, an actual utterance of a RCC always simultaneously 
instantiates a number of lower-level constitutive constructions and their properties. 
(Wiechmann, 2015, p.3). Following the study of English RCCs in Wiechmann 
(2015), the present paper aims to introduce exemplar clusters (closely related to 
schemas in cognitive grammar) of Persian RCCs. However, this study has focused 
more on explaining schema occurrence. Furthermore, variables have been chosen 
based on RCC features in Persian. 
      

2. MATERIALS AND METHOD  
In this study, 1400 relative clauses have been gathered from 30 hours of 
conversations on TV and radio programs. Data analysis was conducted with 
computational algorithms of ARM (Association rule mining) to find probabilistic 
rules and CFA (configurational frequency analysis in Stefanowitsch and Gries2003, 
Wiechmann, 2015) to find RC Schemas. In other words, the effect of bi-valued 
features of RCCs have been studied with the above mentioned techniques. Finally 
we displayed the neighboring configurations in clusters of philological trees.  
 

3. Results and Discussion 
Some probabilistic rules for semantic and syntactic features have been displayed in 
table 1. The first rule indicates" If the Head is lexical then it will be a contentful 
head by leverage of 0.140584827" 

Table 1. Rules obtained with ARM technique for RC. Syntactic and semantic features 

 
1 Ph.D Candidate of General  Linguistics, Department of Linguistics, Literature and 
Humanities Faculty, BuAli Sina University, Hamedan, Iran ( correspondent author); 
N.azhideh@basu.ac.ir 
2 

Full Professor of Linguistics, Department of General Linguistics, Literature and 

Humanities Faculty Bu-Ali Sina University, Hamdan, Iran;  
mehrdad.kohan@basu.ac.ir 

mailto:mehrdad.kohan@basu.ac.ir


65 / Scientific Journal of Language Research, No. 47, 2023, http://jlr.alzahra.ac.ir  

 

Leverage conseqents Antecedents 

0.140584827 Contentful Lexical 

0.140584827 Lexical Contentful 

0.123506784 Lexical Contentful, restricted 

0.123506784 Contentful, restricted lexical 

 ...  ...  ... 

 
Table 2 shows configurations of both syntactic and semantic features of RCCs; the 
first configuration refers to non-subject RCs with inanimate heads; here MC has a 
less number of arguments; yet RC is not extraposed. In the second configuration, 
MC and RC are of the same length, still there is no extraposition again; this indicates 
that one use of RC which could not be accomplished with other post-head modifiers1 
is to describe heads in detail. 
 

Table 2. Most important configurations for syntactic and semantic features 

index RC .head MC. head words Extraposition Animacy concreteness 
Pre. 

Head. 
Mod. 

Content 
RC 
type 

Freq Dec Q 

1 Nonsubject subject less extraposed Inanimate Abstract C Cont. Restr. 24 *** 0.02 

2 Subject Subject less Central Animate Concrete C Cont. Restr. 23 *** 0.02 

3 nonsubject nonsubject more extraposed Inanimate Abstract A Cont. Restr. 23 *** 0.01 

4 Nonsubject subject more extraposed Inanimate Abstract C Cont. Restr. 23 *** 0.01 

… … … … … … … … … … … … … 

 

The highly pronounced configurations are called Types, conceptually close to 
schemas in cognitive linguistics. There are also some Antitypes which occur 
interestingly less than expected ; they contradict usual  RC configurations in Persian: 
in antitype{Subject , more , 1 argument , 2 arguments , central }for example, the 
number of words in RC doesn't match the number of arguments. 
 

1. in     plӕn.hɑ.je     dӕramӕdi   ke     sӕvar  bӕr   in  mohtӕva    

This    plan. pl. KASREH  income.    RC. MARKER   sit    on    this  

ʃodeh  budӕnd      besjar     esarӕt  vared  mikӕrdӕn.  

content     become. PAST. pp.   PAST. be. 3rd PL  much    Damage    enter    PRES. 
Do. PAST. 3RD PL.  
"These income plans which were upon this content had caused a lot of damage." 

 
1 (In this table, Pre - head modifiers were labeled according to their influence on RC 
prediction. If pre-head Modifiers help RC presence, they were labeled as A, 
modifiers having negative collconstruction value with RC were labeled as B ; and 
finally, in the case of no modifier , the label was C) 
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The clusters of combined syntactic and semantic features are demonstrated in the 
following philological tree:  

 
Figure 1. Dendogram for fully specified types of semantic and syntactic features 

 
Some of these clusters involve certain schemas: the most frequent cluster involves 
some representational constructions in which MC starts with "Ɂin.e  ke ":  

2. Ɂin.a.ee         ke        mi.g.ӕm        bӕraje  Ɂin.e                             

These.PL.INDF    RC MARKER   PRES. say. 1st sg  for  this. CL: be .PRES.3rd sg   

ke           midunӕm              dƷenabɁali  ӕɁhle    motaleɁe.id. 

ADVERBIAL MARKER   PRES. Know.1st sg    you        group     study. CL: be. 
2nd PL 
"The things that I am saying is because I know you are used to studying." 

The second cluster is characterized with the use of "kӕs.i / kӕs.an.i":   

3. kӕmtӕr    kӕs. i        hӕst         ke          ʃokr       be     dƷa     bjare.  

Fewer        one. INDF     be. 3rs  sg            RC MARKER     gratitude   to      place  
SUBJ.bring. 3rd sg 
"There are few people to be grateful."  
Some other schemas could be find which refer to existential sentences, general rules, 
etc. 

 

4. Conclusions 
Results of the present paper indicate that there are certain relative clause schemas in 
spoken Persian such as ye + main clause (a copular verb) + relative clause and they can 
ease similar RCC processing. The results also show that the configurations involving 
processing accelerator features are not essentially the easiest configurations to 
process. To find out the influence of each feature in an ambient space, they need to 
be studied extremely carefully; in this way exemplar theory helps a lot to explain 
RCC configural processing. It is recommended that these kinds of research be 
conducted over a larger corpus of Persian language.  
 

Key words: Exemplar, Exemplar Cluster, Relative Clause Construction, Schema 

 



 
 

 )س( پژوهي دانشگاه الزهرافصلنامة علمي زبان

   1402، تابستان 47سال پانزدهم، شمارة  

 نوع مقاله: پژوهشي 
 65-97صفحات  

 

آميز در فارسي ها  بيان مقايسة مبال ها  طرحواره بررسي مقابله

 1شناسي رده -و انگليسي: رويکرد  شناختي
 

 2آوا ايماني 
 

 05/04/1401تارين دريافت:  

 16/07/1401رش: تارين پذي

 چکيده
شناسهي آميز«  از ديهدگاه زباناي »ساخت مقايسه مبالغهههدف اين پژوه  بررسي مقايسه

ها و راهبردههاي منوور، اولاً مهمترين طرحواره شناختي در فارسي و انگليسي است. به اين
ود شناسهيم؛ دومهاً نمهآميز را بهاز مي نحوي رمزگهذاري مفههوم مقايسهة مبالغهه-ساختواژي

شهود؛ و سهوماً بهر مبنهاي رويكهرد هاي مهورد اشهاره بررسهي مي صوري هر يك از مؤلفهه
راهبهرد غالهب  (Stassen, 1985بندي استاسهن )( و دسهتهHeine, 1997شناختي هاينه )

تحليلهي و از -گردد. اين پهژوه  توصهيفي بيان مقايسه عالي در اين دو  زبان مشخص مي 
( است که از 152و انگليسي= 164جمله )فارسي= 316امو ها شبنياد است. داده-نوع پيكره

فرهنهگ پيشهرفته انگليسهي آکسهفورد (، Najafi, 2008) فرهنگ فارسهي عاميانهه نجفهي 
(Hornby, 2001 و ) داد  ها نشهانيافتهه معاصر استخراج شدند. پيكره انگليسي آمريكايي

( Heine, 1997هاينهه ) و الگهوي پيشهنهادي بندي  استاسهنهاي انگليسي با دستهکه داده
کاملاً همخواني دارد؛ ولي زبان فارسي از راهبردهاي گوناگوني براي رمزگهذاري مفههوم 

 شوند. به بيهانها در زبان انگليسي به کار گرفته نمي گيرد که برخي از آن»مقايسه« بهره مي 
اندارد« در زبهان هاي »درجه پارامتر«، »نشانگر استاندارد« و »استتر، نمود صوري مؤلفهد يق

شههونده« و »پههارامتر« در زبههان کههه نمههود صههوري »مقايسهفارسههي اجبههاري نيسههت؛ درحالي 
آميز در فارسي اغلهب مقايسة مبالغه  انگليسي اجباري است و اگرچه گراي  غالب ساخت

از نوع »مكاني« است، ولي اين زبان افزون بهر راهبردههاي مطهرح شهده توسهط استاسهن و 
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ههاي گيرد که در فهرسهت زبانهايي بهره مي شنهادي هاينه، از طرحوارههشت طرحوارة پي
، مشهخص شهد کهه  به ايهن ترتيهباست. اي به اين موارد نشدهشدة جهان هيچ اشارهمطالعه

هاي زبان ( در رويارويي با دادهStassen, 1985رويكرد شناختي هاينه و الگوي استاسن )
ههاي و نيازمنهد بهازنگري هسهتند؛ در حهالي کهه داده فارسي کفايت تبييني لازم را نداشهته

 کنند.انگليسي را به خوبي تبيين مي 

شناسهي استاسهن، آميز، الگهوي رده: مقايسهه، سهاختِ مقايسهة مبالغههها  کليد واژه

 رويكرد شناختي هاينه،  فارسي و انگليسي 

 

 . مقدمه1

هههاي شههناخت بشههر اسههت کههه در زبان  هاي اساسههيمقايسه از جمله مفاهيم بنيادين و يكي از مؤلفههه

ها يهها شود. مفهوم مقايسه را فقط با ارجاع به واژه هاي گوناگون رمزگذاري ميمختلف دنيا به شيوه 

تر، هستي اين مفهوم دستوري، در وا ع وابسته توان توصيف يا تبيين نمود. به بيان د يقتكواژها نمي

نويسههد، ( در ايههن بههاره ميHeine, 1997, p. 109اي است. هاينههه )هاي طرحواره به برخي ساخت

هاي زباني صورت خاد بر صورتبه  1اي«حوزة مقايسه به صورت عام و اصطلاح »ساخت مقايسه

اي را بههه ايههن هفههت گههروه، هاي بنيادين مفاهيم مقايسهو مفهومي گوناگوني دلالت دارد. وي گونه

مقايسههه  -4، 4مقايسههه برتههري -3، 3ابههريمقايسههه بر -2، 2مقايسههه مطلههق -1کنههد: بندي ميدسههته

افزون بر هاينه  .8مقايسه مفرط -7و  7مقايسه ارتقائي -6، 6آميز )عالي (مقايسه مبالغه -5، 5تريپايين

(Heine, 1997 تههاکنون پژوه ،)هاي مختلههف هههاي بسههياري در پيونههد بهها »مقايسههه« و گونههه

است؛ ولي مقايسة عالي به عنوان يكههي شده   هاي مختلف جهان انجاماي در زبانهاي مقايسهساخت

شناسههان، بههه ويههژه پژوهشههگران اي، آن گونه که بايد مورد توجه زباناز انواع اصلي مفاهيم مقايسه

هاي زبان فارسههي است. اين در حالي است که پس از مشاهده و بررسي اوليه داده ايراني  رار نگرفته

هاي مطههرح شههد کههه سههاخت  ه ي، ايههن فرضههيه بههراي نگارنههدهاي زبان انگليسها با داده و مقايسه آن

همتايي به ويژه از نوعِ »سههاخت مقايسههة عههالي« وجههود دارد کههه برخههي از اي گوناگون و بيمقايسه

هههاي ويههژة دسههتوري، از جملههه »سههاخت اضههافه«، ههها و امكانها به سههبب وجههود برخههي ويژگيآن

 
1 comparative construction 
2 positive 
3 equative 
4 superior comparative 
5 inferior comparative 
6 superlative 
7 elative 
8 excessive 
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هههاي مرکههب در زبههان فارسههي و همچنههين، و، عنصرهاي واژگاني منفرد و فع1هاي ساختياصطلاح

« و »ترتيب سازه ثابت« در زبههان انگليسههي، 2برخي عنصرهاي واژگاني و دستوريِ ويژه، مانند »ادات

 ها وجود ندارند.در ديگر زبان

شناسههي بههه چگههونگي شناسي شناختي و رده بر اين، تاکنون هيچ پژوهشي از ديدگاه زبانافزون  

ديگر ههها بهها يههكآميز  در ايههن دو زبههان و مقايسههة آنقايسههة مبالغهههرمزگههذاري زبههاني سههاخت م

است. بنابراين، پژوه  حاضر با هدف بررسي اين گونه از مقايسههه در فارسههي و انگليسههي نپرداخته

آميز مقايسههة مبالغههه گيرد و به سبب محدوديت حجم مقاله، در اين جستار فقط بر سههاختانجام مي

کنيم. در هاي آتي واگذار مياي ديگر را به پژوه هاي مقايسهع ساختتمرکز کرده و تحليو انوا

آميز« هههاي فارسههي و انگليسههي، مفهههوم »مقايسههة مبالغهههکوشههيم تهها دريههابيم در زباناين پژوه  مي

هاي اصههلي شههود و هههر يههك از مؤلفههههاي زبههاني مختلههف رمزگههذاري ميچگونههه در سههاخت

شههونده«، »اسههتاندارد«، »نشههانگر اسههتاندارد«، »مقايسه  هايفهههيعنههي مؤل  دهندة ساخت مقايسه،تشكيو

هههاي صههوري و شههوند؛ تفاوتگذاري مي»نشانگر پارامتر« و »پارامتر« چگونه در اين دو زبههان نشههان

 جايي دارند.ها چيست، و تا چه اندازه  ابليت حذف و يا جابهنقشي آن

پرسهه  اصههلي بههه شههرح زيههر پاسههن هاي پژوه  حاضر، به چنههد  يابي به هدفبه منوور دست

نحوي براي بيههان -واژيهاي فارسي و انگليسي از چه ابزارهاي ساختدهيم: نخست اينكه، زبانمي

هاي سههازندة مفهههوم مقايسههه، در گيرنههد؟؛ دوم آنكههه، آيهها همههة مؤلفهههآميز بهههره ميمقايسههه مبالغههه

بندي دارنههد؟؛ سههوم اينكههه، دسههته  آميز اين دو زبان اجبههاراً نمههود صههوريهاي مقايسة مبالغهساخت

 و همچنههين رويكهههرد شهههناختي پيشهههنهادي هاينهههه  (Stassen, 1985استاسهههن ) شناسههيرده 

(Heine, 1997تا چه اندازه مي )آميز را در فارسههي و انگليسههي هاي مقايسههة مبالغهههتواننههد سههاخت

شدة( اختصاصي )دستوري  هايگيري از ساختِتبيين کنند؟ و چهارم آنكه اين دو زبان از جنبة بهره 

 ديگر دارند؟ هايي با يكها و شباهتآميز، چه تفاوتبراي بيان مفهوم مقايسة مبالغه

بنيههاد اسههت. -تحليلههي و از نههوع پيكههره -شناختي، پژوه  حاضر ماهيتههاً توصههيفياز جنبة روش

( اسههت 152و انگليسههي= 164جمله )فارسههي=  316هاي اين پژوه  روي هم رفته دربردارندة   داده 

 فرهنهههگ پيشهههرفته انگليسهههي آکسهههفورد  (،Najafi, 2008)3فرهنهههگ فارسهههي عاميانههههکهههه از 

 
1 constructional idioms 
2 particles 

صههفحه اسههت. ايههن  2000يك فرهنگ جامع دو جلدي است که هر جلههد آن حههدوداً شههامو   ميانه،فرهنگ فارسي عا    3

مربوط بههه دوره فارسههي نههو يهها همههان فارسههي دوره اسههلامي   هاي گوناگوني در ژانرهاي مختلففرهنگ متشكو از متن

هههاي بلنههد، کتههاب، مجههلات نهاي کوتههاه، رمااثر منثور )از جملههه داسههتان  120تر، اين فرهنگ شامو  است. به بيان د يق

 ها و موارد مشابه( است. مختلف، روزنامه ها و نشريات ادواري، مقاله



 .../ ایمانی  آميز در فارسی و انگليسی هاي بيان مقایسة مبالغه اي طرحوارهبررسی مقابله  / 70

(Hornby, 2001 و )اند. روش گههردآوري ، اسههتخراج شههده 1پيكههره انگليسههي آمريكههايي معاصههر

ههها و پيكههره مههورد اشههاره، همههة انههواع گونه بود که پس از جستجوي فراگيههر در فرهنگها اينداده 

بندي انههد، اسههتخراج و دسههتهآميز« بوده تارهايي که دربردارندة مفهوم »مقايسه مبالغهههها و ساخجمله

( و رويكرد شناختي هاينههه Stassen, 1985شناسي استاسن )بندي رده شدند و سپس بر مبناي دسته

(Heine, 1997به توصيف و تحليو جمله ).است که از اشاره لازم به  هاي مورد اشاره پرداخته شد

هاي انگليسههي بهههره زبان نيز براي تحليو و اعتبارسنجي جملهاني چند گويشور بومي انگليسيشم زب

 . ايمگرفته

آميز« بهها اي »سههاخت مقايسههة مبالغهههجستار حاضر نخستين پژوهشي است کههه بههه تحليههو مقابلههه

نحههوي و -واژيهاي سههاختپردازد و افههزون بههر بررسههيرويكرد شناختي در فارسي و انگليسي مي

ويههژه دخيههو در -ههها و عوامههو زبههانشناسههي از ويژگيمعنههايي، در پههي ارائههه تبيههين شههناختي و رده 

شدگي آن در دو زبان موردِ اشاره است. بنابراين، از اين گيري اين مفهوم شناختي و دستوريشكو

توانههد در امههر آمههوزش انههواع ديدگاه، پژوه  حاضر بههديع و نههوآور بههوده و دسههتاوردهاي آن مي

زبانان، به ويژه آموزش »ساخت مقايسه« و مقايسه آن با انههواع هاي زبان فارسي به غير فارسيساخت

آموزان هاي مختلف جهان و همچنين آموزش زبان انگليسي به زبههاناي در زبانهاي مقايسهساخت

 هههاي شههناختي دخيههو دربنههدي طرحواره بر اين، شناسايي و طبقهخارجي به کار گرفته شود. افزون  

 شناسههي در چگههونگيهههاي شههناختي و رده گيري اين مفهوم دستوري و تبيههين برخههي گراي شكو

شناسههي هههاي دسههتور زبههان و رده توانههد در پژوه نحوي اين ساخت مي-واژيرمزگذاري ساخت

شناسههان بههه کههار گرفتههه شههود و در شناسههايي برخههي آموزان، پژوهشگران و زبانزبان به وسيلة زبان

هاي ويژة زبان فارسههي و همچنههين در انجههام برخههي اصههلاح-اي ناشناخته و زبانسههاي مقايساخت

و رويكرد شناختي هاينه  (Stassen, 1985شناسي استاسن )بندي رده مورد نياز و بازنگري در دسته

(Heine, 1997در زمينة تحليو سههاخت )هههاي مختلههف جهههان سههودمند و اي در زبانهاي مقايسههه

 راهگشا باشد. 
 

 پيشينه پژوهش .2

اي« در هاي مقايسهههشههده در پيونههد بهها »سههاختهههاي انجامترين پژوه در اين بخ  برخي از مهم

 
1 Corpus of Contempory American English (COCA) is available online at 

https://www.english-corpora.org/coca/. It contains more than one billion words of 

text (25+ million words each year 1990-2019) from eight genres: spoken, fiction, 
popular magazines, newspapers, academic texts, and (with the update in March 
2020): TV and Movies subtitles, blogs, and other web pages. 
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هاي پژوهشههي شههوند تهها از ايههن رهگههذر کاسههتيهاي گوناگون جهان معرفههي و شههرح داده ميزبان

 موجود در اين حوزه آشكار شود.

هاي گونههاگوني ه مبناي انجام پژوه هاي بنيادين در حوزة مقايسه ک از جمله نخستين پژوه 

در پيونههد بهها برخههي  (Ultan, 1972تههوان بههه اولتههان )انههد، ميهههاي مختلههف  ههرار گرفتهدر زبان

در ( Stassen, 1985استاسههن ) شههناختياي بنيههادين و بررسههي رده هاي مقايسههاي ساختويژگي

و  جهههان اشههاره کرد.کههوئيرک هههاي مختلههفاي در زبانهاي مقايسهههبندي انواع ساختزمينة دسته

اي و ها و مفههاهيم مقايسههه( نيز به چگههونگي سههاخت انههواع جملهههQuirk et al., 1985همكاران )

پردازنههد. آميز« در زبههان انگليسههي ميها بين مقايسة »برتري« و مقايسة »مبالغههههمچنين برخي تفاوت

باورنههد کههه افههزون بههر بههر ايههن ( Quirk et al., 1985, p. 466-465) کههوئيرک و همكههاران

ههها و شههوند، برخههي عبارتگذاري ميصههورت آشههكار نشههاننشههان کههه بهاي بيهاي مقايسهساخت

ههها و هاي مرتبط ديگري وجود دارد که برگرفته از زبان لاتين هستند. ولي ايههن نههوع عبارتساخت

هاي ا در سههاختههها رتههوان آناي وا عي نيستند؛ زيههرا نميهاي مقايسهها در حقيقت ساختساخت

هاي اصههلي و آشههكار بههراي بيههان مقايسههه در زبههان « کههه از جملههه سههاختthan-اي ادات » مقايسههه

 (: 1« در نمونة )major« و » seniorانگليسي هستند، به کار برد، مانند » 
1. A is senior to B 

هاي تههوان »سههاختاي لاتين را ميهاي مقايسهها بر اين باورند که اين گونه ساختبياني، آن  به

«، –thanکه با عناصر »  2سازهاي همپايهتوان با استفاده از ساختناميد که البته مي  1اي پنهان«مقايسه

 «-er « ،»more « ،»less « و يا »asهاي ها را نيههز بههه صههورت سههاختشوند، اين نوع ساخت« آغاز مي

 بيان کرد. 3اي آشكارمقايسه

هههاي اي در زبانهاي مقايسهههر باب مفهوم مقايسه و ساختهاي بنيادين ديكي ديگر از پژوه 

 زبان 109هايي از ( است که با گردآوري داده Heine, 1997مختلف دنيا، رويكرد شناختي هاينه )

اي بهها عنههوان اي را در  الههب سههاختارهاي طرحههواره هاي مختلههف مفههاهيم مقايسهههمختلههف، گونههه

ههها بندي اين طرحواره دهد و سپس به توصيف و طبقهميهاي رويداد« مورد بررسي  رار  »طرحواره 

هههاي گونههاگوني در پردازد. پس از آن، بر مبناي اين آثار بنيادين، پژوه هاي مختلف ميدر زبان

توان به نوسه ها انجام شد. براي نمونه، ميپيوند با مقايسه در زبان انگليسي و همچنين در ديگر زبان

(Nose, 2010 اشاره کرد ک )( ه بر مبناي الگوي استاسنStassen, 1985با رويكردي مقابلههه ) اي

اي در سههه زبههان هاي مقايسهههشناسي انواع ساختهاي موازي به بررسي رده گيري از پيكره و با بهره 

 
1 implicit comparatives 
2 correlative constructions 
3 explicit 
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هههاي نقشههي و همچنههين پههردازد. وي در ايههن پههژوه  بههه ويژگيمي  1پيزينانگليسي، ژاپني و تاک

دهندة سههاخت مقايسههه )از جملههه هاي تشههكيوبرخههي از مؤلفههههههاي صههوري و معنههايي تفاوت

پههردازد و در پايههان، چنههين شونده«، »استاندارد« و »نشانگر اسههتاندارد«( در ايههن سههه زبههان مي»مقايسه

هاي مقايسههه در ايههن سههه زبههان را هاي نقشي موجود در انواع ساختکند که تفاوتگيري مينتيجه

( Hopper & Thompson, 1980پيشنهادي هاپز و تامپسون ) 2توان بر اساس الگوي گذراييمي

 تبيين کرد.

( بههه بررسههي Parra-Guinaldo, 2011گاينالههدو )-شناسههي ديگههر، پههارادر يك پههژوه  رده 

پههردازد و در ( مي3در انگليسي باستان )اثر حماسي »بيولههف«« -more thanاي » هاي مقايسهساخت

تبيين مناسب براي تكوين صورت دستوري »ادات  مقايسه«   شدگي را به عنوان يكپايان، دستوري

کند. اين در حالي است کههه در زبههان فارسههي، بههه جههز نجفههي و از يك عنصر واژگاني، پيشنهاد مي

 و ايمههاني  4هاي همسههاني( کههه بههه بررسههي سههاخت(Najafi & Rahimian, 2020رحيميههان )

(Imani, 2022که به تحليو نقشي  )- پردازند، تاکنون هيچ اي ميهاي مقايسهتشناسي از ساخرده

اي، به ويژه هاي مقايسهاي و شناختي در پيوند با مفهوم »مقايسه« و ساختپژوهشي با رويكرد مقابله

اسههت. بههه ايههن ههها انجههام نشده آميز« در زبان فارسي و مقايسه آن با ديگر زبان»ساخت مقايسة مبالغه

 نمايد.اضر بيشتر رو ميترتيب اهميت و ضرورت انجام پژوه  ح

 

 . چهارچوب نظر  3

( Stassen, 1985( و استاسههن )Heine, 1997در اين بخ  به شرح مباني نوههري و آراي هاينههه )

هاي ( بر اين باور است که ساخت مقايسه از جمله حوزه Heine, 1997, p. 83پردازيم. هاينه )مي

هههاي نتزاعي و يا به بيههان وي بهها »طرحواره هاي ادستوري است که در توصيف و تبيين آن با ساخت

مانند طرحههواره   هاي بسيار گوناگونيهاي رويداد شامو طرحواره رو هستيم. طرحواره رويداد« روبه

کن ، طرحههواره مكههان، طرحههواره منبههع، طرحههوارة هههدف، طرحههوارة  طبيههت، طرحههوارة تههوالي، 

زبههان   109هههايي از  ا توجههه بههه داده هاينههه )همههان( بهه طرحوارة شباهت، و طرحههوارة مبتههدا، هسههتند.  

اي را هاي اصلي مفاهيم مقايسهپردازد و گونهها ميبندي اين طرحواره گوناگون به توصيف و طبقه

 کند:بندي مي( دسته1ديگر متمايز و به صورت جدول )از يك

 
1 Tok Pisin 
2 transitivity 
3 Beowulf, an Old English epic poem 
4 equative constructions 
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 & Ultan, 1972; Andersen, 1983, p. 100; Stolzا  ): انواع مفاهيم مقايسه 1جدول 

Stolz, 1994 ;Heine, 1997, p. 109 ) 

 مثال مفهوم

 ديويد باهوش است.  الف. مطلق

 ديويد به باهوشيِ باب )به اندازة باب باهوش( است.  ب. برابري

 تر از باب است. ديويد باهوش پ. مقايسه برتري 

 ديويد کمتر از باب باهوش است.  تري ت. مقايسه پايين

 تر( است. ترين )از همه باهوش وشديويد باه آميز ث. مقايسه مبالغه 

 ديويد خيلي باهوش است.  ج. مقايسه ارتقائي 

 ديويد زيادي باهوش است.  د. مقايسه مفرط 
 

هاي ( »مقايسه برتري«، نمونه اعلههيِ همههه انههواع سههاختHeine, 1997, p. 110هاينه ) به باور

اي  ههرار از سههاخت مقايسهههاي است و به همههين دليههو او تمرکههز خههود را بههر روي ايههن نههوع مقايسه

هايي که در پيوند با »ساخت مقايسه برتري« کند که همة مفاهيم و نكته؛ اگرچه وي بيان ميدهدمي

آميز« نيز به کار بست. بنههابراين، بههراي بيههان توان در مورد »ساخت مقايسه مبالغهکارايي دارد، را مي

اسههت، جههايگزين  اعههدة بندي شده تاي کههه در )ب( صههورايههن نههوع از مقايسههه،  اعههدة طرحههواره 

 :شوداي )الف( ميطرحواره 

 X is Y-er than all others   ب(      ←      X is Y-er than Z  الف(        .2

اي بههر اسههاس هاي مقايسهههاسههت کههه سههاخت بههر ايههن بههاور( Heine, 1997)همچنههين، هاينههه 

( 3ها را در نمونههة )اسههت. او ايههن مؤلفههه  شوند که متشكو از پنج مؤلفه اصليهايي ساخته ميگزاره 

 دهد:گونه شرح مياين
3. David   is    smart-er    than   Bob  
          X         Y     D          M       Z    

1 X=  شونده مقايسه  Y=  محمول  D=  نشانگر درجه   M= نشانگر استاندارد   Z=  استاندارد 

هاي مخفههف سخن، پس از اين، در سراسر اين پژوه  از اصههطلاح  دستي و کوتاهيبراي يك

 گيريم:زير براي نامگذاري اين پنج مؤلفه بهره مي
4. 1-Comparee    2-Parameter marker    3-Parameter    4-Standard marker     
5-Standard 

COM            PAM                        PAR                    STM                   STAN 

 
1 X=Comparee, Y=Predicate, D= Degree marker, M=Marker of Standard, 
Z=Standard 
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ها اي، چگههونگي نمههود صههوري ايههن مؤلفههههاي مقايسههاي مهم در تحليو ساختيكي از نكته     

هههاي ( در اين زمينه، بر اين باور است که در بسياري از زبانHeine, 1997, p. 110است، هاينه )

نمودِ صوري مقايسه است، ماننههد  جهان، نشانگر درجه، نمود صوري ندارد و نشانگر استاندارد، تنها

. در حالي که در 1هاي تلوگو، ژاپني، اسكيمو، گواجاراتي، آراميك، وورورا، سواحيلي و اييوزبان

هههاي يههوروک، گيري از نشانگر درجه اختياري است، ماننههد زبانهاي ديگر جهان، بهره برخي زبان

هاي جهان، نشانگر درجههه ر از زبان؛ و در برخي ديگ2مالاگاسي، کويي، کاپتيك، و کرميس شر ي

اجباري است. به سخن ديگر، هر يك از پنج مؤلفههه، نههه تنههها از زبههاني بههه زبههان ديگههر بههه صههورت 

شوند، بلكه در يك زبان واحد نيز از ساختي به ساخت ديگر، نمود صوري متفاوت رمزگذاري مي

در انگليسههي(،  -erونههد )ماننههد    تواند به صورت يههكمتفاوتي دارند. براي نمونه، نشانگر درجه مي

تواند بههه صههورت « نمايان شود و نشانگر استاندارد نيز ميmoreمانند »  3يك واژة مستقو و يا ادات 

در زبههان رمزگههذاري شههود و يهها   4بست و يا يك نشانگر صرفي حالههتيك حرف اضافه، يك واژه 

 هيچ نمود صوري نداشته باشد.

اي الزامي است، آن اسههت کههه تمههايز بههين ساخت مقايسه چه به گمان هاينه براي هستي يكآن

شونده و استاندارد )شامو يههك پههارامتر و نشههانگر اسههتاندارد(، بههه هههر شههكو ممكههن توسههط مقايسه

ها در يك ساخت ويههژه و شنونده، درک و دريافت شود، بدون توجه به اينكه هر يك از اين مؤلفه

( Heine, 1997, p. 111در ادامههه، هاينههه ) شههوند.در يههك زبههان منفههرد چگونههه رمزگههذاري مي

گونههه دهد و اينهاي مختلف دنيا را مورد بحث و بررسي  رار ميچگونگي ساخت مقايسه در زبان

اي، مانند ديگر مفاهيم و امكانات دستوري از ساير مفاهيم و کند که نشانگرهاي مقايسهاستدلال مي

اي هاي مقايسهکند که بيشتر ساختادامه ادعا مي  گيرند. وي درتر سرچشمه ميهاي ملموسپديده 

گيرنههد کههه هههاي جهههان از شههمار انههدکي از سههاختارهاي منشههأ مفهههومي سرچشههمه ميدر زبان

( نمههاي  2هاي پيشنهادي هاينه به شرح زير در جدول )هاي رويداد« نام دارند. طرحواره »طرحواره 

 اند: داده شده 

 

 

 

 
1 Telugu, Japanese, Eskimo, Gujarati, Aramic, Worora, Swahili, and Ewe. 
2 Yurok, Malagasy, Kui, Coptic, and Eastern Cheremis. 
3 particle 
4 case inflection 



 75 / 1402، تابستان 47، سال پانزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهی دافصلنامة علمی زبان

 

 ( Heine, 1997, p. 112) ا ها  مقايسه منشأ برا  ساخت  ها ترين طرحواره : مهم 2جدول 

 طرحواره منشأ عنوان طرحواره 

Action      ) کن( X is Y surpasses Z 

Location    )مكان( X is Y at Z 

Source      )منبع( X is Y from Z 

Goal        )هدف( X is Y to Z 

Polarity     )طبيت ( X is Y, Z is not Y 

Sequence   )توالي( X is Y, then Z 

Similarity  )شباهت( X is Y (like) Z 

Topic       )مبتدا( X and Z, X is y 
 

هههاي مههورد اشههاره از ( طرحواره Heine, 1997, p. 112لازم به اشاره است که به باور هاينههه )

هاي زمان و نمود هنور اهميت يكسان نيستند. به بيان ديگر، سازوکار اصلي گسترش و پيداي  مقول

هاي رويداد است که کمابي  يكسان شدگيِ شمار اندکي از طرحواره هاي جهان، دستوريدر زبان

( اسههت. همچنههين، فراوانههي رخههداد ايههن 2شههده در جههدول )هههاي فهرستو يهها مشههابه بهها طرحواره 

بع، هههدف و هاي کن ، مكان، منهاي گوناگون کاملاً متفاوت است. طرحواره ها در زبانطرحواره 

 طبيت فراواني تا اندازه بالايي دارند، در حالي که سه طرحوارة ديگر فراواني چنداني ندارنههد و بههه 

 .Heine, 1997, pپوشههي هسههتند. هاينههه )اي  ابههو چشمهاي مقايسهههعنوان منشأيي براي سههاخت

 کند:ائه ميهاي مورد اشاره، تعريف مختصري به شرح زير ار( براي هر يك از طرحواره 112-120

آيند و مفهههوم شونده  نوعي کنشگر به شمار مي: در اين طرحواره، مقايسهطرحواره کنش  الف(
« نمايههانگر مفههاهيم کنشههي X is Y surpasses Zافتادن از/سبقت گرفتن« در  الههب  اعههدة » »پي 

ز ايههن هههايي ادادن«، »پيروز شدن«، »پيشههي گرفتن/سههبقت گههرفتن« و فعو)فعلي( از جمله »شكست  
  بيو است. 

نمايانگر انواع  ’X is at Y at Z‘در فرمول  ’at‘: در اين طرحواره، مفهوم طرحواره مکان ب(
و مههوارد مشههابه اسههت. بههه بيههان  ’at’, ‘on’, ‘above’, ‘in’, ‘by‘هاي مكاني ايستا از جمله نق 

در همههان  Zو اگههر  اسههت، Yداراي ويژگههي  Xديگر، اين فرمول تقريباً معادل اين معنا اسههت کههه » 
 «.  Zدارد نسبت به   Yمقدار بيشري از X رار دارد،  رار بگيرد؛ آنگاه  Xمكاني که 

تواند هر گونههه نقهه  دسههتوري را شونده مي: در اين طرحواره، مؤلفة مقايسهطرحواره منبع   پ(
گههذاري رمز 1داشته باشد ولي مؤلفههه اسههتاندارد معمههولاً بههه عنههوان يههك گههروه  يههدي ابلتيههو )ازي(

 
1 ablative adverbial phrase 
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 شود. مي

: اين طرحواره تصوير معكوس طرحواره منبع است. ولي ويژگي خاد آن طرحواره هدف  ت(

، و يهها  3ور، بهههره 2اعههم از اليتيههو 1ايههن اسههت کههه مؤلفههه اسههتاندارد بههه عنههوان يههك موضههوع جهتههي

 شود.رمزگذاري مي4ديتيو

دو ويژگههي  5ضههد و نقههي  کنار هم  ههرار دادنِ در پيوند با: اين طرحواره طرحواره قطبيت  ث(

 منفي.  - طبيت مثبت -2تضاد و  -1متضاد است و دو زيرطرحواره اصلي دارد: 

داراي ويژگههي  Zاسههت، در حاليكههه  pداراي ويژگههي  X»      ←سههاختار زيرطرحههوارة تضههاد    .5

 است.« qمعكوس 

فا ههد  Zاسههت، در حاليكههه    pداراي ويژگههي    X»      ←منفههي   -ساختار زيرطرحوارة  طبيههت مثبههت

 است.« pويژگي 

ها رابطههه زمههاني : اين طرحواره متشكو از دو گزاره متوالي است که بين آنطرحواره توالي  ج(

، 6ايتوالي ايههن دو گههزاره معمههولاً بههه وسههيلة يكههي از نشههانگرهاي رويههدادهاي نتيجههه  .بر رار است

 ,Heineبب، هاينههه )شههود. بههه همههين سهه همچون »و«، »و سپس«، »پس از آن/ بعدها« نشان داده مي

1997, p. 117اي زيههر را بههراي آن پيشههنهاد نامههد و معههادل گههزاره نيز مي 7( آن را طرحواره زماني

 دهد:مي

6 « .X    داراي ويژگيY   است، و سپسZ آيد« )يعنههي در ادامه ميZ  مقههدار و ميههزان کمتههري ازY 

 (.Xدارد نسبت به 

شونده و استاندارد، رابطه شباهت يهها برابههري در اين طرحواره بين مقايسه  چ( طرحواره شباهت:

 وجود دارد و نمود صوري اين طرحواره معمولاً يك حرف اضافه با معناي »مانند« يا »مثو« است.

شههونده و اسههتاندارد هههر دو بههه عنههوان موضههوع در اين طرحواره مقايسه  ح( طرحواره مبتدايي:

شههوند و در بنههد پسههين و با هم نمايههان مي اي و به شكو ترکيب دو گروه اسمي حضور دارندگزاره 

 اي اين طرحواره به شكو زير است:شود. ساختار گزاره ها آورده مييك گزاره دربارة يكي از آن
7. ‘X and Z, X is Y> X is Y-er than Z’ 

ههها را تههوان آنافههزون بههر هشههت طرحههوارة مههورد اشههاره، مههواردي نيههز وجههود دارد کههه مي

 
1 directional participant 
2 allative 
3 benefactive 
4 dative 
5 antithetic 
6 consecutive events 
7 temporal schema 
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کههه  -ترکيبههي از دو طرحههواره متفههاوت -هاي آميخته ناميديا طرحواره  1ايه هاي طرحوارآميختگي

 ديگر ترکيب کنند. هاي دو طرحواره متفاوت را با يكتوانند ويژگيمي

آميز در دو زبان اي ساخت مقايسة مبالغهاز آن جا که هدف اصلي پژوه  حاضر بررسي مقابله

هاي هاينههه در پيونههد بهها ايههن سههاخت  و اسههتدلالفارسههي و انگليسههي اسههت، در ادامههه بههه شههرح آرا 

ديگر آميز را بهها يههك( ساخت مقايسههة برتههري و مبالغهههHeine, 1997, p. 124هاينه ) پردازيم.مي

 .Heine, 1997; quoted in; Ultan, 1972, pبههه نقههو از اولتههان )وي کند و سپس مقايسه مي

دهد: نخست اينكه، هر دو شرح مي گونههاي اين دو ساخت را اين( مهمترين شباهت141 & 134

آميز بر مبناي الگوي مقايسه برتري ساخته متشكو از ساخت يكساني هستند و در وا ع مقايسه مبالغه

تههرين و اي يكسههان اسههت و طرحههواره منبههع فراوانها تا انههدازه شود. دوم آنكه، منشأ مفهومي آنمي

توانند از آميز ميهاي مقايسه مبالغهاينكه، ساخت  ترين الگوي مفهومي براي هر دو است. سومرايج

گيرند، ولههي عكههس آن درسههت نيسههت. همچنههين، سههاخت هاي مقايسه برتري سرچشمه ميساخت

 دار است.آميز در مقايسه با ساخت مقايسه برتري، يك مقوله نشانمقايسة مبالغه

ه برتري، حال به شرح آرا آميز و ساخت مقايسپس از بيان وجوه اشتراک ساخت مقايسة مبالغه

پههردازيم. اي ميهاي مقايسهساخت ( در پيوند باStassen, 1985شناسي استاسن )بندي رده و دسته

« بههه بررسههي و Comparison and Universal Grammar» بهها نههام در اثر بنيادين خود  استاسن

پههردازد. او ميهههاي گونههاگون جهههان اي در زبانهاي مقايسههههاي مختلههف سههاختتحليههو گونههه

 5و  ادات  4، پيوسته3، فزوني2اي را به چهار دستة اصلي مكانيهاي مقايسههاي مختلف ساختگونه

گيههري از ، بهره 6آسههيايي-هههاي اروپههاييکنههد. بههه بههاور وي، گههراي  غالههب زبانبندي ميتقسههيم

يلة عناصههري ههها اغلههب بههه وسهه اي مكاني است و نشانگر اسههتاندارد در ايههن زبانهاي مقايسهساخت

( بههر Stassen, 1985بر اين، استاسههن )افزون  شود که داراي معناي مكاني هستند.گذاري مينشان

« exceed, surpassههها، ماننههد » گيههري از برخههي فعواين باور است که گاه مفهوم مقايسههه بهها بهره 

گيههري ها بهره هايي که گراي  غالب آنها و همچنين زبانگردد. او اين نوع ساخترمزگذاري مي

هههاي آفريقههايي و آسههياي جنههوب نامههد، ماننههد زبانهاي فزوني مياز اين نوع ساخت است را، زبان

   .7آسترونزياييهاي شر ي و زبان

 
1 schema blends 
2 locational 
3 exceed 
4 conjoined 
5 particle 
6 Eurasian 
7 Oceanic 
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( بر اين باور است Stassen, 1985اي پيوسته، استاسن )هاي مقايسههر چند در پيوند با ساخت

و کمتههر  1اي، بههدوي )ابتههدايي(هاي مقايسهههتها در مقايسههه بهها ديگههر سههاخکههه ايههن نههوع سههاخت

انههد: يههك ها در وا ههع از دو جملههه بههه وجههود آمده شوند. اين نوع ساختانگاشته مي  2شده دستوري

هههاي بههومي هههاي آمريكههاي جنههوبي و زبانجملههه مثبههت و يههك جملههه منفههي. گههراي  غالههب زبان

اور استاسههن )همههان( سههاخت ادات  بههه گيري از اين ساخت است. و در پايان، بههه بهه بهره   3استراليايي

مههود ادات يا حههرف اضههافه، نها به وسيلة يك  شود که مولفة استاندارد در آنهايي گفته ميساخت

هههاي اروپههايي، از جملههه زبههان انگليسههي در ايههن دسههته جههاي کنههد. بسههياري از زبانصوري پيدا مي

( Heine, 1997ناختي هاينههه )شهه  الگههويهاي پسين، آراي استاسههن )همههان( و در بخ  گيرند.مي

کنيم و سپس هاي زبان فارسي و انگليسي پياده ميآميز را بر روي داده پيرامون ساخت مقايسة مبالغه

ها و شواهدي از اين دو زبان، مههورد بحههث و ها را در رويارويي با نمونهالگوي نوري پيشنهادي آن

 دهيم.ارزيابي  رار مي
 

 در زبان فارسي آميز. ساخت مقايسة مبال ه4

ها و ارزيايي ميزان بسندگي به تحليو داده   4هايي از زبان فارسيدر اين بخ  با ارائه شواهد و نمونه

( در Heine, 1997( و رويكههرد شههناختي هاينههه )Stassen, 1985شناسههي استاسههن )الگههوي رده 

صههوري، جايگههاه و  پردازيم. افزون بههر ايههن، چگههونگي نمههودهاي زبان فارسي ميرويارويي با داده 

آميز را نيز مههورد بررسههي دهندة ساخت مقايسة مبالغههاي تشكيوجايي هر يك از مؤلفه ابليت جابه

 دهيم. رار مي

هاي بسيار گوناگوني براي رمزگذاري اين مفهوم دستوري وجههود دارد. در زبان فارسي ساخت

 زبهههان بهههه کهههارگيري آميز در ايهههن ههههاي بيهههان مقايسهههة مبالغههههتهههرين روشيكهههي از رايج

 «–az construction »گيري از نشانگر درجههه واژي و آشكار و با بهره است که به صورت ساخت

 هاي شود. نكته  ابوِ توجههه در پيونههد بهها سههاختگذاري مي« نشاناز-اي » اضافه« و گروه حرفتر-» 

 
1 primitive 
2 less grammaticalized 
3 Austtralian Aboriginal Languages 

اند، عبارتنههد از: ههها اسههتفاده شههده که در اين پههژوه  بههراي بيههان مثال   فرهنگ فارسي عاميانهاز جمله متون موجود در    4

)د.   طره سههه(؛ 1383)ج. ميرصههاد ي،    هههاها و آدمکلاغ(؛  1377)د. هدايت،    روشنسايه(؛  1350)ا. شاملو،ها  پابرهنه

(؛ 1340احمههد، )ج. آل  نون و القلههم(؛ 1395)ا. فصيح،   ديدار در هند(؛  1384احمد،  )ج. آل   داستانپنج(؛  1330هدايت،  

احمههد، )ج. آل  يههاديز زن(؛ 1397)د. دارابههي،  شههبگرد(؛ 1354)ع. پهلههوان،  پيشههامدها(؛ 1348)ز. هاشههمي،  طههوطي

 جههاندايي(؛  1368)و. شههاهاني،    بازنشسههته(؛  1394فر،  )ح. فرهنگ  گزنه(؛  1385)ف. مهتدي،    هاي کهنافسانه(؛  1331

 (.1351)ا. پزشكراد، 
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 «–az construction»   « روف اضههافه «، از ديگههر حهه ازاين است که گاهي بههه جههاي حههرف اضههافه

ها، در وا ههع بههه نههوعي بههر مفههاهيم شود و همة اين ساختبهره گرفته مي بهو يا  بر در،مكاني، مانند 

هاي مكان، منبههع و يهها آميز را بر مبناي طرحواره مكاني دلالت دارند و بنابراين، مفهوم مقايسة مبالغه

نوههري گفتههه شههد کههه کنند. لازم به يادآوري است که در بخ  چهههارچوب هدف رمزگذاري مي

اصههطلاح يههك دسههته و در پيونههد بهها ( اين سههه زيرطرحههواره را در Heine, 1997, p. 115هاينه )

هايي را کههه از حههروف ( نيز زبانStassen, 1985دهد و استاسن )مي جاي« Location»  1پوششي

« جههاي Locationalهههاي » گيرنههد، در دسههتة زباناضافه و مفاهيم مكاني براي بيان مقايسه بهره مي

 دهد. مي

هاي مكههاني بههراي بيههان مقايسههة گيري از اين گونههه سههاختنكته  ابو توجه ديگر در مورد بهره 

« و يهها بههر«، » در»  « از حروف اضافةاز-آميز در زبان فارسي، اين است که هنگامي که به جاي » مبالغه

« را از جملههه حههذف تههر-» توان نشههانگر درجههه  شود، گاهي ميها بهره گرفته ميدر اين ساخت  به«» 

باشههد، ماننههد   ‘بهتر/برتر’شرطي که مؤلفة پارامتر، يك عنصر واژگاني داراي معنايکرد. هر چند به

هاي زيههر « بهره گرفت. به نمونهترين-جاي آن از نشانگر درجه » توان بهو گاهي نيز ميسر  اندام  نام

 توجه کنيد:

 ست.ا ترآموزانِ کلاس باهوشهمه دان  از.  او 8

 کلاس ماست. دردان  آموز  ترين. او باهوش9

 است. سرشون همه به/از. دختر من 10

  2باشد سرورهمه  بر. در اين مملكت من فقط از کسي حرف شنوي دارم که 11

مقايسههة   هايي از سههاخت( براي هر يك از هشت طرحوارة پيشنهادي هاينه، نمونههه3در جدول )

 است:آميز در زبان فارسي آمده مبالغه

 

( برا  بيان مقايسة  Heine, 1997ها  پيشنهاد  هاينه ): شواهد  از طرحواره 3جدول 

 آميز در زبان فارسي مبال ه 

 مثال هاي رويدادطرحواره

 (. Najafi, 2008, p. 1289) تا حالا هيچ کس حريف اينها نشده طرحواره کن  

 اين زن در زيرکي بهترين بود. طرحواره مكان

 
1 cover term 

 46، صفحة  گزنهبرگرفته از متن   2
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 1توي دنيا از  صه  شنگتر چيزي نيست  بع طرحواره من

 دختر من به همه دخترهاي فاميو سر بود.  طرحواره هدف

 مريم شاگرد اول کلاس شد، اما معدل مينا از همه کمتر شد.  طرحواره  طبيت 

 طرحواره توالي
آموزان کلاس از فيزيك افتادند. علي از هيچ درسي نيفتاد و بعد همه دان  

 علي شاگرد اول شد. 

 (. Najafi, 2008, p. 203) ام يد نديده فكر و بي هيچ کس را من مثو تو بي  طرحواره شباهت

 طرحواره مبتدا 
فروشي، طلافروشي و پيتزافروشي، هيچ کدوم درآمدِ  هاي فرش از مغازه

 پيتزافروشي رو ندارند.
 

ه در هههاي پيشههنهادي هاينهه شههود، همههه طرحواره ( مشههاهده مي3گونههه کههه در جههدول )همان

 آميز اين زبان نق  داشته و فعال هستند. هاي مقايسة مبالغهرمزگذاري مفاهيم و ساخت

پههردازيم کههه بههه نوههر هههايي ميههها و طرحواره در ادامه، به معرفي و تحليههو آن دسههته از ويژگي

( و Heine, 1997هههاي مههورد بررسههي هاينههه )رسد از آنِ  زبان فارسي باشند و در فهرست زبانمي

هاي خاد است. نخست، به يكي از ويژگيها نشده اي به آن( هيچ اشاره Stassen, 1985اسن )است

پردازيم کههه در رمزگههذاري بسههياري از مفههاهيم گيري از »ساخت اضافه« ميزبان فارسي، يعني بهره 

دستوري از جمله »مالكيت«، »مقايسههه« و مههوارد مشههابه، نقهه  بسههزايي دارد و بسههيار بههه کههار بههرده 

هاي ايراني و نيههز توان چنين استدلال کرد که در زيرشاخة زبانشوند. در پيوند با اين ساخت ميمي

خواننههد. ايههن « مياضههافههاي ترکي، ساختي وجود دارد که دستورنويسان آن را به طور سنتي » زبان

ساخت کاربردهاي گوناگوني دارد و يكي از کاربردهاي آن پيوسههتن مالههك و مملههوک و متمههايز 

ردن اين دو از هم است. در زبان فارسي کههاربرد ايههن سههاخت  ايههن گونههه اسههت کههه در مالكيههت ک 

دار گيرد و با کسههرة اضههافه نشههاناسمي، مملوک به صورت اسم/گروه اسمي  بو از مالك  رار مي

اي موسوم به »طرحههوارة اتصههالي« بههود توان براي اين ساخت معتقد به وجود طرحواره شود و ميمي

(Naghzguy-Kohan & Maleki, 2019, p. 44 نكتههة درخههور توجههه در پيونههد بهها »سههاخت .)

اضافه« اين است که افزون بر به هم پيوند زدن مالك و مملوک کاربردهاي گوناگون ديگههري نيههز 

شههونده« و »اسههتاندارد« و رمزگههذاري مفهههوم مقايسههة گذاري رابطة بههين »مقايسهدارد، از جمله نشان

افزون بر اين پژوه ، در مورد ساخت مالكيههت، مقالههه ديگههري نيههز بههه  .ان فارسيآميز در زبمبالغه

شههناختي رده -بررسي سههاخت مالكيههت محمههولي در فارسههي معاصههر در چههارچوب رويكههرد نقشههي

است. اين اثر به بررسي چهار نوع ساخت مالكيت محمولي و چگونگي رمزگههذاري چهههار پرداخته

 
 11برگرفته از متن بادها، صفحة    1
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گاهي بيشتر درباره اين سههاخت نگههاه کنيههد بههه اثههر مصههطفوي زيرشاخه مالكيت مي پردازد )براي آ

(Mostafavi, 2012.) 
 

 . طرحواره اتصالي 1. 4

اي ويژه موسوم به »طرحواره اتصههالي« آميز، طرحواره در زبان فارسي براي بيان مفهوم مقايسة مبالغه

ري مقايسههة اين طرحههواره بههراي رمزگههذا  است.وجود دارد که به واسطه ساخت اضافه شكو گرفته

کند و داراي دو زيرطرحواره »زيرطرحواره اضافي« و »زيرطرحههواره آميز به دو شكو کار ميمبالغه

جهها اسههت کههه ايههن طرحههواره در فهرسههت « اسههت. نكتههه درخههور توجههه اين1ونههدافزايي-دوگههان

براين نيههاز است و بناهاي مختلف دنيا، نيامده هاي پيشنهادي هاينه براي بيان مقايسه در زبانطرحواره 

دهد. در ادامه، بهها آوردن چنههد نمونههه بههه شههرح ايههن اساسي به بازنگري در الگوي هاينه را نشان مي

 .پردازيمآميز در اين زبان ميهاي مقايسة مبالغهگيري برخي ساختطرحواره و نق  آن در شكو
 

 . زيرطرحواره اضافي1. 1. 4

ديگر پيوسههته هاي »پارامتر« و »استاندارد« بههه يههكهواسطه کسره اضافه، مؤلفدر اين زيرطرحواره به 

آميز است. توضههيح داد آن مفهوم مقايسه مبالغهسازند که بروناي از ساخت اضافي ميشده و گونه

«، سههوگلياينكههه، مؤلفههة پههارامتر در ايههن سههاخت معمههولاً بهها يههك عنصههر واژگههاني ماننههد » 

گذاري ارد مشابه، به همراه سههاخت اضههافه نشههان« و موگوِ سرسبد«، » سرگو«، » يكدانه/دردانهيكي» 

، بههه ‘بهترين/ برتههرين’شود. همچنين، در اين ساخت »درجه پارامتر« نمود صوري ندارد و مفهوممي

 شود: صورت ضمني از مولفة پارامتر، درک مي

 يكدانة/دُردانة( خانواده ماست.. علي سوگليِ )يكي12

 .2ها دوست  داشتندلم. احمد، سرگوِ کلاسِ ما بود. همه مع13

 « است.جدايي نادر از سيمينهاي اصغر فرهادي، » . گوِ سرسبدِ فيلم14

گيري از سههاخت آميز اتصالي در زبان فارسي که با بهره هاي مقايسة مبالغهيكي ديگر از ساخت

 COMاي » گيههرد، داراي صههورت گههزاره گيرد و در  همين زيرطرحههواره جههاي مياضافه شكو مي

 « هستند. به نمونة زير توجه کنيد:)پارامتر( است PARشونده(، خدايِ مقايسه)

 . توي کلاس ما، مريم خدايِ کامپيوتره.15

و مؤلفة پارامتر و به خدا  مفهوم مقايسة عالي با ايجاد اتصال بين عنصر واژگاني    در اين ساخت،

 
1 The Reduplifixation Subschema 

 105فته از متن کتاب شبگرد، صفحة  برگر 2
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 بندي کرد:صورتتوان به شكو زير اين ساخت را مي واسطة ساخت اضافه رمزگذاري مي شود.

  16. COM xoda-ye PAR ast. → ‘است PAR بهترين کس/چيز در COM’ 

 

 وندافزايي-. زيرطرحواره دوگان2. 1. 4

( بههه ان–وندافزايي، به کارگيري همزمان کسره اضافه و يك ونههد )پسههوند جمههع  -منوور از دوگان

آميز ي سههاخت مقايسههة مبالغهههتوان نههوعهمراه تكرار واژه پايه است که از رهگذر اين سازوکار مي

رسد از آنِ زبان فارسي اسههت. ويژه را توليد کرد که همچون »زيرطرحواره اضافي« به نور مي-زبان

 هاي زير:در اين ساخت، کسره اضافه نق  نشانگر استاندارد را بر عهده دارد. مانند نمونه

 . مردِ مردان17

 . شاهِ شاهان18

 . شيرِ شيران19

جاي شود، در اين نوع سههاخت مقايسههة اتصههالي، بههههاي بالا مشاهده مير نمونهگونه که دهمان

شههود، مؤلفههة شود، »درجه پارامتر« حذف مي، از ساخت اضافه بهره گرفته مياز«نشانگر استاندارد » 

هاي تههوان آن را از بافههت درک کههرد. مؤلفهههپارامتر نيز نمود صوري ندارد و به صورت ضمني مي

 شوند.ديگر پيوسته ميه« و »استاندارد« نيز توسط عنصر اضافه به يكشوند»مقايسه
 

 . طرحوارة معرفگي2. 4

کند. اين طرحواره در آميز را رمزگذاري ميها، عامو معرفگي، مفهوم مقايسة مبالغهدر برخي جمله

ت گذاري سههاخت مقايسههه عههالي اسهه هاي ديگر نيههز بسههيار رايههج و تنههها سههازوکارِ نشههانبرخي زبان

(Jensen, 1934, p. 111به بياني، اين نوع ساخت .)واسطه وجود طرحوارة معرفگي در ذهن ها به

هاي گيرد. به نمونهههگيرند و خودِ اين طرحواره از طرحواره مبتدايي نشأت ميگويشوران شكو مي

 زير توجه کنيد:

  لوها، تُپوِ دختر است.. بين سه20

 رگِه است.هامون، سارا، بزتا نوه  5. بين 21
 

 . طرحوارة مالکيت3. 4

آميز از مفهوم مالكيت نيههز بهههره زبانان براي بيان مقايسه مبالغههاي پيشين، فارسيافزون بر طرحواره 

صههورت کههه بهها همراهههيِ کسههره اضههافه و پيوسههتن »پههارامتر« بههه »مالههك« )مؤلفههة   گيرند. به ايههنمي

کننههد. آميز را رمزگههذاري ميساخت مقايسة مبالغهکارگيري فعو »داشتن«، نوعي از  استاندارد( و به

.« و سههاختار شههونده را نههداردکس، پههارامترِ مقايسههههيچصههورت گههزارة » تههوان بهاين سههاخت را مي
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 هاي زير:بندي کرد، مانند نمونهصورت [Z, Y-Ez X ra To Have-NEG]اي طرحواره 

 (.Najafi, 2008, p. 1068کس  ابليتِ تو را ندارد ). هيچ22

 هاي کلاس هوش و تواناييِ مريم را ندارد.. هيچ کدام از بچه23

 

 . طرحوارة برابر 4. 4

آميز، يكي ديگر از امكانات دستور زبان فارسي اين است که براي رمزگذاري ساخت مقايسة مبالغه

گيههرد. طرحههوارة برابههري همچههون طرحههواره از مفهوم »برابري« )يا نق ِ وجههود برابههري( بهههره مي

( شههكو Xشههونده )( بههه مؤلفههة مقايسهYالكيت معمولاً با همراهيِ کسرة اضافه و پيوستن پههارامتر )م

گيرد و گاه نيههز بههدون همراهههيِ کسههره اضههافه و فقههط بهها نقهه  وجههود برابههري، بههين دو مؤلفههة مي

دو تههوان  سههازد. بههراي ايههن طرحههواره ميآميز را ميشونده و استاندارد، مفهوم مقايسة مبالغهههمقايسه

شههونده اسههتاندارد، مقايسه« و » شههونده نيسههتاسههتاندارد، بههه پههارامترِ مقايسهاي » صههورت گههزاره 
SG-rd3-Ez X To Be-[(no) Z, to Y-اي « و همچنههين دو سههاختار طرحههواره شههودنيست/نمي

NEG]-PRES  و يههاNEG]-PRES-SG-rd3-[(no) Z, X To Be  را پيشههنهاد داد، ماننههد

 هاي زير:نمونه

 کلاسِ ما پسر به باهوشيِ رضا نيست.. در 24

 . هيچ کس )واسه من( بابايوسف نميشه.25

 سبزي نميشه.. هيچ غذايي  ورمه26

 

 اندامي. طرحوارة نا 5. 4

آميز بر عهده دارنههد. بههه ها نق  بسيار مهم و فعالي در ساخت مقايسة مبالغهاندامدر زبان فارسي، نام

هاي اصطلاحي پرکاربرد متشههكو از برخههي ي و يا عبارتهاي ساختاين صورت که برخي اصطلاح

« وجود دارنههد کههه مفهههوم مقايسههة پا« و » انگشت«، » دست«، » مو«، » گردن«، » سرها، به ويژه » اندامنام

هاي )عبارات اصطلاحي( زيههر کنند. به اصطلاحآميز را به بهترين شكو ممكن رمزگذاري ميمبالغه

 توجه کنيد:

 نرسيدن به گردِ پاي کسي. 27
 انگشت کوچيكة کسي نشدن.  28
  يك تار مويِ کسي را به همه دنيا ندادن. 29

 رويِ دست همه بلند شدن. 30

  يك سر و گردن از همه بالاتر بودن. 31
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  دست همه را از پشت بستن. 32

 رودست نداشتن. 33
 

 . طرحوارة اصطلاحي6. 4

هاي فرمولههه شههده( وجههود عبههارات و سههاختثابت )در زبان فارسي برخي ساختارهاي ثابت يا نيمههه

شههوند و بيههانگر مفهههوم مقايسههة هاي رايههج نمايههان ميالمثوها يهها ضههربدارند که در  الب اصطلاح

 هاي زير توجه کنيد:آميز هستند. به نمونهمبالغه

 . بالاتر از سياهي رنگي نيست.34

 تر از ديوار من/ما/..... پيدا نكرده.. ديواري کوتاه 35

 تر بودن.خون کسي از همه/بقيه رنگين. 36

  ]نميشه تر-صفت() Xاز اين  [. اصطلاح ساختي37ِ

رود، هههاي مختلههف بههه کههار مههياين اصطلاح در زبان فارسههي بسههيار رايههج اسههت و در مو عيت

شه شه، از اين زيباتر نميشه/ از اين بهتر نميشه/ از اين گندتر نميهايي مانند: از اين بدتر نميجمله

 و موارد مشابه.
 

 . طرحوارة آميخته7. 4

هاي دو يا چند طرحههوارة متفههاوت آميز، ويژگيگويشوران زبان فارسي گاه براي بيان مقايسة مبالغه

يكههي از  گيرنههد.هههاي آميختههه بهههره ميکننههد و بههه اصههطلاح از طرحواره ديگر ترکيب ميرا با يك

هايي اسههت کههه متشههكو از دو بههوط بههه سههاختهاي آميخته در اين زبان مرپرکاربردترين طرحواره 

 هاي زير توجه کنيد:طرحوارة هدف و برابري هستند. به نمونه

 . در تمام عمرش دختر به اين خوشگلي نديده بود.38

 . تا حالا غذا به اين خوشمزگي نخوردم.39

ننههد هههاي مختلههف، ماهاي آميختة ديگري متشكو از طرحواره افزون بر طرحوارة بالا، طرحواره 

شباهت« و موارد مشههابه، نيههز -مبتدا«، »مبتدا-برابري«، »منبع- طبيت«، »مكان-مكان«، »کن -»کن 

 هاي زير:روند. مانند نمونهدر زبان فارسي به کار مي

 .1الله را از سكه انداختيکن : روي دستِ همه بلند شدي و اوسّا امان-. طرحواره مكان40

 .1هاي بازارچه، فروش دکان ما از همه بيشتر شد صابيمبتدا: از ميان -. طرحواره منبع41

 
 35برگرفته از متن کتاب »پيشامدها«، صفحة   1
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ههها پههرداختيم، يههك سههاخت هههايي کههه تههاکنون بههه شههرح آنها و طرحواره افههزون بههر سههاخت

آميز در اين زبان وجود دارد که بههر اسههاس مفهههوم شدة اختصاصي براي بيان مقايسة مبالغهدستوري

نوير بودن، متمههايز بههودن و برتههري رت که بيگيرد؛ به اين صومكان )ايجاد تقابو جهتي( شكو مي

نوع خود )اسههتاندارد(، بهها جنس و همهاي همشونده( نسبت به ساير)همه( پديده يك پديده )مقايسه

شونده و استاندارد( در دو سوي متقابو در حوزة مكان رمزگههذاري ها )مقايسه رارگرفتن اين پديده 

شههدگي در حههوزة مكههان تبههديو بههه يههك سههاخت ريگردد. اين ساخت، در وا ع با و ههوع دستومي

اي  تههوان سههاختار طرحههواره اسههت و ميآميز شده اختصاصي براي بيان مفهوم دستوريِ مقايسة مبالغه

[Z on one side, X on the other Side]   «(شههونده يههك طههرف استاندارد يك طرف، مقايسه
 توجه کنيد:هاي زير بندي کرد. به نمونه«( را براي آن صورت)ديگر(

 .2تاج يك طرف. همة دنيا يك طرف، ملك42

 .3ها يك طرفآباديپرستي يك طرف، غياث. تمام اين مملكت از ناموس43

آميز در هههاي سههاخت مقايسههه مبالغهههههها و زيرطرحواره در پايان اين بخ ، نماي کلي طرحواره 

ي فعال بودن آن طرحههواره در شود و علامت »+« به معنا( نماي  داده مي4زبان فارسي در جدول )

 اين زبان است:

 آميز در زبان فارسي ا  ساخت مقايسه مبال ه : نظا  طرحواره 4جدول 

هاي طرحواره

 عام

 شباهت  مبتدايي توالي  طبيت  هدف  منبع مكان کن 

 +  +  +  +  +  +  +  + 

هاي طرحواره

 ويژه -زبان

 اصطلاحي  اندامينام معرفگي  برابري  مالكيت اتصالي 

 ياضاف 
-دوگان

 +  +  +  +  +  وندافزايي

 +  + 

 
 آميز در زبان فارسينحو  مقايسة مبال ه-واژ . رمزگذار  ساخت8. 4

در اين بخ  به چگونگي نمود صوري )آشكار/ضمني و اجباري بودن/اختياري بودن( هر يههك از 

»پههارامتر«، »نشههانگر   شههونده«،هاي »مقايسهآميز، يعنههي مؤلفهههپنج مؤلفة سازندة ساخت مقايسة مبالغه

 
 38»بادها«، صفحة   برگرفته از متن کتاب 1
 88، صفحة  »ديدار در هند«برگرفته از متن کتاب   2
 277برگرفته از متن کتاب »دايي جان«، صفحة   3
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پههردازيم. همچنههين هاي گونههاگون مياسههتاندارد«، »نشههانگر پههارامتر« و »اسههتاندارد« در سههاخت

شههوند، آميز بهره گرفته مينحوي که در رمزگذاري مفهوم مقايسة مبالغه-واژيراهكارهاي ساخت

 کنيم.را معرفي مي

هاي »نشههانگر اسههتاندارد« و مؤلفههه  هاي بررسي شده در بخ  پيشههين،با توجه به شواهد و جمله

هايي که شامو »ساخت اضافه« هسههتند. ويژه در جمله»نشانگر پارامتر« اغلب نمود صوري ندارند، به

تههوان آن صورت ضمني ميها اجباري نيست و بهنمود صوري مؤلفة »استاندارد« نيز در برخي جمله

ونده« و »پارامتر« معمولاً  ابو حذف نيسههتند، شهاي »مقايسهبافت درک کرد. ولي مؤلفه  بر مبنايرا  

تههر در به جز در يك مورد استثناء. اين مورد استثناء مربوط به يك اصطلاح ساختي اسههت کههه پي 

-az in PAR-tar NEG]اي ( نيز شرح داده شد و داراي صههورت گههزاره 36( نمونة )6. 4بخ  )

PASS]-SG- rd3-PRES-get از ايههن  ’و بههه معنههايX-تههوان مؤلفههة کههه مي اسههت ‘يشهههتههر نم

صورت ضمني از بافت درک کرد )اين ساخت در وا ههع نههوعي شونده« را از آن حذف و به»مقايسه

تر، در زبههان فارسههي است(. به بيان د يقترکيب کلام است دال بر اينكه وضع به نهايت خود رسيده 

ري باشد. به نمونة زير توجههه تواند اختياشونده فقط در اين ساخت است که مينمود صوري مقايسه

 شود: شونده در آن حذف ميکنيد که مؤلفه مقايسه

 شود.الف( شهر ما وا عاً شلوغ شده. وضع ترافيك از اين بدتر نمي .44

 شود.ب( از اين بدتر نمي       

تواند نمود صوري نداشههته باشههد. ايههن سههاخت مؤلفة »پارامتر« نيز فقط در يك ساخت ويژه مي

( 26( تهها )24هاي )(، نمونه4.  4تر در بخ  )گيرد و پي بر اساس طرحوارة برابري شكو ميويژه،  

(، Stassen, 1985شناسههي استاسههن )بندي رده است. اکنون، بههر اسههاس دسههتهبراي آن آورده شده 

 شود:( نماي  داده مي5آميز در جدول )هاي مقايسة مبالغهتوزيع فراواني انواع ساخت

 

 آميز در زبان فارسي ها  مقايسة مبال ه ع فراواني انواع ساخت : توزي5جدول 

 تعداد صورت  آميزنوع مقايسة مبالغه

 121 )نشانگر استاندارد مكاني( از، به، بر، در مكاني 

جلو زدن/ افتادن، حريف شدن، غلبه کردن، پيروز شدن و  فزوني
 مانند موارد زير:غيره... .  

  زنمجلو مي آبادي   هايمن تويِ دو از همه بچه  -1

 (. 203، د. هاپابرهنه)

22 
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، هاها و آدم کلاغ )نشده اين زن  حريفتا حالا هيچ کس  -2

 ( 6د. 

 3 _____ پيوسته

ساير )عبارات 

 المثلي( اصطلاحي/ضرب 

رودست نداشتن، به گردِ پاي کسي نرسيدن، انگشت  
کوچيكه کسي نشدن، روي دست همه بلندشدن، يك  

تر بودن، بالاتر از سياهي رنگي نيست،  سروگردن از همه بالا
تر از ديوار کسي پيدا نكردن، خون کسي از ديواري کوتاه

 و غيره... .   تر بودنهمه/بقيه رنگين 

 

 

12 

 6 ______ 1آميخته

 

( و همچنين با توجه به مطالبي که در ابتداي اين بخهه  دربههارة چگههونگي 5با توجه به جدول )

دة سههاخت مقايسههه آورده شههد، بههه ترتيههب، نشههانگر پههارامتر، نشههانگر هاي سههازننمود صوري مؤلفه

هاي پههارامتر و اسههتاندارد و اسههتاندارد بيشههترين احتمههال حههذف )نداشههتن نمههود صههوري( و مؤلفههه

شونده به صورت مساوي )فقط در يك ساخت( کمترين احتمال حههذف را در زبههان فارسههي مقايسه

ها را در اجباري يا اختيههاري بههودن نمههود صههوري ايههن مؤلفههه  توان احتمال ميزاندارند. به بياني، مي

 سلسله مراتبي به شكو زير نماي  داد:

                               اجبههاري )نمههود صههوري(                                                                                       

        اختياري )نمود صوري(                                 

 نشانگر پارامتر  >نشانگر استاندارد   >استاندارد   >شونده=پارامتر مقايسه      

 آميز در زبان فارسي ها  ساخت مقايسة مبال ه : سلسله مراتب نمود صور  مؤلفه 1شکل 
 

توان چنههين ه، ميهاي سازنده ساخت مقايسجايي مؤلفهدر پيوند با ميزان و  ابليت جابه  همچنين

و داراي  SOVهههاي شناسههي از گونههة زبانجاکههه زبههان فارسههي از جنبههة رده استدلال کرد که از آن

دهههد. هايي مانند انگليسي، انعطاف زيههادي از خههود نشههان ميترتيب سازه آزاد است، نسبت به زبان

ههها، بههه ويههژه رحواره ( بسههياري از طHeine, 1997, p. 116بر اين، همسو با ديدگاه هاينههه )افزون 

هاي گونههه کههه در نمونههه سازه دارند و همانهاي مكان و منبع همبستگي شديدي با ترتيبطرحواره 

هاي اصههلي سههاخت مقايسههه در ايههن زبههان هاي پيشين ديديم، هر يههك از مؤلفهههارائه شده در بخ 

 گوناگوني از جنبههة ترتيههب هايتواند در جايگاه آغازين، مياني و يا پاياني  رار بگيرد و به شكومي

 
 مكاني، فزوني و يا پيوسته است. هاي ساختگيمنوور يك ساخت واحد است که همزمان داراي ترکيبي از ويژ 1
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ها جايي هر يك از اين مؤلفهسازه در جمله نمايان شود. بنابراين، بسيار طبيعي است که  ابليت جابه

اي هاي دستوري مختلفي که بر عهده دارند، تا اندازه از جنبة ترتيب  رارگرفتن در جمله و نيز نق 

هاي مقايسههة ها در انههواع سههاختجايي اين مؤلفههههپذير باشد. براي نمونه،  ابليت جابزياد و انعطاف

تواند پي  از »استاندارد«  رار اي است که »نشانگر استاندارد« هم ميآميز در اين زبان به گونهمبالغه

شونده«. همچنين، مؤلفة »استاندارد« نيز يا در آغازِ جمله، پههي  از همههة بگيرد و هم پي  از »مقايسه

شههونده، پههارامتر و يهها هاي مقايسههاي ميههاني و پههس از مؤلفهههد و يا در جايگاه شوها نمايان ميمؤلفه

 نشانگر پارامتر.

هاي مههورد بررسههي در گونه که در شواهد و نمونه  نكته درخور توجه ديگر اين است که همان

 شود، معمولاً نشانگرهايي که از عنصر اضافه بهره گرفته ميشرح داده شد، در ساخت  (1.  4)  بخ 

شود. همچنين، بههه دليههو وجههود طرحههوارة شود و کسره اضافه جايگزين آن مياستاندارد حذف مي

اسههت و نيههز گيههري از سههاخت اضههافه شههكو گرفتهاتصالي در زبان فارسي که خود بههه واسههطة بهره 

ر شونده، استاندارد و پههارامتهاي مقايسه(، مؤلفهاز، به، بر، درگيري از حروف اضافه گوناگون )بهره 

جايي ديگر پيوسههته شههوند و در بسههياري مههوارد  ابليههت جابههههاي مختلفي به يههكتوانند به شيوه مي

هاي ها، به ويههژه مؤلفهههجاکردن همة مؤلفهتوان با جابه( را مي45داشته باشند. در بخ  زير، نمونة )

يك از ي کرد و هيچشونده«، »استاندارد« و »نشانگر استاندارد« به چند شكو مختلف بازنويس»مقايسه

 شود:ها منجر به نادستوري شدن جمله نميجايياين جابه

 .1تر، چيزي نيست. توي دنيا از  صه  شنگ45

 صه از هر چيزي توي دنيا  شنگتر است/  صه  شنگترين چيههزِ دنياسههت/  شههنگترين چيههز   -           

ي  شنگتر از  صههه تههوي توي دنيا،  صه است/ چيزي از   صه  شنگتر توي دنيا نيست/ چيز

 دنيا نيست/ از  صه  شنگتر چيزي در )توي( دنيا نيست.

افزون بر دو عامو مورد اشاره )ترتيب سازه آزاد و ساخت اضافه(، برخي راهكارها و ابزارهههاي 
ها، جايگههاه نحوي نيز هسههتند کههه نقهه  بسههزايي در چگههونگي نمههود صههوري مؤلفههه-واژيساخت

آميز دارنههد، ماننههد برخههي عناصههر يوة رمزگذاري ساخت مقايسة مبالغهههها در جمله و ش)ترتيب( آن
هههاي هاي سههاختي و برخههي عبارتسههازي )تكههرار(، اصههطلاحهههاي مرکههب، دوگانواژگههاني، فعو

آميز دلالت دارند. در ادامه، بههه بررسههي و شههرح المثلي که بر مفهوم مقايسة مبالغهاصطلاحي/ضرب
 پردازيم:اين نوع راهكارها مي

شههود کههه آميز بهها بههه کههارگيري عنصر/عناصههري رمزگههذاري مياهي، مفهههوم مقايسههة مبالغهههگ
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کنههد. بههراي مي  تلفيقهاي نشانگر استاندارد، استاندارد و نشانگر پارامتر را به نوعي با يكديگر  مؤلفه

ي مانند ها به جاي نشانگر پارامتر و نشانگر استاندارد از عناصر واژگاني مستقلنمونه، در برخي جمله

 هاي زير:شود، مانند نمونهبهره گرفته مييكدانه« دردانه/يكي« و » سرگو«، » سوگلي«، » سر«، » تك» 

 است.سر است./ علي در تيراندازي از همه  تك. علي در تيراندازي 46

آميز گاهي نيز از واژة »بيشتر/بهتر/کمتر« در کنار يههك پههارامتر فعلههي بههراي بيههان مقايسههة مبالغههه

 هاي زير:شود. مانند نمونهمياستفاده 

 .زنهبهتر پشتك مي. رضا از همه 47

 خونه.بيشتر درس مي. توي کلاس ما، زهرا از همه 48

گيري از اين گونه عناصر واژگاني مستقو بههراي بيههان مفهههوم نكته  ابو توجه اين است که بهره 

( در پيوند بهها Jensen, 1934ن )تواند شاهدي باشد بر تأييد ديدگاه ينسآميز خود ميمقايسة مبالغه

تر، بههر پايههة ديههدگاه هاي مختلف جهان. بههه بيههان د يههقاي در زبانهاي مقايسهجريان تكاموِ ساخت

پايههة دوتههايي بههه اي از بنههدهاي همهاي مقايسهههينسن )همان( در زبان فارسي نيز سير تكاموِ سههاخت

بنههدي، فراوانههي و ها تههكجملههه  ههها واي( اسههت و عبارتجملهههبنههدي )تكهاي يكسمت عبارت

آميز در زبههان واژي براي بيان مقايسة مبالغهههکاربرد بيشتري دارند. يكي ديگر از راهكارهاي ساخت

شههود و سازي )تكرار(، است که از رهگههذر آن، مولفههة پههارامتر )صههفت( تكههرار ميفارسي، دوگان

هاي کند، ماننههد نمونهههگذاري ميآميزرا رمزمفهوم مقايسة مبالغه  1سپس در نق  يك تشديدکننده 

 زير:

 2کسي است که زن سرتر از خود اختيار کند! ديوثتر از هر ديوث. 49

 .3است ديوانهتر از هر ديوانه. او 50

نحههوي پربسههامد بههراي -واژيهاي مرکب، يكي ديگر از راهكارهاي سههاختگيري از فعوبهره 

هاي فعلي که بر مفهههوم »برتربههودن« و عبارت  هاي مرکببيان مقايسه در اين زبان است. برخي فعو

آميز همكاري پويايي دارند، از جمله »متمههايز کههردن«، »لنگههه دلالت دارند در ساخت مقايسة مبالغه

نداشتن«، »تك بودن«، »سرَ بودن«، »حرفِ اول را زدن«، »رودسههت نداشههتن« و مههوارد مشههابه. ماننههد 

 هاي زير:نمونه

 .1کردمتمايز ميا از همه دختران دِه آن نگاه گيرنده، او ر .51

 
1 intensifier 

 206»گزنه«، صفحة  برگرفته از متن کتاب   2
 13برگرفته از متن کتاب »سه  طره«، صفحة   3
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 .زندحرفِ اول را مي. ايران در رشتة کشتي 52

 

 آميز در زبان انگليسي. ساخت مقايسة مبال ه5

تههرين و شههود کههه يكههي از رايجشههده از زبههان انگليسههي، مشههاهده ميهاي برگرفتهبهها بررسههي جملههه

«  و يهها est-ين زبان به کارگيري نشانگر پههارامتر » آميز در اهاي بيان مقايسه مبالغهترين شيوه نشانبي

 هاي زير توجه کنيد:« است. به نمونهthe« به همراه عنصر معرفگي » mostادات » 
53. Susan is the tallest of her family. 

54. Sara is the most intelligent of all the girls. 

داراي اَدات  هههاين انگليسههي از نههوع زبان(، زبههاStassen, 1985بندي استاسن )بر مبناي دسته

گيههري از گيرد. به واسههطه بهره « بهره ميmost« و » moreدات » است و اغلب براي بيان مقايسه از  اَ

« براي رمزگذاري مفهههوم مقايسههة -than Constructionدات، يك ساخت پرکاربرد يعني » اين اَ

 اي زير توجه کنيد:هگيرد. به نمونهآميز در اين زبان شكو ميمبالغه
55. Sara is more talented than any other player on the team. 

56. This is the most interesting song I have ever heard. 

57. John is the most intelligent of all his brothers. 

58. He is the most likely of any of her students to succed. 

« هر پنج مؤلفة سازندة than construction–شود، در » ( ديده مي55ونه که در نمونة )گهمان

، « هسههتندthe mostهايي که شامو » آميز نمود صوري  دارند، ولي در ساختساخت مقايسة مبالغه
و يهها مصههدر )عبههارت  سه حالت وجود دارد. اگر پس از آن يك بند کامو شامو زمان حههال کامههو

شود و مؤلفة استاندارد نيز نمههود در اين صورت، نشانگر استاندارد حذف مي  .رود  مصدري( به کار

شههود، ولههي اگههر پههس از آن يههك گههروه صههوري نههدارد و بههه صههورت ضههمني از بافههت درک مي

« به کار برود، در اين صههورت نشههانگر اسههتاندارد و مؤلفههة on« و يا » of « ،»inاي شامو » اضافهحرف

 وري دارند. استاندارد هر دو نمود ص

هاي ديگههري هاي مورد اشاره که فراواني و کاربرد بسيار بالايي دارند، ساختافزون بر ساخت

 آميز در زبههان انگليسههي وجههود دارنههد کههه همسههو بهها ديههدگاه هاينههه نيههز بههراي بيههان مقايسههة مبالغههه

(Heine, 1997 بر مبناي طرحواره )( بهها 6) گيرنههد. در ادامههه، در جههدولهاي گوناگوني شههكو مي

هاي ها و شواهدي براي هر يك از هشت طرحوارة پيشنهادي هاينه )همان(، انواع ساختارائه نمونه

شناسيم و ميزان بسندگي الگههوي پيشههنهادي هاينههه ديگر باز ميآميزاين زبان را از يكمقايسة مبالغه

 سنجيم:هاي اين زبان مي)همان( را در رويارويي با داده 

 
 57»سايه روشن«، صفحة  برگرفته از متن کتاب   1
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آميز در زبان  ها  پيشنهاد  هاينه برا  بيان مقايسة مبال ه از طرحواره  : شواهد 6جدول 

 انگليسي 

Examples Event Schemas 

He surpasses all of them in cleverness. The Action 

Schema 
I rate her above most other players of her age. The Location 

Schema 
He is the best candidate selected from among 6 boys and 

5 girls. 

The Source 

Schema 
She is morally superior to the rest of us. The Goal 

Schema 
Sara has the highest authority over her students in our 

department, while Jack has no authority at all. 

The Polarity 

Schema 
All the students lost their chances of becoming the top 

student in high school. Jack did’nt 

Lose his chance. Then, he was selected as the best 

student. 

The Sequence 

Schema 

No one in our class is as good at English as Tony. The Similarity 

Schema 

As regards David, Robert and Bob, Robert is the tallest. The Topic 

Schema 
 

 هههاي پيشههنهادي هاينههه شههود، همههه طرحواره ( مشههاهده مي6همههان گونههه کههه در جههدول )

(Heine, 1997در رمزگذاري ساخت ) آميز مشارکت دارند و الگوي هاينه )همههان( مقايسة مبالغه

گونههه کههه در بخهه  آيد. گفتني است همههان ميدر اين زبان بر   به خوبي از عهده تبيين اين ساخت

ههها متفههاوت اسههت، چهارچوب نوري گفته شد، در زبان انگليسي نيز پراکنههدگي فراوانههي طرحواره 

هههاي کههن  و  طبيههت هاي مكاني شامو هههدف، منبههع و مكههان و همچنههين طرحواره يعني طرحواره 

هههاي شههباهت و مبتههدا ه طرحواره ها، فراوانههي بههالاتري دارنههد؛ در حههالي کهه نسبت به ساير طرحواره 

 تري دارند و طرحوارة توالي نيز کمترين ميزان فراواني را دارد.فراواني پايين

 

 آميز در زبان انگليسينحو  مقايسة مبال ه-. رمزگذار  ساختواژ 1. 5

( اگرچههه زبههان انگليسههي بيشههتر، از نههوع Stassen, 1985شناسي استاسههن )بندي رده بر مبناي دسته

است، ولي همههان گونههه کههه در بخهه  پيشههين مشههاهده شههد در ايههن زبههان از   داراي اداتهاي  زبان

شود. در اين بخ  آميز بهره گرفته ميهاي گوناگوني براي بيان مقايسه مبالغهها و طرحواره ساخت

هاي آميز، يعنههي مؤلفههههاي سههازندة سههاخت مقايسههة مبالغهههچگههونگي نمههود صههوري مؤلفههه

هاي »پههارامتر«، »نشههانگر اسههتاندارد«، »نشههانگر پههارامتر« و »اسههتاندارد« در سههاختشههونده«، »مقايسه
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نحوي کههه در -واژيشود و سپس راهكارهاي ساختمختلف اين زبان مورد بررسي  رار گرفته مي

 شوند. شوند، شناسايي ميرمزگذاري اين نوع از مقايسه به کار گرفته مي

ررسههي، در زبههان انگليسههي نيههز هماننههد زبههان فارسههي، هاي مههورد ببا توجههه بههه شههواهد و جملههه

ها نمههود صههوري هاي »نشانگر استاندارد«، »اسههتاندارد« و »نشههانگر پههارامتر« در برخههي سههاختمؤلفه

شههونده« و هاي »مقايسهاي در پيكههره مههورد بررسههي يافههت نشههد کههه مؤلفهههندارند، ولي هههيچ نمونههه

رسد نمود صوري اين دو مؤلفههه در ايههن ابراين، به نور مي»پارامتر« نيز نمود صوري نداشته باشند. بن

 SVOهاي  شناسي از نوع زبانزبان اجباري است. همچنين، از آن جا که زبان انگليسي از جنبة رده 

هاي موردِ اشاره، به ويههژه مؤلفههة جايي مؤلفهو داراي ويژگي »ترتيب سازه ثابت« است،  ابليت جابه

جاکردن آن ها جابهههمقايسه با زبان فارسي کمتر است و در برخي سههاختاستاندارد در اين زبان در  

( ديديم که در زبههان 45(، نمونة )8.  4شود. براي نمونه، در بخ  )شدن جمله ميموجب نادستوري

شههونده؛ در تواند پي  از استاندارد  رار بگيرد و هم پي  از مقايسهفارسي، نشانگر استاندارد هم مي

وجه نمود صوري ندارد و يا در صورت داشتن هيچن انگليسي نشانگر استاندارد يا بهحالي که در زبا

شههونده  ههرار تواند پي  از استاندارد  رار بگيرد، ولههي هرگههز پههي  از مقايسهنمود صوري، فقط مي

آميز، مؤلفههة هاي مقايسههة مبالغهههبر اين، در زبان فارسي در بسياري از انواع ساختگيرد. افزون  نمي

((؛ در حالي که در 45ها نمايان شود )نمونة )تواند در آغاز جمله و پي  از همة مؤلفهاستاندارد مي

ها نمايان شههود، تواند در آغاز جمله و پي  از همة مؤلفهزبان انگليسي، مؤلفة استاندارد معمولاً نمي

ها در زبههان ع سههاختبسامدي از نوع پيوسته که فراواني و کاربرد ايههن نههوهاي کمبه جز در ساخت

 انگليسي بسيار کم است. 

هاي مههورد اشههاره در زبههان جايي مؤلفهههنكته  ابو توجه ديگر در پيونههد بهها ميههزان  ابليههت جابههه

هايي کههه مؤلفههة اسههتاندارد، در  الههب يههك گههروه حههرف انگليسي اين است که معمولاً در سههاخت

ها گههردد، ديگههر مؤلفهههذاري مي« رمزگهه in phrase–« و يهها » of phrase–اي، همچههون » اضههافه

تواننههد در ها به جز اسههتاندارد ميجاشدن دارند. بنابراين همه مؤلفهپذيري بيشتري براي جابهانعطاف

 هاي کهههه در سهههاختها نمايانهههده شهههوند؛ در حاليمؤلفهههه ديگهههرابتهههداي جملهههه و پهههي  از 

 «–than constructionا وجود دارد و اين امكان هجايي مؤلفه« فقط يك حالت ممكن براي جابه

شههونده  ههرار تواند در ابتداي جمله و پههي  از مقايسهجايي مربوط به درجه پارامتر است که ميجابه

هايي که استاندارد و نشانگر استاندارد نمود صوري ندارنههد، فقههط يههك بگيرد. همچنين، در ساخت

ر ابتداي جمله وجود دارد. در  سمت شونده با نشانگر پارامتر دجايي مقايسهحالت ممكن براي جابه

هاي مههورد اشههاره آورده جايي مؤلفههههههاي ممكههن بههراي جابهههزير چند نمونه به همراه تعداد حالت
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است نيههز بهها ها موجب نادستوري شدن جمله شده جايي هر يك از مؤلفهشود و مواردي که جابهمي

 اند:علامت ستاره مشخص شده 
 59. John is the tallest of all those children. 

-Of all those children, John is the tallest. 

-The tall-est of all those children is John. 

 

60. Sara is the most beautiful girl in our class. 

-The most beautiful girl in our class is Sara. 

-In our class, the most beautiful girl is Sara. 

-In our class, Sara is the most beautiful girl. 

 

61. Dehli is the most crowded city I have ever seen. 

-The most crowded city I have ever seen is Dehli. 

 

62. Mary is more talented than any other player on the team. 

        -More talented than any other player on the team is Mary. 

       *-Than any other player on the team, Mary is more talented. 

          *-Any other player on the team, Mary is more talented than 

 

هاي (، پراکندگي فراواني انواع ساختStassen, 1985) بندي استاسندر ادامه، بر اساس دسته

 دهيم:( نماي  مي7آميز را در جدول )لغهمقايسة مبا

 

 آميز در زبان انگليسي ها  مقايسة مبال ه : توزيع فراواني انواع ساخت 7جدول 
Number of 

Examples 
Forms Superlative Type 

 
93 

-than constructions 
(more, most, least) 

Particle STM 

 
21 

above (locational STM) 
of (locational STM) 

Locational 

 
29 

Surpass, exceed, defeat, win over, beat and etc. … 

 
Exceed 

 
2 

______ 

 
Conjoined 

 

 
4 

Black will take no other hue. 
Head and shoulder above all 

Above all 

Others 
(Idiomatic 

expressions & 

Proverbs) 
 
3 

_______ 
 

Mixed 
(Schema blends) 
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نحههوي ديگههر نيههز -هاي مورد اشاره، برخي راهكارها و ابزارهاي سههاختواژين بر طرحواره افزو

ها، و شههيوة رمزگههذاري سههاخت مقايسههة هستند که نق  بسزايي در چگونگي نمود صههوري مؤلفههه

هاي ههها و سههاختآميز در زبههان انگليسههي دارنههد، از جملههه برخههي عناصههر واژگههاني، عبارتمبالغههه

آميز دلالت دارند. در ادامه، به بررسههي ها که بر مفهوم مقايسة مبالغهالمثواصطلاحي و برخي ضرب

آميز بهها بههه کههارگيري برخههي عناصههر پردازيم. گاهي، مفهوم مقايسة مبالغهو شرح اين راهكارها مي

هاي نشانگر استاندارد، استاندارد و نشانگر پارامتر را به نوعي شود که مؤلفهواژگاني رمزگذاري مي

ها به جاي نشانگر پارامتر و نشانگر استاندارد کنند. براي نمونه، در برخي جملهمي  تلفيقديگر  يكبا  

 شود، مانند نمونة زير:« و موارد مشابه، بهره گرفته ميsuperiorاز عناصر واژگاني مستقلي مانند » 
63. She was chosen for the job because she was the superior candidate. 

گيههههري از برخههههي عبههههارات آميز، بهره كههههي ديگههههر از راهكارهههههاي بيههههان مقايسههههة مبالغهههههي

 هاي زير:المثلي است، مانند نمونهاصطلاحي/ضرب
the other dancers in her age group. head and shoulders above64. Natasha is  

65. Black will take no other hue. 

( ترسههيم 8آميز در زبههان انگليسههي در جههدول )خت مقايسههة مبالغهههاي سههاو در پايان، نوام طرحواره 

 گردد:مي
 

 آميز در زبان انگليسي ا  ساخت مقايسه مبال ه : نظا  طرحواره 8جدول 

هاي طرحواره

 عام

 شباهت  مبتدايي توالي  طبيت  هدف  منبع مكان کن 

 +  +  +  +  +  +  +  + 

هاي طرحواره

 ويژه -زبان

 اصطلاحي  نام اندامي

 +  + 

 

 گير . نتيجه6

آميز در  فارسههي و انگليسههي بههر مبنههاي  مقايسههة مبالغههه  اي ساختاين پژوه  با هدف تحليو مقابله

گويي بههه آمده بهها پاسههندسههتهاي به( انجههام شههد و يافتهههHeine, 1997رويكرد شناختي هاينههه ) 

 گردد:هاي مطرح شده در بخ  مقدمه، به شرح زير ارائه ميپرس 

ها نشان داد که زبان فارسي نسبت به زبان انگليسي از سازوکارهاي سن به پرس  اول، يافتهدر پا     

-سازي )تكرار(، ساخت اضافه، دوگههانگيرد، مانند دوگانتري بهره مينحوي متنوع-واژيساخت

، اصطلاحات ساختي و برخي «برتري» وندافزايي، افعال مرکب، عناصر واژگاني منفرد داراي معناي 

 المثلي.ات اصطلاحي/ضربعبار
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هاي سههازندة سههاخت مقايسههه در پاسن به پرس  دوم در پيوند با نمود صوري هريك از مؤلفههه      

هاي »نشانگر پارامتر« و »نشانگر استاندارد« در بيشههتر آميز، روشن شد که در زبان فارسي مؤلفهمبالغه

هاي درصههد از همههة نمونههه  70نههي  ها اختياري اسههت )يعها نمود صوري ندارند و حضور آنساخت

اي بودنههد( و مؤلفههة »اسههتاندارد« نيههز در مؤلفههه-اي و يهها دومؤلفههه-مورد بررسي در اين پژوه  سه

هاي مههورد بررسههي، مؤلفههه درصههد از کههو نمونههه 20ها نمههود صههوري نداشههت )در برخههي سههاخت

بههر ايههن، در افههزون  استاندارد نمود صوري نداشت( و به صورت ضمني از بافت  ابو تشخيص بود.  

درصد از  10)در  شونده« نيز  ابو حذف استها، مؤلفة »مقايسهاين زبان در شمار اندکي از ساخت

کههه در زبههان شههونده نمههود صههوري نداشههت(؛ در حاليهاي مههورد بررسههي، مؤلفههه مقايسهکو نمونه

نشههانگر پههارامتر« و هاي » شههونده« و »پههارامتر« اجبههاري اسههت و مؤلفهههانگليسي نمود صوري »مقايسه

-«، » er-ها بههه وسههيلة عناصههر » »نشانگر استاندارد« نيز اغلب نمود صوري دارنههد و در بيشههتر سههاخت

est « ،»more « ،»most « ،»than « حههرف اضههافه ،»ofهههاي حههرف ههها و گروه « و يهها ديگههر عبارت

درصد  70تر، د يق شوند. به بيانگذاري مي«، نشانin phrases-« و» of phrases-اي مانند » اضافه

ههها درصد از آن 30اي بودند و فقط مؤلفه-اي و يا پنجمؤلفه-ها در زبان انگليسي چهاراز کو نمونه

 اي بودند.مؤلفه-به صورت سه

هاي منحصر بههه در پاسن به پرس  سوم، ديديم که در زبان فارسي برخي راهبردها و طرحواره 

 هههاي پيشههنهادي هاينهههيههك از  طرحواره دارد کههه بهها هيچ  آميز وجودفردي براي بيان مقايسة مبالغه

(Heine, 1997همخواني ندارند. به بياني ،) هاي زبان، زبان فارسي  از راهبردها و طرحواره ديگر-

( و هاينههه Stassen, 1985هاي مههورد بررسههي استاسههن )گيرد که در فهرست زباناي بهره ميويژه 

(Heine, 1997مشاهده نشده و ناديد ) اند. بنابراين، روشن شد که الگوهاي پيشنهادي ه گرفته شده

هههاي زبههان فارسههي ( در رويههارويي بهها داده Heine, 1997( و هاينههه )Stassen, 1985استاسههن )

هههاي زبههان کههه داده بسههندگي لازم و کههافي را نداشههته و نيازمنههد بههازنگري جههدي هسههتند؛ در حالي

 کنند. انگليسي را به خوبي تبيين مي

ر مورد پرس  چهارم، به اين پاسن رسيديم که يك ساخت اختصاصي بههراي بيههان مقايسههة و د

آميز در زبان فارسههي وجههود دارد کههه بههر اسههاس مفهههوم مكههان )ايجههاد تقابههو جهتههي( شههكو مبالغه

شههدگي در حههوزة مكههان تبههديو بههه يههك سههاخت گيرد. اين ساخت، در وا ع با و ههوع دستوريمي

اي  تههوان سههاختار طرحههواره اسههت و ميآميز شده دستوريِ مقايسة مبالغهاختصاصي براي بيان مفهوم  

[Z on one side, X on the other Side]   «(شههونده يههك طههرف استاندارد يك طرف، مقايسه
-هاي » بندي کرد. به صههورت مشههابه، در زبههان انگليسههي نيههز، سههاخت«( را براي آن صورت)ديگر(



 97 / 1402، تابستان 47، سال پانزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهی دافصلنامة علمی زبان

 

than constructionکارگيري همزمان نشانگر »معرفگي«، » « و همچنين، بهmost و »زمههان حههال »

شههده اختصاصههي بههراي بيههان مقايسههة هاي دستوريمهمتههرين سههاخت«، -of phraseکامههو« و يهها » 

 آميز در اين زبان هستند.مبالغه
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1. INTRODUCTION 
Comparison is a fundamental aspect of human cognition that is expressed in various 
ways across languages. However, it cannot be solely described by individual words 
or morphemes; rather, its existence depends on underlying schematic structures. 
Heine (1997) notes that the domain of comparison encompasses different conceptual 
and linguistic forms, with the "superior comparative" serving as a prototypical 
example in languages worldwide. It is worth noting that both "superior comparative" 
and "superlative" constructions share common underlying structures. This study 
hypothesizes that Persian exhibits a greater variety of language-specific superlative 
constructions compared to English, attributed to typological features such as the 
"Ezafe construction," "free word order," as well as other morpho-syntactic elements 
including constructional idioms, specific lexical items, and phrasal/complex 
predicates unique to Persian. 

This study aims to address the following questions: 1) What schemas and 
morpho-syntactic mechanisms do Persian and English employ to express the 
superlative comparison notion? 2) Do all constructive components of superlative 
comparison in Persian and English require obligatory or optional formal expression? 
3) To what extent can Stassen's typological classification (1985) and Heine's 
cognitive approach (1997) explain the superlative comparative constructions in these 
two languages? 4) How similar or different are the dedicated grammaticalized 
constructions employed by Persian and English to express the superlative 
comparison notion? 
 
2. MATERIALS AND METHODS 
This research adopts a corpus-based and descriptive-analytic approach. The data 
consists of 316 sentences (164 in Persian and 152 in English) obtained through a 
comprehensive search of the Colloquial Persian Dictionary, the Oxford Advanced 
English Dictionary, and the Corpus of Contemporary American English (COCA). 
The collected data were subsequently analyzed using Stassen's typological 
classification (1985) and Heine's cognitive approach as the theoretical framework. 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
This contrastive study was conducted to do a cognitive analysis of the superlative 
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comparison notion in the Persian and English languages, based on Heine (1997)’s 
cognitive approach and the following results were obtained: 
In response to the first question, the findings showed that the Persian language 
compared with the English Language, used more various morpho-syntactic 
mechanisms, such as reduplication, Ezafe construction, reduplifixation, complex 
predicates and some lexical items meaning 'better/superior', constructional idioms, 
and idiomatic/proverbial expressions. 

As with the second question, it was revealed that in Persian the components 
"parameter marker" and "standard marker" had no formal expression in most of the 
constructions and their presence was optional (out of all, 70% were three-component 
or two-component constructions). Also, the "standard" had no formal expression in 
some constructions (20% of all data). Additionally, it was found that only in few 
constructions, the "comparee" can be removed (10% of all data); while in English, 
the formal expression of “comparee” and “parameter” was obligatory and the 
“parameter marker” and “standard marker” often had a formal expression and 
mostly been marked by “-er”, “-est”, “more”, “most”. “than”, the preposition “of”, 
or other prepositional phrases, such as “-of phrases” and “-in phrases”. More 
precisely, 70% of all data in English were four-component constructions or five-
component constructions and only 30% of the data were three-component 
constructions. 

In response to the third question, the results indicated that Persian used some 
language-specific strategies or schemas which had not been observed in other 
languages of the world. Therefore, it was found that Stassen’s classification and 
Heine’s model were not adequate enough to explain the Persian data and they need 
to be modified, but they can fully capture the English Language data. 

Finally, the results showed that the Persian language benefited from the 
dedicated grammaticalized construction [Z on one side, X on the other Side] which 
formed based on the concept of place (directional opposition) through 
grammaticalization. Similarly, in English, the “-than construction”, the simultaneous 
use of “definiteness marker” and the “present perfect tense” or “-of phrase” can be 
considered as the cases of dedicated grammaticalized constructions in this language. 

 
4. CONCLUSION 
In conclusion, the Persian language employs a wider range of strategies to express 
the superlative comparison notion compared to English. Specifically, the formal 
expression of "parameter marker," "standard marker," and "standard" is not 
obligatory in Persian, whereas in English, the formal expression of "comparee" and 
"parameter" is required. Furthermore, while Persian predominantly utilizes 
locational constructions for superlative comparison, it also employs additional 
schemas and strategies that have been overlooked in previous studies of languages 
worldwide. Thus, while Stassen's typological classification and Heine's approach are 
insufficient to explain the Persian data, they adequately account for the English 
language data. 
 
Keywords: Comparison, English, Heine's Cognitive Approach, Persian, Stassen's 
Typological Classification, Superlative Comparative Construction 
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 14/12/1400تارين دريافت:  

 11/08/1401تارين پذيرش: 

 چکيده

بر اساس نورية استعاره مفههومي، نوهام مفههومي در ذههن انسهان مهاهيتي اسهتعاري دارد و 
 ي اصهلرو، مسهئله در پژوه  پي ِ  هاي اصلي انتقال مفاهيم انتزاعي هستند.ها، پايهاستعاره

و  هادهيدر  صهه «ايههدن» شههناختي و سههاختاريهاي هستي هاسههتعار ي آن اسههت کههه بهها بررسهه
ههدف  هها چگونهه اسهت؟آن يهاهها و شهباهتتفاوت  يمابيدر  ن،يو پرو   يسعد  يها طعه

سازي دنيا، ديهدگاه آن است که به درک اين مسئله بپردازيم که مفهوممقاله حاضر  اصلي  
-کند. پهژوه  بهه روش توصهيفي غالب اين دو شاعر نسبت به دنيا را چگونه بازنمايي مي 

دههد فراوانهي رخهداد ها نشهان مي داده  آمده از بررسي ستدهاي بهيافتهتحليلي انجام شد.  
شههناختي در اشههعار هههر دو شههاعر بههي  از فراوانههي رخههداد هاي مفهههومي هستي اسههتعاره
شناختي »دنيا شهيء اسهت« در اشهعار سهعدي و هاي ساختاري است. استعاره هستي استعاره

هاي سهاختاري ار است. استعاره»دنيا انسان است« در اشعار پروين از فراواني بالايي برخورد
»دنيا ساختمان است«، »دنيا سفر است«، »دنيا مزرعه است«، »دنيا درياست«، »دنيها ا تصهاد و 
تجارت اسهت« و »دنيها جنهگ اسهت« در شهعر ههر دو شهاعر يافهت شهد. ههر دو شهاعر بها 

يتي اند مخاطهب را در درک مهو عهاي هستي شناختي »دنيا« کوشهيدهگيري از استعارهبهره
هاي سهاختاري »دنيها« او را وادار بهه اسهتعارهو با تكيهه بهر  که در دنيا دارد، راهنمايي کنند  
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کننهد. بهر گاه  پذيرش ديدگاهي خاد نسبت به مفهوم دنيا و رفتارکردن بر اساس آن ديد
هاي آن را بههه دلايلههي چههون ناپايههداري و ، دنيهها و وابسههتگي شههاعرها هههر دو اسههاس يافتههه

جنبه آماري، کهاربرد  اند. روي هم رفته، بدون توجه بهايستة دلبستگي ندانستهش فناپذيري،
هاي هر دو شاعر نمايانگر ها و  طعهشناختي و ساختاري در  صيدههاي هستي انواع استعاره

 است. سازي دنياها در زمينة مفهومتشابه ديدگاه غالب آن

شههناختي و سههاختاري، هستي هاي اسههتعاره شناسههي شههناختي،زبان هــا  کليــد :واژه

 دنيا، سعدي، پروين

 

 بيان مسئله . مقدمه و 1

شناسي امروز، رويكردي اسههت از ميان ديگر رويكردهاي غالب زبان  1شناسي شناختيرويكرد زبان

اسههت. در ايههن رسد بي  از پههي  بههه مبحههث رابطههه ميههان زبههان و ذهههن نزديههك شده که به نور مي

تههوان الگوهههاي ن آدمي است؛ بههه ايههن معنهها کههه بهها بررسههي زبههان مياي به ذهرويكرد، زبان دريچه

هاي مههورد توجههه در ايههن رويكههرد، نوريههه سازي در ذهن را شناسههايي کههرد. يكههي از نوريهههمفهوم

 شههود. بنههابراينعنوان يك سازوکار ذهني انگاشته ميبه 3است که در آن استعاره  2استعاره مفهومي

در ذهههن دسههت يافههت.  4سههازيتوان به الگوهههاي مفهومها ميتعاره با بررسي اس باور بر آن است که

هاي فيزيكي، فرهنگي و اجتماعي شناسان شناختي، استعاره ريشه در ذهن و تجربههمسو با باور زبان

ها از مندي آنواسطه بهره ها در آثار شاعران و نويسندگان بهانسان دارد و بر اين مبنا، تجلي استعاره 

ها، استعاره ي فكري است که به روش معمول، در زبان روزمره وجود دارد. به باور آنهاهمان منبع

شناسههي تههوان گفههت زبانابزار مناسبي براي بررسههي شههيوه انديشههيدن و نگههرش اسههت. بنههابراين مي

تههوان بههه بررسههي و شناسي و ادبيات فراهم نموده که به ياري آن ميشناختي پلي ارتباطي ميان زبان

تههرين زمينه آثار ادبي پرداخت. بر اين مبنا، ادبيات ايران که يكههي از پربههارترين و کهن  پژوه  در

هاي ادبي جهان است و دربرگيرندة آثار ارزشمند بسياري در زمينه شههعر و نثههر در انههواع ادبههي منبع

شههناختي بههه   شناسههيهههاي زبانغنايي، حماسي، نمايشي و تعليمي است؛ بستر مناسبي بههراي پژوه 

هاي مشابه بر مبناي نوريه استعاره مفهومي، ويژه با سبكرود. بررسي و مقايسه آثار ادبي بهمار ميش

ههها بينجامههد و آورنههدگان آنيدهاي فكري و بازنمايي شههيوه تفكههر پدتواند به آشكارسازي لايهمي

 اند.پذيرفته نشان دهد که تا چه اندازه شاعران و نويسندگان امروزين از نياکان پيشين خود تأثير

 
1 cognitive linguistics 
2 conceptual metaphor theory 
3 metaphor 
4 conceptualization patterns 



 105 / 1402، تابستان 47، سال پانزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهی دامی زبانفصلنامة عل

 

که آثههاري ماننههد ايگونهگيرد؛ بهدر بر مي  1اي از ادبيات فارسي را ادبيات تعليميپهنة گسترده 

هاي اخلا ي و بيههان واسطه آموزشهاي حماسي و يا مثنوي مولوي، بهمايهشاهنامه فردوسي با درون

يات تعليمي، ادبياتي است کههه . منوور از ادبندمضامين اخلا ي در دستة ادبيات تعليمي نيز جاي دار

چنين آثههاري، پههرورش اخلا ههي   گانفرجامي انسان را در نور دارد و تلاش آفريدرستگاري و نيك

. موضوع آثار تعليمي معمولاً مسائو اخلا ي، عرفاني، مههذهبي، (Moshref, 2010) مخاطبان است

ر، سعدي، حافظ و پروين  خسرو، نوامي، عطااجتماعي، پند و اندرز و حكمت است. رودکي، ناصر

اشعار سعدي و پروين اعتصامي از در اين ميان، هستند.  از شاعران پرآوازه در حوزه ادبيات تعليمي

شود مفهوم در پژوه  حاضر تلاش مي  ،آيند؛ بنابراينهاي شعر تعليمي به شمار ميبارزترين نمونه

سههازي آن ها در مفهومذهنههي، اسههتعاره هاي  »دنيا« که يك مفهوم انتزاعي است و مانند ديگر مفهوم

توانههد نق  اساسي دارند؛ در اشههعار ايههن دو شههاعر مههورد بررسههي  ههرار گيههرد. پههژوه  حاضههر مي

شناسههي، هههاي زبانسازي »دنيا« از سوي ايههن دو شههاعر را بههراي پژوهشههگران حوزه چگونگي مفهوم

وشههن سههازد و از ايههن جنبههه بسههيار منههدان رادبيات، علوم تربيتي و روانشناسي، فلسفه و ديگههر علا ه

 ياصههلاهميت دارد. هدف از اين پژوه ، بازنمايي تفكر غالب دو شاعر نسبت به دنيا است. مسئله 

هاي مختلههف رخههداد گونهههفراوانههي ها پاسن دهد: الف( که به اين پرس پژوه  حاضر آن است  

چگونه هاي سعدي و پروين  طعهها و شناختي و ساختاري مفهوم »دنيا« در  صيده هاي هستياستعاره 

هاي مفهومي و با چه ميههزان و فراوانههي است؟ تا دريابيم هر شاعر بيشتر از کدام گونه از اين استعاره 

تههوان است و عملكرد اين دو شاعر در ايههن زمينههه را چگونههه ميجسته  سازي »دنيا« بهره براي مفهوم

گاه غالب اين دو شاعر نسههبت بههه دنيهها را چگونههه سازي »دنيا« ديدمقايسه و تبيين نمود ؟ ب( مفهوم

 دهد؟ نشان مي

 

 . روش پژوهش2

ها، نخسههت بههه ارائههة تحليلي است. براي يههافتن پاسههن پرسهه -اين پژوه ، يك پژوه  توصيفي

( در مورد Lakoff & Johnson, 2003مباني نوري و بررسي ديدگاه شناختي ليكاف و جانسون )

ژوه  پرداختيم. پس از آن، کوشيديم تا بر اساس مفاهيم نوريه استعاره ها و مرور ادبيات پاستعاره 

هاي شعري  صيده و  طعههه در ديههوان سههعدي و پههروين اعتصههامي را مفهومي، مفهوم »دنيا« در  الب

ها در اين پژوه  از گونة اسنادي است که از کليات روش گردآوري داده بررسي و مقايسه کنيم.  

برداري وسيلة يادداشههت( بهEtessami, 2018يوان پروين اعتصامي )( و دSaadi, 2002سعدي )

 
1 didactic literature 
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شناخي و ساختاري »دنيا«، با بررسي عميق متن هاي هستياست. براي کشف استعاره آوري شده گرد

هاي اسههتعاري آشههكار و بههافتي از مههتن اسههتخراج و و درک آن، تلاش شد هر دو دسته از نگاشههت

ها ها پرداخته شود. گفتني است به سبب آنكه برخي بيتليو آنسپس به مقايسه کمي و کيفي و تح

هاي مفهههومي مههرتبط تكههرار گيرنههد، در اسههتعاره بي  از يك استعاره مفهههومي از دنيهها را در بههر مي

است؛ ولههي عنوان نمونه در تحليو آمده ها بههاي آنها و استعاره برخي از بيتاند. در اين مقاله  شده 

هاي مبناي سروده   اند. برارائه شده   و نمودار  وار به وسيلة جدولشده، فهرستيوهاي تحلمابقي داده 

بيت  طعه در نوههر گرفتههه  600بيت  صيده و  1200دو شاعر، نخست براي هر يك به حجم مساوي 

ها، از يههك سههوم اول و يههك سههوم آخههر هههر گيري تصادفي در  صيده براي انجام روش نمونه شد؛

 200ها نيز به همين ترتيب، از يك سوم اول و يك سههوم آخههر هههر يههك  طعهبيت و در    400کدام  

بيههت   800بيههت  صههيده و    1600در کههو پيكههره،  ها  بيت براي هر شاعر انتخاب و براي انجام تحليو

  طعه مورد استفاده  رار گرفت. 

 

 . مباني نظر  3

 شناسي شناختي. زبان1. 3

ميلادي شكو گرفت، بازنمايي ساختار   1970از دهه  شناسي شناختي که  هدف اصلي رويكرد زبان  

هههاي شههناختي ها بههدون پشههتيباني ديگههر نوامترين جملهههمفهومي است. در اين نگرش، درک ساده 

شناسههان داننههد. بههه بههاور زبانپذير نيست و هم زبان و هم انديشه را داراي نوههام و سههاختار ميامكان

(. در Talmy, 2000, p. 541اختار انديشه را بازنمايانههد )تواند سمند زبان ميشناختي ساختار نوام

شناسههي اي براي کشف ساختار نوام شناختي انسان اسههت. در زبانوا ع، در اين رويكرد زبان وسيله

کند و به اين هاي نمادين، افكار را رمزگذاري ميشناختي باور بر اين است که زبان از طريق واحد

هايي هاي نمادين واحدها يا واحدسازد. نمادو افكار پيچيده را فراهم ميترتيب امكان انتقال مفاهيم  

تواننههد شههامو تكههواژ، واژه سههاده، واژه پيچيههده يهها از زبان هستند کههه صههورت و معنههي دارنههد و مي

سههازي هسههتند، درک ها کليدي براي مفهومها باشند. با آنكه در اين رويكرد واژه اي از واژه زنجيره 

تههرين اصههو (. مهمLangacker, 1987پههذير نيسههت )لههه خههارج از بافههت امكانکامههو يههك جم

شناسههي بههه در ديگر رويكردهاي زبان شناسي شناختي آن است که زبان چيزي جز معنا نيست.زبان

شناسي معتقد هستند و باور بر اين است که  واعد هر حوزه از صرف و واج وجود حوزه براي نحو،

سازي بخ  بسيار مهمي است کههه در در ديدگاه شناختي معنا و مفهوم  حوزه ديگر جدا است؛ ولي

 (.Geraerts, 2006شناسي وجود دارد )صرف و واج هاي زبان همچون نحو،ديگر بخ 
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بندي نمود: توان به دو بخ  اساسي دستهرفته مي  همشناسي شناختي را روي  هاي زبانپژوه 

شناسي شناختي نخسههتين بههار از سههوي ليكههاف صطلاح معنا. ا2شناختيو دستور  1شناسي شناختيمعنا

 ,Safaviشناسههان را شههيفتة خههود سههاخت )مطرح شد و نگرشي را معرفي کرد کههه بسههياري از معنا

2016, p. 363سازي و ساختار مفهومي سروکار دارد. بههه ايههن معنهها شناسي شناختي با مفهوم(. معنا

باني به خودي خود هدف نيست، بلكه هدف اسههتفاده از شناسان شناختي بررسي معنا زکه براي معنا

کننههد تهها بهها ههها معنههاي زبههاني را بررسههي ميآن در درک ماهيت نوام مفهومي ذهن انسان است. آن

هاي شناختي و چگونگي ارتبههاط ميههان بندي ذهن از مفاهيم، فضاهاي ذهني، حوزه چگونگي مقوله

(. از Rasekhmahand, 2018, p. 43آشنا شوند ) ها در استعاره، مجاز و موضوعاتي مانند آنآن

 شناسي شناختي، بحث استعاره است.هاي معناهاي پژوه ترين بخ اساسي
 

 . استعاره شناختي 2. 3

در ديدگاه سنتي استعاره اغلب نوعي صنعت ادبي انگاشته مي شود که با زبان ارتبههاط دارد و نههه بهها 

(؛ Safavi, 2016)ره به درک فرايند تشههبيه وابسههته اسههت اين ديدگاه درک فرايند استعا درتفكر. 

اي مربههوط بههه زبههان شود، بلكه پديده شناسي شناختي استعاره به زبان ادب محدود نميولي در زبان

روزمره است و در وا ع ابزار و شاهدي است براي بررسي رفتارهاي زبههاني و چگههونگي انديشههيدن 

ليكههاف و (. Lakoff & Johnson, 1999) ذهههن سههازي آن دردربههاره جهههان خههارج و مفهوم

کنيم« ههها زنههدگي مههيهايي که بهها آن(، در کتاب »استعاره Lakoff & Johnson, 2003جانسون )
يا نوريههه مفهههومي 4از استعاره، تحليلي شناختي ارائه دادند که نوريه استعاره مفهومي  1980در سال3

فهومي بيان شد فهم هر حههوزه مفهههومي در ذهههن بههر نام گرفت. در نوريه استعاره م  5درباره استعاره  

( در Lakoff & Johnson, 2003ليكاف و جانسون ) پذيرد.اساس حوزه مفهومي ديگر انجام مي

کتاب خود با آوردن شمار بسياري از مفاهيم استعاري مربههوط بههه دو حههوزه متفههاوت ماننههد »بحههث 

دهنههد، نشههان هاي روزانههه مهها را شههكو ميجنگ است«، »زمان پول است« و موارد مشابه که فعاليت

هاي تجربي و دادند که در استعاره شباهت ميان  لمرو مبدأ و مقصد ضرورت ندارد و در وا ع ريشه

فرهنگي حاکم بر ذهن هستند که سبب انتخاب يك حوزه براي حوزه ديگر و ايجههاد ارتبههاط ميههان 

طور طبيعههي در زيههر ها بههههههومي انسههانبنا بههه گفتههه ليكههاف و جانسههون نوههام مفشود.  دو مفهوم مي

 
1 cognitive semantics 
2 cognitive grammar 
3 metaphors we live by  
4 conceptual metaphor 
5 conceptual theory of metaphor 
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ههها، زمههان و حاکميت استعاره است؛ زيرا انسان بسههياري از مفههاهيم بااهميههت ماننههد احساسههات، نور

هاي مكاني يا اشههياء و ماننههد موارد مشابه که انتزاعي هستند را به وسيله مفاهيم ديگر همچون جهت

 (.Lakoff & Johnson, 2003کند )آن درک مي

ا نوريه استعاره مفهومي، هر استعاره داراي دو حوزه يا دو نگاشت متناظر بهها هههم اسههت: همسو ب

( بههراي بيههان مفهههوم Lakoff, 1993بندي ليكههاف )صههورتمقصد. با توجه به حوزه مبدأ و حوزه 

يافته از حههوزه مبههدأ بههه توان اسههتعاره را نگاشههت سههازمان»عشق« در استعاره »عشق سفر است«،   مي

شههود. بههراي همههة بندي »حوزه مقصد، حوزه مبدأ است« بيههان ميد دانست که با صورتحوزه مقص

تههر، توان يك حوزه مبدأ و يك حوزه مقصد مشخص کرد. حوزه مبههدأ معمههولاً عينيها مياستعاره 

 .Lee, 2001, pتر است )تر و انتزاعيتر است؛ ولي حوزه مقصد معمولاً؛ ذهنيتر و تجربيملموس

هههاي فيزيكههي، اشههياء، مههواد، تواننههد شههامو جهتهاي مبههدأ مير ليكاف و جانسون حوزه (. به باو6

هاي مقصد هم شامو عشههق، ادراک، سفر، جنگ، ديوانگي، غذا، ساختمان و مانند آن باشد. حوزه 

ها، کار، شههادي، سههلامتي، تسههلط، جايگههاه، اصههول اخلا ههي و ماننههد آن اسههت ها، بحثزمان، ايده 

(Lakoff & Johnson, 2003, p.118.) 

 أاز  لمههرو مبههد  يکه  لمههرو مقصههد در چههارچوب خاصهه   يهنگام  ياستعاره مفهوم  هينور  بر پاية

 و  گههرددياز  لمرو مقصد برجسههته م  ويژه و    ينيع  هاييژگياز و  ايپاره   فقط  شود،يمسازي  مفهوم

« مشترک  يثر هنرا  كيعشق،  » در استعاره    نمونه،  يبرا.  مانديم  يمخف  هايژگيو  ريحال سا  نيدر ع

 قتيحق نيا  ولي شود؛يمشترک برجسته م يدر زندگ  يو همدل يبه همراه كينزد  هاياست، جنبه

پنهههان   ديههده وجههود داشههته باشههد، از    توانههديم  زيهه ن  گونهنبردهاي  مشترک جنبه  يزندگ  كيکه در  

 (.Evans & Green, 2006) شوديم

 

 ها  شناختي. انواع استعاره3. 3

سه نوع اسههتعاره مفهههومي ، (Lakoff & Johnson, 2003بندي ليكاف و جانسون )بر مبناي دسته

هاي و اسهههتعاره  2منهههدهاي جهت، اسهههتعاره 1هاي سهههاختاريشهههود: اسهههتعاره در زبهههان ديهههده مي

هاي سههاختاري يههك مفهههوم بههه شههكلي اسههتعاري در چههارچوب مفهههوم . در استعاره 3شناختيهستي

چههه را کههه بههه هنگههام نه مفهوم استعاري »بحث جنگ اسههت«، آنيابد. براي نموديگري سازمان مي 

کند. اين گونه نيسههت کههه دهي مياي سازمانشود و چگونگي درک آن را تا اندازه بحث انجام مي

 
1 structural metaphors 
2 orientational metaphors 
3 ontological metaphors 
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اي بههه وسههيله بحث نوعي جنگ باشد. بحث و جنگ دو مقوله متفاوت هستند. ولي بحث تا انههدازه 

 & Lakoffوگو کرد )توان در مورد آن گفتد و ميشويابد و درک ميمفهوم جنگ سازمان مي

Johnson, 2003) . منههد هسههتند. در ايههن نههوع هاي جهتهاي مفهههومي، اسههتعاره نوع دوم اسههتعاره

شود. بسياري از اين دهي مياستعاره، نوام کاملي از مفاهيم با توجه به يك نوام کامو ديگر سازمان

 پايين، جلو و عقب، داخو و خارج، دور و  اند؛ مانند بالا و  هاي مكاني در ارتباطها با جهتاستعاره 

 (.15)همان،  نزديك، مرکز و حاشيه

شناختي نوع ديگري از اسههتعاره اسههت کههه بههر بنيههان تجربههه مهها از مههواد و اجسههام استعاره هستي

ارنههد و ها اشاره دهاي مختلفي از پديده ها به گونهويژه جسم خودمان است. اين استعاره فيزيكي و به

دهند آورند و به اين وسيله به ما اجازه ميالگوهاي استعاري متفاوتي را براي چيستي ذهن فراهم مي

هاي ذهني متمرکز شويم. اين گونه از استعاره خود به سه دسته مههاده هاي گوناکون تجربهتا بر جنبه

مفاهيم انتزاعههي سازي  شود که به نور نق  مهمي در شفافبندي مي)شيء(، ظرف و شخص دسته

دارند. دانستن يك مفهوم انتزاعي به مانند يك شههيء مههادي يهها موجههود بههه مهها در درک کامههو آن 

جاکه ما ميان وجود خود و جهان هستي مرزي به عنوان درون و بيرون کند. از آنمفهوم کمك مي

دهيم رش مههيگيريم، اين ويژگي را به ديگر اشياء مادي که مقيد به سطوح هسههتند گسههتدر نور مي

شههيء ظههرف( و يهها ظههرف )توانههد شههود. اسههتعاره ظههرف ميعنوان استعاره ظرف ياد ميکه از آن به

موروف )ماده ظرف( باشد. براي نمونه، در يك وان آب، هم وان و هم آب هر دو استعاره ظههرف 

تشههخيص،   هستند، با اين تفاوت که وان، شيء ظههرف و آب، مههاده ظههرف اسههت. گههويي، اسههتعاره 

رود؛ زيههرا بههه بههاور ليكههاف و شناختي به شمار ميهاي هستيترين نوع استعاره ترين و معمولهيبدي

اي  درتمنههد هاي انتزاعههي، اسههتعاره پنداري پديههده ( انسانLakoff & Johnson, 2016جانسون )

هههاي سياسههي، ا تصههادي و اجتمههاعي وا دارد تواند جامعه بشري را به راحتههي بههه کن است که مي

(Lakoff & Johnson, 2016, p. 49.) 
 

 ها  پيشينمرور  بر پژوهش .4

 ها  داخلي. پژوهش1. 4

تربيتي، فلسفه، علوم مذهبي، هاي گوناگون همچون علومدهد پژوهشگران حوزه ها نشان ميبررسي

 شده در رويكرد شههناختيهاي ارائهاند به ياري نوريهو مانند آن تلاش نموده   ادبيات فارسي و عربي

صههالح و   غفههوريبههه پژوه تههوان  به تبيين نق  استعاره در حوزه خود بپردازنههد. بههراي نمونههه، مي

 ( در پيونههد بهها زبههان اسههتعاري سياسههي، پههژوه Ghafurisaleh & Kazemi, 2022کههاظمي )

 و پههژوه  به عشق ينگرش احمد غزالدربارة  (Hashemi & Ghavam, 2014و  وام )ي هاشم
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اسههتعاره عههام  يشههناختزبان يبررسنام » ( با Ghaemi & Zolfaghari, 2016) يو ذوالفقار ي ائم

 « اشاره کرد.»مقصود مقصد است

اند، پههژوه  مههراد و هايي که در حوزه شعر شاعران با سبك تعليمي انجام شده از ميان پژوه 

( بهها نههام »کههاربرد اسههتعاري دنيهها در شههعر پههروين بهها Morad & Hassanvand, 2018حسههنوند )

ويكرد شناختي« است. وجه مشترک پژوه  يادشده با پههژوه  حاضههر آن اسههت کههه هههر دو بههر ر

هاي ههها فقههط از اسههتعاره آوري داده ههها گههرداند؛ ولههي در پههژوه  آنهاي دنيا متمرکز شده استعاره 

هاي کلاسههيك »دنيهها« ها شههامو اسههتعاره بياني، نمونهههمصرحه »دنيا« در شعر پروين انجام گرفتههه؛ بههه

است. بنابراين از اين جنبه با پژوه  حاضر تفاوت دارد؛ زيههرا ها نمايان شده به در آند و مشبههستن

بههه طههور کههو مههورد بررسههي  هاي »دنيهها« در شههعر سههعدي و پههرويندر پههژوه  حاضههر اسههتعاره 

هاي انههد. يافتهههانههد. ايههن پژوهشههگران، محههور انديشههه پههروين را دنياسههتيزي معرفههي کرده  رارگرفته

در  يشههناختيهست هاياسههتعاره »  نام( با Seraj & Bakhtiyari, 2018) ياريسراج و بختپژوه  

ي« نشان داده که فردوسي بسياري از مفاهيم انتزاعههي شناخت  شناسيزبان  دگاه ياز د  يشاهنامه فردوس

شههناختي، پربسههامدترين نههوع هاي هستياسههت و اسههتعاره سههازي کرده را به وسيله اشياء مادي مفهوم

 ,Khorasani & Gholamhosseinzade) زاده نيو غلامحس يخراساناره در شاهنامه است. استع

«، ناصرخسرو ديتفكر و بلاغت در  صا ي: نقطه تلا ياستعاره مفهوم»  نامبا در پژوه  خود (  2018

هاي اسههتعاري فلسههفي، اخلا ههي، تعليمههي، عقيههدتي، مههذهبي و تفههاخر در آثههار ناصرخسههرو به جنبه

( در پژوه  خود به Sharifi Moghadam et al., 2019. شريفي مقدم و همكاران )اندپرداخته

شمول بههودن هاي مفهومي غم و شادي و ميزان جهانهاي مبدأ استعاره بررسي تنوع و فراواني حوزه 

هاي هاي بههين اسههتعاره انههد کههه شههباهتها نتيجههه گرفتهانههد.آناين مفاهيم در اشههعار پههروين پرداخته

اي اسههت کههه نمايههانگر بعههد همگههاني تفكههر ه در پيكره پژوه  و فهرست جهاني تا اندازه کاررفتبه

( با نههام »بررسههي و مقايسههه Mobarak & Parsa, 2019) استعاري است. پژوه  مبارک و پارسا

خسرو« از جنبة انتخاب بررسي تطبيقي بههراي اشههعار دو شههاعر استعاره در  صايد مسعود سعد و ناصر

ها در پژوه  خود به اين نتيجههه دسههت ان، با پژوه  حاضر همخواني دارد. آنداراي سبك همس

تواند در بازنمون و ارزيابي ابعاد ادبي و فكري دو شاعر راهگشا يافتند که فقط استعاره است که مي

کارگر و توان به پژوه  گرفته در حوزه استعاره مفهومي ميهاي اخير انجامباشد. از ديگر پژوه 

 اتيهه عشههق در غزل يسههازنقهه  نههور در مفهوم يبررسهه بهها نههام » ( Kargar et al., 2020) همكاران

( با نام »تحليو خشم در مثنههوي مولههوي بهها تكيههه بههر Omidali, 2021« و پژوه  اميدعلي )حافظ

( نيههز Khazaee Esfahani, 2021نوريه استعاره مفهومي ليكاف« اشاره کرد. خزاعي اصههفهاني )
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هههاي مبههدأ و مقصههد در غزليههات حههافظ و سههعدي در يقههي اسههتعاره و حوزه در پژوه  »بررسي تطب

اسههت. او در رسههاله خههود بهها توجههه بههه نوريههه شناسي شناختي« به نگارش درآورده چهارچوب زبان

استعاره مفهومي کوشيده به شناخت بهتري از شخصيت فردي و اجتماعي، شيوة تفكر و نگرش دو 

هاي مفهههومي در شههعر اسههت کههه در رسههاله يادشههده اسههتعاره شاعر مورد بررسي دست يابد. گفتني  

اند، افزون بر آنكه در ايههن پههژوه  بههه اسههتعاره حافظ و سعدي به طور کلي مورد توجه  رار گرفته

 است.»دنيا« پرداخته نشده 
 

 ها  خارجي. پژوهش2. 4

سازي ند با مفهومهاي خارجي بررسي مشابهي در پيوشده، در ميان پژوه هاي انجامبر پاية بررسي

گرفته بر روي اشعار، بيشتر نق  و کارکرد اسههتعاره بررسههي هاي انجام»دنيا« يافت نشد. در پژوه 

( اشههاره کههرد. در برخههي از Yang, 2015تههوان بههه پههژوه  يانههگ )است که از آن جمله ميشده 

د پههژوه  الامههين اسههت؛ ماننهه ها به بازنمايي انديشة غالب شاعر در مورد مفاهيم توجه شده پژوه 

(El-Amin, 2017که به بررسي چگونگي مفهوم ) ،سازي »عشق« در اشعارالصباح، شههاعر کههويتي

هاي مبدأيي براي اين منوور استفاده کرده و آيا جنسيت زنانه او و پرداخته تا دريابد او از چه حوزه 

است يا خيههر. در برخههي ها تأثير داشتهفرهنگي که در آن پرورش يافته در گزين  و ساخت استعاره 

است؛ بههراي نمونههه هاي يك يا چند مفهوم پرداخته شده هاي ادبي، به انواع استعاره ديگر از پژوه 

( گفتنههي اسههت کههه  پژوهشههي در مههورد اشههعار رجههاعلي Istiqomah, 2019پژوه  ايسههتيكوما )

اري و جهتههي شههناختي، سههاختهاي هستياست که در آن به تبيين استعاره   2و رابرت هريك  1حاجي

 ,Mufeedاسههت. مفيههد )ها مههورد توجههه  ههرار گرفتهپرداخته شده و فراواني رخداد انههواع اسههتعاره 

هاي مفهومي »زمههان« در غزليههات شكسههپير از ديههدگاه هاي مبدأ استعاره ( نيز به بررسي حوزه 2020

ر است. پژوه  درخههور توجههه ديگههري کههه بههه بازنمههايي تفكههر غالههب يههك شههاعشناختي پرداخته

هاي مفهههومي در شههعر »بههازي مههن ( در پيوند با اسههتعاره Naicker, 2020پرداخته، پژوه  نايكر )

کارگرفتههه هاي بههاي ايههن پههژوه ، اسههتعاره ، است. بر مبناي يافتههه3تمام شده است« اثر ويوکاناندا

 Ziadi) کنند. زيادي و همكارانشده در اين اثر ، تفاوت فلسفه فكري شرق با غرب را بازنمون مي

et al., 2022) 5و سههليمان جههوادي 4هههاي اشههعار اميلههي ديكنسههونها و تفاوتبههه بررسههي شههباهت 
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اند مفاهيمي همچون غم، شادي، عشههق و اند که هر دو شاعر تلاش نموده اند و نتيجه گرفتهپرداخته

 ها بيان کنند.آزادي را در  الب استعاره 

شههود بهها وجههود هاي داخلي و خههارجي ديههده ميرفته، پس از بررسي و مرور پژوه هم    روي

سههازي »دنيهها« در هاي گوناگون در زمينه استعاره مفهومي، درباره مقايسههه چگههونگي مفهومپژوه 

است و بنابراين ضرورت انجام پههژوه  ويژه با سبك تعليمي، پژوهشي انجام نگرفتهآثار شاعران به

  گردد.حاضر آشكار مي

 

 ها داده . پيکره پژوهش و تحليل5

ها  ها و قطعـهشـناختي »دنيـا  در قصـيدهها  هستيهايي از اسـتعاره. نمونه1.  5

 سعد  و پروين

 برو نماند                 بازي رکيك بود که موشي شكار کرد   دنيا ارون ز دين برآمد و        

(Saadi, 2002, p. 760 ) 

 ي است. شيء از دست دادن مثابهاستعاره مفهومي: دنيا به 

 حوزه مبدأ: شيء از دست دادني )شيء(

که فههرد اسههت کههه در صههورتيسازي شده در مصرع نخست بيت بالا، »دنيا« به مثابه شيئي مفهوم

دهههد. در حقيقههت، دنيهها در مداري را کنار گههذارد؛ ايههن شههيء را از دسههت مياخلاق مداري و دين

 به دنيا( به مال و منصب اشاره دارد )مال و منصب متعلقجا اين

 و هر چه دروست        وفها و صهحبت يهاران مههربان ماند  جهان جفا مكن که نماند      

(Saadi, 2002, p. 764 ) 

 شيء ظرف است.  مثابهاستعاره مفهومي: دنيا به

 حوزه مبدأ: شيء ظرف )شيء(

ي در يك جاکه زندگي دنيوانجامد. از آنها ميسازي با »شيء ظرف« به درک وضعيتمفهوم

مكاني و زماني تجلي دارد، پههس »دنيهها« مرزهههاي روشههني دارد. بنههابراين بههر پايههة رويكههرد   محدوده 

هاي هستي شناختي ايههن بههار در ايههن بيههت، آن را يههك »شههيء گانه ليكاف و جانسون از استعاره سه

ها مايهدرون هايي شامو غم و شادي و موارد مشابه دارد. اينمايهآوريم که درونظرف« به شمار مي

 رسند. ماندگار نيستند و روزي به پايان مي

 بر آب نهادست و زندگي بر باد                 غهلام ههمت آنهم کهه دل بر او نهنهاد   جهان    

(Saadi, 2002, p. 757 ) 
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 کشتي است.  مثابهاستعاره مفهومي: دنيا به

 حوزه مبدأ: کشتي و ماده يا شيء؛ شيء روي آب )شيء(

 دل بهه دنيا در نههبندد هههههوشيار                     روزگـــار بس بگههرديد و بگههردد       

(Saadi, 2002, p. 773 ) 

 شيء متحرک است.  مثابهاستعاره مفهومي: دنيا به

 حوزه مبدأ: شيء متحرک )شيء(

چنههان عههادي و ي آنشود؛ ولبه طور معمول در زبان ما به گذشت روزگار و دنيا زياد اشاره مي

شويم. بر پاية ديدگاه شناختي، دو حالت از گذشتن »روزگههار رايج است که معمولاً متوجه آن نمي

حرکههت اسههت و مهها در حههال توان در نور گرفت. در يك حالههت روزگههار ثابههت و بيو دنيا« را مي

ت شههتاب کند که گويي براي رفتن بههه سههوي آخههرحرکت کردن هستيم، مانند »او طوري عمو مي

ايم. در حرکههت ايسههتاده دارد«. در حالت ديگر، روزگار و دنيا در حال گذر اسههت و مهها ثابههت و بي

شود، سعدي روزگار و دنيا را به مثابه يك شههيء متحههرک گونه که مشاهده ميهاي بالا، همانبيت

 است. سازي کرده مفهوم

 چشم همت عالي مشو که هيچ نيرزد              هر دو جهان پي   دنياراغب 

(Saadi, 2002, p. 905                                                                                                                 .) 

 مثابه شيء است. استعاره مفهومي: دنيا به

 حوزه مبدأ: شيء بي ارزش )شيء(

اي از توان نمونهههارزش« است، را ميابه ماده يا شيء بيدر اين بيت، استعاره مفهومي »دنيا به مث

بندي موجههود در رويكههرد ليكههاف و شههناختي در نوههر گرفههت کههه مطههابق دسههتههاي هستياسههتعاره 

صههورت يههك شههيوة انديشههيدن کههاربرد جانسون به مثابه ماده است و اين استعاره در زبان فارسههي به

 وة انديشيدن هستند: هايي از اين شيهاي زير نمونهدارد. جمله

 ارزد.. دنيا به پشيزي نمي1

 . دنيا همه هيچ است.2

 . نيرزد گنج دنيا، رنج دنيا.3

 . دنيا ارزش ندارد.4

 بر يگانگي             يكتا و پشت عالهميان بر درش دو تها جـهان کند دو مي اقرار          

(Saadi, 2002, p. 747                              )                                                                                     

مثابه انسان است. )در اين بيت آوردن »دو جهان« آشكارا به دنياي پس استعاره مفهومي: دنيا به 
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 از مرگ اشاره دارد.(

 حوزه مبدأ: انسان )عام(

تي شههناختي ليكههاف و جانسههون يعنههي تشههخيص هاي هسهه در اين بيت، شاهد نوع ديگر استعاره 

شههوند و بههراي اي از انسان برگزيده ميهاي ويژه انگاري، جنبههستيم. در فرآيند تشخيص يا شخص

رود؛ بههراي نمونههه، در بيههت بههالا، سههعدي بهها بيان نوع نگاه ما به يك مفهوم غيرانتزاعي بههه کههار مههي

خن گفتن و ا رار را براي اين مفاهيم انتزاعههي سازي دنيا و آخرت به صورت انسان، امكان سمفهوم

در نوههر گرفتههه و در بيههت دوم  ههدرت انجههام کههار داشههتن را بههراي »ايههام« و بههه بيههاني »دنيهها« ايجههاد 

 است.کرده 

 نهاني نيست  فل دور  وفاييبيچه حاجتست عيان را باستماع بيان                که              

(Saadi, 2002, p. 756      )     

 وفا است. مثابه انسان بياستعاره مفهومي: دنيا به

 وفا )انسان(حوزه مبدأ: بي

است عشوه ده و دلستان وليههك       بهها کههس بسههر ههههمي نبههرد عهههد شوههههري   دنيا زني           

(Saadi, 2002, p. 807    ) 

 گر و بدعهد است. مثابه زن عشوه استعاره مفهومي: دنيا به  

 زن )انسان(حوزه مبدأ: 

هايي هماننههد مههادر نامهربههان، انسههان گفتهها و پاره انگاري دنيا در چارچوب واژه سعدي با انسان

هاي منفي مفهوم »دنيا« يههاري وفا و زن بدعهد تلاش نموده به خواننده در درک و شناسايي جنبهبي

 رساند. 

 خالي ميههان را   طبلكن اين را        به هم بش گنبد آبگونبه سر بر شو اين              

(Etessami, 2018, p. 45   ) 

  طبو است. مثابهاستعاره مفهومي: دنيا به

 حوزه مبدأ: طبو، شيء توخالي و پرسرو صدا )شيء(

 دست از سر نياز، سوي ايههن وآن نداشت      پست خاکداننور کسي که درين صاحب       

(Etessami, 2018, p. 55               )                                                                                                  

  ارزش است.کالايي بي استعاره مفهومي: دنيا به مثابه

 ارزش )شيء(حوزه مبدأ: کالاو شيء يا همان ماده بي

 ين باغ بهر چيدن نيست يي نبري     که غنچه و گو ااي دوست، خوشه فل ز خرمن         
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(Etessami, 2018, p. 183                                                                                                     ) 

  شيء ازدست دادني است. مثابهاستعاره مفهومي: دنيا به

 حوزه مبدأ: شيء از دست دادني)شيء(

 در جهانست مگرد هرگز                   نيكي است که پاينده جز گرد نكههههويي        

(Etessami, 2018, p. 49)                                                               

 .مثابه ظرف استاستعاره مفهومي: دنيا به

 حوزه مبدأ: ظرف، شيء داراي حجم )شيء(

 پيشه مكن بيهده کهههههههههههردار را               دفتــــر کردارهاستيكي  چر        

(Etessami, 2018, p. 47         ) 

  دفتر است. مثابهاستعاره مفهومي: دنيا به

 حوزه مبدأ: دفتر، شيء  و وسيله براي ثبت اعمال )شيء(

 ست وفـــاندارد  ايـــا چه که دوران نههخرد يكهههدليست       آنهههچه که آن        

(Etessami, 2018, p. 60  ) 

 درس مهرباني را  مهر بينياموزي از اين         گيتي اگر صد  رن شاگردي کني در مكتب         

(Etessami, 2018, p. 159  ) 

 مهر است.وفا است. / دنيا به مثابه انسان بيمثابه انسان بياستعاره مفهومي: دنيا به 

 ر )انسان(                                                                             مهوفا / انسان بيحوزه مبدأ: انسان بي

 چه ارزان گرفت از تو عمر گران را                 گيتي چه آسان به دامت درافكند        

(Etessami, 2018, p. 45  ) 

 مثابه صياد است. استعاره مفهومي: دنيا به 

 انسان(حوزه مبدأ: صياد )

 چند کشي استم؟ سـتم پيشه جهان ز             اندي  فلك چند شوي ايمنز بد 

(Etessami, 2018, p. 103  ) 

 مثابه انسان ستمگر و سنگدل است.استعاره مفهومي: دنيا به

 حوزه مبدأ: ستمگر )انسان(

 مشو چندان  يـا فـتنه اتكهيه بر اخهتر فهيروز مكن چهندين               ايمهن از         

(Etessami, 2018, p. 112  ) 

 گر است.مثابه انسان فتنهاستعاره مفهومي: دنيا به  
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 گر )انسان(حوزه مبدأ: انسان فتنه

 دزد آگههاهي اسهت    دزد ايــا بهه رهه  ههيچ شهحنه راه نيافت                         

(Etessami, 2018, p. 164  ) 

 مثابه دزد است.ا بهاستعاره مفهومي: دني

 حوزه مبدأ: دزد )انسان(

 

ها  سعد  و ها و قطعهها  ساختار  »دنيا  در قصيدههايي از استعاره. نمونه2.  5

 پروين

 که محنت آباد است   خرابه دنياگر اهو معرفتي دل در آخرت بندي                  نه در      

(Saadi, 2002, p. 754 ) 

 مثابه خرابه است.ا بهاستعاره مفهومي: دني

 حوزه مبدأ: خرابه )ساختمان(

 مبند           کهه خهانه سهاختن آيين کارواني نيست ســرا کارواندل اي رفيق درين        

 همه کامست و دشمن اندر پي          بدوستي که جهان جاي کامراني نيست   جهاناگر       

(Saadi, 2002, p. 756 ) 

 جسر آخرت  خهههواند مصطفي          جهههاي نشست نيست ببايد گههذار کرد که دنيا        

 و نشايد  رار کرد   جا  رفتنست اين                تدارالقههههرار خهههانه جههاويد آدميس       

(Saadi, 2002, p. 760 ) 

ههها بههر )تحليههو بيتسرا و منزل زودگذر است. سرا و مهمانمثابه کارواناستعاره مفهومي: دنيا به

دهههد کههه روشههني نشههان مياسههت؛ بهعنوان شاهد نوشته شده مبناي معني بافتي است. بيت دوم که به

است. همچنههين بيههت سههوم کههه دوبههاره بههه   جهاندر بيت نخست،  سرا   کاروانمنوور شاعر از  

در ت اين جـا  رفتنسـدهدکه منوور شاعر از  روشني نشان مياست؛ بهعنوان شاهد نوشته شده 

 است.(. دنيابيت چهارم، 

 سرا و منزل زودگذر )سفر(سرا و مهمانحوزه مبدأ: کاروان

 شود                       مزد آن گرفت جان برادر که کار کردنابههههرده رنهج گهنج ميسهههر نمي     

 و دخو انتوار کرد  ابلههه  دانه نکاشتهر کو عمو نكرد و عنايت اميد داشت                           

 دنيها که جسر آخرت  خواند مصطفي              جهاي نشست نيسههت ببايهد گهذار کرد      

(Saadi, 2002, p. 760  ) 
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 درو تخم آخهرت کاريداد                    ز بههر آنكهه  دنيـاخهداي سهلطنتت بر زمهين       

 که نام نيك به دست آوري و بگذاري                 به نيك و بو چو بايد گذاشت اين بهتر      

(Saadi, 2002, p. 805 ) 

 است.  مثابه زمين کشت ومزرعهاستعاره مفهومي: دنيا به

 حوزه مبدأ: مزرعه

گيري از حوزه مبدأ مزرعه، بر لههزوم تههلاش در دنيهها بههراي انجههام اعمههال نيههك و سعدي با بهره 

 ت.  اسذخيره توشه براي آخرت تأکيد کرده 

 برو بازجو دولت جهههههههههههاودان را                 سرا  سپنجيگذشتنگه است اين        

(Etessami, 2018, p. 45                                                                                              ) 

 مثابه سراي سپنجي است.استعاره مفهومي: دنيا به

 زه مبدأ: سراي سپنجي )ساختمان(حو

 هاي رايگاني را به حيلت ديو برد اين گنج           ويرانه گيتيز بس مدهوش افتادي تو در        

(Etessami, 2018, p. 159  ) 

 مثابه ساختمان خرابه، کهنه و ويرانه است.استعاره مفهومي: دنيا به

 حوزه مبدأ: ويرانه )ساختمان(

  رههنما و راحههله و زادتبه پي  و همي بينم                    بههههههههي فرســداري        

(Etessami, 2018, p. 62  ) 

 بر مبناي معني بافتي است(. مثابه سفر است. )تحليو اين بيتاستعاره مفهومي: دنيا به

 حوزه مبدأ: سفر

 که کنه و کران نداشت   روزگاربحر از دل سفينه بايد و از ديده ناخداي        در            

(Etessami, 2018, p. 55  ) 

 مثابه بحر است. استعاره مفهومي: دنيا به

 حوزه مبدأ: بحر)دريا(

 مهزروع تو گهههر تلهن يا که شيرين       هنگام درو، حاصهلت همانسههت  

(Etessami, 2018, p. 50  ) 

 بر مبناي معني بافتي است(. اين بيتمثابه مزرعه است. )تحليو استعاره مفهومي: دنيا به

 حوزه مبدأ: زمين کشت )مزرعه(

  همي ماند    که زمانيت کند مات و گهي فرزين شطرنج اي دوست به  فل           
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(Etessami, 2018, p. 120  ) 

 مثابه بازي شطرنج است. استعاره مفهومي: دنيا به

 حوزه مبدأ: بازي شطرنج )ورزش(

هاي مبدأ شههيء، ها با حوزه تر در مباني نوري بيان شد، در اين پژوه ، داده چه پي بر پاية آن

جاکههه رونههد و از آنشههناختي بههه شههمار ميهاي هستيظرف، انسان، حيوان و گيههاه از نههوع اسههتعاره 

هاي مبدأ شئ  رار شده، شيء ظرف برداشت شدند، در زيرمجموعه حوزه هاي ظرف يافت  استعاره 

سفر، ساختمان، دريا، مزرعه، ا تصههاد و هاي مبدأ  هاي مفهومي با حوزه استعاره   همچنين  داده شدند.

هاي سههاختاري مفهههوم شوند، در مقوله استعاره تجارت و جنگ که در شعر هر دو شاعر مشاهده مي

مفهومي ساختاري »دنيا به مثابه سرزمين است«، فقط در اشههعار سههعدي   گيرند. استعاره »دنيا«  رار مي

هاي مفهومي ساختاري با حوزه مبدأهاي باغ، معههدن،  صههه، جههادو، کههوه، ديههو و . استعاره يافت شد

گاه، صههاعقه، مكتههب، کنههدو، کمينگههاه و اژدها، ورزش، چاه، خيمه، آت ، غههذا، دشههت، محكمههه

و  يشههناختيهست  يهااسههتعاره   يدرصههد فراوانهه   (،1شكو )روستا نيز تنها در اشعار پروين يافت شد.  

   .دهديم  يدر شعر دو شاعر را نما «ايدن»  يساختار

 

13.51%

9.46%

44.15%

32.88%

استعاره هستي شاختي مفهوم دنيا در شعر سعدي استعاره ساختاري مفهوم دنيا در شعرسعدي

استعاره هستي شاختي مفهوم دنيا در شعرپروين استعاره ساختاري مفهوم دنيا در شعر پروين

 
دنيا در اشعارسعد  و   شناختي و ساختار ها  هستي : درصد فراواني انواع استعاره1شکل 

 پروين

           

شناختي و ساختاري »دنيهها« در اشههعار دو شههاعر بهها جداسههازي هاي هستيفراواني رخداد استعاره 

 است.ده ( نشان داده ش1 صيده و  طعه در جدول )
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شناختي و  ها  مفهومي هستي ها  مختلف استعاره: مقايسه فراواني رخداد گونه 1جدول 

 ها  سعد  و پروينها و قطعهساختار  »دنيا  در قصيده

 هاي ساختاري تعداد استعاره  مجموع
هاي هستي  تعداد استعاره 

 شناختي 
 نام شاعر نوع شعر

  صيده 18 18 36

  طعه 12 3 15 سعدي 

 مجموع 30 21 

  صيده 83 67 150

  طعه 15 6 21 پروين 

 مجموع 98 73 

 مجموع 128 94 222

 

و در اشههعار  30بر اساس داده، در اشعار سههعدي  شود در اين پژوه گونه که مشاهده ميهمان

 73و در اشههعار پههروين    21در اشههعار سههعدي  شههناختي، همچنههين  استعاره مفهههومي هستي  98پروين  

فراوانههي تههوان گفههت  هاي پههژوه  مياست. بر مبناي داده فهومي ساختاري شناسايي شده استعاره م

هاي پروين بيشههتر ها و  طعههاي ساختاري در  صيده شناختي و نيز استعاره هاي هستيرخداد استعاره 

فراوانههي رخههداد رفتههه، هههم هاي سههعدي اسههت. روي ها و  طعهههاز فراوانههي رخههداد آن در  صههيده 

هاي شههناختي در اشههعار هههر دو شههاعر بههي  از فراوانههي رخههداد اسههتعاره هاي مفهومي هستياستعاره 

(. در ادامه، براي بازنمون تفكر غالب دو شاعر به بررسي، مقايسه و تحليو 1ساختاري است )جدول  

پردازيم )جدول شناختي و ساختاري »دنيا« در اشعار دو شاعر ميهاي مفهومي هستيتر استعاره د يق

2) . 

 

ها و شناختي و ساختار  دنيا در قصيده ها  هستي ها  استعاره: فراواني و ويژگي2جدول 

 ها  سعد  و پروينقطعه

 رديف

 

 نام شاعر

 هاي استعاره

 شناختي هستي 

 پروين  سعدي 

 ويژگي
  طعه  صيده  طعه  صيده

 0 0 0 1 دنيا شيء استتار است. 1
داراي  درت پوشانندگي 

 کردارها و نيات
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 ارزش بودن بي  0 1 3 1 ارزش است.دنيا شيء بي  2

 فناپذيري و زوال  0 2 0 1 دنيا شيء فاني است. 3

4 
دنيا شيء کوفتن و خرد کردن 

 است. 
 رسانآميز و آسيبمخاطره 0 0 0 1

 مو تي بودن، ناپايداري  1 1 1 2 دنيا شيء از دست دادني است. 5

 0 2 1 2 دنيا شيء ظرف است. 6
وجود دنياي  دلالت بر

 مادي و دنياي غير مادي 

 0 0 1 0 دنيا شيء موروثي است. 7
ناپايداري و منتهي به 

 مرگ بودن

 گذرا بودن 0 0 1 1 دنيا کشتي/ شيء روي آب است.  8

 گذرا بودن 1 0 1 2 دنيا شيء متحرک است. 9

 رسانآميز و آسيبمخاطره 0 3 0 0 دنيا شيء صيادي است.  10

11 
وده/ شيء کشتن دنيا شيء آل

 است. 
 رسانآميز و آسيبمخاطره 0 2 0 0

12 
دنيا شيء توخالي و پر سرو صدا 

 ست. 
 فريبندگي 0 1 0 0

 0 1 0 0 دنيا سفره/ شيء گستردني است. 13
و در عين حال  فريبندگي 

 ناپايداري 

 هدفمند بودن  0 1 0 0 دنيا شيء ثبت اعمال است.  14

 رسانآميز و آسيبخاطرهم 0 2 0 0 دنيا شيء جنگ است.  15

16 
دنيا شيء سنگين/  شيء براي 

 کشيدن حصار است. 
0 0 2 0 

آميز و نيازمند  مخاطره

 برخور خردمندانه 

17 
دنيا شيء ارزشمند و محدود/  

 شيء نوشتن است.
 هدفمند بودن  0 2 0 0

18 
دنيا شيء اسرارآميز/ شيء  

 غربالگري است. 
0 0 2 0 

نيازمند برخورد خردمندانه 

 و توجه به اعمال 

19 
دنيا شيء کوبيدن و نرم کردن 

 است. 
 رسانآميز و آسيبمخاطره 0 1 0 0

 فريبندگي 0 1 0 0 دنيا شيء به ظاهر زيبا است. 20

 داراي  درت انجام کار 0 0 0 2 دنيا انسان )عام( است. 21
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 0 0 0 2 مهربان است.دنيا مادر نا 22
عدم شايستگي براي تعلق  

 خاطر

 0 4 2 1 وفا است. نيا انسان بي د 23
عدم شايستگي براي تعلق  

 خاطر

 فريبندگي 0 2 1 1 دنيا زن است. 24

 1 1 0 0 مهر است.دنيا انسان بي  25
عدم شايستگي براي تعلق  

 خاطر

 0 4 0 0 کار و مكار است.دنيا سيه  26
عدم شايستگي براي تعلق  

 خاطر

 0 1 0 0 گر است.دنيا فتنه 27
گي براي تعلق  عدم شايست

 خاطر

 0 1 0 0 دنيا همراه و عاشق است.  28
هدفمند و  ابو برنامه 

 گذاري ريزي و سرمايه

 رسانآميز و آسيبمخاطره 0 4 0 0 دنيا صياد است.  29

 0 2 0 0 تجربه است.دنيا پير آگاه و با 30
هدفمند و  ابو برنامه 

 ريزي و سرمايه گذاري 

 0 1 0 0 دنيا خسيس است. 31
دم شايستگي براي تعلق  ع

 خاطر

 فريبندگي 0 1 0 0 دنيا جوله و بافنده است. 32

 آگاهي دهنده  1 2 0 0 دنيا استاد و معلم است. 33

 رسانآميز و آسيبمخاطره 2 4 0 0 دنيا دزد و راهزن است. 34

35 
دنيا آدمك  و  اتو/ خودکامه و  

 مستبد است. 
 رسانآميز و آسيبمخاطره 0 2 0 0

 رسانآميز و آسيبمخاطره 1 1 0 0 دنيا ستمگر و سنگدل است.  36

 نيازمند برخورد خردمندانه  0 1 0 0 دنيا ساحر و جادوگر است. 37

38 
دنيا دشمن/ اهريمن/ طباو و  

 آشپز است. 
0 0 3 0 

مخاطره آميز و آسيب 

 رسان

39 
مهر دنيا دايه نامهربان/ معشوق بي 

 ياغي است. /
0 0 3 0 

ي براي تعلق  عدم شايستگ

 خاطر

عدم شايستگي براي تعلق   0 2 0 0 دنيا تاجر سودجو است. 40
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 خاطر

41 
باک و بدرفتار/  دنيا پير / بي 

 طبيب غير متعهد/ بداندي  است. 
0 0 4 0 

عدم شايستگي براي تعلق  

 خاطر

 رسانآميز و آسيبمخاطره 1 1 0 0 گر و جنگجو است.دنيا ستيزه 42

 رسانآميز و آسيبمخاطره 0 1 0 0 ماهر است. دنيا زبردست و  43

 آگاهي دهنده  0 1 0 0 گو و راوي است.دنيا  صه 44

 فريبندگي 0 1 0 0 دنيا صراف است. 45

 محو تعيين سرنوشت  0 1 0 0 دنيا نويسنده و دبير است. 46

 پوشاننده حقايق  1 1 0 0 دنيا صباغ و رنگرز 47

 1 1 0 0 دنيا پادشاه است. 48
رت، محو تعيين   د

 سرنوشت

 محو تعيين سرنوشت  2 0 0 0 دنيا خياط است.  49

50 
دنيا انسان تندخو/ ميزبان و  

 دار است.سفره
0 0 0 2 

عدم شايستگي براي تعلق  

 خاطر

 رسانآميز و آسيبمخاطره 0 3 0 1 دنيا گرگ است. 51

 رسانآميز و آسيبمخاطره 0 2 1 0 دنيا اسب سرک  است.  52

 زشتي و تباهي و سياهي  0 1 0 0 يا زاغ است.دن 53

 فريبندگي 1 1 0 0 دنيا روباه است. 54

 0 2 0 0 دنيا درخت است. 55
فناپذيري و منتهي به مرگ 

 بودن

      هاي  ساختاري استعاره 

 ناپايداري  2 8 0 6 دنيا ساختمان است.  1

 هدفمندي  0 16 1 4 دنيا سفر است. 2

 محو تعيين سرنوشت  0 3 0 4 دنيا مزرعه است.  3

 رسانآميز و آسيبمخاطره 0 5 0 1 دنيا درياست. 4

 محو تعيين سرنوشت  0 2 0 1 دنيا ا تصاد و تجارت است. 5

 محو تعيين سرنوشت  0 2 1 0 دنيا جنگ است.  6

 محو تعيين سرنوشت  0 0 1 2 دنيا سرزمين است. 7

 محو تعيين سرنوشت  0 3 0 0 دنيا باغ است. 8
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 محو تعيين سرنوشت  0 1 0 0 دنيا معدن است.  9

 فريبندگي 0 2 0 0 دنيا  صه / جادو است.  10

 رسانآميز و آسيبمخاطره 0 4 0 0 دنيا کوه است.  11

 رسانآميز و آسيبمخاطره 0 6 0 0 دنيا ديو و اژدهاست. 12

 نيازمند برخورد خردمندانه  0 3 0 0 دنيا ورزش است. 13

 رسانآميز و آسيبمخاطره 0 2 0 0 .دنيا چاه است 14

 ناپايداري  0 1 0 0 دنيا خيمه است.  15

 رسانآميز و آسيبمخاطره 1 1 0 0 دنيا آت  است.  16

 رسانآميز و آسيبمخاطره 0 2 0 0 دنيا غذا است. 17

 رسانآميز و آسيبمخاطره 0 2 0 0 دنيا دشت / صاعقه است.  18

 رسانآميز و آسيبمخاطره 0 2 0 0 گاه است. دنيا محكمه 19

 1 1 0 0 دنيا مكتب است.  20
عدم شايستگي براي تعلق  

 خاطر

 رسانآميز و آسيبمخاطره 0 1 0 0 دنيا کندو است.  21

 رسانآميز و آسيبمخاطره 1 0 0 0 دنيا کمينگاه است.  22

 کم ارزش 1 0 0 0 دنيا روستاست. 23

 

شناختي »دنيا به مثابه شيء است« شعار سعدي استعاره هستيدهد در اهاي پژوه  نشان مييافته

شههناختي »دنيهها بههه مثابههه انسههان اسههت« از فراوانههي بههالايي و در اشعار پروين استعاره مفهههومي هستي

تواند دلالههت هاي هستي شناختي »دنيا« در اشعار دو شاعر ميبرخوردار است. فراواني بالاي استعاره 

اند هاي غير جسماني هستند، غير روشن پنداشتههاي دنيا را که تجربها تجربههبر اين امر باشد که آن

هاي جسههماني، بههه شههكو تر؛ يعنههي تجربههههاي روشههناند تهها آن را بهها تجربهههو بنابراين تلاش نموده 

ارزش است«، »دنيهها بههه مثابههه هاي مفهومي »دنيا به مثابه مبدأ شيء بيتري تبيين کنند. استعاره مفهوم

فاني است«، »دنيا به مثابه شيء از دست دادني است«، و »دنيا به مثابه شيء متحرک است«، در   شيء

ها احساس عههدم دلبسههتگي بههه دنيهها را در مخاطههب بههر است. اين استعاره شعر دو شاعر مشاهده شده 

بههه هاي آن را  گونه انگاشههت کههه هههر دو شههاعر، دنيهها و وابسههتگيتوان اينانگيزند و بنابراين ميمي

رفتنههي بههودن و گههذرا بههودن، شايسههته ارزش بههودن، ناپايههداري و زوال، از بيندلايلههي همچههون بههي

تواند بيانگر »دنيا به مثابه شيء ظرف است« نيز مي  اند. استعاره مشترکوابستگي و دلبستگي ندانسته

يعني آخرت باشد مفهوم درون و بيرون براي دنيا و به بياني مفهوم دنياي مادي و دنياي وراي ماده؛ 
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سازد. اين استعاره دلالت بر باور و ايمههان دو شههاعر بههه زيرا ظرف،  محتوا و مرزبندي را برجسته مي

مثابه شيء کوفتن و خرد کردن است« و دنياي آخرت و روز  يامت دارد. سعدي در استعاره »دنيا به

جنههگ، شههيء کشههتن و شههيء هاي »دنيا به مثابه شيء صيادي، شيء آلههوده، شههيء پروين با استعاره 

هاي دنيههوي بههه عمههر انسههان را ها و لههذترسههاني خوشههيکوبيدن و نرم کردن اسههت«، جنبههه آسيب

اند چيستي حيات دنيوي را براي مخاطب روشن سازند و به او اند و تلاش نموده سازي کرده برجسته

ند سبب تباهي عمر او تواانگاري و ناآگاه بودن نسبت به کردارها، چگونه ميهشدار دهند که سهو

هاي گردد و به حيات اخروي او آسههيب زنههد. گفتنههي اسههت در شههعر پههروين ديگههر انههواع اسههتعاره 

مثابه شيء ارزشمند و محههدود،  شههيء ثبههت اعمههال، شههيء نوشههتن شناختي شيء مانند »دنيا بههستي

کههه ايگونهننههد؛ بهک سههازي ميمتفههاوتي از دنيهها را برجسته  اند کههه درک و تجربهههاست« يافت شده 

مخاطب با آن برخورد خردمندانه داشته باشد؛ يعني آن را چيزي هدفمند فرض کند و براي حيههات 

ريزي کند تا عمرش هدر نههرود و بهها انجههام اعمههال نيههك، ذخيههره مناسههبي را بههراي اش برنامهدنيوي

 اندازکند. زندگي اخروي پس

ري نكته  ابههو توجههه آن اسههت کههه بهها وجههود بههه انگاشناختي انسانهاي هستيدر مورد استعاره 

وفهها اسههت« و »دنيهها مثابه انسههان بيهاي »دنيا بهکارگيري ناچيز اين استعاره در اشعار سعدي، استعاره 

تواند نمايانگر تأثيرپذيري پههروين از سههعدي شد که ميمثابه زن است«؛ در شعر هر دو شاعر ديده به

مثابه زن است«، فريبندگي دنيا را به دليو زيبايي، لذت و شد. »دنيا بهبراي نوع نگاه به مفهوم »دنيا« با

تههر هههم اشههاره شههد، پههروين در اشههعارش بههراي گونههه کههه پي کنههد. همانها بازنمههايي ميخوشههي

است. او »دنيهها« را شناختي تشخيص بهره گرفتهسازي دنيا بر مبناي داده بيشتر از استعاره هستيمفهوم

دهد، با هاي دنيا را نشان نميلي چون استعاره »دنيا به مثابه انسان است«، تمامي جنبهانسان انگاشته؛ و

مثابه دزد و راهزن است«، »دنيا به مثابه انسان مكههار اسههت«، »دنيهها تري مانند »دنيا بههاي د يقاستعاره 

ا را روشن سازد. مثابه صياد است« و مانند آن، تلاش کرده نگاه و انديشه و عملكرد مخاطب به دنيبه

او کوشيده درک و نگرشي در مخاطب از »دنيا« ايجاد کنههد کههه گههويي دنيهها جايگههاهي پرمخههاطره 

هايي است که هر آن ممكن است منجر به آسيب رسيدن به انسان شود، بنابراين مخاطب را به کن 

دارد. و نواير آن وامههياعتنايي به مال و اموال دنيوي، توجه به اعمال و رفتار مانند تعيين اهداف، بي

شناختي تشخيص براي مفهوم »دنيا« با فراوانههي چشههمگيري در  الههب هاي هستيدر شعر او  استعاره 

است تا پديههده انتزاعههي دنيهها را بهها کههاربرد ور چون نويسنده، خياط و پادشاه آشكار شده انسان پيشه

مهمي مانند جايگاه تعيين سرنوشت هاي  هاي انساني براي مخاطبان خود  ابو فهم کند و تجربهواژه 

توانههد تههأثير مثابههه پادشههاه اسههت«، بههراي بسههياري از مخاطبههان ميرا برجسههته کنههد. اسههتعاره »دنيهها به
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ها را هدايت نمايد. در دنيايي که به سبب ناآگههاهي و هاي آينده آنبازخوردي داشته باشد و کن 

ندگي را ندارد، استعاره »دنيا بههه مثابههه کس توان درک و فهم حقيقي چيستي زشناخت ناکافي هيچ

تواند هايي که دنيا ميدزد است« با فراواني بالا در اشعار پروين، توضيحي منطقي براي چرايي زيان

سازد و بنابراين مخاطب را به هدفمنههدبودن و توجههه بههه اعمههال و براي انسان داشته باشد، فراهم مي

انگههاري، شههناختي حيوانهاي هستيکنههد. در اسههتعاره ب ميها، ترغيرفتار براي دور ماندن از آسيب

مثابه اسب سرک  اسههت«، در شههعر دو شههاعر ديههده مثابه گرگ است« و »دنيا بههاي »دنيا بهاستعاره 

تواند تأييدکنندة تأثيرپذيري انديشه پروين از سعدي در نگاه به دنيا باشد. البته پروين از شده که مي

سههازي دنيهها يههاري مثابههه روبههاه اسههت« نيههز بههراي مفهوممثابه زاغ است« و »دنيا بههاي »دنيا بهاستعاره 

هههاي ذاتههي و انگاري، با توجههه بههه ويژگيشناختي حيوانهاي مفهومي هستياست. در استعاره گرفته

شههده هاي در نور گرفتهگري گرگ و يا ويژگيکاررفته مانند خوي وحشيطبيعي براي حيوانات به

وفايي، سرکشي، سياهي، هاي آسيب رساني، بيگر بودن براي روباه، ويژگين حيلهفرهنگي همچو

شههوند. زشتي و فريبندگي و در کو عدم شايستگي براي تعلق خاطر براي مفهههوم دنيهها بازنمههايي مي

سازي دنيا بهره انگاري »دنيا به مثابه درخت است«، براي مفهومشناختي گياه پروين از استعاره هستي

هههاي زنههدگاني سههازي نمايههد و بههر اسههاس ويژگياست تا ويزگي فناپههذيري »دنيهها« را برجستهگرفته

درختان در فصول سرد و گرم، منتهي به مرگ بودن زندگي دنيوي، رستاخيز و زندگي ابدي را در 

اند شههناختي »دنيهها« کوشههيده هاي هستيذهن مخاطب تداعي نمايد. هههر دو شههاعر بههه يههاري اسههتعاره 

هاي خود که ي براي نگريستن به مفهوم دنيا براي مخاطب بسازند تا آن را بر اساس تجربههايپنجره 

ها و مههواد درک کنههد و بههه ايههن از اجسام فيزيكي و به ويژه بدن و جسم خود دارد، به مثابه هسههتي

هاي ترتيب، مخاطب را در درک مو عيتي کههه در دنيهها دارد، راهنمههايي کننههد و بهها اشههاره بههه جنبههه

 دوامي، به او کمك کنند تا عملكرد مناسبي را در پي  گيرد. بودن و بيي از آن مانند فانيخاص

مثابه هاي »دنيا بههاي مفهومي ساختاري اين نكته را بايد اشاره نمود که استعاره در مورد استعاره 

بههه درياسههت«، »دنيهها مثامثابه سفر است«، »دنيا به مثابه مزرعه است«، »دنيهها بهساختمان است«، »دنيا به

مثابه جنگ است« در شعر هر دو شههاعر يافههت شههد. هههر دو مثابه ا تصاد و تجارت است« و »دنيا بهبه

اند از مفاهيم ساختمندي ماننههد سههاختمان، سههفر، مزرعههه، دريهها و ماننههد آن بههراي شاعر تلاش کرده 

درک روشني از سههاختمان،   ساختار بخشيدن به مفهوم »دنيا« بهره گيرند و با توجه به آنكه مخاطب

سفر، مزرعه، دريا، ا تصاد و تجارت و جنگ دارد، چيستي »دنيا« را به وسيله اين مفاهيم کههه درک 

مثابه ساختمان اسههت«، سازي کنند. در شعر دو شاعر، استعاره کلي »دنيا بهتر است، مفهومها ساده آن

مثابه سههراي سههپنجي به خرابه است«؛ »دنيا بهمثاتر مانند »دنيا بههاي مفهومي خادبه صورت استعاره 



 / بهمنش و ...  »دنيا« در اشعار سعدي و پروین و ساختاري مفهوم شناختیهاي هستی تبيين استعاره / 126

جاکههه مفهههوم »سههاختمان« نههوعي پابرجههايي، است. گههويي، از آناست« و مانند آن مشاهده گرديده 

انههد بهها کرده کنههد، دو شههاعر تلاشامنيت، احساس راحتي و تعلق خاطر را براي مخاطب تههداعي مي

دوامههي دنيهها و ه« و »سههراي سههپنجي«، بيتر و مفههاهيمي چههون »خرابههه«، »ويرانهه هاي خههاداسههتعاره 

کنند. استعاره کلي »دنيهها سههفر اسههت« بههه ايههن وا عيههت سازي و يادآوري  هاي آن را برجستهخوشي

سازد، زندگي در دنيا نيههز هدفمنههد اسههت. از گونه که سفر مسيري را روشن مياشاره دارد که همان

هاي سفر است، بههراي گههام برداشههتن بههه ايستهگونه که انسان براي سفر نيازمند بنگاهي ديگر، همان

آوري سوي زندگاني جاودان نيز نياز به توشه و زادي دارد که در دنيا با انجام اعمال نيك بايد گرد

تر »دنيا به مثابه دوراهي است«، در شعر هر دو شاعر نشانگر آن است که هههر دو کند. استعاره خاد

سازي کنند و نشان ي، ويژگي اختيار در نوع انسان را برجستههاي ديناند بر مبناي آموزه تلاش کرده 

دهند که انسان براي انجام کارهاي خوب و بد اختيار دارد و جايگاه هر فرد در آخرت بسههتگي بههه 

تر »دنيهها هاي مفهههومي خههاددهد. از سويي به کههارگيري اسههتعاره اعمالي دارد که در دنيا انجام مي

مثابههه راه ناشههناخته اسههت«؛ »دنيهها مثابه راه نههاهموار اسههت«؛ »دنيهها بهدنيا بهمثابه راه تاريك است«؛ » به

مثابههه راه اسههت« در شههعر پههروين مثابه محو کههوچ اسههت«؛ »دنيهها بهمثابه راه آخرت است«؛ »دنيا بهبه

سههازي دنيهها، بههه مخاطههب خههود خواهد با ايجاد گونههاگوني در مفهومنمايانگر تلاش او است که مي

خواهههد بههه او بفهمانههد زندگاني دنيا شايسته دلبستگي نيست؛ زيرا زودگذر است و مههي  دهدهشدار  

آميز خواهههد بههود و بههه آسههاي  او در خبر باشد، زندگاني دنيا مخههاطره چه از عملكرد خود بيچنان

مثابه مزرعههه اسههت« از يههك بنيههان فرهنگههي اش آسيب خواهد رساند. استعاره »دنيا بهحيات اخروي

شههود. هايي ميان دنيا و مزرعه ميگيري شباهترخوردار است. اين استعاره منجر به شكومستحكم ب

ها محلههي بههراي کههار و تههلاش و کشههت در يههك بههازه زمههاني محههدود هسههتند، هههر دو هر دوي آن

دهند که به عنوان توشه و ذخيره بههراي روزهههاي سههرد و سههختي اسههت کههه اي به دست ميفرآورده 

. هرچند مفهوم کشههت و کههار در مزرعههه مسههتقو از اسههتعاره اسههت، ولههي امكان کشت وجود ندارد

گيههرد و بههازنمون تفكههر مشههترک دو مفهوم کشت و کار در دنيا با اين استعاره است کههه شههكو مي

شاعر در پيوند با باور به آخرت است و اينكه هر انسههاني بايههد در دنيهها خردمندانههه رفتههار کنههد و در 

دارد، نسبت به انجام کارهاي شايسته و نيك ا دام کند تا خوشبختي فرصت اندکي که براي زيستن 

هاي مفهومي ساختاري غير مشترک در اشعار دو شههاعر ابدي را براي خود ر م زند. بررسي استعاره 

مثابه آت  است«، در شعر پروين مثابه ملك و سرزمين است«، در شعر سعدي يا »دنيا بهمانند »دنيا به

گر ناپايداري دنيا، لزوم عدم دلبستگي به دنيا، لزوم توجه به آخرت از طريق تلاش و ننيز غالباً نمايا

هاي کردن به ديگران براي رستگاري است. اسههتعاره اندوزي، انجام اعمال نيك و نيكيعمو، دان 
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ساختاري دنيا در شعر دو شاعر، مخاطب را وادار به پذيرش ديدگاهي خاد نسبت به مفهوم دنيا و 

مثابههه هاي »دنيهها بهکننههد. مخاطههب، »دنيهها« را بههر اسههاس اسههتعاره رکردن بر اساس آن ديدگاه ميرفتا

کنههد و در مثابههه درياسههت« و ماننههد آن درک ميمثابه سفر اسههت«، »دنيهها بهساختمان است«، »دنيا به

ها در نوههام مفهههومي فرهنگههي کههه در آن پههرورش گيههرد؛ زيههرا ايههن اسههتعاره اعمههال  در نوههر مي

هاي ناپايداري دنيا، زودگذر بههودن آن، فريبنههدگي دنيهها بهها ايههن اند. ويژگياست، شكو گرفتهفتهيا

ها به حاشههيه رانههده هاي دنيوي در پس آنها و لذتشوند؛ در حالي که خوشيها نمايان مياستعاره 

ن اسههت کههه هاي مفهومي دنيا در اشعار دو شاعر بيههانگر آگردند. تنوع استعاره شوند و پنهان ميمي

اند به اند و تلاش کرده هاي گوناگوني را در نور گرفته بوده سعدي و پروين براي مفهوم »دنيا« جنبه

هاي مفهوم »دنيا« را بههراي مخاطههب هاي مفهومي امكان فهم برخي از جنبهوسيله هر يك از استعاره 

 يا دست يابد.رفته مخاطب به درکي منسجم از چيستي و ماهيت دنهمفراهم سازند تا روي

 

 گير . بحث و نتيجه6

معنههاي مفهوم »دنيا« يك مفهوم انتزاعي و ذهني است. اين مفهوم گاه آشكارا و گههاه بهها مفههاهيم هم

و دان«، »سههپهر« ، »دهههر«، »ايههام«، »عههالم«، »خههاکخود همچون »جهان«، »گيتي«، »روزگار«، »زمانههه«

گويد: »دنيا مثو بحر عميقسههت از سعدي که مياست؛ مانند اين مصرع  »فلك« در اشعار تجلي يافته

و از  ديهه با نهياز دل سههف»  گويههد:( يا اين بيههت از پههروين کههه ميSaadi, 2002, p. 810پر نهنگ« )

( کههه در آن Etessami, 2018, p. 55« )در بحر روزگار که کنه و کههران نداشههتي؛ ناخدا ده يد

دهههد. ا بههه واسههطه مفهههوم »دريهها« سههازمان مياستعاره مفهومي »دنيهها بههه مثابههه بحههر اسههت«، »دنيهها« ر

گونههه کههه پايان است. همانگونه که دريا ژرف و عميق و ناشناخته است، دنيا نيز بيكران و بيهمان

پيكر و مانند آن وجود هاي کلانشدن، خطر يورش حيوانمخاطره است و در آن خطر غرقدريا پر

شههدن در کار گرفت تا از غرق هايي را طراحي کرد و بهدارد، دنيا نيز پرمخاطره است و بايد راهبرد

گههردد؛ ماننههد بيتههي از پههذير ميگاهي نيز درک آن بههر اسههاس معنههاي بههافتي امكان  آن نجات يافت.

گويد: »سراي آخرت آباد کن به حسههن عمههو؛ کههه اعتمههاد بقهها را نشههايد ايههن بنيههان« سعدي که مي

(Saadi, 2002, p. 792 که با توجه به مصهه )تههوان دريافههت مصههرع دوم اشههاره بههه رع نخسههت مي

مفهوم »دنيا« دارد و استعاره مفهومي »دنيا به مثابه سههاختمان اسههت«، »دنيهها« را بهها مفهههوم »سههاختمان« 

کنههد تهها آن را در ذهههن تههداعي مي تزلههزلدهد و با اشاره به ويژگي فناپذيري و سسههتي، سازمان مي

تر بكوشههد و اعمههال نيكههو از مرگ بايد هههر چههه سههريعمخاطب دريابد براي آساي  در دنياي پس  

  انجام دهد.
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نمههاي  داده شههد و   و نمههودارها  ها کههه در جههدولدر اين پژوه  بر اساس پژوه  کمي داده 

شههناختي و هاي هستيهاي زير به دسههت آمههد: فراوانههي رخههداد اسههتعاره شده، يافتههاي انجامتحليو

ر پروين بيشتر از اشعار سعدي اسههت و در کههو در شههعر هههر دو هاي ساختاري »دنيا« در اشعااستعاره 

هاي ساختاري هاي هستي شناختي »دنيا« بي  از فراواني رخداد استعاره شاعر فراواني رخداد استعاره 

هههايي است پنجره شناختي شيءانگاري »دنيا« کوشيده هاي هستي»دنيا« است. سعدي بيشتر با استعاره 

هاي خههود کههه از اجسههام نيا براي مخاطب بسازد تا آن را بر اساس تجربهههبراي نگريستن به مفهوم د

انگاري شههناختي انسههانهاي هستيمثابه مواد دارد، درک کند؛ ولي پروين بيشتر با استعاره فيزيكي به

هايي که از بدن و جسم خههود دارد، بههه »دنيا« تلاش کرده که مخاطب مفهوم دنيا را بر اساس تجربه

اند تا مخاطب را در درک مو عيتي که ا درک کند. هر دو شاعر به اين ترتيب کوشيده همثابه هستي

دوامي، اي از آن همچون ناپايدار بودن و بيهاي ويژه در دنيا دارد، راهنمايي کنند و با اشاره به جنبه

شههاعر، هاي ساختاري دنيا در شعر دو به او کمك کنند تا عملكرد مناسبي را در پي  گيرد. استعاره 

مخاطب را وادار به پذيرش ديدگاهي ويژه نسبت به مفهوم دنيا و رفتارکردن بر اسههاس آن ديههدگاه 

هاي »دنيا به مثابه ساختمان اسههت«، »دنيهها بههه مثابههه سههفر کنند. مخاطب، »دنيا« را بر اساس استعاره مي

گيههرد؛ زيههرا ايههن ميکند و در کردارش در نوههر مثابه درياست« و مانند آن درک مياست«، »دنيا به

هههاي انههد. ويژگياسههت، شههكو گرفتهها در نوام مفهومي فرهنگي کههه در آن پههرورش يافتهاستعاره 

شههوند؛ در حههالي کههه ها نمايههان ميناپايداري دنيا، زودگذر بودن آن، فريبندگي دنيا با اين اسههتعاره 

 گردند. هان ميشوند و پنها به حاشيه رانده ميهاي دنيوي در پس آنها و لذتخوشي

ارزش بههودن، هاي آن را بههه دلايلههي همچههون بههي، دنيا و وابسههتگيشاعرها هر دو بر اساس يافته

اند و بههه بودن و گذرا بودن، شايسههته وابسههتگي و دلبسههتگي ندانسههتهناپايداري و زوال، از بين رفتني

 & Moradاد و حسنوند )پژوه  مرشده با نتيجه  وجود دنياي پس از مرگ باور دارند. نتيجه ارائه

Hassanvand, 2018سههخن پايههاني  اند، بههه نههوعي همخههواني دارد.( که پروين را دنياستيز دانسههته

هاي مفهومي دنيا در اشعار دو شاعر بيانگر آن اسههت کههه سههعدي و پههروين گوناگوني استعاره آنكه  

ها يههك از اسههتعاره هيچ  جاکهناز آ  اند.هاي گوناگوني را در نور گرفته بوده براي مفهوم »دنيا« جنبه

اند به وسيله هر ها تلاش کرده هاي مفهوم دنيا کافي نيست، آنبراي درک کامو و فراگير همه جنبه

هاي مفهههوم »دنيهها« را بههراي مخاطههب فههراهم هاي مفهومي امكان فهم برخي از جنبهههيك از استعاره 

رفته، بهها همماهيت دنيا دست يابد. روي ها مخاطب به درکي منسجم از چيستي وسازند تا بر پايه آن

پروين به دنيا تا اندازة چشمگيري تأثيرپذيرفته از رويكرد رويكرد توان بيان کرد ها ميتوجه به يافته

است؛ هر چند که به نور پروين بر اساس سرشت زنانه نوعي احساس مادرانه نسههبت بههه سعدي بوده 
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سههازي دنيهها بهههره گرفتههه تهها بههه او بههراي ها بههراي مفهومره مخاطب خود ابراز داشته و بيشتر از اسههتعا

 يابي به خوشبختي جاودانه کمك کند. دست
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1. INTRODUCTION  
According to the cognitive linguistics approach, language acts as a window to the 
mind. In other words, it is believed that the patterns of conceptualization in the mind 
can be discovered through the study of language. One of the most important theories 
in this approach is the Conceptual Metaphor Theory, which asserts that the 
conceptual system in the human mind has a metaphorical nature, and metaphors are 
the most important means of conveying abstract concepts. Metaphorical concepts 
can extend beyond ordinary literal ways of thinking and talking into the realm of 
figurative, poetic, or fanciful thought and language. Persian literature, as one of the 
oldest in the world, consists of numerous works in prose and poetry. Studying these 
works through the Conceptual Metaphor Theory may provide insights into the 
dominant thinking of their writers and poets. 

Sharifi Moghadam and others (2021) conducted research entitled "A Cognitive 
Analysis of the Concepts of 'Divine Anger and Worldly Punishment' in the Holy 
Quran." This study investigated the conceptualization of divine anger in the Holy 
Quran. According to this study, the target domains used in the Quran demonstrate 
that although divine anger is distinct from human anger, the conceptualization is 
designed in a way that is easy to understand for human beings. Another study, "A 
Comparative Study of Metaphor in Massoud Sa'ad and Naser Khosrow's Odes," was 
conducted by Mobarak and Parsa (2019). This research aims to compare these two 
poets within intellectual and literary circles by examining the metaphors used by 
Masood Sa'ad and Nasser Khosrow in their works and exploring their similarities 
and differences. Through analyzing the meaning, content, application, type, and 
structure of the metaphors, this study reviews and evaluates one of the important 
aspects of figurative language in these two works. 
    One of the abstract concepts that can be observed in the works of great writers 
and poets is the concept of "world," which is closely related to life and existence. As 
mentioned, the abstract concept of "world" can be understood through tangible 
concepts, and investigating its metaphors may provide insights into the attitudes of 
writers and poets toward life. Therefore, the main focus of this research is to study 
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the ontological and structural metaphors of the "world" concept in Saadi's and 
Parvin's poems. The main objective of this study is to determine their dominant 
thinking regarding the world. The study aims to answer the following questions: 
What is the frequency of ontological and structural metaphors of the "world" 
concept in Saadi's and Parvin's poems? And what are Saadi's and Parvin's dominant 
perspectives on the world? 
 
2. MATERIALS AND METHODS  
The research was conducted using a descriptive-analytic method. To address the 
research questions, an attempt was made to review the concept of "world" in Saadi's 
and Parvin's Ghasides and Ghetaas, drawing upon Lakoff's and Johnson's 
Conceptual Metaphor Theory. Both explicit and contextual metaphors of "world" 
were extracted and then analyzed quantitatively and qualitatively. For each poet, 800 
Ghasides and 400 Ghetaas were randomly selected through a sampling method. 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
The findings reveal that ontological metaphors occur more frequently than structural 
metaphors in the poems of both poets. Additionally, Saadi predominantly employs 
the ontological metaphor "world is object," while Parvin tends to use the ontological 
metaphor "world is human being." Structural metaphors such as "world is building," 
"world is journey," "world is farm," "world is sea," "world is economy," and "world 
is war" are observed in the poems of both poets. The source domain of land is only 
found in Saadi's poems.  

Furthermore, Parvin's poems contain source domains such as garden, mine, 
fiction, magic, mountain, devil, sport, well, tent, fire, food, plain, court, thunder, 
school, hive, plant, ambush location, and village. Both poets guide readers to 
understand the concept of "world" through ontological metaphors, which involve 
objectivity and personification, allowing them to grasp it as a physical existence 
based on their experiences with physical objects, especially their bodies. They aim 
to help readers understand their position in the world through structural metaphors, 
which highlight specific aspects of the world such as mortality and ephemerality. 

 
4. CONCLUSION 
Parvin extensively employs metaphors for the "world," indicating her essence as a 
woman and her sense of motherhood towards her readers. This suggests that she 
intends to convey life to her readers in a way that makes everything apparent for 
them, facilitating their path. Overall, despite the different metaphors used in Parvin's 
poems, her thoughts and attitudes toward the concept of the world align with Saadi's, 
indicating that she has been influenced by Saadi's perspectives on the world . 

 
Keywords: Cognitive linguistics; Ontological metaphors; Parvin; Saadi; Structural 
metaphors; World 
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گوينههده -هههاي بههيننشههان دادن گوناگوني  . بهها ايههن حههال، ايههن پارامترههها همچنههان دردارد
اند. فرکانس پايه، فرکانس سازة اول و فرکانس سازة سوم در هر دو عملكرد مناسبي داشته

 ديگريهكانگليسهي را از  -اند گويشهوران دوزبانهة فارسهي گروه زنان و مردان بهتر توانسته
هاي اول و سهوم سازهمتمايز کنند. همچنين همبستگي اندک ميان فرکانس پايه با فرکانس 

آن است که اين پارامترها اطلاعات متفاوتي در مهورد صهداي گوينهدگان منتقهو   نمايانگر
 ثر باشد.ؤتواند در امر تشخيص هويت گوينده مها مي ترکيب آن ،در نتيجه ؛کنندمي 

 تشهخيص هويهت گويشهوران دو زبانهه،  ،شهناختي صوتآواشناسهي    :  کليد هاواژه

 اينس سازهفرکانس پايه، فرکا

 

 مقدمه. 1

هههاي هاي خود يعني گفتههار، افههزون بههر ابههزاري بههراي انتقههال پيامترين حالتزبان در يكي از بروني

گههر افههراد گونههاگون آواهههاي يكسههاني ا  .رودشمار مههي  نيز بهشناختي، بخشي از هويت هر فرد  زبان

هاي ديداري و تنها سيلة سرننها فقط به وداشتند، در اين صورت، شناسايي و تمايزگذاري ميان آن

هههاي جاکههه ويژگيبههود. ولههي از آنپههذير چهره بهها ايههن افههراد امكانبهههوگوي چهره از طريق گفههت

در آواي   1فرديهههاي منحصههربهديگر متفاوت است، هههر فههرد ويژگيجسماني افراد مختلف با يك

ديگر آشههنا و ناآشههنا از يههك ها افراد را  ادر به شناسايي و تشخيص آواهههايخود دارد. اين ويژگي

را  ههادر بههه شناسههايي  هاي گفتاري دربرگيرندة چه اطلاعاتي هستند که شههنونده ولي موج سازد.مي

در هههر کههن  ( بر ايههن بههاور اسههت کههه Abercrombie, 1967ابرکرومبي )کنند؟ فرد گوينده مي

ديگري اطلاعههات و    2شناختيزبان  وجود دارد: يكي اطلاعات  اطلاعاتدو نوع  ارتباطي و گفتاري  

شناختي شههامو اطلاعات زبان شوند.به صورت همزمان به مخاطب منتقو ميه هر دو نيز  ک   3فردويژه 

شههود( و چه که گفته ميها را انتقال دهد )آنکوشد آنآن دسته از اطلاعاتي است که گويشور مي

هههاي فههردي گويشههور از جملههه اطلاعات فرازباني است کههه ويژگية  اطلاعات فردويژه در برگيرند

 پههس در  شههود(.دهههد )چگونههه پيههامي منتقههو ميمانند آن را بههه مخاطههب انتقههال مي  سن، جنسيت و

هاي موجههود در مشخصههه  شناسههاييها و  آنوسية  بهکه ذهن    ردهايي وجود داگفتار سرننهاي  موج

همههان   شناختيصوتهاي  . به ديگر سخن، اين سرننندک مي  شناساييهويت گوينده را    ،هاموجآن  

کنند تا هويت فرد گوينده اند که به شنونده کمك ميهاي گفتارينهان در موجاطلاعات فردويژة پ

( منبع 1گيرند: را از روي صداي  بازشناسد. اين اطلاعات فردويژه معمولاً از دو منبع سرچشمه مي

 
1 idiosyncratic  
2 linguistic 
3 indexical 
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هاي برآمههده از منبههع طبيعههي اساسههاً بهها سههاختار فيزيكههي متفههاوت ( منبع اکتسابي. تفاوت2طبيعي و  

ها، در ارتباط است. تغييرات فيزيكي در طول و اندازة دستگاه گفتههار منجههر بههه فتار انساندستگاه گ

گههردد. از سههوي ديگههر، سههواي عوامههو طبيعههي، گفتار مي  شناختيصوتايجاد تغيير در پارامترهاي  

کننههد. گوينههدگان تحههت هاي گوياييشان مانند هم عمههو نميگويندگان در چگونگي حرکت اندام

فرد خود هاي منحصربهاند، شيوه هاي گوناگوني از جمله محيطي که در آن پرورش يافتهتأثير عامو

هههاي توليههدي آواههها دارنههد کههه ايههن امههر نيههز خههود سههبب تغييراتههي در پارامترهههاي را در حرکت

هههاي ياددشههده را شود. يافتن پارامترهايي که نزديكتههرين تعامههو ميههان منبعگفتار مي  شناختيصوت

هههاي گويندة بيشتر و در عين حال گوناگوني-هاي بينو منجر به نشان دادن گوناگوني  داشته باشند

 گوينده بسيار اهميت دارد.  بازشناسي هويتگويندة کمتر شود در -درون

 فراينههدي ،1 ضههايي  آواشناسههي  هايهههدف  ترينمهم  از  يكي  ه، به عنوانگويند  تشخيص هويت

پههذيرد. انجههام مي وي آوايي هايويژگي روي از ناشناخته،  فردي  تشخيص هويت  آن  طي  که  است

خود انجههام  ة ها، امري است که همة افراد در زندگي روزمرشناسايي درست افراد از روي آواي آن

آيد، مهارتي اجتمههاعي نيههز هسههت. دهند و افزون بر اينكه يك توانايي مهم شناختي به شمار ميمي

ها، حتي اگر فههرد هميشه شناسايي افراد از روي آواي آنولي بايد اين نكته را نيز در نور داشت که 

 ,Foulkes & Barronپههذير نخواهههد بههود )شنونده با فههرد گوينههده آشههنايي داشههته باشههد، امكان

گوينههده نقهه  دارنههد. از   تشخيص هويههتتر کردن فرايند  هاي گوناگوني در پيچيده عامو  (.2000

توان به شرايط سههلامتي، هيجههان گوينههده، کيفيههت گفتههار، سههبك گفتههاري و ها ميجملة اين عامو

هههاي مهههم و تأثيرگههذار در پيههداي  تغييههرات پيشينة زباني اشاره کرد. دوزبانگي نيههز يكههي از عامو

کند ها را افرادي معرفي ميدوزبانه (Grosjean, 2010گروسجين )ر گفتار است. د شناختيصوت

ولههي  .(Grosjean, 2010, p. 4)گيرنههد« که در »زندگي روزمرة خود از دو يا چند زبان بهههره مي

 کند؟ آيا آواي افراد دوزبانه هنگام صحبت کردن به زبان دوم تغيير مي

هههاي زبههاني در افههراد نوام ويةکارکرد همزمان و تعامههو دوسهه  پيشين تأثيرگذاري، هايپژوه 

 ,.Grosjean, 1989; Keshavarz & Ingram, 2002; Mok et alاند )را تأييد کرده دوزبانه 

2015; Paradis, 2001.) گيههرد کههه بههه نوام آوايي گفتار اين افراد تحت تأثير اين تعامو  رار مي

شناختي آواهاي گفتار نيز به هنگام تغيير کاربري از يك زبان بههه زبههان هاي صوتدنبال آن ويژگي

 هههاي آوايههيموجبههه ايههن تغييههرات فيزيكههي در نيز نسبت  ها  شود. شنونده ديگر دچار دگرگوني مي

هاي آوايههي شناختي مربوط بههه ايههن تغييههرات، سههرننبرخي از پارامترهاي صوتاند و گفتار حساس

 
1 forensic phonetics 
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 مشههخص هنههوز وجههود، ايههن بهها روند.شمار مي  مهمي در درک گفتار و تشخيص هويت گوينده به

 سبب گفتار از هاييمشخصه چه و  دارند  بيشتري  توجه گفتار  از  هاييجنبه  چه  به  هاشنونده  که  نيست

 هههايموج شناختيصوت هايويژگي ديگر، سوي از. شودمي زبان دگانگوين  تشخيص  سازيآسان

شناختي نيز به دليو تفاوت زباناز جنبة اند، هاي فردويژه بر اينكه تحت تأثير مشخصه افزون  گفتاري

گيرند. در نتيجههه، برخههي از پارامترههها در يههك زبههان ها تحت تأثير  رار ميهاي واجي بين زباننوام

 تمايزدهنههده ميههان افههراد نداشههته باشههند نقهه که ممكههن اسههت در زبههان ديگههر ر حالياند دفردويژه 

(Asadi et al., 2019; Kinoshita, 2001). آيد کههه آيهها پارامترهههاي حال اين پرس  پي  مي

کننههد؟ و آيهها کننههد نيههز تغييههر ميدر آفههرادي افههرادي کههه بههه دو زبههان صههحبت مي شههناختيصوت

هاي آوايي زبان اول يا دوم  رار دارنههد؟ يههافتن گفتار تحت تأثير ويژگي  شناختيصوتپارامترهاي  

هاي فردويههژه را در گوينههدگان نشههان ده، مشخصهههپارامترهايي که بتوانند بدون توجه به زبانِ گوين

حاضههر   بدهند از اهميت بسزايي در آواشناسي  ضايي برخوردار است. بر ايههن اسههاس، در پههژوه 

 و  زبههاني-بههين  شناختيصوت  هايدگرگوني  را از جنبة  انگليسي-نة فارسيزبا  دو  افراد  گفتار  برآنيم

 راشناختي فردويژه ترين پارامترهاي صوتن و مناسبها بهتريتا از ميان آن  ررسي کنيمب  گوينده بين

  .نماييم روشن

سبك گفتاري گوينده نيههز تغييههر يابنههد.   تأثيرتوانند تحت  گفتار مي  شناختيصوتهاي  ويژگي

هاي ارتبههاطي خههود سههبك گفتههاري مههوردِ نورشههان را بههر گويندگان زبان بر اساس نيازها و هههدف

توانند سههبك گفتههاري هنگام گوش دادن به کلام فرد گوينده ميحتي شنوندگان نيز به  گزينند.مي

هاي نحوي، انتخاب واژگاني، سرعت ها در پيكرِ مشخصهاو را شناسايي کنند. معمولاً تفاوت سبك

هاي گفتههاري کههه در شود. از جملههه سههبكکلام، درنگ، آهنگ و چگونگي بيان کلام نمودار مي

تههوان بههه سههبك گفتههاري انههد، ميد توجههه  ههرار گرفتههههاي آواشناسههي  ضههايي بسههيار مههورپژوه 

خوانداري و سبك گفتاري بداهه اشاره کرد. در سبك خوانداري، گوينده يك متن از پي  نوشته 

که در سههبك خواند. در حاليشده و آماده شده در اختيار دارد و متن را با سرعت معمولي خود مي

و گوينده در دم و بدون اينكه متني در اختيار داشههته   اي وجود نداردبداهه، متن از پي  آماده شده 

کنههد. بههه بيههاني، در سههبك بداهههه، گوينههده باشد در ارتباط با موضوعي شروع به صحبت کردن مي

هههاي آکوسههتيكي بيشههتري در ايههن سههبك فضههاي بيشههتري در اختيههار دارد و احتمههال اينكههه تفاوت

مترهاي آکوستيكي گفتار نيز تحت تأثير سههبك گفتاري ميان گويندگان ديده شود بيشتر است. پارا

 کننههد. بههراي نمونههه لان گفتههار هسههتند و در پههي تغييههر سههبك گفتههار ايههن پارامترههها نيههز تغييههر مي

(Laan, 1997در پژوه  خود )  نشان داد که گفتار خوانداري در مقايسه با گفتار بداهههه سههرعت
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کمتر و تغييههرات بههالاتري در فرکههانس پايههه دارد.   1پريشياي کمتر، دامنهتوليد کمتر، کاه  واکه

نيز نشان داد که ميههانگين فرکههانس پايههه در گفتههار بداهههه نسههبت بههه گفتههار  (Holm, 2003) هولم

گذارنههد  تهها مي  تههأثيربر درک شنوندگان نيز    اختيشنصوتهاي  خوانداري بيشتر است. اين تفاوت

گوينههده   تشخيص هويتاند که عملكرد شنوندگان در  هاي درکي ثابت کرده که پژوه آن جايي

 ,.Afshan et al) يابههدگيرند کاه  ميهاي متفاوت  رار ميزماني که در معرض گفتار با سبك

2020; Park et al., 2018.)  جاکه هيچ دو نمونة گفتاري از يك گويشور يكسههان از آنبنابراين

تواند يكي از عوامو تأثيرگذار در د ههت شههنوندگان در تشههخيص مي  نيزنبوده و تغيير سبك گفتار  

به عنوان نيز گفتار  سبكافزون بر متغير دوزبانگي، رو در اين پژوه ، هويت گوينده باشد، از اين 

 مورد بررسي  رار خواهد گرفت. گوينده -هاي بينذار در گوناگونيتأثيرگيكي از عوامو 

انگليسههي، پارامترهههاي -در گفتههار افههراد دوزبانههة فارسههي  شههناختيصوتبراي بررسي تغييههرات  

هاي اول تا چهارم در پيكره اي آوايي که دربرگيرنههدة فرکانس پايه و فرکانس سازه   شناختيصوت

 و تحليههوتجزيههه ي در دو سبك خوانداري و بداهه است، مورد انگليس-صداي افراد دوزبانة فارسي

هاي هاي اول تا چهارم در پژوه  رار خواهد گرفت. فرکانس پايه و فرکانس سازه   شناختيصوت

تشههخيص آواشناسي  ضايي کاربرد فراواني دارند و بههه عنههوان پارامترهههايي کارآمههد و مناسههب در  

 ;Baldwin & French, 1990; Rose & Clermont, 2001روند )گوينده به شمار مي  هويت

Sambur, 1975) .شناختي بازخواني دسههتگاه گفتههار، هاي صوتهمبسته به مثابة ،هاسازه  فرکانس

هههاي ويژگي تههوان بهههايههن اطلاعههات مي از جملههة  هسههتند.  ريطلاعات فردويژة بسيادهندة ا  بارتاب

ا تصههادي -طبقههة اجتمههاعيماننههد هاي اجتماعي ويژگيکالبدشناختي همچون طول مجراي صوتي،  

 & Gold et al., 2013; Nolanاشههاره نمههود ) شههدگيکامياننههد مهههاي زبههاني فههرد و عادت

Grigoras, 2005 .)گفتارشههان بهها هههم  پايةگويندگان از جنبة پخ  انرژي در فرکانس ، همچنين

هههاي بههه عامو  ها،شناختي ميزان ارتعاش تارآواصوت  مثابة همبستةنيز بهفرکانس پايه    .تفاوت دارند

هههاي در عين حههال ويژگياين پارامتر  گوناگون جسماني مانند طول و حجم تارآواها بستگي دارد.  

ايههن امههر بههه دليههو که ( Debruyne et al., 2002رمزگذاري نمايد )تواند يز ميرا نشخصيتي فرد 

 چگههونگيههها در هههاي آنهاي گفتههار افههراد و نيههز تفاوتهههاي کالبدشههناختي ميههان دسههتگاه تفاوت

فرکانس پايه   شناختيصوتبا توجه به ارتباط پارامترهاي  شان است.  هاي گوياييدادن اندامحرکت

ن پارامترههها  کمتههر تحههت رود که ايهه ها با ساختار حنجره و دستگاه گفتار انتوار ميو فرکانس سازه 

تأثير زبان گوينده باشند و از اين روي بهتر بتوانند افراد دوزبانه را بدون در نور گرفتن زباني که بههه 

 
1 shimmer 
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هاي زير هايي که تاکنون بيان شد پرس گويند، از هم متمايز کنند. با توجه به مبحثآن سخن مي

فرکههانس پايههه و شههناختي  رهههاي صوترامتشود: نخست اينكه، آيهها پههادر پژوه  حاضر مطرح مي

از دوم آنكه،   ؟تأثيرگذارنددر تشخيص هويت گويشوران دو زبانه  هاي اول تا چهارم فرکانس سازه 

، کدام پارامتر در تشخيص هويههت گويشههوران دوزبانههه موردبررسيشناختي  پارامترهاي صوت  ميان

 تر است؟مناسب

که گويندگان دوزبانههه را از هههم متمههايز   چه هدف اصلي پژوه  تمرکز بر تغييراتي است  اگر

هههاي کارگيري در روالاز آن، افزون بههر  ابليههت بههه  برآمده با اين وجود دستاوردهاي    وليسازد  مي

، در هاي شناسههايي خودکههار گوينههده و نيههز سيسههتم تشههخيص هويههت گوينههدگان بههرايدادگههاهي 

 نيز کاربرد دارد. و شنيداري  آواشناسي فيزيكي
 

 ژوهش. پيشينة پ2

هاي انههد. يافتههههاي اندکي، تشخيص هويت افراد دوزبانه را مورد بررسي  ههرار داده تاکنون پژوه 

ها، در گويشوران دوزبانة گوناگون، که در بيشتر موارد، يكي سوي آن زبان انگليسههي اين پژوه 

ا اين پديده هاي مشابهي نيستد. از سوي ديگر، جستجوهاي نگارندگان در پيوند باست، داراي يافته

 اي در بر نداشت. در زبان فارسي نتيجه

اي از پژوه  ها با در محوريت  راردادن فرکههانس پايههه بههه عنههوان يكههي از پارامترهههاي دسته 

در گفتههار  شههناختيصوتهاي گوينده به بررسي تفاوت-هاي بيندادن گوناگونيپرکاربرد در نشان

( در پژوه  خود بههه Altenberg & Ferrand, 2006)افراد دوزبانه پرداختند. آلتنبرگ و فراند 

روسههي و -هاي انگليسي با دوزبانه هاي انگليسههيزبانهبررسي تغييرات ميانگين فرکانس پايه در تك

روسههي -هاي انگليسههيهاي ايههن پههژوه  نشههان داد کههه دوزبانهههکانتونيز پرداختند. يافته  -انگليسي

نسبت به زبههان انگليسههي  وسي صحبت ميكردند ميانگين فرکانس پاية بالاتريهنگامي که به زبان ر

يههاروينن و  کههانتونيز ديههده نشههد.-که چنههين تفههاوتي بههراي دوزبانههه هههاي انگليسههيداشتند، درحالي

ميههانگين و بههازة فرکههانس پايههه را در فراينههد يههادگيري زبههان  (Järvinen et al., 2013) همكاران

خارجي در زبان آموزان انگليسي و فنلاندي بررسي کردند. نتيجة اين پژوه  نشان داد که مقههدار 

که فرکانس پايه در گويندگان فنلاندي هنگام صحبت کردن به زبان انگليسي بالاتر است، درحالي

يسي زبان به هنگام صحبت کردن به زبان فنلاندي مشاهده نشههد. چنين تفاوتي براي گويندگان انگل

 ويژه اسههت بهها ايههن فرضههيه کههه فرکههانس پايههه پههارامتري زبههان( Dorreen, 2017)دوريههن 

(Gold, 2014; Rose, 2002)  بههه بررسههي تغييههرات ايههن پههارامتر در دو پيكههرة آوايههي همگههن و

که پيكرة دوم با نام درحالي  انگليسي بود.-ناهمگن پرداخت. پيكرة اول شامو افراد دوزبانة مائوري
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 «QuakBox گههردآوري شههده بههود  1در کههانتربري 2011و  2010« کههه پههس از زلزلههه هههاي سههال

گويندة دوزبانه کههه هههر  17خصي خود از زلزله بود. تعداد هاي افراد از تجربة شدربرگيرندة روايت

ها نمايانگر آن بود که فرکههانس پايههه يك زبان دوم متفاوتي داشتند از اين پيكره برگرفته شد. يافته

  اي نداشههته اسههت. دوريههندر هههر دو پيكههره بههين دو زبههان متفههاوت گوينههدگان تغييههر ويههژه 

(Dorreen, 2017 )هاي زيروبمههي از زبههان اول بههه زبههان دوم بر اين باور است که احتمالاً ويژگي

آيههد. بهها شود و بنابراين تفاوتي در مقادير اين پارامتر در گفتار افراد دوزبانه به دسههت نميمنتقو مي

اي در زبههان انگليسههي و کههره  فرکههانس پايههه در دو (Cheng, 2020) اين حال، در پژوه  چنههگ

 است. اي تفاوت معناداري داشتهکره -گفتار افراد دوزبانة انگليسي

هايي که تغييرات فرکانس پايه را در گفتار افههراد دوزبانههه بررسههي افزون بر آن دسته از پژوه 

ها زه از جمله فرکانس سا شناختيصوتها به بررسي ديگر پارامترهاي اند، دستة ديگر پژوه کرده 

در پژوه  خههود بههه ( Heeren et al., 2014) در گفتار افراد دوزبانه پرداختند. هيرن و همكاران

ترکههي -هاي اول تا چهارم به روش بلندمدت در گوينههدگان دوزبانههة هلنههديبررسي فرکانس سازه 

هاي اين پژوه ، ميانگين فرکههانس سههازة بلندمههدت دوم در زبههان هلنههدي پرداختند. بر مبناي يافته

رکههي نسههبت بههه که ميانگين فرکانس سازة سههوم در زبههان تنسبت به زبان ترکي بيشتر بود، در حالي

ها زباني در فرکانس سازه -هاي بينزبان هلندي بيشتر بود. اين بررسي نشان داد که نسبت گوناگوني

گوينههده بسههيار کمتههر اسههت. از ايههن -هههاي بههينبويژه فرکانس سازة دوم و سوم نسبت به گوناگوني

توانههد ها ميبههر ايههن باورنههد کههه فرکههانس سههازه ( Heeren et al., 2014روي، هيرن و همكاران )

ويژه افههراد دوزبانههه باشههند. جانسههون و همكههاران گوينههده بههه تشخيص هويههتپارامتر سودمندي در  

(Johnson et al., 2020) اي از پارامترهاي مربوط به منبههع و صههافي از در پژوه  خود مجموعه

کههانتونيز بررسههي کردنههد. -ها را در گفتار افراد دوزبانة انگليسيجمله فرکانس پايه و فرکانس سازه 

اسههت و ديگههر ها نشان داد الگوي تغييرات فرکانس پايه در دو زبههان مههوردِ بررسههي ثابههت بوده يافته

هاي ايههن پههژوه ، انههد. بههر مبنههاي يافتهههط در شمار اندکي از گويندگان تغيير کرده پارامترها نيز فق

هاي زنجيري و زبرزنجيريِ موجود ميان دو زبههان مههورد بررسههي هاي طيفي با وجود تفاوتمشخصه

اند. در جديههدترين پههژوه  يعني انگليسي و کانتونيز عملكرد ثابتي در گفتار افههراد دوزبانههه داشههته

( در چارچوب آواشناسي  ضايي به بررسههي ويژگههي هههاي Lo, 2021) در اين زمينه، لوشده انجام

فرانسهههوي -هاي انگليسهههيهاي بلندمهههدت در دوزبانههههويژه و فردويهههژه در فرکهههانس سهههازه زبهههان

-فرانسههوي و انگليسههي-انگليسههي، فرانسههوي-ها در سه شرايط زباني انگليسههياست. مقايسهپرداخته

 
1 Canterbury 
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آمده از اين پژوه ، به جههز فرکههانس سههازة اول، دستهاي بهرانسوي انجام پذيرفت. بر پاية يافتهف

داد مقدار فرکانس سههازة اند که نشان ميداري داشتهها بين دو زبان تفاوت معناديگر فرکانس سازه 

کههه اسههت. در حاليدوم، سههوم و چهههارم در زبههان فرانسههوي نسههبت بههه زبههان انگليسههي بيشههتر بوده 

هاي فردويژه در شرايط زبان مشابه همچنان پايدار بههود ولههي عملكههرد پارامترههها در شههرايط ويژگي

هاي اين پژوه  فرکانس سازة بلندمههدت ها کاه  يافت. با اين حال، بر مبناي يافتهناهمساني زبان

 دوزبانه باشد. گوينده در افراد -هاي بينتواند پارامتر مناسبي در نشان دادن گوناگونيهمچنان مي
 

 شناسي پژوهشروش .3

هههاي آوايههي، تقطيههع کنندگان، چگههونگي ضههبط داده هاي زير اطلاعات مربوط به شرکتدر بخ 

 شود.شده براي پژوه  حاضر شرح داده ميها و نيز پارامترهاي برگزيده داده 
 

 ها  آواييها و دادهکنندهشرکت .1. 3
اسههت. برگرفتههه شده  (Vaheb et al., 2018aميههراث ) آوايههي ة پيكههراز هاي پژوه  حاضههر ه ادد

هاي آوايي دوزبانة موجود در ايران با هههدف پيكرة آوايي ميراث به عنوان يكي از بزرگترين پيكره 

-فارسيدوزبانة گويشور  50شامو گفتار است. اين پيكره شناسايي گفتار و گوينده گردآوري شده 

پاسههن( را بههه دو پرسهه  )پرسهه  و    17عدد و    80جمله،    63ه،  واژ  250  يكانگليسي است که هر  

سههاعت از  26، روي هههم رفتههه،  هههاي اوليهههاز ارزيابيپههس    انههد.زبان فارسي و انگليسي تلفههظ کرده 

بههه اين پههژوه   رد بود،مرد(  20زن و  20گويشور )  40گفتار    ة هاي اين پيكره که در برگيرندداده 

در يههده شههدند. برگز پرسهه  و پاسههنهاي آوايي از دو بخ  خوان  جملههه و داده   .کار گرفته شد

هاي صوتي گويشوران برگزيده شدند. در گزين  اين هاي يكساني از فايوسبك خوانداري، جمله

هايي کههه در اختيههار گويشههوران ها در آغههاز و يهها پايههان فهرسههت جملهههها، تلاش شد تا جملهجمله

هاي پايههاني جملههه ههها واست، نباشد تا به اين ترتيب اثر آهنههگ کههه معمههولاً در واژه گرفته بوده  رار

ها آشكارتر است از بين برود. در سبك بداهه نيز پاسن گويشههوران بههه ها و يا جملهفهرستي از واژه 

هههاي آهنههگ هههاي آوايههي اسههتخراج شههدند. پههس از آن مههرز گروه هايي مشابه، از کههو داده پرس 

هههاي آهنههگ گروه  هاي ميههانها از فاصههلهگفتارها روشن شد؛ اسههتخراج واکهههتوليدشده در هر پاره 

ها بههه صههورت نفسههي و يهها جيرجيههري در پايههان انجام شد. به اين ترتيب از تأثير احتمالي توليد واج

هاي ، براي پرهيز از تأثيرگذاري آهنگ جملهههپرس  و پاسندر بخ   همچنين،    گروه کاسته شد.

رت بداهههه هاي پاسن کههه گوينههده در آن بههه صههوهاي آوايي مربوط به بخ پرسشي، فقط زنجيره 

آمده بههه دو سههبك خوانههداري و دسههتهههاي بهدر پايان، داده   است.کرد، استخراج شده صحبت مي

 بندي شدند و وارد مرحلة پردازش گفتاري شدند.بداهه دسته
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 هاشيوة ضبط و تقطيع داده .2. 3

ه بهههر«  Yeti»   « مههدلBlueههها از ميكروفههون » در پيكرة آوايي ميراث، براي ضبط صههداي آزمودني

هاي صوتي را با اين ميكروفون به صورت مستقيم به رايانه پيوسته شده بود و فايو.  استه شد  گرفته

هههاي کرد. پس از استخراج داده هرتز ضبط و ثبت مي  48000برداري  با فرکانس نمونه  wavفرمت  

هههاي داده  ههها وارد مرحلههة پههردازش شههدند.مورد نور از دو سبك گفتاري خوانداري و بداهه، داده 

 ,Boersma & Weenink) 6.2.09ويراي   1نرم افزار تحليو گفتار پرات گيري از آوايي با بهره 

 بندي شدند. ( تقطيع و لايه2022

 

 هاو چگونگي استخراج آن شناختيصوتپارامترها   .3. 3

« که به Vocal Toolkit»  پردازش گفتار گيري از برنامةشناختي با بهره تاستخراج پارامترهاي صو

(. ابتههدا Corretge, 2022شههود، انجههام پههذيرفت )افزار پرات افههزوده ميصورت يك افزونه به نرم

« در ايههن Extract Vowelsهاي موجود در گفتههار خوانههداري و بداهههه بهها اسههتفاده از زبانههة » واکه

و شبكة متني   نگاشتاي از طيف(، نمونه1افزونه استخراج و در کنار هم  رار داده شدند. در شكو )

صههورت رديفههي، مقههادير  ها بهسازي واکهاز پيوسته  بينيد. پسمي  راشده  هاي پيوستهمربوط به واکه

ميلههي ثانيههه يههك بههار  5هاي اول، دوم، سوم و چهارم و نيز فرکانس پايه هر مربوط به فرکانس سازه 

برنامة از مدت با استفاده بلندمدت و فرکانس پايه بلند ايسنج  مقادير فرکانس سازه  .سنجيده شد

 . نوشته شده است انجام گرفت 2لخودکاري که توسط رادک اسكارنيتز
 

 
 راثيم ييآوا ة کريشده از پاستخراج يِمتوال  هااز واکه   انمونه : 1شکل 

 

 
1 Praat 
2 Radek Skarnitzl 
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 . تحليل آمار 4. 3

انجههام  4.1.0ي  ويههراآمههاري آر  افههزارهاي آوايي با استفاده از نرمتوصيفي و استنباطي داده   تحليو

 ادير هر يك ازاز آمار توصيفي مق گيريبهره ، با نخستمرحلة در  (.R Core Team, 2021) شد

راي بهه  ،به تفكيك زبان و سبك گفتاري مههورد نوههر بررسههي شههد. سههپس  شناختيصوتپارامترهاي  

 .شههد بهههره گرفتههه 1سبكي از مدل خطي اثر مخلوط-زباني و بين-هاي بينبررسي معناداري تفاوت

تعامو ميان زبان و سههبك )زبان*سههبك( بههه عنههوان اثههر   و زبان، سبك و  2عنوان اثر ثابتگوينده به

ههها در به منوور بررسههي اهميههت پارامترههها و نقهه  آن  پسينوارد اين مدل شدند. در گام    3تصادفي

هاي تصههادفي يههك مههدل . جنگوبهره گرفتيم  4هاي تصادفيبندي متغير گوينده از مدل جنگودسته

 يههكشههود کههه هههر ايجههاد مي 5هاي تصههميمدرختاي از بندي است که بر اساس آن مجموعهدسته

. هههر درخههت انههد گونههاگونهاي هههاي تصههميم بهها زيرمجموعهههي از درختدربرگيرندة شمار بسيار

اي کههه بههين اسههت و در نهايههت طبقهههدهندة يههك طبقههة پي هاي تصادفي نشههاندر جنگو  جداگانه

بهتههرين   سههنج   راينيز بهه   پايانيگام  گيرد. در  بين مدل  رار ميبه عنوان پي   ،بيشترين آرا را دارد

گوينههده را -هاي بههينگوناگوني توانندميترکيب پارامترها و پاسن به اينكه چه ترکيبي از پارامترها 

ميههزان  پارامترهايي که کمترين  .مبهره گرفتي 6از آزمون ضريب همبستگي پيرسون  ،بهتر نشان دهند

ها توان از ترکيب آنشدن را دارا هستند و ميکيب ابليت تر  ،داشته باشند  ديگربا يكهمبستگي را  

 در تشخيص هويت گوينده بهره برد.

 

 ها. گزارش يافته4

هههاي آمههاري هاي پژوه  در بخ  مقدمه، به اجراي آزمونهاي زير و با توجه به پرس در بخ 

هاي ت، يافتهههها گزارش خواهد شد. نخسو تحليو داده هاي مربوط به تجزيه  مرتبط پرداخته و يافته

گفتار  ها درشناختي فرکانس پايه و فرکانس سازه آمار توصيفي مربوط به مقايسة پارامترهاي صوت

گيههري از آمههار اسههتنباطي بههه ارائه خواهد شههد. سههپس، بهها بهره   انگليسي-فارسي  نةدوزباگويشوران  

رهههاي زبههان و سههبك با توجه به متغيدار در سطح پارامترهاي موردِ بررسي  هاي معنيبررسي تفاوت

 پردازيم.مي گفتاري

 
1 Linear mixed effects model 
2 fixed factor 
3 random factor 
4 random forest 
5 decision trees 
6 Pearson correlation coefficient 
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ها  شناختي فرکانس پايه و فرکانس سـازه. بررسي توصيفي پارامترها  صوت1  .4

 انگليسي-فارسي نةدوزباگويشوران  اول تا چهار  در گفتار 

فرکههانس   و  فرکههانس پايههه  شههناختياز آمار توصههيفي پارامترهههاي صوت  گيريبهره ر اين بخ  با  د

هاي خوانداري و بداهه ارائه ا چهارم را در دو زبان فارسي و انگليسي و نيز در سبكهاي اول تسازه 

از پارامترهههاي  يههكميزان ميههانگين و انحههراف معيههار را بههراي هههر   (،2( و )1)  خواهيم کرد. جدول

بررسي در دو گههروه مههردان و زنههان   نور در هر دو زبان و سبك گفتاري مورد  دِورم  شناختيصوت

 د.دهنشان مي

 
ها  اول تا چهار  در  : ميانگين و انحراف معيار فرکانس پايه و فرکانس سازه 1جدول 

 ها  فارسي و انگليسي به تفکي  سب  بداهه و خواندار  در گويشوران مرد زبان

  فارسي  انگليسي

 پارامتر  بداهه  خوانداري بداهه  خوانداري

(14/23 )58/125 (61/35 )51/127 (20/24 )19/119 (75/32 )50/125 F0 

(26/126 )43/404 (13/132 )75/419 (21/123 )81/446 (37/130 )59/441 F1 

(37/398 )41/1478 (04/383 )68/1465 (66/308 )76/1436 (67/330 )1465 F2 

(78/346 )44/2564 (90/337 )32/2573 (88/298 )58/2574 (82/328 )69/2576 F3 

(74/351 )46/3574 (73/370 )44/3596 (64/339 )73/3561 (03/356 )85/3604 F4 

 

از  يههكهههاي مربههوط بههه هههر زبههاني ميانگين-، مقايسههة بههين(1) جههدولمقههادير موجههود در  مبنايبر  

دهد که در گههروه مههردان و در سههبك خوانههداري مورد بررسي نشان مي  شناختيپارامترهاي صوت

ه زبههان انگليسههي بيشههتر اسههت. ايههن در در زبان فارسي نسبت ب  و سوم  اولهاي  ه فرکانس ساز  يردامق

در زبان فارسي نسبت به زبههان هاي دوم و چهارم  فرکانس سازه   حالي است که مقدار فرکانس پايه،

اول، سههوم و   هايه است. همچنين در سبك گفتاري بداهه، مقدار فرکانس سههازانگليسي کمتر بوده 

اسههت. فرکههانس سههازة دوم تغييههري در وده چهارم در زبان فارسي در مقايسه با زبان انگليسي بيشتر ب

مقدار فرکانس پايه در زبان فارسي نسبت به زبههان انگليسههي   ولياست.  ميان دو زبان گفتاري نداشته

 .استکمتر بوده 
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اول تا چهار  در    هاو فرکانس سازه  هي فرکانس پا اريو انحراف مع نيانگيم: 2لجدو 

 زن  شوراني در گو   داهه و خواندارسب  ب  يبه تفک يسي و انگل يفارس  هازبان

  فارسي  انگليسي

 پارامتر  بداهه  خوانداري بداهه  خوانداري

(11/36 )92/227 (81/40 )58/224 (41/39 )88/214 (41/39 )94/218 F0 

(20/223 )29/512 (65/228 )75/519 (33/244 )51/616 (53/241 )16/574 F1 

(80/520 )07/1703 (62/448 )47/1667 (87/419 )68/1655 (89/435 )57/1684 F2 

(84/369 )97/2843 (98/387 )15/2829 (51/348 )38/2852 (87/358 )54/2849 F3 

(83/398 )94/3982 (93/373 )40/3954 (51/389 )50/3986 (32/371 )07/3983 F4 
 

انس سازة ، در گروه زنان و در سبك خوانداري مقدار فرک (2) جدول هاي موجود درمبناي داده بر  

و فرکانس سازة چهارم در زبان فارسي نسبت به زبان انگليسي بيشتر است.   سوماول، فرکانس سازة  

 در.  اسههتبوده   کمتههر  انگليسههي  زبان  با  مقايسه  در  فارسي  زبان  در  دوم  سازة يه و فرکانس  فرکانس پا

فارسي نسبت بههه   در زبان  هاي اول تا چهارمزه فرکانس سا  ادير، مقهازنتاري بداهة گروه  گف  سبك

فرکانس پايه در زبان انگليسي نسبت به زبان فارسي بيشتر  فقط مقداراست. زبان انگليسي بيشتر بوده 

 ست.اگزارش شده 

دهههد نشههان مي  (2( و )1)  هايولدآمده از آمار توصيفي در جهه دستبه  هايداده گونه که  همان

سههبكي -هههاي بههينزبههاني و هههم تفاوت-نهاي بههيها هم تفاوتمقادير فرکانس پايه و فرکانس سازه 

هاي هر پارامتر در زبههان و سههبكا جداسازي  ها بداري اين تفاوتابه بررسي معن  ،اند. در ادامهداشته

 پردازيم.سي ميرگفتاري مورد بر

 

 انگليسي-دوزبانة فارسيگويشوران گوينده در گفتار -بينها  گوناگوني .2. 4

گيههري از رد سنج  در اين پههژوه  در ميههان گويشههوران بهها بهره بررسي تمايز ميان پارامترهاي مو

« انجههام پههذيرفت. در ايههن lme4افزاري » افزار آماري آر و بسته نرمو در نرم  مدل خطي اثر مخلوط

بررسي گوينده  به عنوان اثر ثابت و زبان، سبك و تعامو ميان زبان و سبك )زبان*سبك( به عنوان 

 2يافتهو مدل کاه  1با مقايسة ميان مدل کامو  و اثر تصادفي  اثر ثابتاثر تصادفي وارد مدل شدند.  

مورد واکاوي  رار گرفتند. در مدل کامو، اثر عامو مورد سنج  حضور دارد؛ اين در حالي اسههت 

نيز با استفاده از آزمههون آمههاري   3شود. ارزش پيکه اين اثر در مدل کاه  يافته از مدل خارج مي

 
1 full model 
2 reduced model 
3 P Value 
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 گردد. گيري مييافته اندازه يان مدل کامو و مدل کاه و با مقايسة م 1آنوا

 کاررفته در اين پژوه  به شرح زير است:کد آر به
1. Model-full (lmer (dependent-variable ~ fixed-factor + (1|random-factor), 
data=data, REML = FALSE) 
Model-reduced (lmer (dependent-variable ~1 + (1|random-factor), data=data, 
REML = FALSE) 
anova(Model-full, Model-reduced, test="Chisq") 

هاي مربوط به اجراي مدل خطي اثههر مخلههوط در گويشههوران زن و مههرد را بههه (، يافته3جدول )
 دهد. تفكيك تمامي پارامترهاي مورد بررسي در اين پژوه  نشان مي

 

اثر مخلوط در پارامترها  فرکانس پايه و   ها  مرتبط با مدل خطي: يافته 3  جدول

 ها  اول تا چهار  در گويشوران زن و مرد فرکانس

 پارامتر  اثر ثابت  اثر تصادفي  نتايج در گروه مردان  نتايج در گروه زنان 

χ2(19) =118042, p < 0001/0 χ2(19) =72522, p < 0001/0  گوينده زبان F0 

χ2(19) =117475, p < 0001/0 χ2(19) =71529, p < 0001/0  سبك 

χ2(19) =119419, p < 0001/0 χ2(19) =72452, p < 0001/0 زبان*سبك 

χ2(19) =30042, p < 0001/0 χ2(19) =35370, p < 0001/0  گوينده زبان F1 

χ2(19) =29842, p < 0001/0 χ2(19) =36314, p < 0001/0  سبك 

χ2(19) =30254, p < 0001/0 χ2(19) =35488, p < 0001/0 زبان*سبك 

χ2(19) =3/8261, p < 0001/0 χ2(19) =19929, p < 0001/0  گوينده زبان F2 

χ2(19) =8254, p < 0001/0 χ2(19) =19940, p < 0001/0  سبك 

χ2(19) =7/8255, p < 0001/0 χ2(19) =19861, p < 0001/0 زبان*سبك 

χ2(19) =16345, p < 0001/0 χ2(19) =58882, p < 0001/0  گوينده زبان F3 

χ2(19) =16214, p < 0001/0 χ2(19) =58692, p < 0001/0  سبك 

χ2(19) =16377, p < 0001/0 χ2(19) =58882, p < 0001/0 زبان*سبك 

χ2(19) =14081, p < 0001/0 χ2(19) =51684, p < 0001/0  گوينده زبان F4 

χ2(19) =14070, p < 0001/0 χ2(19) =16951, p < 0001/0  سبك 

χ2(19) =14137, p < 0001/0 χ2(19) =51531, p < 0001/0 زبان*سبك 
 

ها و مردها تمايز ميان گويشههوران (، در هر دو گروه زن3هاي موجود در جدول )بر مبناي يافته
انس در زبان، سبك و تعامو ميان سبك و زبان و با در نور گرفتن پارامترهاي فرکههانس پايههه، فرکهه 

 است. هاي اول تا چهارم معنادار بوده سازه 

 
1 ANOVA 
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 بند  گويندهبررسي اهميت پارامترها  مورد بررسي در دسته .3.4

مههورد بررسههي از اهميههت بههالاتري در  شههناختيصوتبررسي اينكه کدام يههك از پارامترهههاي  راي  ب
مههدل، گوينههده  م. در ايههنبهههره گههرفتيهاي تصههادفي بندي گوينده برخوردارند، از مدل جنگودسته

عنوان متغيرهههاي پههي  بههين وارد مورد بررسي بههه  شناختيصوتعنوان متغير وابسته و پارامترهاي  به
آمده براي گروه مههردان، فرکههانس سههازة دستبه هاييافته مبنايهاي تصادفي شدند. بر مدل جنگو

ندي گوينههده داشههتند. بدرصد بيشترين اهميت را در دسههته  28و    29اول و فرکانس پايه به ترتيب با  
درصد، فرکانس سازة چهههارم بهها   20شناختي فرکانس سازة سوم با  پس از آن نيز پارامترهاي صوت

بندي گوينههده بينههي دسههتهدرصههد بيشههترين تههاثير را در پي   17درصد و فرکانس سههازة دوم بهها    19
درصد بيشترين   23و    28  نيز فرکانس پايه و فرکانس سازة اول به ترتيب با  هازنگروه    اند. درداشته

شههناختي فرکههانس نشان دادند. پس از آن نيز پارامترهاي صوت  بندي گويندگاناهميت را در دسته

درصههد   15درصههد و فرکههانس سههازة دوم بهها    18درصد، فرکانس سههازة چهههارم بهها    22سازة سوم با  
کههانس سههازة اول و (، گونههاگوني فر1شكو ) اند.کرده  بازيبندي گوينده بيشترين نق  را در دسته

بندي گوينههدگان ها بيشترين اهميههت را در دسههتهفرکانس پايه را که به ترتيب در گروه مردها و زن
 دهد.داشتند، نشان مي

 
پارامتر فرکانس سازه   گويندة-دهندة گوناگوني بيننشان  ridgeline: نمودار »2شکل 

 ( و فرکانس پايه در گويشوران زن )پايين(اول در گويشوران مرد )بالا
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بندي گوينههدگان در دو گههروه زنههان و (، اهميت نسبي هر يك از پارامترها را در دسته3شكو )

 دهد. مردان نشان مي

 
و   هيشناختي فرکانس پاصوت   پارامترها ينسب تياهم ةدهند : نمودار رادار نشان 3شکل 

 ( ي( و گروه زنان )رنگ نارنجيه مردان )رنگ آباول تا چهار  در گرو   هافرکانس سازه 
 

 گوينده-ها  بينترکيب بهينة پارامترها در نشان دادن گوناگوني. 4. 4

شد کههه هههم در   معلومهاي آماري  از آزمون  آمده دستبه  هاييافتهبا توجه به    پيشين،هاي  در بخ 

هاي اول تا چهارم ميان دو زبان و ، فرکانس پايه و فرکانس سازه هازنو و هم در گروه  مردهاگروه 

اند. دو سبك گفتاري مورد بررسي و نيز به هنگام تعامو ميان زبان و سههبك تفههاوت معنههادار داشههته

تواند در تشخيص هويت گوينده مههؤثرتر بررسي اينكه چه ترکيبي از اين پارامترها ميراي  ب  اکنون،

ق ضههريب همبسههتگي پيرسههون سههنجيديم. وا ع شود، همبستگي ميان پارامترهههاي مههدنور را از طريهه 

نشان داد که فرکانس پايه همبستگي ضعيفي با فرکانس سازه هاي اول تا چهههارم در هههر دو   هايافته

بنابراين ترکيب فرکانس پايه به عنوان يكي از پارامترهاي منبع با فرکانس  گروه زنان و مردان دارد.

 .گوينده مناسب باشد-هاي بيننشان دادن گوناگوني تواند درها به عنوان پارامترهاي صافي ميسازه 

دهد. در اين نمودار، همبستگي مثبت با (، همبستگي ميان پارامترهاي گوناگون را نشان مي4شكو )

شود. تيرگي و يهها روشههني رنههگ و انههدازه رنگ آبي و همبستگي منفي با رنگ  رمز نشان داده مي

تههر باشههد، تر و دايههره بزرگرد. هههر چههه رنههگ پررنههگدايره با ضريب همبستگي ارتباط مستقيم دا

هاي موجود در سمت راسههت نمههودار، ضههرايب تر است. داده ضريب همبستگي ميان پارامترها  وي

 دهد. هاي متناظر با آن را نشان ميهمبستگي به همراه رنگ
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ي ميان پارامترها  مورد بررسي در  دهندة ضريب همبستگا  نشان : نمودار دايره4شکل 

 گويشوران زن )سمت راست( و مرد)سمت چپ( 

  

 . بحث و بررسي5

-گوينههده در گفتههار گوينههدگان دوزبانههة فارسههي-هههاي بههيندر اين پژوه  بههه بررسههي گوناگوني

گويندة دوزبانة زن را که در  20گويندة دوزبانة مرد و   20صداي    ،ين منووره اانگليسي پرداختيم. ب

شناختي  رار کردند، مورد بررسي و تحليو صوتو سبك گفتاري خوانداري و بداهه صحبت ميد

شناختي مورد بررسي يعني فرکههانس پايههه آمده، پارامترهاي صوتدستبه  هاييافته  مبنايداديم. بر  

هاي اول تا چهارم بين دو زبان فارسي و انگليسههي و سههبك گفتههاري خوانههداري و و فرکانس سازه 

(. با اين حال، بر اساس مههدل p < 0001/0 ه و نيز در تعامو ميان زبان*سبك معنادار بوده اند )بداه

هههاي شد که همة پارامترها از اهميت يكسههان در نشههان دادن گوناگوني  آشكارهاي تصادفي  جنگو

ه گوينده برخوردار نيستند. از ميان پارامترهاي مورد بررسي فرکانس سازة اول و فرکههانس پايهه -بين

 اهميت بيشترين  از  ترتيب  به  سازة اول  فرکانس  و  پايه  فرکانس  نيز  زنان  گروه   در  و   در گروه مردان

در هههر دو   سههوم  سههازة   فرکههانس  پارامترههها،  اين  از  پس.  اندبوده   برخوردار  گويندگان  بنديطبقه  در

  .بر عهده داشتبندي گويندگان گروه بيشترين نق  را در ايجاد تمايز و طبقه

اين پژوه ، فرکانس پايه به عنوان يكي از پارامترهايي گزارش شههد کههه از   هاييافته  ايمبن  بر

بندي گويندگان برخوردار بود. گوينده و نيز دسته-هاي بيناهميت بالايي در نشان دادن گوناگوني

 تفههاوت هههم بهها انگليسي  و  فارسي  زبان  دو  در  پايه  فرکانس  که  داد  نشان   زباني-همچنين تحليو بين

 و جانسون و (Dorreen, 2017) دورين مانند پيشين هايپژوه  از ايپاره  در اگرچه. استاشتهد

 زبههان دو ميههان پايههه فرکههانس تغييههرات الگههوي در تفههاوتي (Johnson et al., 2020همكههاران )

ا اين حال در پژوه  حاضر تفاوت معناداري ميان دو زبان ب  بود،  نشده   مشاهده   گويندگان  گفتاري
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ها مشاهده شد که اين نتيجه گفتاري گويندگان يعني فارسي و انگليسي و نيز دو سبك گفتاري آن

رسههد کههه است. با اين وجود، به نور مي (Cheng, 2020) راستا با دستاوردهاي پژوه  چنگهم

هاي فردويژة همچنان ويژگي  وليگيرد  زبان و سبك  رار مي  فرکانس پايه اگرچه تحت تأثير تغيير

و اين توانايي را دارد که گوينههدگان دوزبانههه را در دو سههبك گفتههاري از هههم   داردنگه مي  خود را

  .نمايد بنديمتمايز و دسته

هههاي ديگر پارامتري که هم در گروه زنان و هم در گههروه مههردان دوزبانههه توانسههت گوناگوني

ده را به خوبي نشان دهد، فرکانس سازة اول بود. فرکانس سازة اول پارامتري است که با گوين-بين

چه مجراي دهان در توليد يك واکه بيشتر باشد، فرکانس   ميزان باز بودن دهان در ارتباط است. هر

با توجه به تفاوت معنادار ايههن پههارامتر  (Ladefoged, 2006) برعكسسازة اول آن بيشتر است و 

رسد که گوينههدگان رفتههار متفههاوتي در حرکههات سي به نور ميانگلي-در گويندگان دوزبانة فارسي

در ميزان باز و بسته کردن دهههان نمههود  مشخصاً ،اند. اين رفتار فردويژه توليدي مرتبط با دهان داشته

در   بيشتراست.  شناختي فرکانس سازة اول پديدار شده است که بازتاب آن در مشخصة صوتداشته

هاي بههالاتر يعنههي فرکههانس است، فرکانس سههازه زبانه انجام شده تكهايي که بر روي افراد پژوه 

 Asadi et al., 2018; Gold et) اندگوينده بوده -هاي بينسازة سوم و چهارم نشانگر گوناگوني

al., 2013; McDougall, 2004; Moos, 2010) هاي اول و دوم بههه دليههو . فرکههانس سههازه

 شوندرمزگذاري محتواي آوايي در نور گرفته مي  دارعهده ارتباطي که با جايگاه زبان دارند، بيشتر  

(Ladefoged, 2006.)  است کههه فرکههانس سههازة اول هاي اخير نشان داده با اين حال، در پژوه

ارد اطلاعههات کند و در مسير کاهشي  ههرار دويژه زماني که از  لة هجا به سمت پايين حرکت ميبه

کههه دهههان در حههال  هنگههاميي، بيان. به (He et al., 2019) کندفردويژة بيشتري در خود حمو مي

است. در پژوه  حاضر، با توجه به اينكههه گوينده بيشتر بوده -هاي بينبسته شدن است، گوناگوني

اي بر گمانبياند، موضوع انتقال محتواي آوايي نيز کرده گويندگان به دو زبان متفاوت صحبت مي

 هنگههام بههه زبههاني يابد. اين احتمال وجود دارد که گويشوران در رمزگههذاريگويندگان اهميت مي

 استبوده   دهان  کردن  بسته  و  باز  ميزان  در  بيشتر  تفاوت  اين  که  اندکرده   عمو  متفاوت  هاواکه  تلفظ

  .استشده  همراه  اول سازة  فرکانس در تغيير با نتيجه در و

بندي گوينههدگان گوينههده و نيههز دسههته-هههاي بههينن دادن گوناگونيديگر پارامتري کههه در نشهها

است، فرکانس سازة سوم بود. فرکانس سازة سوم پارامتري است کههه دوزبانه عملكرد مناسبي داشته

پايين آمدن ايههن فرکههانس   سببها  که گردشدگي لب  ايگونهبه    ؛ها ارتباط داردبا گردشدگي لب

سازة سوم در هر دو گههروه زنههان و مههردان دوزبانههه در دو سههبك شود. بر اساس نتايج، فرکانس  مي
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اسههت. ايههن امههر نشههان گفتاري خوانداري و بداهه در زبان فارسي نسبت به زبان انگليسي بيشتر بوده 

بهههره دهد که گويندگان به هنگام صحبت کردن به زبان انگليسي بيشتر از گردشههدگي لههب ههها مي

-هههاي بههينگوناگوني در بازنمايياين پارامتر و عملكرد بهينة آن . همچنين تفاوت معنادار اندگرفته

گردشدگي لب ها با هم تفههاوت  ميزان دهد که گويندگان دوزبانة اين پژوه  درگوينده نشان مي

شده تا مقدار فرکانس سازة سههوم دسههتخوش ايههن دگرگههوني شههود و در   سبباند که اين امر  داشته

  همسههو بهها نتيجههه پههژوه  آسههيائي و همكههاران يافتهههميههان گوينههدگان متفههاوت باشههد. ايههن 

(Asiaee et al., 2019 ) مههدت بههه عنههوان يهاي اول و سههوم طولاناست که در آن فرکانس سازه

 عربي-فارسي زبانه دو گويشوران در گوينده -بين هايگوناگوني  پارامترهاي مناسب در نشان دادن

  .اندشده   معرفي

است. گوينده در پژوه  حاضر سبك گفتار بوده -هاي تغييرات آکوستيكي درونيكي از منبع

ها در دو دهد پارامترهاي آکوستيكي فرکانس پايههه و فرکههانس سههازه ها نشان ميفتهکه ياگونههمان

اند. در ايههن ميههان، البتههه نقهه  زبههان سبك گفتاري خوانههداري و بداهههه تفههاوت چشههمگيري داشههته

ها، در گروه مردان فرکانس پايه در سبك بداهه است. بر مبناي يافتهگفتاري نيز بسيار اهميت داشته

است. در گروه زنان، اين ميزان با توجه به زبان بك خوانداري در هر دو زبان بيشتر بوده نسبت به س

گفتاري متغير است. در اين گروه، فرکانس پايه در سبك گفتاري بداهه در زبان فارسي نسههبت بههه 

کههه در زبههان انگليسههي ميههزان فرکههانس پايههه در سههبك اسههت در حاليسبك خوانداري بيشههتر بوده 

است. آنچه وجه مشترک بين هر دو گروه مردان و زنان اسههت بههالاتر بيشتر گزارش شده خوانداري  

بودن ميزان فرکانس پايه در سبك بداهه نسبت به سبك خوانداري در زبان فارسي است. اين نتيجه 

اند. سبكي مشههابهي در زبههان اول خههود يعنههي فارسههي داشههته-دهد که گويندگان رفتار بيننشان مي

سههبكي تههأثير جشههمگيري -ها، فرکههانس سههازة اول در ايجههاد تغييههرات بههينبنههاي يافتههههمچنين بر م

است. اين احتمال وجود دارد که با توجه به همبستگي ميههان فرکههانس سههازة اول و ميههزان بههاز داشته

گفتارها در دو سبك خوانداري و بداهههه متفههاوت عمههو بودن دهان، گويندگان به هنگام اَداي پاره 

ها، در هر دو گروه مردان و زنان، ميزان فرکانس سازة اول در زبههان فارسههي مبناي يافته  اند. برکرده 

کههه در زبههان انگليسههي کههه زبههان دوم اسههت؛ درحاليدر سبك خوانداري نسبت به بداهه بيشتر بوده 

اسههت. است ميزان فرکانس سازة اول در سبك بداهه نسبت به خوانداري بيشتر بوده گويندگان بوده 

اند. سبكي در هر دو زبان داشته-توان پذيرفت که گويشوران رفتار متفاوت بينها مياس يافتهبر اس

انههد، کرده به ديگر سخن، گويشوران هنگامي که در سبك خوانداري و به زبان فارسي صههحبت مي

 که در زبان انگليسههي يعنههي زبههان دومشههان بههه هنگههام صههحبتاند؛ درحاليها را بازتر اَدا کرده واکه
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دهههد کههه اگرچههه ها نشههان مياند. اين يافتهتر تلفظ کرده ها را بستهکردن در سبك خوانداري واکه

توان نق  سبك گفتههاري را زبان گفتاري در ايجاد تغييرات آکوستيكي نق  مهمي دارد ولي نمي

 نيز ناديده گرفت. 

رار گيرد اين اسههت کههه هاي آواشناسي  ضايي مورد توجه  بايد در پژوه   اي که معمولاًنكته

گوينده را نشان دهد. -هاي بينتواند گوناگونيترکيب چند پارامتر در  ياس با يك پارامتر بهتر مي

 هم با بايد پارامترهايي ترکيب پارامتر هاست. چگونگيديگر موضوعي که بايد به آن توجه داشت 

ه نداشههت  هم  با  نيز  بالايي  تگيهمبس  صدا  فردويژة   هايمشخصه  دادن  نشان  بر  افزون  که  شوند  ترکيب

 دربردارنههدة ن معناسههت کههه آن دو مشخصههه ه آباشند. اگر دو پارامتر بهها هههم همبسههته باشههند ايههن بهه 

را نشههان  آوااي از ههها ابعههاد تههازه اطلاعات کههم و بههي  مشههابهي هسههتند و از ايههن روي ترکيههب آن

 شههناختيصوت  امترهههايپار  ميههان  ضههعيف  همبسههتگي  نمايههانگر  حاضههر  پژوه  هاييافتهدهد.  نمي

 اطلاعههات   دهندة آن اسههت کههه ايههن پارامترهههاها بود. ايههن امههر نشههانسازه   فرکانس  و  پايه  فرکانس

 امههر در توانههدمي هههاآن ترکيههب نتيجههه در و  کننههدمي  بههازگو  گوينههدگان  صههداي  مورد  در  متفاوتي

 ,.Gold et alيشههين )پ هايپژوه  هاييافته با هايافته اين. باشد سودمند گوينده  هويت تشخيص

2013; Moos, 2010) ها فرکانس سازه را به دليو عملكرد مستقو ست. اين پژوه ا راستاهم نيز

سههرعت گفتههار معيههار مناسههبي در مقايسههة  ضههايي   همچههونها  از فرکانس پايه و نيز سههاير مشخصههه

تههوان بهها سههاير پارامترهههاي آوايههي و زبههاني فرکانس سازه را مي  بر اين باورنددانند و  گويندگان مي

  ترکيب کرد.
 

 گير يجهنت .6

شناختي مربوط به منبع يعني فرکانس پايه و نيز اي از پارامترهاي صوتدر پژوه  حاضر، مجموعه

شناختي  ههرار وتحليو صوتها مورد بررسي و تجزيهپارامترهاي مرتبط با صافي يعني فرکانس سازه 

ر بههر شههناختي تأثيرگههذاترين پارامترهههاي صوتبگرفتنههد تهها از ايههن رهگههذر بهتههرين و مناسهه 

ها نشان داد . يافتهشود  شناساييانگليسي  -فارسي  نةگويندگان دوزبا  در  گوينده -بين  هايگوناگوني

که پارامترهاي مورد بررسي در زبان فارسي و انگليسي و نيز ميان دو سههبك گفتههاري خوانههداري و 

سوم موثرترين   اند. فرکانس پايه، فرکانس سازة اول و نيز فرکانس سازة بداهه تفاوت معنادار داشته

گوينههده ميههان گويشههوران دوزبانههة -هههاي بههيندادن گوناگونيشههناختي در نشههانپارامترهههاي صوت

انگليسي گزارش شدند. با توجه به همبسههتگي انههدکي کههه ميههان فرکههانس پايههه و فرکههانس -فارسي

دي تواند سرنن سههودمنشناختي ميها مشاهده شد، روشن شد که ترکيب اين دو پارامتر صوتسازه 

در ايجاد تمايز ميان گويندگان افراد دوزبانه باشد. همچنين در پژوه  حاضههر نشههان داده شههد کههه 
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انگليسههي -فرکانس سازة اول دربردارندة اطلاعات فردويژه بسياري در صداي افراد دوزبانة فارسههي

شههناختي گونه نتيجه گرفت که پارامترهاي صوتتوان اينهاي اين پژوه ، مياست. بر مبناي يافته

فرکانس پايه و نيز فرکانس سازه پارامترهايي سودمند در تشخيص هويت گوينده هستند و با اينكههه 

پيكرة آوايي مورد بررسي از جنبة زبان و سبك گفتاري تغييرات بسياري داشت ولي اين پارامترههها 

  ديگر بازشناسند.اند گويندگان را از يكهمچنان توانسته
 
References 

Abercrombie, D. (1967). Elements of General Phonetics. UK: Edinburgh University 

Press. 

Afshan, A., Kreiman, J., & Alwan, A. (2020). Speaker discrimination in humans and 

machines: Effects of speaking style variability. Proceedings of the Annual 

Conference of the International Speech Communication Association, 

INTERSPEECH, 2020-Octob(September), 3136–3140. 

https://doi.org/10.21437/Interspeech.2020-3004 

Altenberg, E. P., & Ferrand, C. T. (2006). Fundamental Frequency in Monolingual 

English, Bilingual English / Russian , and Bilingual English / Cantonese 

Young Adult Women. Journal of Voice, 20(1), 86–96. 

https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2005.01.005 

Asadi, H., Nourbakhsh, M., Sasani, F., & Dellwo, V. (2018). Examining long-term 

formant frequency as a forensic cue for speaker identification : An 

experiment on Persian. In M. Nourbakhsh, H. Asadi, & M. Asiaee (Eds.), 

Proceedings of the First International Conference on Laboratory Phonetics 

and Phonology (pp. 21–28). Tehran: Neveesh Parsi Publications. 

Asadi, H., Nourbakhsh, M., & Sassani, F. (2019). Between-speaker variability of 

voiceless fricatives in Persian. Language Related Research, 10(1), 129–147. 

http://lrr.modares.ac.ir/article-14-3720-en.html 

Asiaee, M., Nourbakhsh, M., & Skarnitzl, R. (2019). Can LTF discriminate bilingual 

speakers? Proceedings of the 28th Annual Conference of the International 

Association for Forensic Phonetics and Acoustics (IAFPA), 41–42. 

Baldwin, J. R., & French, P. (1990). Forensic Phonetics. London: Printer Publishers. 

http://hdl.handle.net/1885/91429 

Boersma, P., & Weenink, D. (2022). Praat: Doing phonetics by computer (6.1.39). 

http://www.praat.org/ 

Cheng, A. (2020).  Cross-linguistic f 0 differences in bilingual speakers of English 

and Korean . The Journal of the Acoustical Society of America, 147(2), 

EL67–EL73. https://doi.org/10.1121/10.0000498 

Corretge, R. (2022). Praat Vocal Toolkit. http://www.praatvocaltoolkit.com 

Debruyne, F., Decoster, W., Van Gijsel, A., & Vercammen, J. (2002). Speaking 

fundamental frequency in monozygotic and dizygotic twins. Journal of 

Voice : Official Journal of the Voice Foundation, 16(4), 466–471. 

https://doi.org/10.1016/s0892-1997(02)00121-2 

Dorreen, K. (2017). FUNDAMENTAL FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF 

BILINGUAL SPEAKERS IN FORENSIC SPEAKER COMPARISON [The 

University of Canterbury]. Retrieved from 

<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004> 



 155 / 1402، تابستان 47، سال پانزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهی دافصلنامة علمی زبان

 

Foulkes, P., & Barron, A. (2000). Telephone speaker recognition amongst members 

of a close social network. International Journal of Speech, Language and the 

Law, 7(2), 180–198. https://doi.org/10.1558/sll.2000.7.2.180 

Gold, E. (2014). Calculating likelihood ratios for forensic speaker comparisons 

using phonetic and linguistic parameters. (Phd dissertation), The University 

of York, Toronto, Canada. 

Gold, E., French, P., & Harrison, P. (2013). Examining long-term formant 

distributions as a discriminant in forensic speaker comparisons under a 

likelihood ratio framework. Proceedings of Meetings on Acoustics, 19. 

https://doi.org/10.1121/1.4800285 

Grosjean, F. (1989). Neurolinguists, beware! The bilingual is not two monolinguals 

in one person. Brain and Language, 36(1), 3–15. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0093-934X(89)90048-5 

Grosjean, F. (2010). Bilingual: Life and Reality. Cambridge: Harvard University 

Press. http://www.jstor.org/stable/j.ctt13x0ft8 

He, L., Zhang, Y., & Dellwo, V. (2019). Between-speaker variability and temporal 

organization of the first formant. In The Journal of the Acoustical Society of 

America, 145(3), 209–214. https://doi.org/10.1121/1.5093450 

Heeren, W., Vloed, D., & Vermeulen, J. (2014). Exploring long-term formants in 

bilingual speakers. IAFPA’s 2014 Annual Conference Book of Abstracts, 

2014, 3, 39. 

Holm, S. (2003). Individual use of acoustic parameters in read and spontaneous 

speech. Phonum 9, 9, 157–160. 

Järvinen, K., Laukkanen, A., & Aaltonen, O. (2013). Speaking a foreign language 

and its effect on F0. Logopedics Phoniatrics Vocology, 38(2), 47–51. 

https://doi.org/10.3109/14015439.2012.687764 

Johnson, K. A., Babel, M., & Fuhrman, R. A. (2020). Bilingual acoustic voice 

variation is similarly structured across languages. Proceedings of the Annual 

Conference of the International Speech Communication Association, 

INTERSPEECH, 2020-Octob, 2387–2391. 

https://doi.org/10.21437/Interspeech.2020-3095 

Keshavarz, M. H., & Ingram, D. (2002). The early phonological development of a 

Farsi-English bilingual child. International Journal of Bilingualism, 6(3), 

255–269. https://doi.org/10.1177/13670069020060030301 

Kinoshita, Y. (2001). Testing Realistic Forensic Speaker A Likelihood Ratio Based 

Approach Using Formants [The Australian National University]. Retrieved 

from <https://doi.org/10.1558/ijsll.v9i1.133>. 

Laan, G. P. M. (1997). The contribution of intonation, segmental durations, and 

spectral features to the perception of a spontaneous and a read speaking style. 

Speech Communication, 22(1), 43–65. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0167-6393(97)00012-5 

Ladefoged, P. (2006). A course in phonetics (5nd ed.). USA: Wadsworth Cengage 

Learning. 

Lo, J. J. H. (2021). Cross-Linguistic Speaker Individuality of Long-Term Formant 

Distributions: Phonetic and Forensic Perspectives. 416–420. 

https://doi.org/10.21437/interspeech.2021-1699 

McDougall, K. (2004). Speaker-specific formant dynamics: An experiment on 

Australian English /aI/. International Journal of Speech Language and the 

Law, 11(1 SE-Articles), 103–130. https://doi.org/10.1558/sll.2004.11.1.103 



 ... / اسدي و ...   گوینده در-بين هايتأثيرگذار بر گوناگونی پارامترهاي شناختی صوت تحليل / 156

Mok, P. P. K., Xu, R. B., & Zuo, D. (2015). Bilingual speaker identification: 

Chinese and English. International Journal of Speech, Language and the 

Law, 22(1), 57–77. https://doi.org/10.1558/ijsll.v22i1.18636 

Moos, A. (2010). Long-term formant distribution as a measure of speaker 

characteristics in read and spontaneous speech. The Phonetician, 101/102, 7–

24. 

Nolan, F., & Grigoras, C. (2005). A case for formant analysis in forensic speaker 

identification. International Journal of Speech, Language and the Law, 

12(2), 143–173. https://doi.org/10.1558/sll.2005.12.2.143 

Paradis, J. (2001). Do bilingual two-year-olds have separate phonological systems? 

International Journal of Bilingualism, 5(1), 19–38. 

https://doi.org/10.1177/13670069010050010201 

Park, S. J., Yeung, G., Vesselinova, N., Kreiman, J., Keating, P. A., & Alwan, A. 

(2018). Towards understanding speaker discrimination abilities in humans 

and machines for text-independent short utterances of different speech styles. 

The Journal of the Acoustical Society of America, 144(1), 375–386. 

https://doi.org/10.1121/1.5045323 

R Core Team. (2021). R: A Language and Environment for Statistical Computing. R 

Foundation for Statistical Computing. Retrieved from <https://www.r-

project.org/> 

Rose, P. (2002). Forensic Speaker Identification. London: Taylor and Francis. 

Rose, P., & Clermont, F. (2001). A comparison of two acoustic methods for forensic 

speaker discrimination. Acoustics Australia, 29(1), 31–35. 

Sambur, M. R. (1975). Selection of Acoustic Features for Speaker Identification. 

IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 23(2), 176–

182. https://doi.org/10.1109/TASSP.1975.1162664 

Vaheb, A., Choobbasti, A. J., Sabeti, B., Mortazavi Najafabadi, S. H. E., & Safavi, 

S. (2018a). Mirasvoice: A bilingual (English-Farsi) speech corpus. LREC 

2018 - 11th International Conference on Language Resources and 

Evaluation, 3, 2903–2906. 

Vaheb, A., Choobbasti, A. J., Sabeti, B., Mortazavi Najafabadi, S. H. E., & Safavi, 

S. (2018b). Mirasvoice: A bilingual (English-Farsi) speech corpus. LREC 

2018 - 11th International Conference on Language Resources and 

Evaluation, May, 2903–2906. 

 
© 2020 Alzahra University, Tehran, Iran. This article is an open-access article distributed under 
the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International 
(CC BY-NC-ND 4.0 license) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). 
 



 
 
 

Quarterly Scientific Journal of Language Research, Vol. 15, No. 47, Summer 2023 
Alzahra University, http://jlr.alzahra.ac.ir 

Article Type: Research 
pp.131-155 

 
Acoustic analysis of parameters affecting the between-speaker 

variability in Persian-English bilinguals1 
 

Homa Asadi2, Maral Asiaee3, Batool Alinezhad4 

 
Received: 28/04/2022 

Accepted: 26/08/2022 

 
1. INTRODUCTION 

Human voices are unique, and for this reason, speakers can be identified by their 

voices. This shows that speech sounds contain speaker-specific information that can 

be reflected in the acoustic properties of speech signals. There are many individuals 

around the world who speak two or more languages, adding a fascinating dimension 

of variability to language perception and production. However, it remains unclear 

whether bilinguals alter their voice when switching between languages. A holistic 

view of bilingualism suggests that bilinguals are an integrated whole that cannot be 

separated into distinct parts; instead, they possess their own specific linguistic 

configuration (Grosjean, 1989). Moreover, languages differ in their segment 

inventories, rules of segmental combinations, as well as spectral and rhythmic 

characteristics of speech. Speaking styles can also contribute to within-speaker 

variability in acoustic parameters. Despite these factors, little is known about the 

influence of language and speaking style on within- and between-speaker vocal 

variability. This study aims to investigate how acoustic features, specifically long-

term F0 and long-term formant frequencies (F1-F4), contribute to speaker 

individuality in Persian-English bilingual speakers and to what extent these features 

can discriminate between bilingual speakers. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

To examine between-speaker variability in Persian-English bilingual speakers, 

speech samples were extracted from The MirasVoice Speech Corpus (MVSC) 

(Vaheb et al., 2018b), consisting of 40 bilingual speakers (20 males, 20 females). 

The MVSC is a Persian-English voice dataset comprising both read and spontaneous 

speech materials. After preprocessing the dataset, 26 hours of speech data were 
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selected for analysis. Long-term F0 and formant frequencies (F1-F4) were measured 

using a long-term method. Vowels were extracted and concatenated from the speech 

samples using the Vocal Toolkit in Praat (Boersma & Weenink, 2022). A script 

written by Raked Skarnitzl was then employed to automatically measure the long-

term F0 and formant values at 5-millisecond intervals. These measurements were 

averaged for each speaker, resulting in one long-term value per formant and F0. 

Statistical analysis was conducted using R version 4.1.0 and the R package lme4 (R 

Core Team, 2022). A linear mixed-effect model was employed to assess the 

significance of between-speaker variability on the investigated acoustic parameters. 

Additionally, a random forest analysis was performed to classify speakers based on 

language, style, and selected acoustic features using the R package randomForest. 

Furthermore, Pearson's correlation test was conducted to examine the relationship 

between F0 and formant frequencies. 

                                                                                                                                                                                                           

3. RESULTS AND DISCUSSION 

Statistical analysis of the speech data revealed significant differences in the 

investigated acoustic parameters between Persian and English, as well as between 

the two speaking styles (read and spontaneous). Firstly, regarding language 

differences, the analysis showed distinct patterns in F0 and formant frequencies for 

Persian and English. Persian exhibited higher mean F0 values compared to English, 

indicating a higher vocal pitch in Persian speech. This finding aligns with previous 

research highlighting the tonal nature of Persian language, which often features pitch 

variations for conveying meaning and grammatical distinctions. On the other hand, 

English demonstrated lower mean F0 values, suggesting a relatively lower pitch 

range compared to Persian. Additionally, formant frequencies (F1-F4) differed 

significantly between the two languages. The formant frequencies, particularly F1 

and F2, were found to be higher in Persian than in English. These differences can be 

attributed to variations in vowel articulation and phonetic structures between the two 

languages. 

Secondly, an analysis of speaking style variations revealed notable distinctions in 

F0 and formant frequencies between read and spontaneous speech. In general, 

spontaneous speech exhibited greater F0 variability and wider formant dispersion 

compared to read speech. This finding suggests that speakers may modulate their 

voice differently in spontaneous contexts, potentially due to factors such as 

conversational dynamics, emotional expressiveness, or cognitive processing 

demands. The differences in formant frequencies between speaking styles indicate 

variations in vowel quality and pronunciation precision. Read speech displayed 

more stable formant patterns, indicating a more controlled and standardized 

articulation compared to spontaneous speech. These findings underscore the 

influence of speaking style on the acoustic properties of speech and highlight the 

importance of considering style variations in speaker classification and identification 

tasks. 

Furthermore, the discriminatory power of acoustic features in distinguishing 

Persian-English bilingual speakers was explored using a random forest analysis. The 

results indicated that F0, F1, and F3 were particularly effective in differentiating 

between bilingual speakers in both male and female participants. The random forest 

analysis, a machine learning technique, demonstrated the ability of these acoustic 

features to classify speakers based on their language proficiency and individual 

vocal characteristics. This suggests that these specific parameters carry unique vocal 
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traits that can be utilized for accurate speaker classification. The observed weak 

correlation between F0 and formant frequencies further supports the notion that 

these parameters provide complementary information about speaker voices. Their 

combination in speaker identification tasks may enhance the accuracy and 

robustness of the classification models. Overall, the results highlight the potential of 

long-term F0 and formant frequencies as reliable indicators of speaker individuality 

in bilingual contexts, contributing to the understanding of vocal variability and its 

application in various domains such as forensic phonetics, voice biometrics, and 

sociolinguistic studies. 

 

4. CONCLUSION 

In conclusion, this study demonstrates that long-term F0 and formant frequencies are 

valuable parameters for capturing speaker individuality among Persian-English 

bilingual speakers. The analysis revealed significant differences in these acoustic 

features between languages and speaking styles. Language was found to have a 

greater impact on speaker classification compared to speaking style. The random 

forest analysis highlighted the effectiveness of F0, F1, and F3 in distinguishing 

between Persian-English bilingual speakers. The weak correlation between F0 and 

formant frequencies suggests that these parameters provide complementary 

information about speaker identity. These findings contribute to our understanding 

of vocal variability in bilingual speakers and have implications for forensic speaker 

identification and speech technology applications. 

 

Keywords: Acoustic Phonetics, Bilingual Speaker Identification, Formant 

Frequency, Fundamental Frequency 
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 تحليل کارکردها  گفتماني رمان »سال بلوا   
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 4يادگار کريمي ، 3سيّد احمد پارسا ،2طناز تيمور  
 

 1401/  04/  17تارين دريافت:  

 1401/  08/   11ين پذيرش: تار

 چکيده

هاي اجتماعي روزمره، روابط  هدرت و زندگي ساختگي )تخيلي( در يك رمان از وا عيت
ناپذير است و نويسنده بر مبناي اعتقادات خهود از زبهان بهه هاي مختلف جدايي ايدئولوژي

گيههرد. درک چگههونگي و چرايههي ههها بهههره مي هاي گونههاگوني بههراي بازنمههايي آنشههيوه
هاي بسهياري در ميهان و باورهاي ايهن نويسهندگان، بهه خلهق جهذابيت  هاي فكريگراي 

است، تا ضرورت کاربست روش تحليو متن برجسته پژوهشگران و منتقدان ادبي دامن زده
عنوان روشهي کارآمهد چنهين ضهرورتي را شود. در اين ميان، تحليهو گفتمهان انتقهادي بهه

هم کارکردهاي گفتماني رمان »سال بلهوا« نوشهتة است. پژوه  حاضر براي ف پوش  داده
ههاي تهارين معاصهر ايهران را (،کهه بخشهي از وا عيتMaroofi, 1990عبهاس معروفهي )
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 -هاي ملهي تهأثير انديشههسطح تفسير و از نور بافت مو عيتي و بينامتنيت، ايهن رمهان، تحت
هاي مبارزه با استثمار و اسهتبداد هبي پي  و پس از اسلام، دفاع از حقوق زنان و انديشهمذ

 -غيرايرانهي، ا تهدار مردانهه -هاي ايرانهي توان تقابو گفتماناست و در سطح تبيين نيز مي 

 حكومت را دريافت کرد. -انقياد زنانه و تقابو مردم

حقهوق زنهان، هويهت ملهي،   ال بلهوا،تحليو گفتمان انتقادي، رمان س  ها  کليد :واژه

 ايدئولوژي ضداّستعماري.

 

 . مقدمه1

هاي تكاپوي هنري خلا انههه و پيچيههدگي زنههدگي انسههان اسههت کههه از زبههان ادبيات، شكلي از يافته

گيرند و زبان يك مادة خام ادبي است. رمان، شكلي از ادبيههات و ترکيبههي عنوان ميانجي بهره ميبه

 ة شههدشههده و تمرينوا عيههت جهههان هسههتي، رفتههار تجربه  کهاست  گرايي  انآرماز وا عيت، تخيو و  

تههوان از گمههان نميدهههد. زنههدگي سههاختگي )تخيههو( در يههك رمههان را بيها را نشههان مينانسهها

هاي مختلههف جههدا کههرد؛ بههه بيههان هاي  درت و ايدئولوژيهاي اجتماعي روزمره، مناسبتوا عيت

آور را در انگيههز و خنههده هاي غمهاي زنههدگي همچههون جنبهههبهههتواند بسياري از جنديگر، رمان مي

کننههد هاي روزمره آشكار ميهاي وا عي را بهتر در مو عيّتها و هدفها، ايده انديشه بياورد. انسان

و آن را بههه مههتن   کشههندهاي روزمههره را بههه تصههوير مياجتماعي، اين مو عيت-سياسي  شرايطو در  

 آورند.مي

ت و ايدئولوژي حاکم بر متن، روشي اسههت کههه امههروزه در تحليههو گفتمههان فهم مناسبات  در

اسههت و هاي علوم انسههاني راه يافتهپژوهي به بسياري از حوزه عنوان يكي از ابزارهاي متنانتقادي به

اجتماعي معاصههر   -گيرايي چنين جستارهايي با استقبال چشمگيري از سوي منتقدان ادبيات سياسي

منزله يك روش تحليلي روا و ارزشمند، بر اين مبنا، واکاوي گفتمان انتقادي، بهاست.  رو شده روبه

کند تا يك متن را در بسههتري کههه در آن زاده شههده، دريابنههد. اين امكان را براي منتقدان فراهم مي

 ,Wodak & Meyer) گههردد«برمي 1990»ظهور تحليو گفتمههان انتقههادي  کهههب بههه ابتههداي دهههه 

2009, p. 67ها، رويدادها، عملكردها د شكلي از گفتمان است که براي نقد دانشگاهي کن ( خو

عنوان شههكلي از توانههد بهههشههود و ميو ساختارهاي اجتمههاعي بهها تمرکههز بههر گفتمههان تخصصههي مي

هاي آن رو، »دغدغهههاز ايههن  (،Fairclough, 2013, p. 23استدلال عملي در نور گرفته شههود« )

عههدالتي، نژادپرسههتي، ايههدئولوژي، عي ماننههد نههابرابري اجتمههاعي، بيهاي اجتمههاپيرامههون موضههوع

هههاي زبههاني گفتمههان و اسههتفاده از  ههدرت و روابههط  ههدرت از طريههق تحليههو ويژگيهژموني، سوء

  سههاختارهاي گفتمههاني و ارتبههاط آن بهها سههاختارهاي اجتمههاعي و شههناخت اجتمههاعي اسههت«
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(Al Kayed, 2020, p. 244) آن واسطةبه توانمي نيز را ادبي هاينوشته و آثار پنهان هايلايه که 

 کارگيريبههه بهها دارد سههعي شههناسزبان انتقههادي، گفتمههان تحليههو »در ديگههر، بيههان بههه کههرد. آشههكار

 بهها اسههت،يافته سههامان خاصههي  اجتماعي  ديدگاه   پايه  بر  که  متن  در  نهفته  پيام  بين  مناسب  سازوکارهاي

 آورد« فههراهم را نهفتههه پيههام گيريشههكو بههاب در  لازم  توجيههه  و  نمايههد  بر ههرار  ارتبههاط  بيان  چگونگي

(Yarmohammadi, 2002, p.105). 

اسههت، بنههابراين، از جنبههة تههاريخي، نگارش رمان سال بلوا در دهة هفتاد شمسي به انجام رسيده 

هاي حكومههت پهلههوي )حكومههت رضاشههاه و بخشههي از حكومههت متن، رويدادهاي مربوط به سههال

روشههني بسههياري از زوايههاي فضههاي کنههد. معروفههي در ايههن رمههان، بهبههازگو مي را محمدرضا شههاه(

اجتماعي، سياسي و ا تصادي و فرهنگي ايران را با شگردهاي ويژه را نشان داده و آگاهانههه در پههي 

هاي خوانندگان است که بر پاية آن شوري را در پيوند با آگاهي از تارين برساختن نتايجي در ذهن

 بررسههي  پههي  در  حاضههر  پههژوه   بنههابراين،برانگيزانههد.    1290هاي  ي ايههران در سههالسياس  -اجتماعي

 فههرکلاف نههورمن شههناختيروش مبههاني از گيههريبهره  بهها بررسههي مههورد رمههان انتقههادي گفتمههان

(Fairclough, 2000; Fairclough, 2013) ،فهههم  و زبههان کاربسههت چگههونگي بتوانههد تهها اسههت

در زمههان نگههارش رمههان و همچنههين زمههان تههاريخي )بافههت پيوندهاي آن با وضعيت عمومي جامعه 

 تاريخي( آن را دريابد. 
 

 پيشينه پژوهش. 2

هههاي گيري از تحليو گفتمان انتقادي رمههان بهها رويكههرد نههورمن فههرکلاف، پژوه در پيوند با بهره 

 د:شوها با موضوع اين پژوه  ارائه ميترين آنجا مرتبطاست که در اينگوناگوني انجام گرفته

تحليههو گفتمههان ( در » Bahrami & Arian, 2020نتيجه پههژوه  بهرامههي راهنمهها و آريههان )
«، نوشتة سودابه اشرفي، نشان داد کههه در سههطح توصههيف؛ خوابندها در شب ميانتقادي رمان ماهي

هاي دوگانه،  رارگرفتن  هرمان ها از سوي مردها، گسستن کلام زنان، تقابوکاربرد فراوان دُشواژه 

ها و بههه آشپزخانه و خانه، فراواني بالاي وجه اخباري در راستاي  طعيت کلام، کنشگربودن زن  در

هاي استعاري، نمههودي برجسههته دارد. در سههطح تفسههير و از ديههدگاه بينامتنيههت، ايههن کار بردن واژه 

ه بهه  هههازنتأثير آراي ويرجينيا وولف و سيمون دوبوار در راستاي اعتراض به وضههعيت رمان، تحت  

يابي مههردان و توان به هژموني مردسالاري و  درتاست. در سطح تبيين نيز ميرشته تحرير درآمده 

( بهها Zaare et al., 2020هاي زارع و همكههاران ) سرکوب زنان دست يافت. افزون بر ايههن، يافتههه

اثههر يوسههف  الحههرب فههي بههر مصههرتكيه بر نوريه تحليو گفتمان انتقادي فرکلاف در بررسي رمههان 

ههها و تضههادهاي معنههايي و القعيد، نمايانگر آن بود که نويسنده در سههطح توصههيف، بهها ايجههاد تقابو
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هاي خوي  است. وي در سطح تفسير، به بافت مههو عيتي، هاي ويژه در پي بيان انديشهکاربرد واژه 

ب نور خود را در  الهه هاي گفتمان توجه دارد و چارچوب و موضوع موردمتنيها و ميانفرضپي 

کند. او در سطح تبيين بر آن است تا تأثير ساختار اجتمههاعي در نههوع ها بيان ميرمان و طي گفتمان

 تواند در تغيير ساختار بگذارد را به تصوير بكشد.گفتمان و تأثير بازتوليدي که اين گفتمان مي
 

   پژوهش. ديدگاه نظر3

 مثابه نظريه . تحليل گفتمان انتقاد  به1. 3

اي براي توصيف و رشتهعنوان يك رويكرد مياناخير، اهميت تحليو گفتمان انتقادي بهدر دو دهة  

اسههت. روي هههم رفتههه، گسههترش يافته  صههورت گسههترده تحليو متون با نگرش اجتماعي و سياسي به

اي بههين اسههتفاده از زبههان و کننههد کههه رابطههه پيچيههده »طرفداران اين رويكههرد تحليلههي، اسههتدلال مي

شههود و بسههياري از سياسههي بهها تههأثير متقابههو يهها کههن  سههازنده مشههخص مي -تمههاعيهههاي اجنوام

عنوان مصههنوعاتي کههه بهها ديههدگاهي کههه متههون را بههه -طورکليبههه -پژوهشههگران علههوم اجتمههاعي

 تر هسههتند«کننههد، راحههتهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي معاصر را بازنمههايي و ايجههاد ميوا عيّت

(Poole, 2010, p. 138)در .  ( اين زمينه، نورمن فرکلافFairclough, 2013 معتقد است که ) 

کنههد و بههه هاي زباني مي»تحليو گفتمان انتقادي، سنت انتقادي را در تحليو اجتماعي وارد پژوه 

تحليو اجتماعي انتقادي با تمرکز ويژه بر گفتمان و روابط بههين گفتمههان و ديگههر عناصههر اجتمههاعي 

کند. تحليو اجتماعي هاي اجتماعي و موارد مشابه( کمك ميها، هويتها، نهاد) درت، ايدئولوژي

هاي موجود را توصيف انتقادي، نقد هنجاري و تبييني است. نقد هنجاري است؛ زيرا صرفاً وا عيت

سههنجد کههه هههايي را ميههها بهها ارزشکنههد، ميههزان سههازگاري آنها را ارزيههابي ميکند، بلكه آننمي

ها( اساسههي وامع عادلانه يا شايسته )مانند الزامات معينههي بههراي رفههاه انسههانطور مشروط( براي ج)به

کنههد، هاي موجههود را توصههيف و ارزيههابي نميشوند. نقد تبييني است؛ زيرا فقط وا عيتانگاشته مي

عنوان تأثيرات ساختارها يا سازوکارها و يهها ها بهدادن آنهاست، مثلاً با نشانبلكه در پي توضيح آن

  هههها را آزمهههاي  کنهههد«خواههههد وا عيّهههت آنکنهههد و ميگر فهههرض ميههههايي کهههه تحليهههونيرو

(Fairclough, 2013, p. 178.) 

هاي متأخر فرکلاف، تحليو گفتمان انتقادي، در چارچوب تمايزات بين سههه سههطح »در انگاره  

سههطح  هاي اجتمههاعي،زندگي اجتماعي بازتعبير شده است، اين سه سطح عبارتند از: سطح سههاختار

هههاي اجتمههاعي، هاي اجتماعي. در اين ميههان، کن ها و فعاليتهاي اجتماعي و سطح رخدادکن 

هاي اجتماعي بر عهده دارند. هر سه سطح داراي نق  ميانجي را بين ساختارهاي انتزاعي و رخداد

ههها )سههطح زبان-1گفتماني( هستند. اين سه سطح عبارتنههد از:    -شناختي )زبانيمؤلفه و بعُدي نشانه
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ههها(. در ايههن مههتن )سههطح رخههدادها و فعاليت -3ههها(  ها )سههطح کن توالي گفتمان-2ساختارها(   

ويژه کانون شود که بهاي انگاشته ميشكلي از تحليو رابطه  ،انگاره همچنين تحليو گفتمان انتقادي

: رابطههه 2شههناختي  نشانهشههناختي و غيههر  هاي نشانه: مؤلفههه1تمرکز آن، تحليو رابطه موجود در بين  

 ,Fairclough, 2010) «گفتمههانيمتني و درون: روابط درون3سطوح بين متن و توالي گفتمان و 

p. 163-164).  ،هاي زبههاني و اعمههال تحليههو گفتمههان انتقههادي در بررسههي پديههده » به ايههن ترتيههب

وژي، سههلطه و گفتماني، به فرايندهاي ايدئولوژيك در گفتمان، روابط بين زبههان و  ههدرت، ايههدئول

هاي داراي بههار ايههدئولوژيك در گفتمههان، بازتوليههد اجتمههاعي ايههدئولوژي زور، فرض درت، پي 

همراه دانهه   درت و سلطه و نابرابري در گفتمان توجه کرده و عناصههر زبههاني و غيههر زبههاني را بههه

بر  (.Fairclough, 2000, p. 12) «دهداي کنشگران، هدف و موضوع مطالعه خود  رار ميزمينه

ههها و اي کن  اجتماعي است که در توليد اجتماعي، شههامو دانهه ، هويتگفتمان، گونه» اين مبنا،  

 ,Jorgensen & Phillips) «روابط اجتماعي، در نتيجه حفظ الگوهاي اجتماعي خاد نق  دارد

2010, p. 24.) 
 

 مثابه روش. تحليل گفتمان انتقاد  به4

شود؛ سههطح توصههيف، کههه ي فرکلاف از سه سطح تشكيو مياز نگاهي کلي »روش تحليو گفتمان

شههود. شناختي خاد موجود در گفتمان توصيف ميهاي زباندر اين سطح، متن بر اساس مشخصه

شود و نور ميدر سطح تفسير، روابط موجود بين فرآيندهايي که باعث توليد و درک گفتمان مورد

بررسههي  ههرار ( مههورد   موارد مشابهب  ژگان و ساخت وها در پيكره گفتمان )از لحاظ واتأثير انتخاب

گيرد. در سطح سوم که سطح تبيين نام دارد، به توضيح و چرايي رابطه بههين عناصههر گفتمههاني و مي

پردازد؛ يعني هدف آن، توضيح تأثير گفتمان خاد در چههارچوب عمههو اجتمههاعي، بهها اجتماع مي

 باشد«کارگيري واژگان خاد در متن مياب و بهتوجه به پيشينه فرهنگي آن گفتمان و دلايو انتخ

(Aghagolzadeh, 2015, p. 129). 
 

 سطح توصيف. 1. 4

شههود. در مرحله توصيف، متن در سه سطح واژگان، ساختارهاي نحوي و ساختار مههتن بررسههي مي

و رفتههه در مههتن کارهاي دسههتوري و ضههميرهاي بهاي، سازه هاي رسمي يا محاوره گيري از واژه بهره 

 .شههوندهاي موجود در متن، برخي از مسائلي هستند که در اين بخهه  بررسههي ميشناسايي استعاره 

ايههدئولوژيك چههه نههوعي از روابههط  »مطابق اين نوع تحليو، بايد به اين مسائو پرداخت که از جنبههة

د يهها انههها رسههميههها وجههود دارد؟ واژه معنايي، شمول معنايي و تضاد معنههايي( بههين واژه معنايي )هم
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اند يا مجهول؟ از کدام وجه خبري، پرسشي يهها امههري بهههره ها بيشتر از نوع معلوماي؟ جملهمحاوره 

ههها چگونههه است؟ آيا ضميرهاي »ما« و »شما« به کار گرفته شده است؟ شيوة کاربرد آنگرفته شده 

 (.Jorgensen & Phillips, 2010, p. 170-171)است؟« 
 

 تفسير سطح  .2 .4

هاي متن و ذهنيت مفسر هستند. منوههور فههرکلاف از »ذهنيههت مايهمولاً ترکيبي از درونتفسيرها، مع

بنههدد. در وا ههع، از ديههدگاه مفسههر اي است که مفسر در تفسير مههتن بههه کههار مههيمفسر« دان  زمينه

اي ذهههن مفسههر را فعههال هايي هستند که عناصر دان  زمينهههمنزله سرننهاي صوري متن به»ويژگي

اي ذهههن مفسههر خواهههد بههود« ها و دان  زمينهههو تفسير، فراوردة ارتباط متقابو اين سرننسازند  مي

(Fairclough, 1996, p. 141 بحث اصلي فرکلاف در اين بخ  فرعي اين است کههه مفهههوم .)

اي در تحليههو گفتمههان توصههيفي اسههت، اي که داراي چنههين ارزش گسههترده نيافتة دان  زمينهتمايز

دهد. مفهوم در مو عيت بازتوليد )غير انتقادي( برخي اثرات ايدئولوژيك  رار ميتحليو گفتمان را 

ها ها، ايههدئولوژياي« را که در تعامو باورها، ارزشهاي گوناگون »مواد زمينهاي، جنبهدان  زمينه

دهههد. »دانهه « مسههتلزم شود، کههاه  ميطور مناسب به نام »دان « برگرفته ميو همچنين دان  به

ههها طور مسههتقيم و شههفاف بهها آنهايي که بهشده در گزاره ن حقايق است، حقايقي رمزگذاريدانست

مههرتبط اسههت. ولههي »ايههدئولوژي«، شههامو بازنمههايي »جهههان« از منوههر يههك علا ههه خههاد اسههت، 

که رابطة بين گزاره و وا عيّت شفاف نيست، بلكه با واسطه فعاليّت بازنمايي است. بنابراين طوريبه

 (.Fairclough, 1996, p. 754توان بدون تحريف به »دان « فرو کاست« )ي را نميايدئولوژ

 

 . سطح تبيين3. 4

عنوان دهندة تفسير است. هدف از مرحله تبيين، توصيف گفتمههان بهههاز ديد فرکلاف، »تبيين، ادامه

ة کن  منزل( و »گفتمان را بهFairclough, 2000, P. 214بخشي از يك فرايند اجتماعي است« )

دهههد کههه چگونههه سههاختارهاي اجتمههاعي گفتمههان را تعههيّن کنههد و نشههان مياجتماعي توصههيف مي

توانند در آن ساختارها بگذارند. منوور فههرکلاف ها چه تأثيرات بازتوليدي ميبخشند و گفتمانمي

ساختارهاي اجتماعي مناسبات  ههدرت اسههت و هههدف از فراينههدها و اعمههال اجتمههاعي، فراينههدها و 

عنوان ديههدن گفتمههان بههه»  مال مربوط به مبارزه اجتماعي است. بنههابراين تبيههين، عبههارت اسههت ازاع

 (.Fairclough, 2000, p. 245جزئي از روند مبارزه اجتماعي در پيمانة مناسبات  درت« )
 

 ها. تحليل داده5

 . توصيف1. 5
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 گزينش واژگان. 1. 1. 5

ها درک کرد. در رمان هاي مفهومي واژه گيري از دلالته توان با بهرايدئولوژي نهفته در متن را مي

هايي که از جنبة مفهومي ارتباط نماديني بهها باورههها و گيري از برخي واژه ، نويسنده با بهره سال بلوا

مذهبي دارند، در پي بازنمايي وضعيتي اسههت کههه در آن، سههاختار  ههدرت، تههوان   -هاي مليارزش

بههرد، تهها بقههاي خههود را کههار ميبخ  اعتقادي بههه هاي هويتيانخود را در خدمت فروپاشي اين بن

گيري از واژهايي مانند »کوه پيغمبران«، »کافر  لعه« و »سنگسههر« در پشتيباني نمايد. معروفي، با بهره 

است که بر مبنههاي آن، مههردم پيوند با اسم مكان در ساختار نحوي زبان به انتقاد از گفتماني پرداخته

توان آن را تحميههو اراده گردند که ميهايي ميجا سنگسر( ناگزير به پذيرش خواستهايران )در اين

 فرادست بر فرودست ناميد.

گيههري از يكي از شگردهاي استعمارگران براي از بين بردن مقاومت کشورهاي مستعمره، بهره 

گيههري از هره ببا  گونه که »ملكوم آلماني«، در رمان سال بلواهاي نيرنگ و فريفتن است. همانحربه

هاي يههك و دو در نمونه است.هاي مردم را تسخير کرده شگردهايي هوشمندانه، جسم و روان توده 

عنوان  است که نويسنده آن را بهنيات استعماري آلمان در ايران در شخصيت »ملكوم« آشكار شده 

پيونههد زدن کههوه دهههد.  هاي منتهي به جنگ دوم جهاني نشان ميهاي وضعيت ساليكي از ويژگي

بهانههه ايجههاد پايههداري   ههها بهههشههدن بههر ياغيپيغمبران به کافر  لعه، هدف ظاهري ملكوم براي چيره 

شود، در باطن چنههين هههدفي، مانههدگار گونه که از بافتار متن فهميده مياجتماعي است، بنابراين آن

تههوان، زون بههر ايههن ميهاي استعماري است. افهه رساندن هدفکردن آشوب بر جامعه براي به انجام

اي از تضاد را در نور گرفت که بر اساس آن هدف استعمار را ميان کافر  لعه و کوه پيغمبران گونه

 از بين بردن باورهاي مذهبي مردم براي رسيدن به اهداف خود در نور گرفت. 

تهها نيروهههاي   مههرتبط کههنم  کههافر  لعهههرا بههه    کوه پيغمبرانخواهم  . »ملكوم گفته بود: ببينيد من مي1

 .(Maroofi, 2007, p.  92ها مسلط شوند...« )سرهنگ آذري از بالا به ياغي

آهن را از وسط شهههر کنم، من راه وصو مي  کافر  لعهرا به    کوه پيغمبران. » ملكوم گفت:ب ... من  2

 .(p 2007, ,Maroofi.  294سازم...« )ترين پو تارين را ميدهم، من بزرگعبور مي سنگسرب

توان دو جبهه مدعي  ههدرت داخلههي و خههارجي را ديههد. مههدعيان  ههدرت رمان سال بلوا مي  در

خارجي افرادي هستند که ملّيتي غير ايراني دارند و در شخصيت افرادي همچههون ملكههوم آلمههاني، 

هايي هستند کههه در شود. مدعيان  درت داخلي نيز افراد و گروه عنوان نماينده استعمار معرفي ميبه

هههاي ه رسمي )وابسته به حكومت( مانند، سرهنگ آذري و سروان خسروي و افراد و گروه دو جبه

گيرنههد. معروفههي، افههرادي را کههه خههان و ماننههد آن  ههرار ميشورشي مانند، غلامحسين خههان، امرالله
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دهي لقههب»خــان  رسههمي سهههمي در سههاختار  ههدرت دارنههد، بهها اسههتفاده از واژة  صههورت غيههربه

ب، خود بيانگر جايگاه خههاد ايههن افههراد در سيسههتم  ههدرت اسههت. بنههابراين است و همين لقکرده 

شههود کههه در کار گرفته ميعنوان يك شاخص و لقب در ساختار نحوي زبان در جايي به« بهخان» 

 شود.نوعي برجسته ميآن همواره تحميو  درت به

 «سر تير داشههتندذري را ها بود که سربازهاي سرهنگ آدر کافر  لعه، ماه  خانحسينهاي . »نوچه3

(Maroofi, 2007, p. 39). 

« کنماش مههيسههفره سههينه جلههو داد: جنههاب سههروان، بههه جههان خههودت، اشههاره کنههي  خههانامرالله. » 4

(Maroofi, 2007, p.  103). 

 .(p 2007, ,Maroofi.  309)« توانيم بزنيمميبيني؟ از آنجا گفت: آن تپه را مي خاناللهفتح. » 5

تعبير گلههدمن( عنوان  هرمان پرابلماتيك )بهاسم »حسينا« و ترسيم شخصيت وي به  به کار بردن

هاي امههام حسههين )ع( و مبههارزه او در برابههر دلالتي اسههت کههه از جنبههة مفهههومي يههادآور شخصههيت

اي ايههران در شههاهنامه فردوسههي و مولههوم نادرسههتي و همچنههين سههياوش يكههي از پهلوانههان اسههطوره 

شههود، بههه دال مرکههزي ي، مبارزه و مقاومتي را که به حسينا نسبت داده ميشدن  است. معروفوا ع

است که با نبرد در برابر ساختار  درت حاکم، عشههق پههاک او بههه نوشههافرين، گفتماني تبديو کرده 

 است.بندي شده وسيلة پسران آ اجاني مفصوگرفتن جان وي به

 -پس چكاره است؟  -تراش نيستگکه سنحسينا  -برگشت    حسينا. »سرها به طرف جاي خالي  6

مههردي گفههت: همههان کههه   –پيشهههعاشقاي دود گفت:  يكي از بين جماعت از ميان لايه  –گر  کوزه 

 ؟«.ميرزا حبيب را کشت و شهرباني را آت  زد

موزرشان را در ليفه شلوار گذاشته بودند«   حسينااز دو روز پي  به  صد کشتن    پسران آ اجاني. » 7

(Maroofi, 2007, p.  309). 

هايي گيريهاي گونههاگون جبههههبههه شههيوه  »دار در سراسههر رمههان سههال بلههوا، کاربسههت واژة  

سو نمايندگان رژيم سياسي و عوامو استعمار، که نماينههده  شههر   است. از يكاي را برساختهدوگانه

، در پندارنههداستبدادي حاکميت هستند، براي استمرار وضعيت موجود، »دار« را يههك بايسههتگي مي

هايي چون ميرزا حسن که تمثيو آگاهي ملي اسههت چنههين ضههرورتي را انكههار مقابو، افراد و گروه 

اسههت. بنههدي کرده تههرين مسههائو را پيكرها در سال بلههوا مهمآرايي اين جبههکنند. تقابو و صفمي

گيههري گونههاگون از بهره   د وشههوش  بخ  از هفت بخ  سال بلوا با توصيف اين واژه آغههاز مي

. اسههتبههر گرفته  دادن حاکميت مستبدي است که جامعه ايران آن روز را درآن، تلاشي براي نشان

گيري از اين واژه در اين متن، وابستگي فكري نويسنده را به مشاهير عرفان ايران افزون بر اين، بهره 
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ه بههاور و دهد کهه القضات همداني و موارد مشابه را نشان ميمانند منصور حلاج، حسنك وزير، عين

آن براي بازنمايي ايدئولوژي  ها انجاميد و از مفهوم نمادينشان سرانجام به دارزدن آنايمان راستين

 است.خود بهره برده 

 (p 2007, ,Maroofi.  9ساية درازي داشت، وحشتناک و عجيب« ) . »دار8

 (.p ,2007 ,Maroofi. 135هاي ما در ساعت تارين بود« )آونگ خاطره دار »  .9

 (.p ,2007 ,Maroofi.  219« )تشوم اس دارگفت: ساية  ميرزا حسن» . 10

هههاي هاي پربسامد متن است که کههاربردي پويهها دارد و بهها معناههها و مفهوم« از ديگرواژه شب» 

اسههت« اي است که از شدت ظلم و سههتم حههاکم افسههرده شده زده دهندة جامعه ستمگوناگون »نشان

(Parsa & Moradi, 2015, p. 50-51). هاي بسياري از آن در سال بلوا براي توصيف وضعيت

ههها، تجههاوز، پريشههاني،  تههو، غههارت و صورت ضمني با ترس، انفعههال توده بهو    شودبهره گرفته مي

 .اندهاي شبكة معنايي محكمي را در کو اثر تشكيو داده اي از واژه مجموعه ارد مشابهخفقان و مو

«  شههود کههرد...هههيچ کههاري هههم نميشود و مي اسير ادگي آدمفهميدم که به همين س  شب  »آن  .11

(Maroofi, 2007, p. 48). 

 کردند«حمله  مست به شهر  ها به سرکردگي عباس آ ا سبيواي از ياغيبود که عده   شب »همان .12

(Maroofi, 2007, p. 54.) 

، دلههدادگي « در سال بلوا، بازنمايي يك امر مقدّس است و با مفاهيمي چون عشقخاکواژه » 

و پاکبازي ارتباط معنايي پايداري دارد و موضوع مقاومت افرادي است که عشق و وطن را مقدس 

هايي که از آن اسههتفاده بهههره گرفتههه گفتهشمارند. ارتباط ميان »خاک« و »بو« در بسياري از پاره مي

وژيكي براي مبارزه و عنوان يك توجيه ايدئولهاي فرامادي بهدهندة ارزشتواند نشاناست، ميشده 

 باشد. مقاومت جهت رسيدن به يك هدف والا 

ي عزيزتههرين چيههزهاي پههدر، و آن همة تارين، بوي شههمعداني  بوي خاک  داد،مي  بوي خاک»   .31

 (.Maroofi, 2007, p. 13ام داشتم« )بود که در زندگي

را در تمههام   بههوي خههاکهههاي سههردش گذاشههتم و  هام را روي لبمستم کرد، لب  بوي خاک»   .41

 (.Maroofi, 2007, p.  275« )موجودم گذراند

عنوان عنوان موضوعي که در گفتمان استبدادستيز بههههايي که در سال بلوا بهيكي ديگر از واژه 

« است. بار ايدئولوژيكي مرَدُم همواره در مَردُ است، واژه » کنندة کن « مورد توجه بوده »دريافت

د. در کههر داسههت« را از آن دريافههت  » تههوان نههوعي  شههود کههه ميي ميهمنشيني با مفاهيمي بازنمههاي

 است:هايي از اين دست ارائه شده هاي زير نمونهگزاره 
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 بههها ايهههن کهههار حمايتشهههان را از دار نشهههان دادنهههد« مهههردم گفهههت کهههه  سهههروان خسهههروي»  .15

(Maroofi, 2007, p.  120.) 

شهههرم   مههردممههن ايههن چيزههها را بههراي  گفت: ساية دار شوم است، جناب سروان،    ميرزا حسن»   .16

 (.Maroofi, 2007, p.  219پسندم« )نمي

سر اسب  را به پايين برگرداند: همة ايههن  سروان خسرويدر نيفت. مردم گفت: با   ميرزا حسن»   .17

 (.p ,2007 ,Maroofi.  113) «کنيممي مردمخاطر کارها را به

هاي مردم توان به آشفتگي توده دمي است، ميدر کنار مفاهيمي که دال بر بازنمايي  داست مر

 توسط نوام حاکم اشاره کرد:

Maroofi, 2007, ) «همه چيز عليه مردمد ... را بريده بومردم ...، سرما امان زده،مردم وحشت»  .18

p.  293.) 

، همسههان بهها »زن پردازد اين است کههه  از مسائلي که معروفي در رمان سال بلوا به نقد آن مي

برداري وي دلالههت دارد. در ايههن معنهها زن، موجههودي شود و گمان رايج بر فرمههانپنداشته نميمرَد  

معنههايي ايههن واژه در سههال بلههوا، بهها تواند داراي جايگههاه اجتمههاعي باشههد. هماجتماعي نيست و نمي

 زير عنوان يك کالايِبردار است و همواره بهدهندة فرومايگي و فرمانها و مفاهيمي نشانگفتهپاره 

ها وسيلة خود زنعنوان يك  اعدة ذهني، گاهي بهشود. چنين برداشتي بهمالكيت از آن نام برده مي

دادن زنههان جويانه در مورد بد جلوه سازي ستيزه انديشي و تيپاست. اين نوع مطلقنيز بازتوليد شده 

سههت کههه در هههر در رمان، فرآوردة نگرش ايدئولوژيك و گفتمان غالههب مردسههالاري در جامعههه ا

هههاي ها و جلوه يابههد. يكههي ديگههر از مصههداقاي از تههارين، در مسههير زنههدگي زنههان نمههود ميبرهههه

 .بودن به زن استشدگي و جنسيفرودستي زنان در رمان، نگاه شيء

 (.Maroofi, 2007, p. 94را بايد روي صفر نگه داشت« ) هازن»  .19

کههه همههه جرئههت و شهههامت  را   اراده ول و بيمعلموجودي است    زن  کردم»گاهي احساس مي  .20

شههد« کشند تا بتوانند برتريشههان را بههه اثبههات برسههاند. مسههابقة مهمههي بههود و مههرد بايههد برنههده ميمي

(Maroofi, 2007, p. 63.) 

و تي اختيار نكرده و سعي کرده خود را پاک نگه دارد و گفته بود که   زن  آرا: گفته هرگزرزم  .21

 .بايد به آن زندگي شاشيد، دم بازشدپاي زن به زندگي آ

  (.Maroofi, 2007, p. 235) شده« متاعيواسه خودش نازو »  .22

، بار ايدئولوژيكي دارد و هر نوع سوژگي زن را در عرصة اجتماع نفي و او متاع«» گزين  واژة  

ب  ههرار خطاوردبرد و آن، نگاه ابزاري به زن بوده که با واژة »متاع« مبودن پي  ميرا به سمت ابژه 
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 است.گرفته

کننههد، از جهها را تههرک نمياند و تا به نواميس مردم تعدي نكنند آنها شهر را  رق کرده »روس  .23

(. p ,2007 ,Maroofi. 82« )کننههداشتراکي بودن مرامشان که زن را به طور مشترک اسههتفاده مي

فتههه، جنسههيت، يههك برسههاخت روي هههم ر  بههودن زن باشههد.توانههد دال بههر ابژه همگي اين موارد مي

شدن جسم زنانه، فرايندي است که دلالت ضمني بهها مناسههبات  ههدرت دارد و اجتماعي است و ابژه 

بخشي و نگرش  البي و نوم جنسيتي تواند فراوردة استراتژي فرديتاين نوع نگاه ابزاري به زن، مي

 مردسالارانه در جامعه باشد.

شههوند« ، چههون سههوار آدم ميزن جماعههت نبايههد رو دادبههه گفههت معصههوم: »مههادرم هميشههه مي. 24

(Maroofi, 2007, p.142.)   :با زن جماعت که نبايد بحث کرد» معصوم»  (Maroofi, 2007, p. 

141.) 

مادر گفت: »صاحب اختياريد، اما خههود نوشهها   .«زن بايد يك پا مرد باشدزبيده خاتون گفت: »   .25

 د«هم بايد موافق باشد، شايد بخواهد فكر کن

زبيده خاتون اخم کرد: »فكر کند؟ به چي فكر کند؟ چشم و چراغ سنگسر آمههده و خواهههان    .26

تههوي ام. خبر نداشتم، بعد فهميدم که شههوهر کههرده   است، فكر کند؟ زماني که شوهرم دادند، اصلاً

 (.p ,2007 ,Maroofi. 184« )شهر ما رسم نيست که نور دختر را بپرسند

ن، دو نههوع ديههدگاه تقههابلي بههه زن وجههود دارد. در تقابههو بهها نگههاه روي هههم رفتههه، در رمهها  

توان از نگرش افرادي چون حسينا و آرا و دکتر معصوم به زن، مياندي  و منفي همچون رزممطلق

 تأثير گفتمان غالب زمانه نيستند و نگاه مثبتي به زن دارند، اشاره کرد: ميرزا حسن که تحت 

، امهها پشههت سههر هههيچ زنههي، هرگههز مههردي رد بزرگي، يك زن ايسههتاده سر هر م»حسينا: »پشت    .27

 (.Maroofi, 2007, p. 268نيست« )

خواسههتم هاي کثيف سياسي نبودم. مههن مي. پدر نوشافرين: »من اهو  درت نبودم، من مرد بازي28

، مههادر يههك ملههت بههودنبودن، يعني داني ملكة مملكتدر آيندة اين مملكت سهم داشته باشي. مي

همچنههين حسههينا مههدام  .(Maroofi, 2007, p.  251ات باشههم« )خواستم دورادور ناظر مههادريمي

(. شايد بتوان گفت Maroofi, 2007, p.  320گويد: »ملكه بودن يعني مادر يك ملت بودن« )مي

مثابه مادر ملت« آشكارترين اسههتعاره جنسههيت در رمههان اسههت کههه در تقابههو بهها که بازنمايي »زن به

است. »اين دريافت استعاري زيربناي »مام ميهن« يكي از الب منفي نسبت به زن  رار گرفتهنگرش غ

، ((Najm Abadi, 2005, p. 97-130هاي ناسيوناليسههم تبليغههي در دورة پهلههوي« واژه کليههد

 بازتوليد يك نگرش مثبت، فعال و ا تدارگرا براي زن است.
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 « اسهههت، انگهههار زنهههدگي سهههرما خورده و تهههي ههههم زنِ خانهههه سهههرما بخهههوردميرزاحسهههن: » . 29

(Maroofi, 2007, p.  284 نويسنده به شههيوه .)رفته و دسههتهاي مختلههف در پههي بيههان حقههوق از

ها اسههت و والاتههرين جايگههاه معنههوي را بههراي زنههان جامعههه ترسههيم هاي بنيادي زناحترام به آزادي

خاتون« براي مههادر )زبيههده خههاتون( و نكته  ابوِ انديشيدن ديگر در رمان، کاربرد واژة »  است.کرده 

در خلال نق  ايجابي »مادري« نگاهي معناگرا و ايههدئولوژيك و مثبههت بههه   -هاي زيروجود گزاره 

 مادر دارد.

«. معصوم خطاب به نوشا: »مادر من هفت تهها بچههه بههزرگ کههرد و بهشت زير پاي مادران است»   .03

 ت، زيهههر پهههاي مهههادران اسهههت؟« گوينهههد بهشههه اي کهههه ميهميشهههه نگهههران بهههود، مگهههر نشهههنيده 

(Maroofi, 2007, p.  79.) 

 

 آيي واژگان. باهم2. 1. 5

آيي واژگان، فرآيندي است که در ( باهمHalliday & Hassan, 1976از ديد هاليدي و حسن )

گيرنههد و در ايههن هاي بنيادين همسان بر روي محههور همنشههيني زبههان  ههرار ميآن واژگان با ويژگي

اي به مههتن ها«، از جنبة ايدئولوژيك، طرح ويژه شدن واژه ر اين باور است »همنشينزمينه فرکلاف ب

 بخشند. مي

گريههه کههردم،  کشههند،خجالههت مي»تمههام شههب بههراي دخترهههايي کههه در تنهههايي از خودشههان  .13

اي بههي  نيسههتند و و مثو يههك درخههت توخههالي پوسههته شوندمتنفر ميدخترهايي که بعدها از خود 

، روح و جسمشان پوسههيده اسههت، و حساس نيستافتند که هيچ جاي اندامشان زي ميعا بت به رو

 (.p ,2007 ,Maroofi.  153« )اندچرا زنده دانند خودشان نمي

هههاي، »تنفههر«، »خجالههت« و عبههارت آيي واژه چههه روشههن اسههت، بههاهم(، آن31گفتههار )در پاره 

ههها گيرند کههه در آن زنرچوبي  رار مياست که از نور ايدئولوژيكي در چا شدن از احساس«»تهي

گيرند. در اين ارتبههاط کشي  رار ميو دختران، تأثيرپذيرفته از برخي باورهاي اجتماعي، تحت ستم

مثابههه ابههزار معرفههي هاي ساختاري، در پيوند با سازوکارهاي گوناگون، زنان و دختران را بهمناسبت

 کند.مي

 و آيي واژگههان، »حملههه«، »تجههاوز«ر اسههت، بههاهمموضههوعي کههه از نوههر ايههدئولوژيك معنههادا

ايههران  داخلههيدادن فقدان امنيّت که دستاورد شرايط نابسههامان است. نويسنده براي نشان »گروگان«

خورد و ناکارآمدي رژيههم در آن برهه از تارين که توسط عوامو داخلي )در رمان ياغيان( ر م مي

 است. و وع پيوسته است که در گفتمان بهحاکم، موضع ايدئولوژيك خود را روشن نموده 

 هههابههه زن گرفتههه بودنههد...گروگان اي کرده بودند. بچه حملهاي شبي به خانه»شده بود که نيمه  .23
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 (.p ,2007 ,Maroofi.  229ها بسته بودند« )کرده بودند، شده بود راه را بر آدم تجاوز

اي ايههن گونههاي »گريه« و »زن« بر رار است، بهدر سال بلوا، ارتباط معنايي معناداري ميان واژه 

انههد. معروفههي بههراي نمايانههدن ايههدئولوژي زيههر سههتم دو واژه در يك ارتبههاط همنشههيني  ههرار گرفته

کار  رارگرفتن زنان و دختران در جامعة آن روز ايران، واژة »زن« را همواره با توصيف حههالاتي بههه

ها هاي زيههر ايههن همنشههينيها را نشان دهد. در نمونهبودن آنبرده است که بر مبناي آن، زير فرمان  

 شده  شكارا  ابو مشاهده است.گفتارهاي ارائهدر پاره 

سههومين پلههة خانههة   شنيدم که از سرما و گرسنگي، يا شايد از تنهايي بررا مي  گرية زني»صداي    .33

 (.Maroofi, 2007, p.  10پدرش مانده بود« )

 (.p ,2007 ,Maroofi.  31به آسمان رفت« ) فريادشان سرشان کوبيدند و با دو دست هازن»  .34

  (.154p ,2007 ,Maroofi.داد« )رسيد که خيلي آزارم ميبه گوش مي  گرية دختري»صداي    .35

 

 وجهيّت. 3. 1. 5

شههود و بهها ا تههدار نويسههنده يهها کار بههرده مياي و بياني بههههاي رابطهوجهيّت، در دستور براي ارزش

شههود. بههه بندي مياي و وجهيّت بيههاني دسههتهگردد و به دو گونة وجهيّت رابطهوينده مشخص ميگ

ها در ارتبههاط بهها ديگههران را کننده اي، مسئله ا تدار يكي از شرکتباور فرکلاف، در وجهيّت رابطه

سههتي نمايد و وجهيت بياني، ا تدار نويسنده يهها گوينههده را در ارتبههاط بهها احتمههال يهها درمشخص مي

داشتن«، وسيلة افعال کمكي وجهي مانند »احتمالبازنمايي مورد نور است. وجهيّت روي هم رفته به

هاي صوري مانند:  يد، زمان و موارد مشابه بيههان بودن« و ديگر ويژگي»توانستن«، »بايستن«، »ممكن

 شود.مي

p ,2007 ,roofiMa.  يههك پهها مههرد باشههد« ) بايههدب »زن گفههت:  زبيده خاتون )مادر معصههوم( .36

184). 

( مبنايي براي تحليو  رار Palmer, 1990وششم، اگر وجهيّت معرفتي پالمر )گفتار سيدر پاره 

اسههت کههه گوينههده )زبيههده کار بههرده شده رسيم که »بايستن« در بافتي بهههداده شود، به اين نتيجه مي

داشتن دريافههت خههود داشههته ه وا عيّتها، اطمينان بيشتري نسبت بها و نشانهخاتون( با توجه به گواه 

کند که هر انههدازه زنههان عنوان وجهيّت معرفتي ضروري، اين ايدئولوژي را نمايندگي مياست و به

اي مردانه داشته باشند، از پذيرش و پيههروزي بيشههتري از زنانگي خود فاصله بيشتري بگيرند و جنبه

 برخوردارند. 

دختر سرهنگ تواند نميسرو پايي که کني. هر بي(ب »غلط ميخانم )مادر نوشافرين گفت عاليه .37

 (.Maroofi, 2007, p.  199ها!« )نيلوفري را بگيرد، چه حرف
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کنههد کههه اي، يك الزام بايسته را هنگههامي ارائههه ميمعروفي در اين نمونه با يك وجهيّت رابطه

رسيدن رويههداد يهها ه انجامساختن مخاطب خود در بکردن و ملزمسخنگو در جايگاه و شرايط حكم

دهد. اين درجه از الزام، با توجههه بههه شههرايط و مو عيتي است که خود ضرورت آن را تشخيص مي

يههافتن يهها نيههافتن امههري بههراي مخاطههب توانايي آشكاري که گوينده دارد، خودش را ملزم به تحقق

ن، ضرورت  را از پايگههاه توان به اين نتيجه دست يافت که انتخاب يك ز. بر اين اساس ميبيندمي

 آورد، نه از پايگاه اکتسابي يا علايق دروني خود. انتسابي وي به دست مي
 

 دشواژه. 4. 1. 5

ههها از جنبههة فرهنگههي، مههذهبي و اجتمههاعي هاي زبههاني هسههتند کههه آوردن آنها، صههورتدشههواژه 

بههار منفههي   ة هنددشود. برخي از ايههن فحهه  و ناسههزا هسههتند کههه خههود، نشههانناشايست انگاشته مي

هاي است کههه در گيري از واژه هاي سبكي سال بلوا، بهره هاست. يكي ديگر از ويژگيفرهنگي آن

بيشههتر در که    آيندنوعي خشونت کلامي به شمار ميگيرد و بهخويي و ادب  رار ميتضاد با خوش

ماري طههرف شهه ههها بههراي کوچكکههاربرد دارد. ايههن واژه  -ويژه سروان خسرويبه–گفتمان مردان  

رود و هدف عمدة آن فروکاهي جايگاه و شخصههيت کار ميهاي ناپسند بهگفتهمقابو در  الب پاره 

 گيرد.کسي است که موضوع آن  رار مي

 ,Maroofi, 2007))« مادر  حبهساز گفت:ب »دارت ميزنم  سروان خسروي به عباس صندوق .38

p. 111. 

 (.p ,2007 ,Maroofi.  63و ديگر ادامه نداد« ) سگهرزة پدرمعصوم  به نوشافرينب گفت: »  .39

 ؟« تولههه سههگش کوبيههد: »پههس کجهها رفتههه ايههن »سههروان خسههروي بهها لگههد بههه در مغههازه  .40

(Maroofi, 2007, p.  99.) 

تري انتوههار دارد کههه ايههن باعههث شههده اجتماع از زنان رفتار صحيح» است  ها نشان داده پژوه 

هههاي عاميانههه و خيلههي کمتههر از مههردان از واژه متمايههو باشههند و  بههه زبههان معيههاراسههت آنههان، بيشههتر 

»ليكاف از اين سبك گفتههار  (.Arbab, 2012 , p. 108-109) «هاي رکيك استفاده کننددشواژه 

دانههد و کند و علت اصلي آن را تسههلط مههردان ميزبان ضعيف« ياد مي» )زبان معيار(، با عنوان  زنانه

کنههد. بههه نوههر او زنههان، بايههد بتواننههد تب طبيعي جنسههيت معرفههي ميدليو اين چيرگي را سلسله مرا

کار حمايتِ نداشتة اجتماعي را به سوي خود جلب کنند. به همين دليو صفات دلنشين بيشتري را به

پههذير از زنند و ابهههام اجتمههاعي خههوي  را در جملاتههي سههيال و تأويوگيرند، مؤدبانه حرف ميمي

ا عطف توجه به تكميو آن از طرف ديگران )جملات ناتمههام( بازتههاب )نقو  ول مستقيم( ب ديگران

 (.Mohammadi Asl, 2009, p. 22دهند« )مي
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روند که داراي ا تههدار رسمي در رمان سال بلوا، معمولاً از سوي کساني به کار ميواژگان غير  

کنند. براي نمود پيدا ميهاي ناپسند، گفتهدر برخي از موارد همراه با پاره و   و برتري بيشتري هستند

 نمونه:

  ؟«ايههن تولههه سههگاش کوبيههد: پههس کجهها رفتههه بهها لگههد بههه در مغههازه  سههروان خسههروي»  .41

(Maroofi, 2007, p.  100.)  

 !« و خبههردار ايسههتاد« غرمسههاق، جاسههوس پههدر سههوختهمردکههة » گفههت: سههروان خسههروي»  .42

(Maroofi, 2007, p.  222.) 

p ,2007 ,Maroofi.  245-) لكاتة کثيههف«و يا » « پدر و مادرة بيلكاتبه نوشاگفت: » معصوم  .43

246 .) 

 

 ها  دوگانه                         تقابل. 5. 1. 5

هاي نقد نو »در رويكردهاي نوين نقد، مانند نقد فمينيستي، پساساختارگرايي، پسااستعماري و نوريه

مههرد/ زن، متمههدن/ بههدوي، سههفيد/ سههياه، طبقههة   هاي دوگانه از  بيودربارة مناسبات حاکم بر تقابو

ها در سطوح مختلف، فرآوردة تقابو(. Raminnia, 2014, p. 4) کنند«کارگر/ بورژوا بحث مي

ها نقشي محوري بههر عهههده دارنههد. چنههين امههري در گفتهها و پاره ها هستند و در بافت جملهگفتمان

رودست، مردانگي/ زنههانگي، اسههتعمار/ مقاومههت، توان آشكارا در فرادست/ فرمان سال بلوا، را مي

 سنّت/ مدرنيته ديد. 
 

 فرادست/ فرودست. 1. 5. 1. 5

زني نوشههافرين در هههاي شههناوري چههون، عههدم  ههدرت چانهههبندي گفتمان اين داستان بهها داّلمفصو

گرايي و سير در خاطرات گذشته، اجبار يوسف نجاّر به ساختن انتخاب همسر، تقديرگرايي، واپس

در سراسههر  مههوارد مشههابه سازي ملكههوم ودار، دار زدن بزُِ اخَوي، کارگران از کار افتاده کارگاه پُو

اي کههه گونههه اي دارد، بهههمتن آشكار است. اين گفتمان در بازنمايي ايدئولوژي متن، جايگاه ويههژه 

ن گفتمان، به هاي فرادستان در ايهاي متن را در برگرفته است. مدارکن بخ  معناداري از دلالت

گردد و کن  فرودسههتان مآبانه باز ميحفظ وضعيت موجود و استمرار نوعي از حاکميت ديكتاتور

 ها انفعال همراه بوده است. اغلب با مقاومت و در بسياري از مو عيت

 

 مردانگي/ زنانگي. 2. 5. 1. 5

ا است. ايههن تقابههو، در هاي محسوس متن سال بلوتقابو مردانگي در مقابو زنانگي از ديگر گفتمان
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صورت معمول توسط خود زنان منجر به هژموني و تسههلّط مردانگههي پيوند با يك نتيجة فرهنگي به

بردار، تابع، کالا و ابزاري براي اسههتفاده مههرد انگاشههته اي که »زن« همواره، فرمانگونه  گردد، بهمي

عنوان دال مرکههزي در نوههر گرفههت. تههوان بهههشود. در اين رمان، »اعمال خشونت مردانههه« را ميمي

توان اعمال خشونت افرادي همچون دکتههر معصههوم، سههرهنگ نيلههوفري و اسههفنديار  شههنگ را مي

هههايي هسههتند کههه بههه گفتمههان، هويههت داراي چنين ويژگي دانسههت و از ديههدگاه نگارنههده، غيريت

اين مههوارد بههار توان گفت که مجموعة بخشند. در بحث نابرابري اجتماعي در سطح جنسيت ميمي

اي و تجسمي رايج از زن ايراني در دوره پهلوي است ايدئولوژيكي دارند و نمودي از نق  حاشيه

گرا شههده و جنسههيتسههازي و رسههوب الگوهههاي  ههالبي و از پههي  تعيينکه فههرآوردة فراينههد طبيعي

در چنين جوامعي   تواند بارزترين دليو بر »انفعال زن«وسيلة گفتمان غالب مردسالاري است و ميبه

 هاي اجتماعي باشد.رنگ بودن نق  وي در جنب و کم

دانههد، زيرساخت ايدئولوژيكي اين کليشه جنسيتي که زن را متعلههق بههه »خانههه« و »همسههري« مي

نمودي از باورهاي  البي جنسيتي مربوط به مناسبات مكاني و غلبه روايههت مردسههالارانه در سههاختار 

دهههد و وي را ان است که مجال حضور در پهنة اجتماعي را به زن نميفكري جامعه ايراني عصر رم

شناختي در داند. بر مبناي اين نكته، »مناسبات مكاني، به عنوان يك لاية نشانهزندانيِ محيط خانه مي

مطالعههات گفتمههاني، در بازتوليههد ورابههط  ههدرت، توليههد هژمههوني و مشههروعيّت بههه ايفههاي نقهه  

 (.Kazemi Navai et al., 2016, p.  47پردازند« )مي

»ارتباط  در مورد اينكه »جاي زن در خانه است«، بر اين باور است که (Ortner, 2006)  اورتنر

هاي ساختاري بين خانواده و جامعه در کو، در هر نزديك زن با محيط خانگي از برخي ناسازگاري

گي/ عمههومي« در ارتبههاط بهها گيرد. رزالههدو، معههاني ضههمني تقابههو »خههاننوام اجتماعي سرچشمه مي

اسههت. ايههن مفهههوم کههه واحههد خههانگي )خههانوادة اي بهها دليههو بررسههي کرده مو عّيت زنان را به گونه

ههها گذاشههت شناختي که توليد و تناسو و اجتماعي کردن اعضاي جديد جامعه بههه عهههدة آنزيست

ي(  ههرار دارد. مبنههاي )شبكة تلفيقي اتحادههها و روابههط اجتمههاع در تقابو با واحد عمومي  است(شده 

بحث لوي استراوس در ساختارهاي ابتدايي خويشاوندي نيز هست. لوي استراوس اين بحث را بيان 

کند که نه تنها اين تقابو در هر نوام اجتماعي وجود دارد، بلكه افزون بر آن به معناي تقابو ميان مي

اند، و در وا ع بي  و ي پيوند يافتههاي خانگها با همنشينيجاکه زنطبيعت و فرهنگ است... از آن

تر سههازمان اجتمههاع/ فرهنگههي، برابههر گرفتههه ههها بهها ايههن مرتبههة پههاييناند، آنکم در آن زنداني شههده 

 .(Ortner, 2006, p. 55-57) شوند«مي

واسطة عوامو ديگري توان گفت »مكان، علاوه بر جنسيت بههاي موردِ اشاره ميبر مبناي نكته 
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شههود و دار ميماعي، ثروت،  درت سياسي، سطح آموزش، سن و حتي شغو، نشههانهچون طبقه اجت

 اين فرايند نشانداري بخ  مهمي از فرايند تثبيت يك »ما« يا »خود« در برابر يك »ديگري« اسههت«

(Sojudi, 2012, p. 82-85.) 

تههوان گفههت کههه مجموعههة ايههن مههوارد بههار در بحث نههابرابري اجتمههاعي در سههطح جنسههيت مي

اي، تجسمي رايج از زن ايراني در دوره پهلههوي اسههت دئولوژيكي دارند و نمودي از نق  حاشيهاي

گرا شههده و جنسههيتسههازي و رسههوب الگوهههاي  ههالبي و از پههي  تعيينکه فههرآوردة فراينههد طبيعي

تواند بارزترين دليو بر »انفعال زن« در چنين جههوامعي وسيلة گفتمان غالب مردسالاري است و ميبه

 هاي اجتماعي است.رنگ بودن نق  وي در جنب کم و
 

 . استثمار/ مقاومت3. 5. 1. 5

گيري معروفي در رمان سال بلوا، نقههد گفتمههاني اسههت کههه بههر اسههاس آن هسههتي ترين جبههآشكار

هاي عمومي آن جا سنگسر( در مسيري که ويژگياجتماعي، فرهنگي و سياسي مردم ايران )در اين

وسههيلة خوردن است. اين وضعيت بهناپذيري در حال گره صورت گريزشود، بهيبا استثمار روشن م

چه شود و در خلق آشفتگي يا هرآنعوامو رژيم سياسي حاکم با همدستي عوامو بيگانه ترسيم مي

گيري عباس معروفي بههراي کند. جهتترين نق  را بازي مينامد، محورينويسنده آن را »بلوا« مي

شود و ها و بيشتر فرودست برجسته ميکشي توده ي است که از جنبة تاريخي با بهره بازنمايي فرايند

دانههد. در يافتن اين وضعيت، براي جوانب داخلي و خارجي هر کدام را داراي تههأثير ميدر وا عيت

توان چنين نقدي را درک نمود. معروفي، مقاومت در مقابو استثمار خوبي ميگفتارهاي زير بهپاره 

ورزند. اين افراد براي بهبود نمودن »دار« مخالفت ميدهد که با علمرا به نيروهايي نسبت ميحاکم  

علت سرکوب حاکميت سياسههي و همدسههتان زنند؛ بنابراين، بهوضعيت موجود، دست به مبارزه مي

آورند. روي هم رفته اين گفتمان با  صد سروان خسههروي اي را به دست نميعوامو استعمار، نتيجه

براي برپايي دار، مخالف ميرزاحسن و حسينا، ا دامات ملكوم، دار زدن بز اخوي، غارت ميههراث و 

است. ملكم با ايجاد ايههن تصههور بندي شده آثار فرهنگي توسط ملكوم آلماني، کشتن حسينا مفصو

 کند و بهها زيرکههي تمههامکشي ميدر افكار عمومي که در پي عمران و آباداني است، از جوانان بهره 

 دهد.اهميت نشان ميميراث فرهنگي را چپاول کرده و در ظاهر آن را بي

 

 . سنت/ مدرنيته4. 5. 1. 5

شههدن مضههاميني سههازي و برجستهبندي، مفهومدر رمههان، تقابههو ميههان سههنت/ مدرنيتههه بههه صههورت

هايي چون کههراوات، اتههو، صههندلي لهسههتاني، هاي گفتماني دارند. وجود دالانجامد که ويژگيمي
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اي آشكار بر وجود عناصر مدرنيته اسههت هاي آلماني و مواردي از اين دست، اشاره اديو، استيشنر

سبزي، لگن تاجدار مسههي و مههوارد مشههابه که در تقابو با اسپند دودکردن و صلوات فرستادن،  رمه

هاي چههون ملكههوم آلمههاني و دکتههر معصههوم گيههرد. گفتمههان مدرنيتههه بهها کههن  شخصههيت ههرار مي

ثبههات چههه وضههعيت را بياي در آنگونهههشود و هرکدام از اين دو شخصههيت نيههز بهر ميپذيرؤيت

تههوان بههه کههن  افههرادي چههون ميههرزا حسههن، کند، نق  دارنههد. همچنههين در گفتمههان سههنت ميمي

گيرنههد، اشههاره نمههود. نوشافرين، ميربكوتين شاعر و  موارد مشابه که جانب راستي و حقانيت را مي

واسههطة آن مناسههبات اي اسههت کههه بهچه معروفي منتقد آن است، مدرنيتهههزمينه، آنبنابراين در اين  

 رود.زند، پي  مي درت به سويي که پريشاني اوضاع را ر م مي

 

 
 ها  برآمده از سطح توصيف : يافته 1شکل

 

 آمده از سطح توصيف ها  بر: يافته 1جدول 

 درصد  فراواني سطح توصيف  رديف 

 %14 82 گزين  واژگان  1

 %9 53 آيي باهم 2

 %10 60 تكرار 3

 %37 211 هاي جمله وجه 4

 .% 8 47 توجهيّ 5

 %4 21 هاي دوگانه تقابو 9
 

 سطح تفسير. 2. 5

هاي پيداي  متن در بافت مو عيتي )زمان نگارش رمان( و بافت در سطح تفسير لزوم توجه به زمينه

 است. پرداخته شده تاريخي آن اهميت بسياري دارد که در ادامه به آن 
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 بافت موقعيتي متن. 1. 2. 5

گرفته از در ارتباط با بافت مو عيتي و نوع گفتمان، فرکلاف معتقد است که »نوم اجتمههاعي نشههأت

هههاي درگيههر در مقتضيات مو عيتي است. بررسي مو عيههت نيههز ريشههه در »چيسههتي مههاجرا«، »طههرف

نهايت »نقهه  زبههان« دارد. هريههك از موضههوعات  ماجرا«، »روابط ميان افراد درگير در ماجرا« و در

 هههها دارنهههد« ي متنهههاظري بههها محتهههوا، فهههاعلان و پيوسهههتگيشهههده، بهههه ترتيهههب، رابطههههبيان

(Fairclough, 1996, p. 146- 149). 

نگارش رمان سال بلوا در دهة نخست پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران و همزمان بهها پايههان 

اجتمههاعي  -اسههت. »اوضههاع سياسههيبعد از سه سال بههه پايههان رسيده   جنگ تحميلي عراق عليه ايران

، سالي که گفتمان حكومت مطلقههة 1358ايران در اين برهه، متأثر از گفتمان اسلام انقلابي در سال 

خواهي اسلامي يا گفتمههان اسههلام انقلابههي، شكسههت را پههذيرا و بههه سلطنتي در برابر گفتمان آرمان

هههاي ديگههر از جملههه خههودي/ هاي جديد، خرده گفتمانپيوند با گفتمانشود و در  حاشيه رانده مي

 شود.( روشن ميForghani, 2002, p. 5) گيرد«غيرخودي نيز شكو مي

در تفسههير گفتمههان رمههان مههورد بررسههي، بهها توجههه بههه رونههدهاي رويههارويي آن بهها مناسههبات و 

از پيههروزي انقههلاب اسههلامي   توان آن را داراي چندين بعُد دانسههت. پههسسازوکارهاي  درت، مي

ايران، برآمدن جنگ و برآشفتن نوم ا تصادي و اجتماعي پيشين سبب شد تهها گفتمههان مقاومههت و 

اسههتعماري از وجههوه مبههارزاتي  هاي ضدِاي که انديشهگونهخود بگيرد، به مبارزه، شكو جديدي به

اسههت يران درگير جنگ بوده است که اتري برخوردار گردد. اين رمان، زماني به چاپ رسيده عيني

هاي خارجي، يك ضههرورت تههاريخي بههه و لزوم همبستگي و پيوستگي دروني براي غلبه بر بحران

هايي، به خلههق چنههين اثههري است. بر اين اساس نويسنده، تأثيرپذيرفته از چنين انديشهآمده شمار مي

 است. دست زده 

اجتماعي با  –هاي فرهنگيزيرساخت هاي ژرف ايجادشده از نور سياسي و بازآراييدگرگوني

اي نوين آراي  داد و شيوه دادن انقلاب اسلامي در ايران، صورت و محتواي اعِمال  درت را بهرو

بحههث، کههه بهها بندي مسائو را تههابع شههرايطي جديههد نمههود. سههاختار  ههدرت در دوره مههورد اولويت

سوسياليسههم و ناسيوناليسههم   شود، پههس از چيرگههي بههرگرايي و حكومت جمهوري روشن مياسلام

هههاي زنههدگي غيههر اسههلامي تأکيههد است، بر ضرورت مبارزه در برابر سههبكليبرال پا به ميدان نهاده 

دهههد. نويسههنده، ترين شعار خود  رار ميعنوان مهمکند و از نور سياسي نيز استقلال کشور را بهمي

کنههد کههه در آن ديكههي را گوشههزد مههيتأثير اين گفتمان، براي ايجاد وفاق همگاني، تارين نزتحت

 گيرند. ها، تحت استبداد رژيم پهلوي، از جانب سيستم سياسي مورد سرکوب  رار ميتوده 
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حاکميت زبان مردسالار در رمان، پيروي فضاي گفتمان حاکم، توجيه  ابو  بولي براي ترجيح 

هههاي رمان همزمان بهها سههال  تر نيز به آن اشاره شد، نگارشگونه که پي مردان بر زنان است. همان

تواند، در پيوند است و از بين رفتن سربازان و رزمندگان ميجنگ تحميلي عراق بر عليه ايران بوده 

گيري فكري نويسنده را تعيين نموده و زبان مردانههه را بههر گذاري ايدئولوژيكي جهتبا يك ارزش

عنههوان مرکههز سياسههي ايههران بههه شههمار جا که تهههران، بهههمتن حاکم کرده باشد. افزون بر اين، از آن

هاي حاکم بر سبك زندگي در اين شهر به هژموني مرکز و آيد، ا تدار سبك زندگي و نگرشمي

صورت جسته و گريخته به ايههن موضههوع اشههاراتي راندن پيرامون در متن گراييده است. نويسنده به

 است.داشته

( ماهيتي متغير و چنههد بُعههدي دارنههد Fairclough, 2000هاي فاعلي به باور فرکلاف )جايگاه 

کند و در پاسن به پرس ِ چه کساني درگير رويداد هستند، مورد ها تغيير ميکه با توجه به مو عيت

هاي فكري، سياسي، عقيدتي و نوامي« است. در توجه است. نوع فعاليت در رمان سال بلوا، »جدال

تههوان دو جايگههاه ارد و در مجمههوع نيههز ميها، دو جايگههاه فههاعلي وجههود دهههر يههك از ايههن جههدال

ههها نههام بههرد. تههوان از آنهاي اصلي را در اين رمههان تشههخيص داد و فههاعلان فرافههردي نيههز ميفاعو

هههايي هههاي مههردم موضههوع چال »نوشافرين«، »حسينا«، »ميرزا حسههن«، »ميربكههوتين شههاعر« و توده 

خان«، »ملكههوم« هنگ آذري«، »حسههينوسيلة »دکتر معصوم«، »سروان خسههروي«، »سههرهستند که به

خانم«، »نههاژداکي شهههردار«، »ر يههه دلال«، هايي چون »عاليهههاست. گفتني است شخصيتايجاد شده 

عنوان فاعو، نقشههي ميههانجي و گههاهي »اسفنديار  شنگ«، »رحمت ايزدي« و چند شخصيت ديگر به

 اند.خنثي داشته

 

 بينامتنيت. 2. 2. 5

جاکه بتوان گفتمان حاکم بر مههتن را درک نمههود، ان سال بلوا، آشكارا آنارتباطات بينامتني در رم

اسههت. بههه بيههان ديگههر، نويسههنده، مرجههع پههردازش مههتن خههود را از مضههامين اي ضههمني بوده شيوه به

ندرت مفاهيم ايدئولوژيك خود را اند و بهداشته  1است که ويژگي الگووارگيهايي برگرفتهانديشه

تههوان اشههتراکات مضههموني صههورت کلههي مياست. اگرچه بهخص برگرفتهاز يك متن مش  آشكارا

ارتبههاط  آفريننههدة چه آنروي هم رفته،   بنابراينزيادي را با آثار برخي از نويسندگان معاصر يافت،  

 هايه نويسههند  وسههيلةبهاست که    ويژه اي  ، بلكه انديشهويژه بينامتني رمان سال بلوا است، نه يك اثر  

اسههت. در نتيجههه برجسههتگي سازي و ارائه شده بندي، مفهوم، صورتگوناگونيهاي  شيوه به  بسياري

 
1 Paradigmatic 
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يههك  وسههيلةبهباشههد کههه  ويژه اي يك تفكر و انديشه زاييدة روابط بينامتني اين رمان، بي  از آنكه 

هههايي از مههتن را در بههر گرفتههه باشههند، بخ  فرد يا حلقة فكري مشخص و معمولاً محدود، مههتن يهها

 عمومي هستند.  يوبورنگداراي 

هايي از عاشههورا و اشههاره کردن جلوه معروفي در سال بلوا با ارجاع به افسانة مرد زرگر و ترسيم

سپاري به سبك به فرهنگ سوگواري در مجاورت ارجاع به احاديث و آيات  رآني، مراسم خاک

 آگاهانه . ويستکرده ا  نمايانچه ايدئولوژي خود است را  اسلامي و مواردي از اين دست، هرآن

واسطة آن عناصري از مقاومت را از يك فرهنههگ است که بهاي را بازنمايي کرده شكلي از انديشه

هاي خههاد اعتقادي )اسلام شيعي ايراني( و اصالتي از فرهنگ ايران باسههتان )ماننههد اشههاره بههه اسههم

ن گفههت کههه ديههدگاه آميزد. شههايد بتههواخان، ايرج، سياوشان، افسانة مرد زرگر( را باهم ميسهراب

مذهبي و آييني، تبيين استعمار غرب و مقاومت در برابر هايايدئولوژيك نويسنده در توجه به سنّت

از کارکرد تأثيرگذار اسطوره در گفتمان پسااسههتعماري   گيريبهره آن است. نويسنده کوشيده تا با  

و با اين شگرد برآن  شان دهدرمان، نسبت به نفوذ سياسي و فرهنگي استعمار و امپرياليسم واکن  ن

عنوان يك جغرافياي فرهنگههي، سياسههي و اجتمههاعي را داراي هويههت است تا هستي وا عي ايران به

عنوان مفاهيم فكري و اعتقههادي مهههم، مشههترک و داراي يكساني معرفي کند و چنين وجوهي را به

رتيههب، شههأن برابههري بههراي بخ  برجسته نمايههد. بههه ايههن تمثابه يك مبدأ هويتعموميت زياد را به

دهههد و هايي که منتسب به ايرانشهري هستند، را با مباني اعتقههادي و معنههايي مههردم ايههران ميانديشه

زاده در ادبيههات احمد، محمدعلي جمالهاي سيمين دانشور، جلال آلمتأثر از انديشهروي هم رفته  

 اجتماعي است. –و علي شريعتي در انديشه سياسي
 

 يينسطح تب. 3. 5
عنوان هدف از مرحله تبيين، توصههيف گفتمههان بههه» دهندة تفسير است.  از ديد فرکلاف، تبيين ادامه

منزلة کههن  ( و گفتمان را بهFairclough, 2000, p. 214بخشي از يك فرايند اجتماعي است« )

دهههد کههه چگونههه سههاختارهاي اجتمههاعي گفتمههان را تعههيّن کنههد و نشههان مياجتماعي توصههيف مي

توانند در آن ساختارها بگذارند. منوور فههرکلاف ها چه تأثيرات بازتوليدي ميخشند و گفتمانبمي

ساختارهاي اجتماعي مناسبات  ههدرت اسههت و هههدف از فراينههدها و اعمههال اجتمههاعي، فراينههدها و 

 عنوان جزئيتبيين عبارت است از: ديدن گفتمان به» اعمال مربوط به مبارزه اجتماعي است. بنابراين  

 (.Fairclough, 2000, p. 245از روند مبارزه اجتماعي در ظرف مناسبات  درت« )

غيههر ايرانههي، ا تههدار  -هههاي ايرانههيدر سطح تبيين، رمان سال بلوا، بسههتري بههراي تقابههو گفتمان

عنوان يك وا عيت اجتماعي حاکميت در تارين معاصر ايران است. به -پيروي زنانه و مردم  -مردانه
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هايي چون )زن/ مرد(، )فرادسههت / فرودسههت(، )اسههتثمار/ مقاومههت( است، که با تقابوگريزناپذير  

 است.برجسته شده 

هايي همچون هموطن، خههود، هاي مواهر »ايراني« با عنوانغير ايراني، جلوه   -در گفتمان ايراني

هاي و جلوه روند کار مي)خود( به  خودمان، ما، مردم، اينجا، مملكت، کشور، براي ارجاع به ايراني

ههها، انگلههيس، هنههد، اجنبههي، غريبههه، ههها، آلمانيهايي مانند روسايراني در رمان با عنوان  مواهر غير

 کند. ها« نمود پيدا ميخواهان و »آنزورگويان و زياده 

گيري از مفاهيم و اسامي نماديني همچون »سنگسر«، »کافر  لعه«، »کوه پيغمبههران«، » بلههه«، بهره 

دهندة تلاش معنادار ساختار  درت بههراي ها، نشانرفتبست آن با پيوو چفت  وشان«»سيا  ،»حسينا«

شدن کشور ها از سوي حاکميت و بدلکشي آنزوال معنا در ميان طبقة فرودست جامعه براي بهره 

هاي استعمارگر است. متن، با فراخههواني چنههين مفههاهيمي در پههي القههاي به مستعمره از جانب دولت

توان در نوع خود آن را اصيو دانست و برحق بودن چنين اصالتي نيههز اهي است که مينوعي از آگ

 مذهبي در پيوند است.  -هاي اساطيري، اصول اعتقادي مليبا شخصيت

ههها را انقياد زنانه در سال بلوا، داراي نمودهاي فراواني است که آشههكارترين آن  -ا تدار مردانه

افرين و دکتر معصوم ديههد. ا تههدار مردانههه، در پيونههد بهها يههك توان در تعامو ميان شخصيت نوشمي

اسههت و ماهيههت »زن« را بههه وا عيت ساختاري، مناسبات طرد زنان از پيشگاه جامعههه را فههراهم کرده 

هايي گههره ابزار« فروکاسته است. معروفي اين وا عيات را با بسترهاي تاريخيِ چنههين پنداشههت» يك  

اي )دختر پادشاه و هاي افسانهشكني است و در تمثيوخي از ساختارزده، که گريز از آن نيازمند سن

شده منزلة يك امر تحميوها به باور نويسنده، بهبودن زناست. فرودستمرد زرگر( آن را نشان داده 

بخشههد. سرسههپردگي زن بههه مههرد و و نگرش و باور  البي جنسيتي، لزوم مقابله با آن را ضرورت مي

سازي خود زنههان نيههز در بازتوليههد ايههن وضههعيت، نقهه  از سوي فرايند طبيعي  پذيرش چنين تعاملي

 انكارناپذيري داشته است.
 

 گير نتيجه. 6

اي از تههارين معاصههر تحليو گفتمان انتقادي سال بلوا، نشان داد که نويسنده، در پي بازنمايي گوشه

هههاي ا تههدار کن  بهها گفتماندر بههرهم  ايران )اواخههر دورة پهلههوي اول و اوايههو دورة پهلههوي دوم(

اسههت. در سههطح توصههيف، بههار بندي نموده ايراني و حاکميت، روايت خود را صههورت  مردانه، غير

هههاي معنايي و ارتباطات معنههايي، وجهيههت در خههدمت ايههن تقابوآيي، همايدئولوژي واژگان، باهم

ح مو عيههت نامتعههادل، عنوان براهههت اسههتهلال، تشههريانههد. آغههاز رمههان، بهههانديشههگاني  ههرار گرفته

ساز و داّل مرکزي رمان است، چرا که که بازخوان  يك مو عيت آشفته و نابهنجار هست کانوني
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و دلالت بر فضاي حاکم بر اجتماع و فضاي سياسي و بستر تاريخي رمان دارد. در اين رمان، تقريباً 

 .منفي دارند 1ها( بار معناييها )واژه همة نشانه

ها و مفاهيم ملي و مذهبي براي تشريح ديدگاه ايههدئولوژيك نويسههنده و ونجستن از مضمبهره 

، برساختن گفتمان خوشايند وي در ساختار رمههان، عينيّههت بههالايي دارد. مبههارزات نمههادين »حسههينا«

عنوان يههك  هرمههان بههه ،گيري ايدئولوژيكي نويسنده را در نسبتي که با افسههانة »مههرد زرگههر«موضع

دهد و در عنوان يك  هرمان مذهبي اسلامي دارد، نشان مي»امام حسين )ع(« به  اي ايراني واسطوره 

بودن شخصههيت شههوند. زيههر سههتمهاي ايرانشهري و ناسيوناليسم ايراني، بازنمههايي ميپوش  انديشه

وي در تعيهههين سرنوشهههت خهههود، از  يتواننهههازن« و  -عنوان يهههك »دختهههرمحهههوري داسهههتان بهههه

اي شيوه بودن زن در اين شرايط به  دهد و مقهورسالارانة جامعه خبر ميساختار مرد  ناپذيريانعطاف

 رسد.رفت از آن امري ناممكن به نور مياست که برون

هر کجهها کههه  -چه از نور تجربي و چه از جنبة مفهومي  -رمان معروفي، در همة سطوح تحليو  

توان از تارين معاصر ايران را مي  برداري زنانه درکشي و فرمانبتوان جنسيت را دريافت نمود، بهره 

صههورت چشههمگيري در دهنههد، بهآن برداشت کرد. فراواني واژگاني که چنين امري را پوش  مي

گيري ايههدئولوژي و گفتمههان دستي نوههام حههاکم در شههكوشوند. رخنة استعمار و همرمان ديده مي

هاي ادي هسههتند کههه هههدفاست. غيههر ايرانههي، عوامههو خههارجي و افههرايراني نق  معناداري داشته

هاي ماندگاري عوامو بيگانههه را فههراهم کنند و يا اينكه زمينهاستعماري را پي گرفته و يا تقويت مي

 هايي هستند. نمايند. سربازان روسي و مستر ملكوم آلماني در رمان سال بلوا داراي چنين ويژگيمي

هههايي چههون آن ارزش روي هههم رفتههه، رمههان سههال بلههوا، برسههاخت گفتمههاني اسههت کههه در

عنوان گرايي و آزادي بههههاي زنان بر پاية ادبياتي بومي، مردمپرستي، دفاع از حقوق و آزاديوطن

 اند. ايدئولوژي مسلّط، بازنمايي شده 

 

 منابع فهرست 

هههاي پژوه  هاي رايههج فارسههي در تههداول عههام«.بنههدي دشههواژه»بررسههي و طبقه (.1391اربههاب، سههپيده )
 .124 -107. صص 4. شماره 2. سال تطبيقي شناسي زبان

 . تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.تحليو گفتمان انتقادي(. 1394زاده، فردوس )آ اگو

خوابند« بر ها در شب مي »تحليو گفتمان انتقادي رمان »ماهي   .(1399)  آريانحسين    و   بهرامي رهنما، خديجه

 .314 -285صص . 85شماره  .24ه . دورپژوهي ادبي متناساس آراي نورمن فرکلاف. 

؟ ترجمهة فيهروزه مههاجر. آيا نسبت زن به مرد مانند نسبت طبيعت به فرهنگ است(.  1385)  اورتنر، شري ب

 
1 connotation 
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 .73-37صص  تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان. .هامجموعه مقالات فمينيسم و ديدگاه

هاي مهدي اخهوان ثالهث«. ليسم اجتماعي در سروده(. »بررسي سمبو1394)  مرادي  و فرشاد  پارسا، سيّداحمد

 .41 -68. صص: 18. شماره 7دوره مطالعات و تحقيقات ادبي. 

بهه   شناسهي مكهان.مجموعهه مقهالات نشانه(. »مكان، جنسيت و بازنمهايي سهينمايي«.  1391سجودي، فرزان )

  .97-79. صص کوش  فرهاد ساساني. تهران: سخن

ها در متن با تأکيد بر تقابهو نهور و ظلمهت در آثهار هاي دوگانه و کارکرد آنقابوت»(.  1393نيا، مريم )رامين

 .24 -1صص  .35. شماره پژوه  زبان و ادبيات فارسي فارسي شين اشراق«. 

(. »تحليو گفتمان رمان »الحهرب فهي بهر مصهر« اثهر 1399زارع، ناصر، رسول بلاوي و زهرا هاشمي تزنگي )

مجله زبان و ادبيهات عربهي تحليو گفتمان انتقادي نورمن فرکلاف(«.   يوسف القعيد )براساس نورية
 .   160-147. صص 1. شمارة 12. دورة دانشگاه فردوسي مشهد

. 9دورة  فصهلنامه علهوم اجتمهاعي.  (. »تحوّل گفتمان توسهعه سياسهي در ايهران«.  1381فر اني، محمدمهدي )

 . 39 -1. صص 17شمارة 

پيران، محمد جواد غلامرضا کاشهي، . ترجمه فاطمه شايستهانتقادي گفتمان  تحليو(.  1379فرکلاف، نورمن )

رضا ذو دار مقدم، پيروز ايزدي، رامهين کريميهان، شهعبانعلي بههرام پهور، محمهود نيسهتاني. تههران: 

 ها.انتشارات مرکز مطالعات و تحقيقات رسانه

هاي مناسبات مكهاني و بازتوليهد کليشهه(. »1395) سجودي و فرزان فاضلي، مهبود، مهبود کاظمي نوايي، ندا

. نامههة زنههانپژوه  جنسههيتي: تنههاظر دنيههاي ذهنههي و دنيههاي عينههي در رمههان طههوبي و معنههاي شههب«.

 .65 -47. صص4. شماره 7پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. سال 

 آذين.گو :. تهرانجنسيت و زبانشناسي اجتماعي . (1388محمدي اصو، عباس )

 . تهران: انتشارات  قنوس.7چ  .سال بلوا .(1386عباس )معروفي،  

 بها  مهدارگفتمان  معنايي   -  شناختي جامعه  هايمولفه  از  استفاده  با  گفتمان  »تحليو  (.1381)  اللهلطف  يارمحمدي،

 شههيد دانشهگاه انسهاني، علوم و  ادبيات دانشكدة نشريه  اجتماعي«.  کارگزاران  تصويرسازي  به  عنايت

 .105 -121 صص (.8 )پياپي 11  -10 رهشما کرمان باهنر

. 1. ترجمهه ههادي خليلهي. چ نوريهه و روش در تحليهو گفتمهان(.  1389)  فيليهپس  و لوئيز  يورگنسن، ماريان

  تهران: نشر ني.

 
References 
Aghagolzadeh, F. (2015). Critical Discourse Analysi, Tehran: Elmi Farhangi. [In 

Persian] 

Al Kayed, M., & Khalaf Al_Khawaldah, S Akram Alzu'bi., Mohammad (2020). 

Critical Discourse Analysis of Gender Representations in EFL Textbooks, 

International Journal of English Language and Literature Studies, 9(4), 244-

254 



 185 / 1402، تابستان 47، سال پانزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشداپژوهی فصلنامة علمی زبان

 

Arbab, S. (2012). The study and the classification of Persian colloquial taboo words. 

Journal of Comparative Linguistic Researches, 2(4), 107-124. [In Persian] 

Bahrami-Rahnama, K. & Arian, H. (2019). Critical Discourse Analysis of the Novel 

"Fish Sleep at night " based on Norman Fairclough's Theory "Literary text 

research, 24(85), 285-314. [In Persian] 

Fairclough, N. (1996). Languageand power. New York: Longman.  

Fairclough, N. (2000). Critical Discourse Analysis, translated by F. Shayesteh Piran, 

M. J. GHolamreza Kashi, R. Zoghdar Moghadam, P. Izadi, R. Karimian, Sh. 

A. Bahram Pour, M. Niastani. Tehran: Center for Media Studies and 

Research. [In Persian] 

Fairclough, N. (2010). Critical Discourse Analysis, 2nd Edition. London: Pearson 

Publishers. 

Fairclough, N. (2013) Critical discourse analysis and critical policy studies, Critical 

Policy Studies, 7(2), 177-197, DOI: 10.1080/19460171.2013. [In Persian] 

Forghani, M.M. (2002). Evolution of Political Development Dicnurse in Iran (Eorn 

The 1906 constitutional Revolution to 1998). Social Sciences, 9(17), 1-39. [In 

Persian] 

Jorgensen, M. & Phillips, L. (2010).Theory and method in discourse analysis, 

translated by Hadi Khalili, first edition, Tehran: Ney Publishing. [In Persian] 

Kazemi-Navaee, N,. Fazeli, M., Sojodi, F. (2016). Spatial relations and the 

reproduction of gender stereotypes: correspondence subjective world and the 

objective world in the novel Touba and the Meaning of Night. Women 

Studies, 7(4), 47-65. [In Persian] 

Maroofi, A. (2007). Year of the Riot, 7th ed. Tehran: QOQNUS Publications. [In 

Persian] 

Mohammadi Asl, A. (2009). Gender and social linguistics, Tehran: Gol Azin. [In 

Persian] 

Najm Abadi, A. (2005). Woman With mustaches andmen without. Beards: Cender 

and sexual Anxieties in Iranian modetnity. California: university of 

California Press. 

Ortner, Sherry B. (2006). Feminism and Perspectives: A Collection of Articles / 

Translations of Articles from the Iranian Sociological Association, 

Department of Women's Studies; Arranged by Shahla Azazi. Tehran: 

Roshangaran Publications and Women's Studies. 

Palmer, F.R. (1990). Modality and the English Modals, 2nd ed. London: Longman. 

Parsa S A, Moradi F.(2015) A Study of Social Symbolism in the Poetry of Mehdi 

Akhavan Salis, Literary studies and research. JLS, 7(18) :41-68. [In Persian] 

Poole, B. (2010). Commitment and criticality: Fairclough’s Critical Discourse 

Analysis evaluated. International Journal of Applied Linguistics, 20(2), 137-

155. 

RAMINNIA, M. (2014). Bilateral contrasts and their functions in text; by focusing on 

contrast ofLight and Darkness in Farsi works of Sheikh e Ishraq, Pazhūhish-i 

Źabān va Adabiyyāt-i Farsī,)35(,pp:1-24. [In Persian] 

Sojudi, F. (2012). Place, Gender and Cinematic Representation. In Semiotics of 

Place, Farhad Sasani (ed.), Tehran: Sokhan. [In Persian] 

Wodak, R., & Meyer, M. (2009). Methods for critical discourse analysis, 2nd ed. 

London: Sage. 

Yarmohammadi, L. (2002). Discourse analysis using the sociological-semantic 



 / تيموري و ...   تحليل كاركردهاي گفتمانی رمان »سال بلوا« با رویکرد نورمن فركلاف / 186

components of the oriented discourse with regard to the portrayal of social 

agents. Journal of the School of Literature and Humanities (Shahid Bahonar 

University of Kerman), 10-11 (8), 121-105. [In Persian] 

Zare, N., Balavi, R., Hashemi Tezangi, Z. (2020). Discourse Analysis of Al-Harab fi 

Bar Misr Novel by Yusuf al-Qa’id (According to Norman Fairclough’s 

Theory of Critical Discourse Analysis. Journal of Arabic Language & 

Literature Ferdowsi University of Mashhsd, 12(1), 147-160 [In Persian]. 
 

© 2020 Alzahra University, Tehran, Iran. This article is an open-access article distributed under 
the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International 
(CC BY-NC-ND 4.0 license) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). 
 



 
 
 

Quarterly Scientific Journal of Language Research, Vol. 15, No. 47, Summer 2023 
Alzahra University, http://jlr.alzahra.ac.ir 

Article Type: Research 
pp.157-184 

  
Analyzing the Discourse Functions of Abbas Maroufi’s The Year of 

Turmoil: A Faircloughian Approach 

 
Tannaz Teymouri1, Seyyed Ahmad Parsa2, Yadgar Karimi3 

 
Received: 08/07/2022 
Accepted: 02/11/2022 

 
1. INTRODUCTION 
In novels, fictional life is intertwined with social realities, power dynamics, and 
ideologies, which authors represent through language. Understanding the intellectual 
and ideological tendencies of these writers has led to a growing interest among 
researchers and literary critics, necessitating the use of text analysis methods. 
Critical discourse analysis, as an efficient method, has addressed this necessity. This 
study employs Fairclough's approach to examine the discursive functions in Abbas 
Maroufi's novel "The Year of Turmoil," which explores aspects of Iran's 
contemporary history.  

There is a wealth of literature on critical discourse analysis of novels using 
Norman Fairclough's approach. For example, Bahrami & Arian (2020) conducted a 
critical discourse analysis of "The Fish Sleep at Night" by Sudabah Ashrafi, 
highlighting the novel's critique of patriarchy and the suppression of women. 
Another study by Zaree et al. (2020) applied Fairclough's theory to analyze the 
Arabic novel "Al-Harb Fi Barr-I Misr" by Yusuf al-Qaid, emphasizing the author's 
use of contrasts and oppositions in meaning. These studies demonstrate the 
widespread recognition of critical discourse analysis as an interdisciplinary approach 
to analyzing texts from a social and political perspective. 

 
2. MATERIALS AND METHODS  
Fairclough's discourse analysis method consists of three levels: description, 
interpretation, and explanation. The description level involves examining the 
specific linguistic features within the discourse, while the interpretation level 
focuses on the relationships between discourse processes and their effects. The 
explanation level aims to understand why certain discourse elements hold 
significance in social action, considering the cultural background and reasons behind 
specific word choices in the text (Aghagolzadeh, 2015). 
 

3. RESULTS AND DISCUSSION  
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The results and discussion of the analysis shed light on the intricate dynamics within 
"The Year of Turmoil." At the lexical selection level, the author's deliberate choice 
of words and phrases invokes national-religious beliefs and values, challenging the 
discourse that coerces Iranians to submit to their superiors. By incorporating 
references to legendary heroes and renowned Iranian mystics, the author establishes 
dual oppositions, creating a nuanced narrative. The utilization of relational modality 
within the text dictates and obligates the audience, imposing limitations on women's 
choices based on assigned roles. Additionally, the presence of taboo words, often 
associated with those in positions of authority, portrays verbal violence as a means 
to humiliate others.  

The novel also presents a series of binary oppositions, contributing to its 
thematic richness. The subaltern/superior dichotomy explores power dynamics and 
the struggle for agency within Iranian society. The contrast between masculinity and 
femininity delves into gender roles and societal expectations. The theme of 
colonialism/resistance highlights the tension between external influences and the 
preservation of national identity. Furthermore, the exploration of tradition/modernity 
reflects the complexities of cultural evolution and the clash between traditional 
values and modern aspirations. 

Moving to the interpretation level, the novel reflects the situational context of 
Iran's historical period marked by war. It emphasizes the necessity of internal unity, 
with Tehran's authority and the rejection of the periphery being prominent themes. 
The dominance of patriarchal language throughout the narrative reinforces gender 
inequalities and the subjugation of women. Moreover, the author skillfully employs 
intertextuality by drawing on religious and ritual traditions, referencing legends, 
Islamic funeral ceremonies, hadiths, and Quranic verses. These references serve to 
convey the author's ideology and provide a deeper layer of meaning to the story.  

At the explanation level, "The Year of Turmoil" delves into the confrontation of 
Iranian-non-Iranian discourses and the exploration of power dynamics. It sheds light 
on the exploitation and subjugation of women, reflecting the influence of 
colonialism and the complicity of the ruling system. Through its narrative and 
themes, the novel explores the complexities of Iran's contemporary history, 
encompassing issues of power, gender, and national identity.  

Overall, the analysis of "The Year of Turmoil" at various levels uncovers the 
intricate layers of its language, themes, and contextual implications. It reveals the 
author's deliberate choices, the dynamics between different binary oppositions, and 
the underlying social, historical, and cultural influences that shape the narrative. 
 
4. CONCLUSION  
Critical discourse analysis of "The Year of Turmoil" illustrates the author's portrayal 
of a specific period in Iranian contemporary history within the context of discourses 
surrounding male authority, non-Iranian influences, and sovereignty. The analysis 
reveals the ideological value of words, collocations, modality, and semantic 
connections in depicting these confrontations. The exploitation and subjugation of 
women are evident throughout the novel, influenced by colonialism and complicity 
within the ruling system. Overall, the novel constructs a discourse that highlights 
patriotism, defense of women's rights, populism, and freedom as dominant 

ideologies. 
 

Keywords: Anti-Colonial Ideology; Critical Discourse Analysis; National Identity; 
Novel of Year of Turmoil (Novel Sale-E Balva); Women's Rights 
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ها  اظهار و بازنمايي  تحليل گفتمان انتقاد  برخي مؤلفه

 1کنشگران اجتماعي در داستان بيژن و منيژه
 

 4زينب تيمور  رابر ، 3محمدامير مشهد ، 2عباسعلي آهنگر 
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 چکيده 
( الگهههوي Van Leeuwen, 2008الگهههوي تحليهههو گفتمهههان انتقهههادي ون ليهههوون )

هاي بين افراد اسهت. پهژوه  ها و واکن کن   معنايي مبتني بر تعاملات،-شناختي جامعه
هاي اظههار مطهرح در ايهن الگهو و چگهونگي حاضر بر آن است به تحليو برخي از مؤلفهه

ايهن  بازنمايي کارگزاران اجتماعي در داستان »بيژن و منيژه« شاهنامه فردوسي  بپهردازد. بهه
اند. سپس هاي مربوط ارائه شدههاي مربوط به هر مؤلفه و زيرمؤلفهمنوور، نخست، تعريف

ها از متن جملههاي با فعو محذوف و شبههاي ساده، مرکب، جملههاي مختلف جملهگونه
گنجانده  ها درون جدولداستان استخراج گرديده، فراواني و درصد کاربرد هر يك از آن

هاي اصهلي و ، براي سنج  معناداري فراواني کهاربرد ههر يهك از مؤلفههاست. سپسشده
هاي اسههت. تجزيههه و تحليههو يافتهههدو اسههتفاده شدههاي مربههوط از آزمههون خههي زيرمؤلفههه

هاي اصهلي مهورد دهند بيشترين فراواني کاربرد مربوط بهه زيرمؤلفههآمده نشان مي دستبه
دهي و دهي، پيونهدارجهاعي، نهامسهازي، نوعلهاي فعاترتيهب بهه مؤلفهه  اظهار، بههبررسي  
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نور فقط از زيرمؤلفهة هاي مورد ها و زيرمؤلفهپذيري تعلّق دارد. از بين انواع مؤلفهتفكيك
کهاربرد  دههدهاي پهژوه  نشهان مي اسهت. همچنهين، يافتههدهي رسهمي اسهتفاده نشدهنام

اسهت. ايهن موضهوع نشهان   سازي داراي بيشترين فراوانهي و سهطح معنهاداريي فعالمؤلفه
گيري دهندة  بازنمايي کارگزاران اجتماعي به صورت پويا و فعال است که ناظر بهر شهكو

حماسه در بستري از رخدادها است. دومين زيرمؤلفه که بيشترين فراواني کاربرد را داشته، 
عي ارجههاهاي مربههوط بهه آن کههاربرد فرداسههت و از بهين انههواع زيرمؤلفههارجهاعي بودهنوع

دهي دههد پيونهدها نشهان مي است. همچنهين، يافتههبيشترين فراواني را داشته و معنادار بوده
است. آخرين مؤلفة گفتماني که کمتهرين هاي ميدان جنگ استفاده شدهبيشتر در يارکشي 

پههذيري بههوده کههه سههبب تمههايز کههارگزار از ديگههران فراوانههي کههاربرد را داشههته تفكيك
 است. شده

هاي اظههار،  ليهوون، مؤلفهه   تحليهو گفتمهان انتقهادي، الگهوي ون ليد :  ها  ک واژه 

 «کارگزاران اجتماعي، داستان »بيژن و منيژه 
 

 . مقدّمه 1

اسههت، شناسههان  رارگرفتههايي کههه در دورة حاضههر مههورد توجههه بسههياري از زبانيكههي از موضههوع

تمههان« در مفهههوم امههروزي، پرداختن به مفاهيم گفتماني و تحليو گفتمان است. واژة تخصصههي »گف

« ارائههه 1اي بهها نههام »تحليههو گفتمههاندر مقالههه  1952وسيلة زليگ هريس در سههال  بار بهبراي نخستين

است. بر پاية تعريف هريس، گفتمان عبارت است از يههك روش تحليههو گفتههار يهها نوشههتار در شده 

هههاي لت(. حههوزة دلاKamalu & Tamunobelema, 2015شناسههي توصههيفي )راسههتاي زبان

گفتمان بسيار گسترده است. با اين حال، »گفتمان« تنها اصههطلاحي اسههت کههه کمتههر تعريفههي از آن 

هههاي مههرتبط بهها هههاي پژوه سههير تههاريخي و دگرگوني(. Mills, 1997, p. 12) ارائه شده است

اسههت. دهد که اين مفهوم سه رويكرد تكههاملي را پشههت سههر گذاشتهمفهوم تحليو گفتمان نشان مي

گههامي زمههاني اين سه نوع رويكرد را به ترتيههب پي  (Wodak & Meyer, 2001) اک و مايرود

کننههد. در گرا و تحليو گفتمههان انتقههادي معرفههي ميگرا، تحليو گفتمان نق تحليو گفتمان ساخت

گرا روشي است که در آن واحههدهاي بزرگتههر تعريف وداک و ماير )همان( تحليو گفتمان ساخت

گيرنههد. وجه به بافت و شرايط زماني، مكههاني و بيرونههي مههتن مههورد توجههه  ههرار مياز جمله بدون ت

 ,Halliday & Matthiessen) گههرا، بههر مبنههاي ديههدگاه هليههدي و متيسههنتحليههو گفتمههان نق 

گرا توجه بههه معنهها هاي زباني است. بنيان رويكرد نق اي از نوام(، دربرگيرندة شبكة پيچيده 2004

ترتيب، زبان نيههز بههه عنههوان ابههزاري بههراي اين واژگاني بلكه در سطح متن. به است ولي نه در سطح 

 
1 discourse analysis 
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گههردد. جديههدترين رويكههرد گفتمههاني انتقال معنا و ايجاد ارتباط بين افراد يههك جامعههه معرفههي مي

اين رويكرد نخست در انديشههة فلاسههفة »است. گرفتهرويكرد سوم، يعني تحليو گفتمان انتقادي نام 

به بعههد يههورگن  1960از جمله مارکس و مكتب فرانكفورت رونق گرفت. از سال   دورة روشنگري

هاي جديد و نيز استيوارت هال و ديگر اعضاي مطالعات فرهنگي نيز به اين هابرماس و مارکسيست

هههاي ، و همچنههين پژوه 3، پشههو2، فوکههو1رويكههرد پرداختنههد. همپنههين، افههرادي همچههون آلتوسههر

 «  انددرگسهههترش رويكهههرد تحليهههو گفتمهههان انتقهههادي داشهههته فمينيسهههتي بيشهههترين نقههه  را

(Van Dijk, 2003, p. 18 از جملههه پژوهشههگراني کههه بههه عنههوان خبههره و کارشههناس بههه ارائههة .)

 و کهههرس  جتهههوان بهههه ههههاانهههد، ميهاي گونهههاگون پيرامهههون ايهههن رويكهههرد پرداختهديهههدگاه 

(Hodge & Kress, 1976( فوکههو ،)Foucaul, 1980 ( فههرکلاف ،)1996; Fairclough, 

2002  Fairclough,( پني کوک ،)Pennycook, 2001وداک و ماير ،) (wodak & Meyer, 

و ون  (Van Dijk, 2004(، ونههدايك )Laclau & Mouffe, 2001لاکههلا و مههوف )  (،2001

 ( اشاره نمود )همچنين نگههاه کنيههد بهههVan Leeuwen, 2008; Van Leeuwen, 1996ليوون )

(Khazaneh Dar Lou, 2013 .) 

در پژوه  حاضر براي درک چگونگي بازنمايي کههارگزاران اجتمههاعي و معنههادار بههودن يهها    

هاي گفتماني اظهههار مههورد بررسههي در داسههتان »بيههژن ومنيههژه« نبودن فراواني کاربرد برخي از مؤلفه

بهههره ( Van Leeuwen, 2008ليههوون )شاهنامة فردوسي از الگههوي تحليههو گفتمههان انتقههادي ون 

اسههت کههه در سههه سههطح تعيههين  5و اظهههار 4است. اين الگو شامو دو بخ  اصلي حذفگرفته شده 

هاي مربوط به حههذف مشههتمو انههد بههر شوند. مؤلفهنق ، تعيين نوع اشاره و تعيين ماهيت مطرح مي

( 2، 8سههازي( فعال1شههوند هايي که به اظهار مربههوط مي. ديگر مؤلفه7سازيو پنهان  6سازيرنگکم

سههازي و منفعو 10ثيرپههذير مسههتقيمأسههازي تهستند که خود داراي دو زيرمؤلفههة منفعو 9سازيمنفعو

و  13سههازيکههه شههامو دو زيرمؤلفههة مشخص 12بخشههي( تشخص3انههد.  11مسههتقيم ثيرپههذير غيههرإت

 
1 Althusser 
2 Foucaul 
3 Pecheux 
4 exclusion 
5 inclusion 
6 backgrounding 
7 suppression 
8 activation 
9 passivation  
10 subjection 
11 beneficialization 
12 personalization 
13 determination 
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هاي هاي زيرمؤلفهههسههازي، بايههد گفههت کههه بههه گونهههاسههت. در پيونههد بهها مشخص  1سازينامشخص

، 7دهي، نهههام6بنههدي، طبقه5ناپههذيريو تفكيك 4پههذيري، تفكيك3داييو پيونههدز 2دهيپيونههد

بندي نيههز داراي شود. طبقهبندي ميدسته 9مورديسازي چندو مشخص 8مورديسازي تكمشخص

دهي هاي مربههوط بههه هويههتاسههت. مؤلفههه 12دهههيو ارزش  11دهي، هويههت10دهيسه زيرمؤلفة نق 

هاي مربههوط و مؤلفه  15ظاهري  دهي، هويت14نسبتيي  ده، هويت13ايدهي مقولهدربرگيرندة هويت

دهي خههود بههه . همچنههين، نههام17دهههي منفههيو ارزش  16دهي مثبتدهي مشتمو اند بر ارزشبه ارزش

شوند بندي ميدسته 22زداييو عنوان 21دهيو عنوان 20رسمي  ، غير 19رسمي، نيمه18هاي رسميگونه

سههازي مشخص هاياسههت. زيرمؤلفههه 24دهينسههبتو  23دهيدهي نيز داراي دو مقولة مقامکه عنوان

هستند که  28شدگيو فشرده  27ضمني ، دلالت26شدگي، نمادين25چندموردي دربرگيرندة وارونگي

( 5، 31ارجههاعي( جنس4اسههت.  30درهميو هويههت 29درهميوارونگههي داراي دو زيرمقولههة زمههان

 
1 indetermination 
2 association 
3 dissociation 
4 differentiation 
5 indifferentiation 
6 categorization 
7 nomination 
8 single determination 
9 over determination 
10 functionalization 
11 identification 
12 appraisement 
13 classification 
14 relational identification 
15 physical identification 
16 positive appraisement 
17 negative appraisement 
18 formalization  
19 semiformalization 
20 informalization 
21 titulation 
22 detitulation 
23 honorification 
24 affiliation 
25 inversion 
26 symbolization 
27 connotation 
28 distillation 
29 anachronism 
30 deviation 
31 genericization 
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ارجههاعي  گروه شههود. ميرا شههامو  3ارجههاعيو گروه  2ارجههاعيکه دو زيرمقولههة فرد  1ارجاعينوع

ههة  راي دو زيرمقول کههه از دو  6زدايي( تشههخص6اسههت.  5ارجاعيو مجموعههه 4ارجههاعيکلي دا

سازي مشههتمو انههد بههر عيني  هاياست. زيرمؤلفهتشكيو شده   8سازيو عيني  7سازيزيرمؤلفة انتزاعي

 .12مداريو اندام 11مداري، گفته 10، ابزارمداري9مداريمكان

اين پژوه  داستان »بيژن و منيههژه« بههوده کههه برگرفتههه از کتههاب شههاهنامة   متن مورد بررسي در

بيت ازکتاب شاهنامه را به خود اختصاد داده است.   1312  فردوسي است. اين شعر روي هم رفته،

شههوند و  گههزارش گروهي از مههردم شهههر ارمههان وارد کههاو ميگزيده داستان از اين  رار است که   

برند. »کيخسرو« رو به همههة ها يورش ميهاي آنزارها و مزرعهبه کشت  دهند که گرازها پيوستهمي

پرسد که از ميان شما بزرگههان، آيهها کسههي هسههت کههه داوطلههب پهلوانان نامي حاضر در مجلس مي

شههود کههه دارد.  ههرار بههر ايههن ميايستد و آمادگي خود را بيان مههيمبارزه با گرازها شود؟ »بيژن« مي

ن«، پسر ميلاد، راهي شهر ارمان شوند. با نيرنگ »گههرگين«، بيههژن وارد کههاو »بيژن« به همراه »گرگي

شههود. پههس از مههدتي »افراسههياب« و »گرسههيوز« متوجههه »افراسياب« )پدر منيژه و پادشههاه تههوران( مي

اندازند. به دستور »کيخسرو«، رستم براي شوند و او را به چاه مياي ايراني در کاو ميحضور غريبه

کنههد. »رسههتم« پههس از نجههات »بيههژن«، او و »منيههژه« را نههزد به سوي توران حرکههت مي  نجات »بيژن«

خههورد و ازدواج دو شخصههيّت آورد و در پايههان داسههتان پادشههاه تههوران شكسههت مي»کيخسرو« مي

 (.Ferdowsi, 2005شود )اصلي داستان انجام مي

دار ادبيههات باسههتاني و ان دوسههتزبانزبانان و غير فارسياهمّيّت کتاب شاهنامه در ميان فارسي  

تههوان ايههن اي که در يههك تعريههف گزيههده، ميگونههاي اساطيري بر کسي پوشيده نيست. بهداستان

ايههن کتههاب داسههتان گونههه توصههيف کههرد کههه » کتههاب  و جايگههاه  در ميههان پژوهشههگران را اين

ن و عناصههر اهههورايي و هاي نيكههان و بههدان و پهلوانههان و جبّههاران و ايههران و انيههرارويارويي خصلت

ها و روزهاي تاريك و روشن مردم ايههران اسههت و ها و اميدها و نااميديگاه آرماناهريمني و جلوه 

 
1 specification 
2 individualization 
3 assimilation 
4 collectivization 
5 aggregation 
6 impersonalization 
7 abstraction 
8 objectivation 
9 spatalization 
10 instrumentalization 
11 utterance outonomization 
12 somatization 
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از اين لحاظ در عرصة پهناور فرهنگ و ادبيات ايران منحصر به فرد و به نوههر بسههياري از دانايههان و 

 ,KhaleghiMotlagh) «تنويههر اسهه پژوهندگان در ادب و فرهنگ سههاير ا ههوام و ملههو جهههان بي

2014, p. 195 .)هاي  گيههري از برخههي مؤلفههه بهها توجههه بههه اهمّيّههت کتههاب شههاهنامه و بهها بهره

عنههوان  پههذيري بههه  دهي، پيونههددهي و تفكيك ارجاعي، نههام سازي، نوع مدار همچون فعال گفتمان 

گههونگي  تههوان بههه چ (، مي Van Leeuwen, 2008ليههوون ) هاي اصلي اظهار از الگوي ون مؤلفه 

تههوان فراوانههي کههاربرد  بازنمايي کارگزاران اجتماعي در متن اين داستان پرداخت. پس از آن مي 

ها و چگونگي بازنمايي هريك را شناسايي، توصيف، مقايسه و تحليو کرد.  هر يك از اين مؤلفه 

هاي  هاي پههژوه  حاضههر از ايههن  رارنههد: نخسههت اينكههه، چگونههه انههواع مؤلفههه بنابراين، پرسهه  

( در  Van Leeuwen, 2008ليههوون ) شههده در الگههوي ون  بررسههي مطرح تمههاني اظهههار مورد گف 

اي بين فراواني کههاربرد انههواع  شوند؟ دوم اينكه، چه نوع رابطه داستان »بيژن و منيژه« بازنمايي مي 

 ,Van Leeuwenليههوون ) شههده در الگههوي ون  بررسههي مطرح هاي گفتماني اظهار مههورد  مؤلفه 

 ستان »بيژن و منيژه« وجود دارد؟ ( در دا 2008

هاي  هاي اين پههژوه  مشههتمو انههد بههر: نخسههت اينكههه، انههواع مؤلفههه بر همين اساس، فرضيه   

بررسههي  هاي گفتمههاني اظهههار مههورد  گفتماني موجود در داستان »بيژن و منيههژه« منطبههق بهها مؤلفههه 

دوم آنكههه، بههين    شوند. ( بازنمايي مي Van Leeuwen, 2008شده در الگوي ون ليوون ) مطرح 

شههده در الگههوي  مطرح بررسي  هاي گفتماني اظهار مورد  هاي مختلف مؤلفه فراواني کاربرد گونه 

 اي معنادار وجود دارد. ( در داستان »بيژن و منيژه« رابطه Van Leeuwen, 2008ون ليوون ) 
 

 پيشينة پژوهش  .  2

 ,Van Leeuwenليوون ) وي ون اي است و الگ رشته هاي ميان تحليو گفتمان انتقادي از موضوع 

1996; Van Leeuwen, 2008 هاي مختلف متن فههراهم ( نيز بستر مناسبي را براي تحليو گونه  

گيري از اين  هاي غير ادبي که با بهرهشده در حوزهاست. با توجه به گستردگي آثار انجام آورده

است که از اين الگو در  شدهاند، در اين پژوه  فقط به معرفي آثاري پرداخته  الگو بررسي شده

اند. همچنين، به منوور کوتاهي سخن، فقط چند مههورد از ايههن  هاي ادبي بهره بردهحوزة پژوه  

اند و در پيونههد بهها  اند، شرح داده شههدهآثار که همخواني بيشتري با موضوع پژوه  حاضر داشته 

 است.  ها بسنده شدهاي از آن ديگر آثار، فقط به اشارة گزيده

 ,Van Leeuwen( از الگههوي ون ليههوون ) Fallahi et al., 2010)   لّههاحي و همكههاران ف    

ها  ها، جمله گفته مدار در سطح پارههاي گفتمان ( براي بررسي چگونگي پراکندگي ساخت 1996

اند. هدف اصلي اين پژوه  بررسههي ميههزان آشههكاري و  و متن اصلي گلستان سعدي بهره گرفته 
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هاي ايههن پههژوه   شده در بيان مفاهيم گلستان است. يافتههه کاربردهبه   هاي زباني پوشيدگي مؤلفه 

سههاختن عوامههو کههارگزار پيههام خههود را از زبههان  زدايي و پوشيدهدهدکه سعدي با بافههت نشان مي 

 است. ديگران برجسته کرده

نيز کتاب گلستان را از ديدگاه تحليو انتقادي مورد پههژوه   ههرار    ( Rafiee, 2012)   رفيعي 

  هههاي اجتمههاعي در ست. وي، در پاسن به اين دو پرس  که چه تفاوتي بين بازنمههايي کن  ا داده

باب چهارم و هشتم کتاب گلستان وجههود دارد و اينكههه آيهها ايههن تفههاوت بههه ايجههاد دو گفتمههان  

(  Van Leeuwen, 2008)   ليههوون   است يهها خيههر از الگههوي ون متفاوت دراين دو باب انجاميده

اس اين پژوه  در باب چهارم نويسههنده، حضههوري مبتنههي بههر سههكوت و  است. بر اس بهره گرفته 

است، ولي در باب هشتم، نويسنده فعال  هاي نقو  ولي بهره گرفته خاموشي دارد و بيشتر از کن  

 شود.  هاي امري بازنمايي مي وسيلة کن  است و به 

  ( Sharif & YarMohammadi, 2014)   در گسترة ادب فارسههي، شههريف و يارمحمههدي   

هاي گفتماني و فراواني کاربرد هر يك و همچنين سههنج  ميههزان  يابي به انواع مؤلفه براي دست 

( در چهههو مههورد از رباعيههات خيّههام از  YarMohammadi, 2012کارايي الگوي يارمحمدي ) 

دهدکههه خيّههام  اند. اين پژوه  نشان مي ( بهره گرفته Van Leeuwen, 1996ليوون ) الگوي ون 

دو در ايههن پههژوه  نيههز نشههان  هاي آزمههون خههي اسههت. يافتههه پروا سخن گفته بي بيشتر آشكارا و  

هاي گفتماني تفاوت معناداري وجود دارد. در پيوند با  دهد که بين فراواني کاربرد انواع مؤلفه مي 

ها نشههان  ( نيههز يافتههه YarMohammadi, 2012کارايي يهها عههدم کههارايي الگههوي يارمحمههدي ) 

وکار مناسب از سطح توصيف متن فراتر رفتههه و  ههدرت توجيههه و تبيههين  دهد اين الگو  با ساز مي 

 هاي مختلف شعر فارسي است. متن را دارد و الگوي مناسبي براي تحليو گونه 

 ,Van Leeuwenاي ديگر از کاربرد الگوي ون ليوون ) واکاوي داستان »سياوش« نيز نمونه 

 ,Asadollahi & Allami)   هي و علّههامي هاي شاهنامه است. اسههداللّ ( در پيوند با داستان 2008

هاي گفتماني و چگونگي بازنمايي کارگزاران اجتمههاعي در  ( با هدف بررسي انواع مؤلفه 2017

دهههد فردوسههي بهها  اند. نتيجة پژوه  نشان مي متن داستان »سياوش« به تحليو انتقادي آن پرداخته 

کند و ايدئولوژي خود  ب رها مي ها را از دام صدق وکذ ساختن کارگزاران اجتماعي آن پوشيده

 دارد.  را از زبان ديگران بيان مي 

داستان »بهرام گور و شنگو هند« را با هدف  (  Sadeghi et al., 2018و همكاران )   صاد ي 

دهندة آن  ها نشان هاي آن اند. يافته يابي به گفتمان رايج در شاهنامه مورد پژوه   رار دادهدست 

سههازي  اند. مؤلفة فردي سازي بيشترين فراواني را داشته سازي و فردي ي ي انتزاع ها است که مؤلفه 
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سازي بههراي پويهها نمايانههدن ايههن  هاي تاريخي و مؤلفة فعال کردن شخصيت اي استاي اسطورهر در  

پرسههتي، مؤلفههة  نمايي روحيههة ميهن است. همچنههين، مؤلفههة پيوسههته ها به کار گرفته شدهشخصيت 

ستيز فردوسي دلالت دارند و در پايان، وحدت ايرانيان  به جنبة بافت سازي  مداري و انتزاعي مكان 

 است. گذاري مثبت بازنمايي شدهبا ارزش 

هاي که الگوي مورد نوههر را بههه عنههوان ابههزار تحليلههي مههورد اسههتفاده  ههرار  از جمله پژوه    

(  Poushaneh & Moin, 2013)   توان به موارد ديگري اشاره کرد: پوشههنه و معههين اند مي داده

  ليههوون کارگيري الگههوي ون  اثري از ابراهيم گلستان با نام »ميان ديروز، امههروز و فههردا« را بهها بههه 

 (Van Leeuwen, 1996مورد بررسي  رار داده ) يابي  ها دسههت اند. هدف از انجام پژوه  آن

 & Rashidi)   است. همچنين، رشيدي و سعيدي به چگونگي بازنمايي کارگزاران اجتماعي بوده

Saidi, 2014  ) هاي گفتماني درکتاب  با هدف بررسي ايدئولوژي و فراواني کاربرد انواع مؤلفه

( بهههره  Van Leeuwen, 1996)   ليههوون »فارسي امروز براي دانشجويان خارجي« از الگوي ون  

  ليههوون هايي که به تحليو انتقههادي رمههان فارسههي بههر پايههة الگههوي ون  اند. از جمله پژوه  گرفته 

 (Van Leeuwen, 2008 پرداخته ) وسيلة اندي اند به   ( و همكارانAndi et al., 2014  )  انجههام

انههد.  است. در اين پژوه  دو رمان »سههنگ صههبور« و »سووشههون« مههورد بررسههي  رارگرفته شده

هدف اصلي اين پژوه  بازشناسي چگونگي بازنمايي زن در رمان فارسي و پههرداختن بههه انههواع  

  کنههد. جوکههار و رحيميههان ه  ههدرت و ايههدئولوژي را بازنمههايي مي اسههت کهه نمودهاي زبههاني بوده

 (Jowkar & Rahimian, 2015 )    با هدف يافتن جايگاه کارگزاران اجتماعي صاحبان  ههدرت

 Van)   ليوون ها در اشعار بهار نيز از الگوي ون  هاي دارايِ نفوذ و چگونگي بازنمايي آن و گروه

Leeuwen, 1996 جعفري و خا اني اند. جنيدي ( بهره گرفته   (Jonidi Jafari & Khaghani, 

بردن به نق  سلطه و  درت و تفاوت جايگاه زنان و مردان داسههتان »زن  نيز به منوور پي (  2014

اند.  ( بررسي کردهVan Leeuwen, 2008ليوون ) را براساس الگوي ون    ، زيادي« اثر آل احمد 

ش  کتاب شعرکودک و  (  Meghdari & Jahangiri, 2015)   همچنين، مقداري و جهانگيري 

نيا که در پيوند با موضوع دفاع مقدس بود را بر مبنههاي  پور، هراتي و رضايي نوجوان از آثار امين 

انههد. هههدف اصههلي ايههن  ( مههورد بررسههي  راردادهVan Leeuwen, 2008)   الگههوي ون ليههوون 

هاي گونههاگون  پژوهشگران نماي  کيفيت و چگونگي بازنمايي مفهوم جنههگ از ديههد نويسههنده

 است.  بوده

داسههتان »آل« نوشههتة  (  Gholamalizadeh et al., 2017) و همكههاران    زادهغلامعلههي 

انههد.  ( مورد بررسي  رار دادهVan Leeuwen, 2008ليوون ) بيگي را بر مبناي الگوي ون  بهمن 
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ها  گيههري از ايههن مؤلفههه است کههه آيهها بهرهگويي به اين پرس  بودههدف اين پژوهشگران پاسن 

ههها گسههترش  که هنههوز سههوادآموزي در ميههان آن تواند ديد فراگير جامعة عشايري را در حالي مي 

با هههدف  (  Nemati, 2017)   است، را براي کارگزاران روشن کند يا خير. همچنين، نعمتي نيافته 

ههها و  هههاي نوجوان ها در برخههي از رمان هاي مختلف مؤلفه بررسي و مقايسة فراواني کاربرد گونه 

و همكاران    اکبري   است. بهره گرفته   ( Van Leeuwen, 2008زرگسالان از الگوي ون ليوون ) ب 

 (Akbari et al., 2019  ) ليوون  گيري از الگوي ون  بيگي را با بهرهبيد« اثر بهمن نيز داستان »آب

 (Van Leeuwen, 2008مورد پژوه   رار داده )  اند. هدف اين پژوهشگران بررسي چگونگي

 است.  هايشان بودهکارگزاران براي بيان ديدگاهبازنمايي  

( در پژوهشههي بهها نههام »تحليههو  Rahimian & Jahanbani, 2023رحيميههان و جهانبههاني ) 

هاي زنان تحت خشونت خانگي بر اسههاس مههدل کنشههگران اجتمههاعي  گفتمان انتقادي در روايت 

ها نسبت بههه  اي روايت ه کننده(« به بررسي ايدئولوژي توليد Van Leeuwen, 2008)   ليوون ون 

اند و در اين راستا، پنجاه روايت گوناگون را بررسههي و تحليههو  گر پرداخته خود و افراد خشونت 

گر  ها براي بازنمايي افراد خشههونت ها نشان داد که در اين روايت هاي پژوه  آن اند. يافته کرده

شههناختي و  مههدار جامعه تمان هاي گف ديده بههه ميههزان بيشههتري از مولفههه در مقايسه با افراد خشههونت 

 است.  معنايي بهره گرفته شده

 

 شناسي و چارچوب نظر  پژوهش روش   . 3

ها در پيوند با مفهوم گفتمان، تحليو گفتمان و انواع رويكردهاي مربههوط  آوري دادهپس از گرد 

 ,Van Leeuwen)   ليههوون معنههايي ون  -شههناختي به آن، تحليو گفتمان انتقادي و الگوي جامعه 

بيههت از مجمههوع    1312کههه در برگيرنههدة  -( به روش اسنادي، متن داستان »بيههژن و منيههژه«  2008

است  بررسي شد. با توجه به اينكه واحد تحليو، جمله در نور گرفته شده  -هاي شاهنامه است بيت 

هاي مرکههب،  هاي سههاده، جملههه ها از جملههه جملههه هاي مختلف جمله و يا بيت، گونه   و نه مصراع 

هاي  اند. سههپس، انههواع مؤلفههه ها از مههتن اسههتخراج شههدهجمله بهها فعههو محههذوف و شههبه هاي  جمله 

( موجود در هر جمله  Van Leeuwen, 2008)   ليوون گفتماني اظهار مورد بررسي بر مبناي ون  

اند. اطلاعات آماري مربوط به هر مؤلفه شامو فراواني کاربرد و درصههد  شناسايي و شمارش شده

منوور سنج  معناداري فراواني کاربرد    اند. در اين پژوه  به انده شدهگنج   است که در جدول 

تههوان  دو مي گيههري از آزمههون خههي اسههت. بهها بهرهدو بهره گرفته شدهها از آزمون خي انواع مؤلفه 

هاي اصههلي و نيههز سههطح  هاي اصههلي در  يههاس بهها ديگههر مؤلفههه سطح معناداري هر يك از مؤلفههه 
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هاي موجههود در مههتن را سههنجيد.  ها در مقايسههه بهها ديگههر زيرمؤلفههه معناداري هر يك از زيرمؤلفه 

هاي مختلههف آن، در  دو مربوط بههه هههر مؤلفههه اصههلي و زيرمؤلفههه خي   هاي مربوط به آزمون داده

  2016است. اين آزمون با اسههتفاده از نههرم افههزار اس. پههي. اس.اس نسههخه  ها گنجانده شدهجدول 

 است.  انجام گرفته 

( ارتباط بسيار نزديكي بهها  Van Leeuwen, 2008ليوون ) ن انتقادي ون  روش تحليو گفتما 

شناسي و مسائو اجتماعي دارد. به بيان ديگر، تحليو گفتمان انتقادي به دو موضوع  دو حوزة زبان 

آورد  عملكردهاي زباني و روابط اجتماعي وابسته است. در وا ع، آنچه رخدادها را به وجود مي 

لات بين فردي کارگزاران است. تعههاملات نيههز حاصههو کههن  و واکههن   روابط اجتماعي و تعام 

هاي اظهههار مطههرح در الگههوي  توانند در بازسازي ايدئولوژي تأثيرگذار باشند. مؤلفه هستند و مي 

 اند، از اين  رارند:  ( که مورد پژوه   رار گرفته Van leeuwen, 2008, p. 28-54ليوون ) ون 

وسيلة آن کارگزاران اجتماعي اي از مؤلفة اظهار است که بهنهدهي گوپيونددهي:  پيوند  -1

گيرند. در ايههن حالههت برخههي از کههارگزاران بههه صههورت گروهههي بازنمههايي در يك گروه  رار مي

 اي ديدگاه يا هدف واحدي دارند. شوند که دربارة رويداد ويژه مي

ايسههتا وان نيروهايي پويهها و ناعناي است که کارگزاران را بهسازي مؤلفهفعالساز :  فعال  -2

 کند.ثر ميؤها را تبديو به کارگزاراني فعال و مدر يك کن  همكاري داده و آن

اي است که طي آن يههك کههارگزار يهها گروهههي از پذيري مؤلفهتفكيكپذير :  تفکي   -3

 .شوندها متمايز ميکارگزاران از ديگر گروه 

هي کارگزاران اجتماعي درگيههر در يههك گفتمههان بهها دگيري از مؤلفة نامبا بهره دهي:  نا   -4

 دهي غيههردهي رسههمي، نههامهاي نههاممؤلفهههشههوند. زيراستفاده از هويت و نام خاصشان بازنمههايي مي

ها به  رار زير دهي مربوط هستند که تعريف آندهي  به مؤلفة نامرسمي و مقامدهي نيمهرسمي، نام

 است:

بازنمههايي کههارگزاران اجتمههاعي از نههام خههانوادگي بهههره اگههر بههراي  دهي رسمي:  نا   -الف

 شود.دهي رسمي ميگيريم، شامو مؤلفة نام

اگر براي بازنمايي کارگزاران اجتمههاعي از نههام و نههام خههانوادگي رسمي:  دهي نيمهنا   -ب

 شوند.رسمي ميدهي نيمهبهره گرفته شود شامو مؤلفة نام

ماعي تنها بههه واسههطة نامشههان بازنمههايي شههوند، اگرکارگزاران اجتدهي غيررسمي:  نا   -پ

 شوند.دهي غير رسمي ميداراي مؤلفة نام

دهي است که افراد بهها توان گفت نوعي از مؤلفة نامدهي، ميدر تعريف مقامدهي:  مقا   -ت
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 .شوندها بدهد، بازنمايي ميها و يا هر واژة ديگري که به نوعي مقامي به آنها و درجهکمك نام

شوند و ممكن اي آورده ميارجاعي کارگزاران به شكو ويژه در مؤلفة نوعارجاعي:  عنو  -5

 ارجاعي نمود يابند.ارجاعي و يا به صورت مجموعهارجاعي، کلياست به صورت فرد

اگر کارگزار يا کارگزاران اجتماعي به عنوان يك فرد بازنمايي شههوند، فردارجاعي:    -الف

 .شوندداراي مؤلفة فردارجاعي مي

هههايي ويههژه هنگامي کههه کههارگزاران اجتمههاعي در  الههب گههروه يهها گروه ارجاعي:  کلي  -ب

 .ارجاعي هستندبازنمايي شوند داراي مؤلفة کلي

هنگامي که کارگزاران به صورت يههك مجموعههة عههددي معرفههي و ارجاعي:  مجموعه  -پ

 .شوندارجاعي ميبازنمايي شوند داراي مؤلفة مجموعه
 

 هاتحليل داده توصيف و. 4

شده از متن داستان »بيژن و منيژه« معرفي و  هاي استخراج در اين بخ ، هر مؤلفه به وسيلة نمونه   

  هاي هاي اصههلي و زيرمؤلفههه هاي فراواني و درصد کاربرد مؤلفههه اند. سپس، جدول توصيف شده

بهها توجههه بههه ايههن  اسههت.  هاي آماري موردِ نور ارائههه گرديدهو يافته   1و نيز آزمون خي دو   مربوط 

هاي گفتمههاني  هاي مختلف مؤلفههه توان دريافت که آيا گونه هاي آماري، مي ها و تحليو توصيف 

 Vanمورد بررسي مربوط بههه اظهههار در داسههتان »بيههژن و منيههژه« منطبههق بههر الگههوي ون ليههوون ) 

Leeuwen, 2008 اند و آيا  هاند، چگونه بازنمايي شد اند؟ اگر به کار برده شدهکار برده شده( به

 فراواني کاربردشان معنادار است يا خير؟  

(، منوور از »کمند افكن« شخصيّت »بيژن« است که بهها »گههور« از 1در نمونة )پيونددهي:    -1

است و حرف ربط »و« بين آن دو ارتباط بر رار نموده منور »ناپديد شدن« در يك گروه  رار گرفته

 و داراي مؤلفة پيونددهي است.

  شد ناپديد کمند افگن و گورر دريا ز من بردميد        بكردا. 1

(، »سالار هشيار« کارگزاري اسههت کههه بههه صههورت پويهها و فعههال 2در نمونه )ساز :  فعال  -2

 است. اين کارگزار، کنشگر چندين کن  مانند »بشنيد«، »رفت« و »خراميد« است.بازنمايي شده 

  تفت  خراميدزديك خرو به ن          رفت بشنيدچو سالار هشيار . 2

پرسد که چه کسي حاضر (، »کيخسرو« در جمع پهلوانان مي3در نمونة )پذير :  تفکي   -3

اند، تنههها »بيههژن« ها برود. از ميههان همههة افههرادي کههه در جلسههه حضههور داشههتهاست به جنگ با گراز

 
1 Chi-square test 
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ر در جملههة »مگههر شود و از اين منوها« داوطلب ميدهد و براي جنگ با »گرازشجاعت به خرج مي

 پذيري است. و داراي مؤلفة تفكيك بيژن گيو فرو نژاد« از ديگران جدا شده 

   1مگر بيژن گيو فرو نژادکس از انجمن هيچ پاسن نداد          . 3

دهي غيههر رسههمي، دهي رسههمي، نههامصههورت نههامدهي ممكههن اسههت بهمؤلفة نامدهي:  نا   -4

 انجام پذيرد.دهي است رسمي و مقامدهي نيمهنام

در گذشته معمولاً نههام خههانوادگي بههر مبنههاي پيشههينة کسههب و کههار، دهي رسمي:  نا   -الف

اسههت. ولههي شده نسبت و نسب، زادگاه، زندگي، سيادت، مذهب، خانواده و فرهنههگ برگزيههده مي

گههردد کههه در بههين ميصورت کنوني در ايران به دورة انقلاب مشروطه بههر  کاربرد نام خانوادگي به

برخي از روشنفكران باب شده بود. با پايان گرفتن جنگ جهاني اوّل و در زمان سلطنت رضاشاه در 

(. روشن است، با توجه Afshar, 2000انتخاب نام خانوادگي براي ايرانيان الزامي شد ) 1313سال 

گونه نام خههانوادگي بههه شههكو امههروزي وجههود زيسته است، هيچاي که فردوسي در آن ميبه دوره 

 دهي رسمي برابر با صفر است. نداشته است و به همين دليو، فراواني کاربرد مؤلفة نام

رسمي، بازنمايي کارگزاران با ارجاع به نههام دهي نيمهمنوور از نامرسمي: دهي نيمهنا   -ب

دهي رسههمي گفتههه شههد، در زمههان گونه که در بخ  مربوط به نههامشان است. همانو نام خانوادگي

دن کتاب شاهنامه، نام خانوادگي به شكو امروزي رونههق نداشههته اسههت. ولههي در گذشههته سروده ش

گيههري افراد که بيشتر در بين ا وام عرب رايج بوده است بهره   گذاريهاي رايج در ناميكي از شيوه 

غاز دهد و براي نمونه در زبان عربي با ابو يا ام آاز کنيه است. کنيه نسبت پدر يا مادري را نشان مي

رسههد کههه در زبههان فارسههي نيههز چنههين (. بههه نوههر ميPourjavadi, 1992شود مانند ابوالحسن )مي

هاي معرفي افراد به کاربردن نام فههرد بههه همههراه اي رايج بوده، چرا که در گذشته يكي از شيوه شيوه 

نام پدر که به  گرفته است،نام پدر بوده است. براي نمونه، هنگامي »بيژن گيو« مورد استفاده  رار مي

دنبال اسم فرد مورد نور آمده است، او را از ديگر افرادي کههه نامشههان »بيههژن« اسههت متمههايز کههرده 

است. به بياني، کاربرد نههام پههدر پههس از اسههم، هماننههد کههاربرد کنيههه در زبههان عربههي و کههاربرد نههام 

خاد آمده باشههد از  رو، مواردي که اسم پدر، پس از اسمخانوادگي در دورة کنوني است. از اين 

( منوور از »فريبرز کههاووس« کههارگزار 4است. در نمونه )رسمي در نور گرفته شده دهي نيمهنوع نام

»فريبرز« پسر »کاووس« است و به اين ترتيب »فريبههرز« مههورد نوههر بهها اسههتفاده از نههام پههدر از ديگههر 

 رسمي است.دهي نيمهاماست و داراي مؤلفة نافرادي که نامشان »فريبرز« است، متمايز شده 

 
هاي ارائه شده ممكن است شامو بي  از يك مؤلفه باشد که به صورت زيرنويس بههه آن اشههاره شههده هريك از نمونه  1

 ارجاعي نيز هست.رسمي و فرددهي نيمهي نامنژاد« داراي مؤلفه»بيژن گيو فرّو  است. در اين نمونه
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  با گستهم  فريبرز کاووس برام  نشسته بزرگان بهم       .4

 دهي غير رسمينا  -پ

( در جملة »به آب وفا روي خسرو بشست« کارگزار »خسرو« فقط با نام  بازنمايي 5در نمونة )

 دهي غير رسمي است.است و  داراي نامشده 

 بشست   1خسروبه آب وفا روي      زمانه چنان شد که بود از نخست     . 5

  دهي  مقا  -ت
(، در جملة »برآمد بخورشيد بر تاج شاه« کارگزار»خسرو« کههه پادشههاه ايههران اسههت 6در نمونة )

 دهي است. است و داراي مؤلفة مقاموسيلة ارجاع به منصب و مقامي که دارد »شاه« بازنمايي شده به

       2شاه برآمد بخورشيد بر تاج         ز توران زمين گم شد آن تخت و گاه  . 6

 ارجاعي نوع -5

سه زيرمؤلفة فرد ارجاعي، کلي ارجاعي و مجموعه ارجههاعي مربههوط بههه ايههن مؤلفههه بهها آوردن 

 اند. نمونه تعريف شده 

 فردارجاعي -الف

(، در دو جملة »بفرمود رستم« و »سوي شاه ايههران بسههيچيد کههار« کههارگزار »رسههتم« 7در نمونة )

شود چراکه اين واژه به فرديت کارگزار ارجههاع دارد. کههارگزار »شههاه« راي مؤلفة فردارجاعي ميدا

 شود زيرا به فرديت کارگزار اشاره دارد. نيز داراي مؤلفة فردارجاعي مي

  ايران بسيچيد کار 4شاه که بنديد بار          سوي  3رستمبفرمود . 7

 ارجاعي  کلي -ب

« گروهههي از کههارگزاران اجتمههاعي هسههتند کههه داراي ويژگههي خههاد (، »پهلوانههان8در نمونة )

 ارجاعي هستند. پهلواني هستند و داراي مؤلفة کلي

 خسرو پرست  5پهلوانانهمه بادة خسرواني بدست          همه  .8

 مجموعه ارجاعي  -پ

گروهههي  صد پرستنده«گفتة »سيصد پرستنده بود« پاره (، در جملة »در آن خانه سي9در نمونة )

اند و داراي مؤلفههة اي عههددي بازنمههايي شههده از کههارگزاران هسههتند کههه بههه صههورت مجموعههه

 
 فة فردارجاعي نيز هست.  »خسرو« داراي مؤل 1
 »شاه« داراي مؤلفة فردارجاعي نيز هست.  2

 دهي غيررسمي نيز هست.  »رستم« داراي مؤلفة نام 3

 دهي نيز هست. »شاه« همان»کيخسرو« است و داراي مولّفة مقام 4
 دهي نيز هست.  ارجاعي، داراي مولّفة مقام»پهلوانان«، افزون بر مولّفة گروه  5
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 شوند.ارجاعي ميمجموعه

 بود         همه با رباب و نبيد و سرود  سي صد پرستنده در آن خانه . 9

هاي گفتماني اظهار را که مورد بررسي ( فراواني و درصد کاربرد هريك از زيرمؤلفه1جدول )

 دهد. اند، نشان مي رار گرفته

 

ها  گفتماني مورد بررسي : فراواني و درصد کاربرد هر ي  از زيرمؤلفه 1جدول  

 اظهار

 نام مؤلفه بسامدکاربرد 1درصد

 سازيفعال  7705 71/ 4

 ارجاعي فرد  1664 15

 گروه ارجاعي  503 4/ 6

 دهي غير رسمي نام  481 4/ 4

 دهي مقام  220 2

 پيوند دهي 109 1

 پذيريتفكيك  70 0/ 6

 دهي نيمه رسمي نام  24 0/ 02

 مجموعه ارجاعي  12 0/ 1

 دهي رسمي نام  0 0

 هاکو مؤلفه  10788 100
 

هاي گفتمههاني دهد، روشن است که شههاعر از همههة مؤلفههه( نشان مي1جدول )چه  با توجه به آن

دهي رسههمي، در داسههتان »بيههژن و اند، به جز، مؤلفة ناممربوط به اظهار که مورد پژوه   رار گرفته

کنههد کههه تحليههو د يقههي از معنههاداري همچنين، سطح معنههاداري کمههك مياست.  منيژه« بهره گرفته

اين زمينه، دو جههدول ارائههه هاي مربوط ارائه گردد. در  هاي اصلي و زيرمؤلفهفراواني کاربرد مؤلفه

دهي و فههرد ارجههاعي در مقايسههه بهها مهاي نادو مربوط به زيرمؤلفه( آزمون خي2است. جدول )شده 

ديگر هاي اصلي مورد بررسي در مقايسه با يكهاي خي دو مؤلفه( به آزمون3ديگر و جدول )يك

پذيري به سبب نداشتن دهي و تفكيكسازي، پيوندهاي فعالشود. روشن است که مؤلفهمربوط مي

هاي مربههوط بههه دو زيرمؤلفهههي(، آزمههون خهه 2( جايگههاهي ندارنههد. جههدول )2زيرمؤلفه در جدول )

 
 اند.گيري شده سبب سهولت در خواندن و تحليو تنها تا دو ر م اعشار اندازه درصدها به   1
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 دهد.ارجاعي را نشان ميدهي و نوعنام

 

 ارجاعيدهي و نوع ها  نا  دو مربوط به زيرمؤلفه : آزمون خي 2جدول  

سطح 

 معناداري

آمارة آزمون 

 دوخي

درجة 

 آزادي
 مؤلفه اصلي  زيرمؤلفه ها

000 /0 015 /435 4 

 دهي رسمي نام 

 دهي نيمه رسمي نام 

 ي دهي غير رسم نام 

 دهي مقام 

 دهينام 

000 /0 691 /1981 2 

 فردارجاعي

 ارجاعي کلي

 ارجاعي مجموعه 

 ارجاعي نوع 

 

شههامو   دهيهاي نههامدهههد بههين زيرمؤلفههه( نشههان مي2تحليو آماري آزمون خي دو در جدول )

هاي نههوع دهي و نيههز بههين زيرمؤلفهههدهي غيررسههمي و مقههامرسمي، نامدهي نيمهدهي رسمي، نامنام

 05/0اي معنههادار وجههود دارد )ارجاعي رابطهههارجاعي و مجموعهههشامو فردارجاعي، گروه   ارجاعي

>000/0P=سههازي بههه دليههو نداشههتن پذيري و فعالهاي پيونددهي، تفكيك(. از سوي ديگر، مؤلفه

 اند.  زيرمؤلفه در اين جدول گنجانده نشده 

 

 د بررسيها  اصلي اظهار مور دو مربوط به مؤلفه: آزمون خي 3جدول  

 مؤلفه اصلي  درجه ي آزادي دو آماره ي آزمون خي سطح معناداري

000 /0 840 /19147 4 

 سازيفعال 

 ارجاعي نوع 

 دهينام 

 پيونددهي 

 پذيريتفكيك 
 

(، روشن است کههه بههين فراوانههي کههاربرد انههواع 3شده در  جدول )دو ارايهبا توجه به آزمون خي

 (. =000/0P< 05/0اي معنادار وجود دارد )بررسي مربوط به اظهار نيز رابطههاي اصلي مورد مؤلفه
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 گير بحث و نتيجه. 5

هاي مورد انواع مؤلفه 10788هاي آماري آشكار شد که در داستان »بيژن و منيژه« تعداد بر پاية يافته

( Van Leeuwen, 2008) گفتماني مورد بررسي در پيوند با اظهههار مبتنههي بههر الگههوي ون ليههوون

هاي مربوط به هاي اصلي و زيرمؤلفهمبناي آمار فراواني و درصد کاربرد انواع مؤلفه  وجود دارد. بر

هاي هاي مؤلفههه(، روشن شد که شاعر از همة گونههه1اند )جدول  اظهار که مورد بررسي  رار گرفته

دهي رسههمي لفة نههام( ، به جز مؤVan Leeuwen, 2008ليوون )گفتماني مورد نور در الگوي ون 

نگرفتن اين زيرمؤلفه در پيون با اين موضوع است که در زمههان سههرودن است. دليو بهره بهره گرفته

بههود کههه   1313است و فقط پس از سههال  شاهنامه کاربرد نام خانوادگي در بين ايرانيان رواج نداشته

هاي برآمههده از (. يافتهههAfshar, 2000گيههري از نههام خههانوادگي بههراي ايرانيههان الزامههي شههد )بهره 

 ,Nemati) هاي نعمتههيهاي گفتماني مربوط به اظهار با يافتههههاي مختلف مؤلفهکارگيري گونهبه

 ,Nemati) همخواني دارد. در پژوه  نعمتي( Andi et al., 2014و همكاران ) و اندي( 2017

ر همچههون پيونههددهي، هاي گفتمههاني اظهههاها از انههواع مؤلفهههاست که نويسنده آشكار شده (  2017

هاي مربوط به کودکان و ارجاعي در هر دو گونه از رماندهي و نوعپذيري، نامسازي، تفكيكفعال

دهدکههه نيههز نشههان مي (Andi et al., 2014و همكاران ) اند. پژوه  انديبزرگسالان بهره گرفته

دهي در دو رمههان ي و پيونههدارجههاعدهي، نوعسههازي، نههامهاي گفتماني اظهار شامو فعالانواع مؤلفه

است.  فراواني کههاربرد زيرمؤلفههة »سووشون« و »سنگ صبور« مطابق با الگوي مورد نور به کار رفته

دهد کههه شههاعر در است. اين امر نشان ميدهي رسمي در داستان »بيژن و منيژه«  برابر با صفر بوده نام

اسههت. شان بازنمايي نكرده از نام خانوادگيگيري  هيچ بخشي از متن کارگزاران اجتماعي را با بهره 

گههذاري اسههت، بنههابراين به سبب آنكه اين موضوع در پيوند با يك سير تاريخي و دگرگوني در نام

هايي که بر روي آثار داستاني معاصههر يك از پژوه دهي رسمي با هيچيافتة مرتبط با زيرمؤلفة نام

 است. اند، همسو نبوده انجام گرفته

هاي کارگيري انههواع مؤلفههههاي گفتمههاني مههورد نوههر نمايههانگر آن اسههت کههه بهههؤلفهههبررسي م

توانند ايههدئولوژي و هاي گفتماني مياي انجام گرفته است. اين مؤلفهگفتماني اظهار با اهداف ويژه 

شده در هاي گفتماني بازنماييفكر حاکم بر ذهن شاعر را به مخاطب نشان دهند. از بين انواع مؤلفه

هاي آزمههون اسههت. بههر پايههة يافتهههتههرين نقهه  را داشتهسههازي بي استان »بيژن و منيژه« مؤلفة فعالد

هاي گفتمههاني اظهههار، توان گفت که فراواني کاربرد اين مؤلفه در مقايسه با ديگر مؤلفهههدو ميخي

 ( دليو اصههلي بههه کههارگيري ايههن مؤلفههه را خلههقVan leeuwen, 2008) معنادار است. ون ليوون

است. اين هدف همههان موضههوعي اسههت کههه سههبب افههزاي  فراوانههي کارگزاران پويا معرفي نموده 
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است. داستان »بيژن و منيههژه« در پيكههر حماسههه سههروده کاربرد اين مؤلفه در داستان مورد اشاره شده 

ههها بههه دو صههورت است و سرشار از کن  و واکن  بين کارگزاران اجتماعي است. اين کن شده 

هاي گفتاري همچون »چو بيژن چنين گفت شاه شههاد شههد« اند. در کن ا عملي نمود يافتهگفتاري ي

و پويهها اسههت. گههاهي  دهههد کههه کههارگزار اجتمههاعي از جنبههة سههخنراني فعههالفعو »گفت« نشههان مي

کننههد. بههه هرحههال کنند و گاهي سخنان ديگران را بههازگو ميکارگزاران سخنان خودشان را ادا مي

صورت فراگير تقريباً همة کههارگزاران اجتمههاعي است انجام فعو »گفتن« است که بهچه که مهم  آن

هاي عملي همچون »پري دربيامد بگسترد پر/ مههرا اند. در اين داستان با کن در آن همكاري داشته

زمان از سه جنبة »بيامد«، »بگسترد« و »آورد« فعال است،  اندر آورد خفته ببر« که کارگزار »پري« هم

توان با  اطعيّت گفت که همههة کههارگزاران اجتمههاعي حاضههر در داسههتان از رو هستيم و مييز روبهن

هبيژن، منيژه، رستم و افراسياب گرفته تا شخصههيت گو و مهتههران هاي فرعههي از  بيههو دايههه، زن  صههّ

رو راني روبهاند. در داستان مورد اشاره بارها با کارگزاوسيلة اين مؤلفه بازنمايي شده همگي بارها به

اند. و عدم حضورشان در بافت داستاني بههه صههورت فعههال بازنمههايي شههده   نبودنهستيم که با وجود  

داند چه کسي کارگزار براي نمونه »به ديبا بياراسته گاه شاه/ نهاده بسر بر کياني کلاه« مخاطب نمي

مسههئله بايههد گفههت در  که کارگزار کاملا فعههال اسههت. در توجيههه ايههنفعو »بياراسته« است در حالي

است اصو کن  است نه کارگزار اجتماعي. روي هم چه که براي شاعر مهم بوده چنين مواردي آن

رفته، بايد گفت که شاعر از هر دو کن  عملي و گفتاري براي پويهها و فعههال نمايانههدن کههارگزاران 

رگيري پيوسههتة کااسههت. نتيجههة بههههاي داسههتاني بهههره برده دهي فههراز و نشههيباجتمههاعي و شههكو

هاي گوناگون سبب رخداد پيشههامدهاي وسيلة کارگزاران در مو عيتهاي عملي و گفتاري بهکن 

سازي کههارگزاران ابههزاري اسههت بههراي ايجههاد و در وا ع فعال  گوناگون در داستان مورد اشاره شده 

هاي تهههپيشامدها و رخدادهاي جديد که ويژگي آشكار شعرهاي حماسههي اسههت. ايههن مسههئله بهها ياف

همخههواني دارد. در داسههتان »آب ( Akbari et al., 2019و همكههاران ) برآمده از پژوه  اکبري

عشههايري اسههت. نويسههنده ايههن دو  آموزگههارانسازي و پويانمههايي بيد« نيز همة متن در خدمت فعال

اي از نماينههده ها به مثابة سازي آنداند و در وا ع، با فعالمعلمّ را عضوي از بدنة سازمان عشايري مي

اسههت. همچنههين، در ايههن داسههتان خههود سههازمان اين سازمان، همة اعضاي آن فعههال، بازنمههايي شده 

گونههه آموزش و پرورش عشايري به مثابة موجودي داراي شعور و زندگي اسههت و بههه خواننههده اين

ان اسههت. ايههن بيد« از اين بدبختي، چنگ زدن به اين سازمشود که تنها راه رهايي مردم »آبالقا مي

کند. اهمّيّت جلوه دادن کارگزاران حكومتي کمك ميپويانمايي سازمان عشايري به پوشاندن و بي

بنابراين، در داستان »بيژن و منيژه« هر کارگزار داراي نقشي فعال هرچند جزئي و کوچك است که 
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 مستقيم دخالت دارند.  در تكميو اصو داستان به طور مستقيم يا غير

ارجههاعي اسههت. فراوانههي اسههت، نوعؤلفة گفتماني که بيشترين فراواني کاربرد را داشتهدومين م

هاي گفتمههاني مههوردِ بررسههي کاربرد اين مؤلفة گفتماني مربوط به اظهار در مقايسه بهها ديگههر مؤلفههه

ارجاعي نيههز بررسههي ارجههاعي و مجموعهههمعنادار است. همچنههين، سههه زيرمؤلفههة فردارجههاعي، کلي

ديگر معنههادار دهدکه فراواني کاربرد اين سه زيرمؤلفههه در  يههاس بهها يههكها نشان مييافته  اند وشده 

اسههت. ايههن مسههئله فردارجاعي بيشترين فراوانههي کههاربرد را داشته  است. از بين اين سه نوع زيرمؤلفه

اسههت و در بيشههتر مههوارد، تمايههو دارد دهد که شاعر بههر فرديههت کههارگزاران تأکيههد داشتهنشان مي

اي ربههط دهههد نههه بههه کههو کههارگزاران، بههه مسئوليت و پيامدهاي هر پيشامد يا رخداد را به فرد ويژه 

که مخاطب بداند مسئوليت مرگ سياوش، درگيري ايران و توران، اسارت بيههژن و مههوارد اي  گونه

اي اسههت. بههه ايههن ترتيههب، سرشههت هههاي کههدام کههارگزار يهها کههارگزاران ويههژه مشههابه پيامههد کن 

شود و مخاطب هاي کارگزاران و سرنوشت هر يك تعيين ميها، هدفان، نوع نگرش آنکارگزار

پردازد و  ضاوت دربارة عملكرد هريك منصفانه خواهد بههود. ايههن ها نميداوري دربارة آنبه پي 

( همخواني دارد. بههه بههاور Fallahi et al., 2010و همكاران ) هاي پژوه  فلّاحيموضوع با يافته

ارجههاعي اسههتفاده ارجههاعي و کليارجههاعي شههامو فردشگران نيز شاعر از دو زيرمؤلفة نوعاين پژوه

ارجاعي در اثر مورد پژوه  اين دهد که فراواني کاربرد زيرمؤلفة فردنموده است. آمارها نشان مي

اسههت، چراکههه کههارگزاران در يههك ارجههاعي بوده پژوهشگران بيشتر از فراواني کاربرد مؤلفة کلههي 

دهههد کههه اند نه يك گروه. ايههن موضههوع نشههان مية خبري بيشتر به صورت فرد بازنمايي شده گزار

شههان بازنمههايي نمايههد. در داسههتان »بيههژن و شاعر گلستان تمايو دارد کارگزاران داستان را با فرديّت

ؤلفههة شود. پس، مؤلفة فردارجاعي با مدهي نيز پي گرفته ميهاي ناممنيژه« اين هدف از طريق مؤلفه

سويه و مستقيم دارد. افزاي  فراواني کاربرد مؤلفة گفتماني فردارجههاعي سههبب ي دوادهي رابطهنام

شود و بر عكس، کههاه  ايههن مؤلفههه سههبب کههاه  مؤلفههة افزاي  فراواني کاربرد مؤلفة ديگر مي

 گردد. دهي مينام

ارجههاعي اسههت. ة کليلفهه ارجاعي بر اساس ترتيههب فراوانههي کههاربرد زيرمؤدومين زيرمؤلفة نوع

است. تنها تفاوت در ارجاعي به کار رفتهگيرد که فردزيرمؤلفه با همان هدفي انجام ميعملكرد اين 

ارجههاعي يههك گههروه شههود و در کليارجاعي به معرفي يههك فههرد پرداختههه مياين است که در فرد

هاي ياري از جملههههاي مشترک هستند. شههاعر در بسهه ها يا هدفگردد که داراي ويژگيمعرفي مي

هايي همانند »انجمن«، »گردان«، »ارمانيان« و موارد مشههابه گيري از واژه وا ع در ابيات داستان با بهره 

است تا کارگزاران اجتماعي را به صورت يك جمع هدفمنههد بازنمههايي کنههد. بههه طههور تلاش کرده 
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ختصههار در کههلام و جلههوگيري از گيري از اين زيرمؤلفه در داستان مورد نور افههزون بههر اکليّ، بهره 

هاي زياد کارگزاران، سههبب ايجههاد حههس همبسههتگي و يكپههارچگي در بههين اعضههاي آن کاربرد نام

ارجاعي که کمترين فراواني کاربرد را هههم در بههين است. آخرين زيرمؤلفة مربوط به نوعگروه شده 

گفتمههاني مربههوط بههه اظهههار،  هايارجاعي و هم در بين انههواع زيرمؤلفههههاي مربوط به نوعزيرمؤلفه

ارجاعي است. اين مؤلفه به شمار کارگزاران اجتماعي از جنبههة عههددي توجههه دارد. داشته، مجموعه

هايي همچون هههزار سههوار، صههد شههتر و گويي از واژه در کو داستان »بيژن و منيژه« شاعر براي زياده 

اسههت. دد ديگههري بههه کههار نرفتهاست. در هيچ بخ  ديگري از داسههتان، عهه موارد مشابه بهره گرفته

نمايي در شمار کههارگزاران بنابراين در توجيه اين موضوع بايد گفت که شاعر براي مبالغه و بزرگ

 است. اجتماعي از اين مؤلفه بهره گرفته

اسههت. دهي بوده سومين مؤلفة گفتماني اظهار که بيشترين فراواني کههاربرد را داشههته، مؤلفههة نههام

اسههت. هاي گفتماني مورد پههژوه  معنههادار بوده ين مؤلفه در مقايسه با ديگر مؤلفهکاربرد افراواني  

دهي رسمي، نههامدهي نيمههاي مورد بررسي مربوط به اين مؤلفة گفتماني مشتمو اند بر نامزيرمؤلفه

ديگر معنههادار ها در مقايسههه بهها يههكدهي. فراواني کاربرد هر يك از اين زيرمؤلفهغير رسمي و مقام

اسههت. ايههن مسههئله دهي غير رسمي بيشترين فراواني کاربرد را داشتهها نامست. از بين اين زيرمؤلفها

شههان بازنمههايي کنههد. فقههط در دهد که شاعر گههراي  دارد کههارگزاران اجتمههاعي را بهها نامنشان مي

ره هاي ديگههر بههراي بازنمههايي کههارگزار بههه مواردي کههه نههام افههراد اهميههت نداشههته، شههاعر از مؤلفههه

هاي گوناگون داستان به جاي به کار بردن نام »دايه« فقط از طريههق است. براي نمونه، در بخ برده 

است. روشن است که نام »دايه« نيز براي مخاطب اهميههت نههدارد. اي که دارد بازنمايي شده نام پيشه

دهي اسههت. ماسههت زيرمؤلفههة مقههادهي کههه بيشههترين فراوانههي کههاربرد را داشتهدومين زيرمؤلفة نههام

فردوسي بيشتر از اين زيرمؤلفه براي ايجاد و پرورش  هرمانان داستان و تأکيد بر جايگههاه اجتمههاعي 

است. براي نمونه، کارگزار »خسرو« گاهي به صههورت »کيخسههرو« معرفههي کارگزاران استفاده کرده 

بهها مقههام است. واژة »کههي« بههراي تأکيههد بههر جايگههاه و شخصههيّت اجتمههاعي کههارگزار »خسههرو« شده 

تههوان گفههت در اشههعار حماسههي مثههو »بيههژن و منيههژه« است. در وا ع، ميپادشاهي به کار گرفته شده 

دهي ابزاري در جهت  ايجاد و پرورش  هرمانان است. همچنين، اين مؤلفههه سههبب تمههايز مؤلفة مقام

اه جهههان«، کههه پادشههاه ايههران »خسههرو« بهها نههام »شهه ايشههود بههه گونه هرمانان و ضد  هرمانههان نيههز مي

شود. در حالي که پادشاه توران »افراسياب« اسههت و بههه نههدرت گذاري مي»کيخسرو« و »پادشاه« نام

 ها بازنمايي شود. آيد که با مقام و عنوانپي  مي

جايي که در گذشته به کاربردن نام پدر رسمي است. از آندهي نيمهدهي، نامزيرمؤلفة ديگر نام
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است، هر نمونة اين چنيني در همانند نام خانوادگي در دورة حاضر داشته پس از نام فرزند کاربردي

اسههت. شههاعر بارههها بههراي بازنمههايي رسههمي شههناخته شده دهي نيمهداستان »بيژن و منيژه« به عنوان نام

اسههت. بيههژن گيههو، پيههران ويسههه و ماننههد آن، ههها را پههي  از نههام پدرشههان آورده کههارگزاران نههام آن

مهم، اينكه مخاطب از متن اين   کاربرد اين مؤلفه در داستان »بيژن و منيژه« است. نكتههايي از  نمونه

يابد که بيژن فرزند گيو است. پس چه لزومي دارد که شاعر کارگزار را با نام پدرش داستان در مي

 معرفي کند؟ دليو اين مسئله اشاره و تأکيد بر نياکههان مبههارز، جنگجههو و پرافتخههار کههارگزار اسههت.

آمدن نام »گيو« پس از نام »بيژن« سبب هراس و وحشت دشمنان خواهد شد. به همين سههبب، بيههژن 

کنههد »مههنم بيههژن گيههو لشههكر شههكن«. گونههه معرفههي ميدر حضور گرسيوز و افراسياب خههود را اين

 آمده ازدسههتهاي بهدهي در داسههتان »بيههژن و منيههژه« بهها يافتههههاي برآمده از بررسي مؤلفة نههاميافته

 & Jowkar) خههواني دارد. جوکههار و رحيميههانبررسههي ايههن مؤلفههه در اشههعار سياسههي بهههار هم

Rahimian, 2015) گيههري گسههترده از ، با بررسي اشعار سياسي بهار دريافتند که اين شاعر با بهره

سازي و بازنمايي کارگزاران اجتماعي بپههردازد. در پههژوه  کوشد آشكارا به شفّافاين مؤلفه، مي

دهي داراي فراواني کاربرد چشههمگيري اشاره، نيز همانند داستان »بيژن و منيژه« زيرمؤلفة مقام  مورد

 است.

دهي است. اين مؤلفههه در پيونههد بهها چهارمين مؤلفة مربوط به اظهار از نور فراواني کاربرد پيوند

اسههتان پيوستگي کارگزاران اجتماعي در يك کن  و انجام يك کار به شكلي گروهي است. در د

هاي همساني هستند که براي رسيدن بههه خورده، داراي هدفهم پيوند  »بيژن و منيژه« کارگزاران به

توان به پيوند دو کنشگر »بيژن« و »گرگين« اشاره کههرد کههه کنند. براي نمونه، ميآن هدف کار مي

 ر و همراه به براي هدف مشترکي که همان کشتن گرازها و نجات مردم شهر ارمان است به عنوان يا

گيري از حروف ربههط ماننههد »و«، »بهها«، و اند. اين مؤلفه در داستان مورد نور با بهره هم پيوند خورده 

اسههت. ايههن موضههوع همسههو بهها هايي همچون »به همراه« و موارد مشابه به کههار گرفتههه شده گفتهپاره 

هههاي شههماري از رماناست. اين پژوهشگر بهها بررسههي  (Nemati, 2017) هاي پژوه  نعمتييافته

هاي مربوط بههه هاي بزرگسال بر خلاف رمانبزرگسالان و نوجوانان به اين نتيجه رسيد که در رمان

شههوند و بههراي نوجوانان کارگزاران بيشتري حضور دارند که اغلب به صههورت گههروه بازنمههايي مي

 خورند. فعاليتي واحد به هم پيوند مي

پذيري است. شاعر زماني از ايههن مؤلفههه اني کاربرد تفكيكآخرين مؤلفة اظهار با کمترين فراو

هايي کههه در ايههن است که بخواهد کارگزاران اجتماعي را از ديگههران بازشناسههد. جملهههبهره گرفته

هايي کههه بندي کههرد. نخسههت جملهههتوان به دو گههروه دسههتهاند را ميداستان بيانگر جداسازي بوده 
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اي  همچون جز، مگههر، غيههر و مههوارد مشههابه هسههتند و دوم، کننده هاي مشخص تفكيكداراي واژه 

کنندة بيانگر مفهوم جدايي و تمههايز هسههتند. بههراي هاي تفكيكهايي که با وجود نداشتن واژه جمله

نمونه در»کس از انجمن هيچ پاسن نداد، مگر بيژن گيههو فههرو نههژاد« داراي واژة جداکننههدة »مگههر« 

شيرخوي، به گيتي نديدم چههو تههو جنگجههوي« بهها اينكههه واژة است. ولي در »چنين داد پاسن که اي 

کننده ندارد، ولي کارگزار را از جنبة مفهومي و به سههبب جنگههاوري از ديگههر جنگجويههان تفكيك

توان بههه پرسهه  يههك پههژوه  مبنههي بههر چگههونگي شده، ميسازد. با توجه به موارد ارائهمتمايز مي

هاي گفتمههاني هاي مختلف مؤلفهفت که شاعر از گونهبازنمايي کارگزاران اجتماعي پاسن داد و گ

( Van Leeuwen, 2008) به اظهار مورد بررسي متناسب با همههان اهههدافي کههه ون ليههوون مربوط

است. به اين ترتيب، درستي فرضههيه نخسههت ها بيان کرده، بهره گرفتهيك از مؤلفه  کاربرد هر  براي

 گردد.نيز تأييد مي

دو روشن شد که هاي مربوط به آزمون خيشده و جدولهاي ارائهضيحهمچنين، با توجه به تو

ديگر و ب( هاي اصلي مورد بررسي مربوط به اظهار در  ياس با يكبين الف( فراواني کاربرد مؤلفه

اي معنههادار ديگر رابطههههاي مورد بررسي مربوط به اظهار در  ياس با يههكفراواني کاربرد زيرمؤلفه

يجه، در پاسن به پرس  دوم پژوه  مبنههي بههر معنههاداري فراوانههي کههاربرد انههواع وجود دارد. در نت

هاي مربههوط هاي اصلي و زيرمؤلفهههتوان گفت که در هر دو نوع سنج  مؤلفههاي اظهار ميمؤلفه

دوم پژوه  مبني بههر معنههاداري  اي معنادار وجود دارد. به اين ترتيب، درستي فرضيهبه اظهار رابطه

 گردد.هاي مورد بررسي اظهار نيز تأييد ميبرد انواع مؤلفهفراواني کار
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.  331دانشهگاه علّامهه طباطبهايي. شهمارة  مجموعه مقالات  صبور از منورتحليو گفتمان انتقادي«.  

 . 704-687صص  
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.  6. شهماره  2. دوره  بوسهتان ادب («.  2008زيادي ازجلال آل احمد بر اساس الگهوي ون ليهوون) 

 . 97-77صص  

اجتمهاعي در اشعارسياسهي ملهك    (. »تصويرسهازي کهارگزاران 1394جوکار، سهميه و جهلال رحيميهان ) 

 . 134-111. صص  2. شماره  7. دوره  شعرپژوهيشناسي انتقادي«.  الشّعراي بهار از منورگفتمان 

 تهران: افكار.  فردوسي.    هاي ديرينه: مجموعه مقالات درباره سخن (.  1393) خالقي مطلق، جلال  

انتقادي گفتمان  درت در دو فصهو از  (.»تحليو  1392وند الكلامي) دارلو، محمّدعلي و مجيد جلاله خزانه 

 . 108-  89. صص  3. شماره  سياست جهانينامه خواجه نوام الملك توسي«.  سياست 

ههاي زنهان تحهت خشهونت  (. »تحليو گفتمان انتقهادي در روايت 1402رحيميان، جلال و زهرا جهانباني ) 

.  46. شهماره  15ه  . دور پژوهيزبهان («.  2008خانگي بر اساس مدل کنشگران اجتماعي ون ليوون) 

 .  110-85صص  

(. »تحليو گفتمان انتقادي کتاب فارسهي امروزبهراي دانشهجويان  1393رشيدي، ناصر و اصمعان سعيدي ) 

.  پژوه  و نگارش کتب دانشهگاهي  خارجي براساس چارچوب تحليلي ون دايك و ون ليوون«. 

 . 100-126. صص  32. شماره  1دوره  

ي چهارم وهشهتم گلسهتان سهعدي بهر اسهاس چهارچوب ون ليهوون  ها تحليو باب (.  1391رفيعي، افروز )   
 . پايان نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه شيراز. هاي  اجتماعي درگفتمان ( و بازنمايي کن  2008) 

شناسهي انتقهادي بها  (. »بررسي رباعيات خيهام ازمنوهر گفتمان 1393الله يارمحمدي ) شريف، مريم و لطف 

.صص  2. شماره  1. دوره  شعر پژوهيمدار«.  اختي معنايي گفتمان شن هاي جامعه گيري ازمؤلفه بهره 

67-72 . 

هاي جامعهه  (. »مؤلفهه 1397صاد ي، حسين، عبدالله واثق عباسي، محمّدامير مشهدي و عبّاسهعلي آهنگهر ) 

ي فردوسي براساس الگهوي گفتمهان شناسهي  شناختي داستان بهرام گور و شنگو هند درشاهنامه 

 . 48-24. صص  60. شماره 34. دوره   اره مطالعات شبه  انتقادي«.  

بنهدي کنشهگران  دهي وطبقه (. »نام 1396رضايي و حميدرضا اکبري) زاده، خسرو، شجاع تفكّري غلامعلي

 . 33-25. صص  42. شماره  جستارهاي زبانياجتماعي درداستان آل بر اساس الگوي ون ليوون«.  

تههران:    . 7. چ  ان ي د يهحم   د ي بهه کوشه  سهع   . چاپ مسهكو(   ي شاهنامه )از رو(.  1384ابوالقاسم )   ، يفردوس 

  طره. 
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1. INTRODUCTION 
One of the topics that many linguists have considered in recent years is discourse 
analysis. Different researchers have presented and developed various points of view 
about critical discourse analysis such as Hodge and Kress (1976), Foucault (1980), 
Fairclough (1996 and 2002), Penny Cook (2001), Wodak and Meyer (2001), Mouffe 
(2001), Van Dijk (2004) and Van Leeuwen (1996, 2008) among others. In this 
regard, Van Leeuwen's (2008) critical discourse analysis model is a socio-semantic 
model, which rests on interactions, actions, and reactions between individuals. In 
fact, the present study has exclusively been carried out based on this model in order 
to understand how social actors are represented and also to see whether the 
application frequency of various discourse components related to inclusion in the 
story of "Bijan and Manijeh" from Ferdowsi's Shahnameh is significant or not. 
    The components of inclusion under discussion having been analyzed in 
accordance with this model are as follows: 1) Association, the way to represent the 
social actors in a group and bring them together in an action. 2) Activation, the 
component that is used when social actors are active and are dynamically 
represented. 3) Differentiation, which refers to a situation in which social actors are 
differentiated from other actors because of their identities. 4) Nomination, which is 
divided into types of sub-components of formal nomination, informal nomination, 
semi formal nomination, and titulation. In formal nomination, social actors are 
introduced by referring to their last names and in informal nomination they are 
represented only by their first names. In semi-formal nomination, social actors are 
represented by their first and last names and in titulation they are referred to by 
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titles. 5) Specification, which is divided into three sub-components: Individualism, 
Aggregation, and Collectivization. Individualism is a device to represent social 
actors by referring to a specific and unique name, collectivization means 
representing social actors by referring to general classes and groups, and aggregation 
denotes representing actors by referring to numerical sets (Van Leeuwen, 2008).  
   The text under study in this research is the story of "Bijan and Manijeh" taken 
from Ferdowsi's Shahnameh. This poem comprises a total of 1312 verses out of the 
entire Shahnameh book. This story is made of a series of events that are perfectly 
connected. In the first verses of the story, the poet speaks about a female storyteller 
who has narrated the whole story to him, and the poet tells this story to readers 
again. By considering the importance of the Shahnameh book and using the 
discourse-oriented components related to inclusion  as developed in Van Leeuwen's 
(2008) model, we can deal with how social actors are represented in the text of this 
story and then the way it is possible to describe, compare and analyze the 
application frequency of each component and the relevant sub-components. 
Correspondingly, the questions of the present study are as follow: 
1.  How are the types of discourse components of inclusion in Van Leeuwen's (2008) 
model under investigation represented in the "Bijan and Manijeh" story? 
2.  What kind of relationship exists between the application frequency of the various 
inclusion components analyzed following Van Leeuwen's (2008) model in "Bijan 
and Manijeh" story? 
According to these questions, the hypotheses of this study are as the following: 
1- Different types of discourse components of inclusion under investigation are 

represented in accordance with the discourse components of Van Leeuwen's 
(2008) model in "Bijan and Manijeh" story.  

2- There is a significant relationship between the application frequency of 
different  inclusion components analyzed following Van Leeuwen's (2008) 
model in "Bijan and Manijeh" story. 

 
2. MATERIALS AND METHODS 
As to the research methodology, first, the definition of each component and the 
relevant sub-component has been provided following Van Leeuwen's Definitions, 
and then different types of sentences including simple sentences, sentences with 
omitted verbs and quasi-sentences have been extracted from the text of "Bijan and 
Manijeh" story. The application frequency and percentage of each component and 
the given sub-component has been shown in the tables. Then, the Chi-Square test 
has been used in order to measure the significant relationship between the main 
components and their sub-components separately in comparison. If the significance 
level is less than 0.05, then the frequency application of the component under study 
is significant. On the contrary, if the significance level obtained from Chi-square test 
is more than 0.05, then the application frequency of such a component is not 
significant. 
 

3. RESULTS AND DISCUSSION 
The research analysis and statistical results show that the highest application 
frequency of the main components of inclusion under investigation belongs to the 
components of activation, specification, nomination, association and differentiation, 
respectively. Among types of main components and subcomponents related to 
inclusion, only the sub-component of formal nomination has not been found in the 
data. So, in response to question number one, it can be said that the poet has used all 
discourse components and subcomponents in "Bijan and Manijeh" story except the 
formal nomination sub-component according to Van leeuwen's (2008) model. So, 
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the first hypothesis of this research is approved. Also, according to statistical results 
and Chi- square test, it is evident that the frequency application of activation 
components is the highest and significant. This signifies the dynamic and active 
representation of social actors that oversee the formation of epics in the context of 
events.  

The second subcomponent having the highest application frequency is the 
specification component and, among types of its sub-components, the application 
frequency of individualism is the highest and also significant. Similarly, the results 
suggest that the association component has been used in battlefields for bringing 
other actors together in a thought or an action. The last component related to 
inclusion that has the lowest application frequency is the differentiation component, 
which distinguishes social actors from the others significantly. As a result, in 
response to question number two, the results indicate that there is significant 
relationship between all mentioned components and sub-components because the 
significance level is lower than 0.05. Therefore, the second hypothesis based on the 
significant relationship existing between inclusion components and sub-components 
presented in Van Leeuwen's (2008) model in "Bijan and Manijeh" story is approved, 
as well.  
 
Keywords: "Bijan and Manijeh" Story, Critical Discourse Analysis, Inclusion 
Components, Social Actors, Van Leeuwen's Model 
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 چکيده 
گردد. زبهان فارسهي در زبان فارسي ارائه مي   رادر اين مقاله، تحليلي نحوي از حالت نماي  
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اي. در راستاي تبيين نحوي رخداد عام و غير کانوني اين عنصهر، در ابتهدا بهه حرف اضافه
هها در ارائهه نحهوي پيشهين پرداختهه شهده و بهه ناکارآمهدي آن ههايمعرفهي و نقهد تحليو

نمها اشهاره خواههد شهد. سهپس،  نوهام توصيف و تبيينهي جهامع از رخهدادهاي ايهن حالت
دست از رخهدادهاي تواند تحليلي يكاي کارآمد که مي وابسته به عنوان نوريهدهي  حالت

شهود. در ه دههد، معرفهي مي در زبهان فارسهي ارائه  راکانوني و غيهر کهانوني حالهت نمهاي  
يك حالت نماي غير فاعلي وابسته است  راکه شود  مي چارچوب اين نوريه چنين استدلال  

اي که در لبهة گهروه فعلهي اسمي  هايوابسته با گروه  دهي حالتکه به وسيلة عامو )ب( از  
 شود. نشينند، نمايانده مي مي  (vP)اي پوسته
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 . مقدمه 1

هههاي ايرانههي (،  در زبانBossong, 1985نمههائي افترا ههي را نخسههتين بههار بوسههونگ )پديده مفعول

ي و هاي معنايبسته به ويژگي هامفعولاي از افترا ي، فقط زيرمجموعهنمائي  بررسي نمود. در مفعول

ههها شناختي منجر به يافتن برخههي همگانيهاي مختلف رده شوند. بررسيدار ميها نشانکاربردي آن

هاي همگههاني هههر چههه مفعههول است که بههر اسههاس يكههي از ايههن  اعههده نمائي افترا ي شده در مفعول

جستگي (. برAissen, 2003تر باشد، احتمال و وع نشانه مفعولي با آن بيشتر است )مستقيم برجسته

 (.Rasekhmahand, 2010است )داري و معرفگي بيان شده نيز بر اساس دو پيوستار جان

اسههت در زبان فارسي به عنههوان نشههان معرفگههي مفعههول شههناخته شده   رادر دستور سنتي، تكواژ  

(Brown 1970  Ghomeshi 1997, Peterson 1974, Hajati 1977, Lazard 1982, 

Lampton 1984, Karimi 1989 ي معرفه )نمونة هامفعولبر روي را (. ولي در کنار رخداد عام

را شود، از جملههه:  ظهههور (، رخدادهاي غير کانوني ديگري از اين عنصر در زبان فارسي ديده مي1
هاي اسمي خارج شههده از (، گروه 3هلي ارتقائي از بند درونه )نمونة ( ، فاعو2بر روي  يدها )نمونة  

اي هههاي حههرف اضههافههاي اسههمي خههارج شههده از متمم(، گروه 4تقيم )نمونة جايگاه مفعول غير مس

است که آيا به دليو رخههداد کههانوني مطرح بوده را  بنابراين، همواره اين پرس  در مورد    (.5)نمونة  

نماي مفعولي است؟ اگر چنين است، ديگههر رخههدادهاي ي معرفه نوعي حالتهامفعولآن به همراه  

هاي مههورد دهي به سازه نما توسط کدام سازوکار حالتشود؟ اين حالتن مياين عنصر چگونه تبيي

 شود؟اشاره داده مي

 . علي کتاب را خريد. 1

 (. Dabirmoghaddam, 1990کنم ). هفته آينده رو استراحت مي2

. من باعث شدم که علي خونه رو به مينا نفروشه /علي رو مههن باعههث شههدم کههه خونههه رو بههه مينهها 3

 (. Dabirmoghaddam, 1990)نفروشه 

 (. Dabirmoghaddam, 1990. سپيده رو من به  گفتم ) به سپيده گفتم( )4

 (. Dabirmoghaddam, 1990. رساله شو دفاع کرد )از رساله اش دفاع کرد( )5

مسئله اصلي پژوه  حاضر، فراهم آوردن تبييني نحوي اسههت کههه بتوانههد بههه صههورتي يكسههان 

شود که نوريه زبان فارسي را تبيين نمايد. در اين راستا، چنين استدلال مي  در  رارخدادهاي مذکور  

( و سپس نسخه نحوي ديگري Marantz, 1991دهي وابسته که نخستين بار به وسيلة مرنتز )حالت

تواند است، مي( مطرح شده Baker & Vinokurova, 2010از آن به وسيلة بيكر و وينوکورووا )

تمامي رخدادهاي اين عنصر در زبان فارسههي بههه دسههت دهههد و بهها مشههكلات تري از  تحليو منسجم
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رو نيسههت. زيههرا، مرنتههز رويكردهههاي پيشههين در زمينههة تبيههين رخههدادهاي غيههر کههانوني نيههز روبههه

(Marantz, 1991رويكردي ترکيبي )دهي دارد که در آن عامههو اصههلي در نوههام به نوام حالت  1

دهي کههه  ديگر در جمله است. چنين نوام حالتسبت به يكهاي اسمي ندهي، مو عيت گروه حالت

در  راتواند است تبييني ساده و متقههارن از تمههامي رخههدادهاي ( ندارد ميF)  2ارتباطي با هسته نقشي

 زبان فارسي به دست دهد.

ساختار اين مقاله به شرح زير است: در بخ  دو، توصيف مختصري از تحليو نحههوي کريمههي 

(Karimi, 1990،) ( مشههي Ghomeshi, 1997( براونينههگ و کريمههي ،)Browning & 

Karimi, 1994)( و دبيرمقدم ،Dabirmoghaddam, 1992از )  در زبان فارسي و نيز ديدگاه را

شود. همچنين، به نام ها ارائه مي( در مورد مفعول نمائي افترا ي در زبانDeising, 1992ديزينگ )

شههود. در در تبيين رخدادهاي غيرکههانوني ايههن عنصههر اشههاره ميکارآمدي برخي از اين رويكردها  

گردد. در ها معرفي ميدهي وابسته به عنوان چارچوب نوري و تحليو داده بخ  سوم، نوريه حالت

در زبان فارسي پرداختههه خواهههد را  کانوني    بخ  چهارم، به تبيين تمامي رخدادهاي کانوني و غير

 ختصاد دارد.  گيري اشد و فصو پنجم، به نتيجه
 

 . پيشينه پژوهش  2

نمههائي شههود کههه در زمينههة پديههدة مفعولاي پرداختههه ميهاي عمده در اين بخ ، به معرفي پژوه 

هاي مهههم و ههها و از جملههه زبههان فارسههي در دسههتة بررسههيمفعههولي در زبان دهيحالههتافترا ههي و 

 آيند. تأثيرگذار به شمار مي

داند که از يك واژه بست و يهها رد شانه حالت غير فاعلي ميرا ن  را( Karimi, 1990کريمي )

شههود جا شههده از آن جايگههاه،  داده ميموجود در جايگاه حالت غير فاعلي  بههه مقولههه اسههمي جابههه

(Ghomeshi, 1997 ولي در چنين تحليلي بههروز .)بههر روي  يههدها در زبههان فارسههي بههي پاسههن  را

دهي غير فاعلي  رار ندارد. در جا شده در جايگاه حالتاي جابهماند، زيرا رد به جا مانده از  يدهمي

گيرنههد و از در نوههر مي (vP/VP)هاي زايشي معمولاً  يدها را به عنوان افزوده به گروه فعلي تحليو

( Karimi, 1990ديدگاه نوري،  يدها نيازي به حالت ندارند. بنابراين، بههر پايههه ديههدگاه کريمههي )

گيرنههد. بههه منوههور مي راهاي اسمي در نق   يد حالت غير فههاعلي گروه مشخص نيست که چگونه  

کند که برخي از افعههال ( چنين استدلال ميKarimi, 1990بر روي  يدها، کريمي ) راتبيين ظهور 

کند کههه ( بيان ميGhomeshi, 1997دهند، ولي  مشي )حالت غير فاعلي مي خوابيدنلازم مانند 

 
1 configurational 
2 functional head 
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دهند ار مشخصي را براي تمايز افعال لازمي که حالت غير فاعلي مي( معيKarimi, 1990کريمي )

است. دومين ايراد تحليو کريمي در رابطه با حضور هايي که فقط فعو لازم هستند ارائه نكرده و آن

جاشده فاعو بنههد هاي ارتقائي از بند درونه است. در چنين ساختي گروه اسمي جابهبر روي فاعورا  

توان استدلال کرد که اين گروه اسمي حالههت غيههر فههاعلي را از رد خههود اين، نميدرونه است. بنابر

 است، زيرا رد فاعو داراي حالت فاعلي است نه حالت غير فاعلي. گرفته

گيههرد و را نشانه حالت مفعولي در زبان فارسي در نوههر مي را( نيز Ghomeshi, 1997 مشي )

است. به باور وي، گروه حالت آزادانه معرفي کرده   (KP)آن را به عنوان هسته نحوي گروه حالت  

هههاي اسههمي افههزوده بههه گههروه فعلههي را گروه   راشود. به باور  مشي  افزوده مي  (VP)به گروه فعلي  

نمائي و افزودگي از نور نحوي آزاد است، ولههي يههك محههدوديت و اين حالتکند  مينمائي  حالت

. در چنههين تحليلههي، 1گذاري تتايي شههودبايد نشانه  معنايي بر آن حكم فرماست: گروه اسمي افزوده 

هايي هستند که  فعههو زيرا،  يدها سازه   شود.ميچگونه بر روي  يدها نمايان    رانيز روشن نيست که  

کند )بر مبناي رويكردهاي نوري رايج و معمههول  يههد توسههط فعههو گذاريي تتايي نميها را نشانهآن

 شود(. گذاري تتايي نمينشانه

گذاري شوند و چه شرايطي بههر نشههانهگذاري تتايي ميدر مورد اينكه چگونه  يدها نشانه   مشي

ها حكم فرماست بر اين باور است که  يههدها  نههوعي شههبه مفعههول هسههتند کههه در جايگههاه تتايي آن

دانههد کههه نقهه  وي اين فرضيه را مبتني بر اين اصههو مي  .  شوندافزوده به گروه فعلي پايه زاي  مي

 ,Ghomeshiکننههد، ولههي  مشههي )ي مستقيم آن است که فعو را تعيين حدود ميهامفعول معمول

گذاري تتايي در اين هاي بسياري در مورد ماهيت د يق شرايط نشانهکند که پرس ( بيان مي1997

 مورد بدون پاسن است. 

اهاي در هههاي ارتقههايي از بنههد درونههه را مبتههد( فاعوGhomeshi, 1997افزون بر اين،  مشي )

تههر گيرند. اما همان گونههه کههه پي داند که هرگز به شكو بارز نشانه حالت نميسطح جمله/بند مي

هر گونه تحليلي کههه انگيههزه   همراه هستند.  را( با  3هاي ارتقايي از بند درونه )نمونة  اشاره شد، فاعو

هاي مبتداشههده فاعو را کسب حالت بداند در تحليو  يد و  راهاي حالت نمايي شده با  حرکت سازه 

سازد. چون  يد نياز به حالت ندارد و فاعو نيز از  بو حالت دارد. همين مشكو رو ميبا مشكو روبه

هاي هم مرجع با واژه بست هم صادق است و بههه همههين دليههو بههوده کههه  مشههي در پيوند با ساخت

 است و کريمي پايه زاي  را. افزودگي را مطرح کرده 

بههه عنههوان نشههانه  را( معتقد است که از نور درزماني Dabirmoghaddam, 1992دبيرمقدم )

 
1 thematically licensed 
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نشانه مبتداي   رااست. به باور وي، از نورکاربردي  مفعول مستقيم در زبان فارسي معاصر تثبيت شده 

ثانويه است. بنابراين، اين عنصر داراي دو نق  کاربردي و نحوي است و ميان اين دو نق  ارتباط 

کندکه با وجود اين رابطه تنگاتنههگ، شههواهدي در د. وي همچنين استدلال ميتنگاتنگي وجود دار

شود. بر اساس اين شههواهد، اضافه نيز ديده ميتأييد استقلال نق  نحوي از نق  کاربردي اين پس

شههدني به تنهايي در  الب يك تحليو نحوي و يا يك تحليو کههاربردي تبيين  راوي معتقد است که  

در زبههان فارسههي مناسههب  رايك از اين دو رويكرد به تنهايي بههراي تبيههين ، هيچبه بيان ديگر.  نيست

نيستند. به اين ترتيب، وي يك الگوي دوسويه و موازي از دو رويكرد نحههوي و گفتمههاني را بههراي 

گونه الگوي نحوي دهد. ولي در اين بررسي دبيرمقدم هيچدر زبان فارسي پيشنهاد مي  راتبيين رفتار 

 است. دهي اين نشانه مفعولي معرفي نكرده يين نوام حالترا براي تب

نمائي افترا ي پديده حرکت وجود کند که در مفعولاستدلال مي (Diesing, 1992) ديزينگ

هههاي هاي متفاوتي  رار دارند؛ به اين صورت که مفعولهاي نكره و معرفه در جايگاه دارد و مفعول

شههوند. وي هاي معرفه از گروه فعلي خههارج ميند ولي مفعولماننكره در درون گروه فعلي با ي مي

هههاي نكههره در درون داند. او معتقد است که سيطرة تعبيري مفعولانگيزه اين حرکت را  معنائي مي

هههاي معرفههه هاي معرفه در خارج از گروه فعلي است و به همههين سههبب، مفعولگروه فعلي و مفعول

 1«فرضيه نگاشت» شوند. وي اين فرضيه را  با عنوان لي خارج ميبراي کسب تعبير معرفه از گروه فع

( اسههامي Diesing, 1992(. از ديههدگاه ديزينههگ )Baker, 2015, p. 126اسههت )مطههرح نموده 

گردنههد و از گههروه معرفه داراي نيروي سورنمايي هستند و تحت تأثير فرآيند ارتقا سورنما وا ع مي

(. بنابراين، اين حرکههت حرکتههي اسههت کههه در نحههو Karimi, 2003, p. 5شوند )فعلي خارج مي

 پذيرد ولي دليو معنائي دارد و انگيزه آن کسب حالت نيست.انجام مي

شناسان معتقدند ( نيز همسو با ديگر زبانBrowning & Karimi, 1994براونينگ و کريمي )

هاي معرفههه از ت و مفعولآفرين اسنمائي افترا ي در زبان فارسي حرکت نق که در فرآيند مفعول

مانند. ولي بههه هاي نكره در درون گروه فعلي با ي ميشوند ولي مفعولدرون گروه فعلي خارج مي

ها، انگيزة اين حرکت کسب حالت است. اين مقاله به بررسي  لههب نحههوي و انههواع آن در باور آن

نيز يك نوع  لههب نحههوي در نوههر   نمائي افترا ي رااست و در اين راستا، مفعولزبان فارسي پرداخته

گيرند که تنها تفاوت آن با ديگر انواع  لب نحوي در اين است که انگيزه ايههن حرکههت کسههب مي

را ( Karimi, 2003در اين مقاله، نيز همسو با ديدگاه رايج دراين خصود کريمي ) 2حالت است.

 
1 mapping hypothesis  

است، بررسي ماهيت حرکت از جنبة حرکتههي موضههوع هايي که در اين مقاله به آن پرداخته شده يكي ديگر از مبحث  2

اسههت کههه ماننههد نمائي افترا ي چنين انگاشههته شده يا غير موضوع )در  لب نحوي( در زبان فارسي است. در مورد مفعول 
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 آيد. گيرند که همراه با مفعول مشخص مياي در نور ميرا نشانه

 

 وابسته   دهيحالت. نظريه 3

و در آن چهههار نههوع کنههد مي(، يك سلسله مراتب تمايزي را معرفههي Baker, 2015, p. 48بيكر )

 -4نشههان  حالههت بي  -3حالههت وابسههته    -2حالت واژگههاني    -1شناسد:  ديگر باز ميحالت را از يك

است که ( معرفي کرده Marantz, 1991حالت پي  فرض. اين تمايز سلسله مراتبي را ابتدا مرنتز )

 دهي است که به شرح زير است:دهي وابسته بارزترين بخ  از حالتدر آن  حالت

 دهي وابسته حالت

) مشههابه (  ههرار دارد، داده   V+Iبه جايگاهي که تحت حاکميههت     V+Iحالت وابسته به وسيلة  

مشههترک باشههند. ايههن جايگههاه   V+Iشود. به بياني، هر دو گروه اسمي بايد تحت حاکميت يك  مي

 تحت حاکميت جايگاهي است که: 

 حالت واژگاني نداشته باشد.  -الف

 شود مجزا باشد.اي که حالت وابسته اعطاء مياز زنجيره  -ب

 يابد.شود و حالت کنائي بروز ميدهي وابسته به سمت بالا به فاعو اعطاء ميحالت

 يابد.شود و حالت مفعولي بروز ميطاء ميدهي وابسته به سمت پائين به مفعول اعحالت

( اين ديدگاه را در چههارچوب مفههاهيم Baker & Vinokurova, 2010بيكر و وينوکورووا )

انههد کههه بههه صههورت دو پههارامتر )الههف( و گرا گسترش و به روزرساني کرده نحوي در برنامه کمينه

 (:Baker, 2015, p. 48است )دهي وابسته مفعولي و کنائي مطرح شده پارامتر )ب( براي حالت

 دهي مفعوليپارامتر )الف(: حالت

اي کههه گههروه که دو گروه اسمي در يك حيطه  بههازنموني مشههترک باشههند، بههه گونهههدر صورتي  -

پههذيرد مگههر حالت مفعههولي مي  2اي داشته باشد، گروه اسمي  تسلط سازه   2بر گروه اسمي    1اسمي  

 اني( گرفته باشد. از پي  حالت ) واژگ 1آنكه گروه اسمي 

 دهي کنائيپارامتر )ب(: حالت

 1که گروه اسمي ايکه دو گروه اسمي در يك پهنة بازنموني مشترک باشند، به گونهدر صورتي -

 
اند،  اين نههوع حرکههت نيههز ها کسب حالت است و از نوع حرکت موضوع شناخته شده ه انگيزه آنهايي کبيشتر حرکت

دهند که اين نوع اند نشان ميهايي که در اين زمينه، در اين بررسي انجام شده از نوع حرکت موضوع باشد، ولي آزمون

هاي حرکت غير موضههوع را نيههز ژگياي از ويهاي حرکت موضوع را داراست، مجموعهحرکت افزون بر اينكه ويژگي

توان در اين زمينه اظهار نور نمود. اين عدم  طعيت در ارتباط بهها نههوع حرکههت ) حرکههت دهد و به درستي نمينشان مي

 است. موضوع /غير موضوع( به طور کلي در مورد انواع  لب نحوي مطرح گرديده 
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پذيرد، مگر آنكه گروه حالت کنائي مي 1اي داشته باشد، گروه اسمي تسلط سازه   2بر گروه اسمي  

 شد.از پي  حالت )واژگاني( گرفته با 2اسمي 

اسههت، را بههه صههورت زيههر دهي مرنتههزي بوجههود آورده تغييراتي که بيكر در نسخه متههأخر از حالههت

 توان خلاصه نمود:مي

 ايبه کارگيري مفهوم تسلط سازه  -

 به کارگيري مفهوم فاز  -

 هاي فازيپارامتري کردن هسته -

 بخ هاي اسمي به عنوان عنصر حالتبه کارگيري گروه  -

 دهي در نحو رخداد حالت -

 دهي وابسته در حيطه بازنمونرخداد حالت -

اي به جاي اعطاي بههالا و پههائين اسههت. بيكههر تغيير نخست شامو به کارگيري مفهوم تسلط سازه 

سازد که طبق آن جايگاه دو گروه اسمي نسبت بههه يكههديگر تحههت مفاهيم بالا و پائين را روشن مي

 گردد. اي مطرح ميمفهوم تسلط سازه 

 ;Chomsky 2000مفهههوم حيطههه بههازنمون در نوريههه فازهههاي چامسههكي )دوم به کههارگيري 

Chomsky, 2001 به جاي مفهوم حاکميت تحت )V+I  مشابه است. به بيان ديگر، بيكر از مفهوم

در نوريههه فازهههاي چامسههكي کههه همههان حيطههه  1تر و روزآمههدتري از رشههرط  موضههعي بههودن کلي

هاي هايي که فههاز هسههتند )ماننههد هسههتهدي متمم هستهگيرد. در چنين رويكراست، بهره مي  بازنمون

 (.Baker, 2015, p. 49(، حيطه بازنمون هستند )C,vنقشي 

ولي تفاوتي در ديدگاه بيكر با نوريه فازهاي چامسكي وجود دارد که در حقيقههت انحرافههي از 

بههازنمون  ابههو آيد. بر مبناي اين ديدگاه جديد، اينكه محتههواي يههك اين رويكرد معيار به شمار مي

تر، فعههو دسترس در مرحله بازنمون بعدي باشد، از زباني به زبان ديگر متفاوت است.. به بيان روشن

ها فاز ضعيف بوده و در حقيقههت ها فاز  وي است و در برخي ديگر از زبانسبك در برخي از زبان

 ها حاکم است. در اين مورد يك شرايط پارامتري بر زبان

( که متمم آن است، به VPاي )بك فاز  وي باشد، گروه فعلي دورني يا هستهاکنون اگر فعو س

هاي بعههدي نيسههت. ايههن همههان گردد و  ابو دسترس براي اشههتقاقطور کامو از بازنمائي حذف مي

ديدگاه اصلي چامسكي است. ولي اگر فعو سبك فاز نرم/ ضعيف باشد، گههروه فعلههي درونههي کههه 

ماند و  ابو دسترس ود و محتواي گروه فعلي دروني در نحو با ي ميشمتمم آن است، بازنمون نمي

 
1 locality condition  
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 هاي بعدي است. براي اشتقاق

بههه وجههود جايگههاه )انتزاعههي( در مرنتههز سومين تفاوت رويكرد بيكر با مرنتز در ايههن اسههت کههه 

بخ  را گروه اسمي دهد( ولي بيكر حالتدهي معتقدست ) اين  جايگاه است که حالت ميحالت

 (.Baker, 2015, p. 49ند که در آن جايگاه حضور دارد )دامي

تر نيز بدان اشههاره شههد، ايههن دهي وابسته که پي آخرين تفاوت رويكرد بيكر و مرنتز در حالت

دهي وابسته را در صورت آوايي و پس از آنكه اشتقاق نحههوي خاتمههه رخداد حالت  مرنتزاست که  

(،کههن و Bobaljik, 2008( و ببالايههك )McFadden, 2004فههدن )يابههد، در نوههر دارد. مكمي

دهي را پسههانحوي در ( نيههز همسههو بهها مرنتههز حالههتCoon & Preminger, 2014پريمينگههر )

اند(، ولههي بيكههر بهها در نوههر گههرفتن ها کساني هستند که اين رويكرد را ادامه داده اند، اينگرفتهنور

دانههد، زيههرا ي وابسته، رخداد آن را در نحو ميدهاي به عنوان پاية اصلي در حالترابطه تسلط سازه 

گردد، نشان از آن دارد دهي وابسته آشكار مياي در حالتآفريني تسلط سازه به مح  آنكه نق 

دهي وابسته در سطحي در حال و وع است که اساساً سطحي نحههوي اسههت، زيههرا عناصههر که حالت

در مرحلههه بههازنمون  دهي ران حالههتساخت گروهي در آن جهها وجههود دارد. بيكههر زمههان و ههوع ايهه 

  1داند )همان(.مي

دهي است، به اين معنهها کههه بههه محور نبودن حالتيكي از مفاهيم بنيادين در اين رويكرد، هسته

ديدگاه اصههلي در ايههن رويكههرد ايههن  2( الزامي ندارد.Fدهي حضور يك هسته نقشي )منوور حالت

بين دو گروه اسمي است که در يك محههدوه مشههترک دهي اساساً رابطه است که اين نوع از حالت

 & Shafaei( مجههاورش )F ههرار دارنههد، نههه رابطههه يههك گههروه اسههمي و هسههته نقشههي )

Dabirmoghaddam, 2019, p. 89.) 

که حتي در صورت عههدم ايدهي وابسته منطقاً از مطابقه جداست، به گونهبه اين ترتيب، حالت

هايي مانند چيني و ژاپني که نوام حالت دارند اما مطابقه ندارد و وجود مطابقه نيز معتبر است و زبان

ههها را تبيههين نمههود، در چههارچوب نوريههه دهي آنتههوان نوههام حالههتنمي 3از طريههق فرآينههد تطههابق

 شوند. دهي وابسته تبيين ميحالت

ه نقشي دهي مفعولي نيز وجود هستکه بر مبناي اين رويكرد در حالتافزون بر اين، از آن جايي

(Fالزامي ندارد، فا د پيچيدگي ) دهي بندي حالتهاي مربوط به صورتهايي است که در پژوه

 
 است.تغيير کرده   2010ه ديدگاه وي در در اين جا رويكرد بيكر نسبت ب 1
دهي، دهههد در حالههتدهي در مواردي که بيكر نشان ميمحور نيست، براي تبيين حالتاز آن جا که اين رويكرد هسته  2

 مطابقه با هسته نقشي نقشي ندارد، مناسب است.
3 agree operation  
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هايي هستند کههه شود. اين موارد شامو ساختو مطابقه مفعولي در چارچوب فرآيند تطابق ديده مي

حالت مفعولي و  ( و يا بين1فا د مطابقه مفعولي هستند اما حالت مفعولي بارز دارند )مانند زبان ساحا

شود )زبههان مطابقه مفعولي تعاملي از نوع تعامو مفروض بين حالت فاعلي و مطابقه فاعلي ديده نمي

بندي مناسههبي بههراي مههواردي از مرنتههزي، صههورتدهي  حالههتگونه که مشاهده شد،  امهري(. همان

 2ارآمد است.ها ناک محور يا همان فرآيند تطابق در آن -دهي مطابقهدهي است که حالتحالت
 

 را دار با   مستقيم/ غير مستقيم نشانها. تبيين مفعول4
ي معرفه هامفعولافترا ي وجود دارد و تر بيان شد، در زبان فارسي مفعول نمائيکه پي همان گونه  

نشههان ي نكههره بيهههامفعولهمههراه هسههتند، ولههي را در بندهاي متعدي زمان حال و گذشته بهها نشههانه 

همراه است ولي،  را( مفعول )کتاب( معرفه است و با نشانه 6(: در نمونة )7( و )6هاي )هستند. نمونه

 نشان است:( مفعول نكره است و بي7در نمونه )

 . من کتاب را خريدم.6

 . من کتاب خريدم.  7

 ,Diesing, 1992; De Hoop) گرا به مفعول نمائي افترا يبر مبناي رويكردهاي رايج کمينه

1992; Baker, 2010; Richards, 2010; Lopez, 2012; Omazabal, 2013 اسههتدلال )

شود که در اين پديده حرکت وجود دارد و به موجب آن مفعول براي کسب تعبيههر معرفگههي از مي

تبههديو بههه ر يههب فاعههو در  شههود. پههس از حرکههت، مفعههولاي خههارج ميدرون گههروه فعلههي هسههته

 & Kalinکارگيري تسههت همپههايگي کههالينز و ويسههر )ا بهههشههود. اکنههون، بهه وابسههته مي دهيحالت

Weisser, 2019نمائي افترا ي در زبههان فارسههي حرکههت وجههود شود که در مفعول( نشان داده مي

 وابسته پرداخته خواهد شد. دهيحالتدارد و سپس به تبيين اين پديده در چارچوب 

 

 نمايي افتراقي. حرکت در مفعول1. 4
تههوان واژه نميهههاي ترتيههبگيههري از آزمونترتيب آزاد است. بنههابراين، بهها بهره   زبان فارسي، زباني

 3ي نكره و معرفه را در مفعول نمائي افترا ي نشههان داد.هامفعولوجود حرکت و يا جايگاه متفاوت  

 
1 Saha 

 .(Baker, 2015, p. 34يند تطابق در نوام حالت دهي  بيكر )به ناکارآمدي فرآنگاه کنيد    ،براي مطالعه بيشتر 2
شههود و از جنبههة ترتيههب سههازه، زبههاني نمائي افترا ي ديههده مي( در زبان ساحا که در آن مفعول Baker, 2010بيكر ) 3

و ي نكههره در درون گههروه فعلههي هههامفعول ترتيب ثابت است، از جايگاه مفعول نسههبت بههه  يههد بههراي نشههان دادن اينكههه 

بايست پس از  يد گمان ميبي ،است. در اين زبان، مفعول نكره ي معرفه در خارج از آن  رار دارند، بهره جستههامفعول 

 شود.ين صورت ساخت غير دستوري مي رار گيرد ولي مفعول معرفه پي  از  يد، در غير ا
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توان بر اساس ترتيههب  رارگيههري ( )الف، ب( از زبان فارسي نمي9( )الف ،ب( و )8هاي )در نمونه

ها را نشان داد. زيههرا هههم مفعههول نكههره و هههم اي نكره و معرفه نسبت به  يد فعو جايگاه آنهمفعول

تواند پي  يا پس از  يد  رار گيرد. ولي، در زباني که ترتيب  يههد و مفعههول ثابههت مفعول معرفه مي

که مفعول نكره پس از  يد و مفعول نكره پي  از  يد  رار گيههرد، چنههين اسههتدلال است در صورتي

 شود که مفعول نكره در درون گروه فعلي و مفعول معرفه خارج از آن  رار دارد. مي

 )الف( علي آن کتاب را در اسرع و ت خواند.. 8

 )ب( علي در اسرع و ت آن کتاب را خواند.     

 )الف( علي کتابي در اسرع و ت خواند. . 9

 )ب( علي در اسرع و ت کتابي خواند.     

ههها (، آزمههوني را بههر اسههاس نوريههه جزيره Kalin & Weisser, 2019) ولههي کههالينز و ويسههر

افترا ي را نشان بدهد. بر تواند وجود يا عدم وجود حرکت در مفعول نمائياند که ميطراحي کرده 

پذير نيست. در ها امكانهاي نحوي هستند که خروج سازه از آنها ساختاساس اين نوريه، جزيره 

اند که بر اساس بهره گرفته (Ross, 1967هاي همپايه راس )حدوديت ساختها از ماين زمينه، آن

توان بخشي از يك سههازه همپايههه را از آن جههدا کههرد. بههراي ساخت همپايه يك جزيره است و نمي

افترا ي کافي است يك مفعول معرفه )که معتقدند حرکت کارگيري اين آزمون در مفعول نمائيبه

پايه شههود. اگههر ماند( همره )که معتقدند در جاي پايه زاي  خود با ي ميکند( با يك مفعول نكمي

دهنده آن اسههت کههه محههدوديت راس پذير نباشد و جمله نادستوري شود، نشاناين همپايگي امكان

دهههد در مفعههول نمههائي است کههه نشههان مييعني مفعول معرفه از جزيره خارج شده   :استنق  شده 

 است: (10نق  اين محدوديت به شكو فرمول )افترا ي حرکت وجود دارد. 
 

 
a)  Masha    salamaat-y     türgennik      sie-te  
        Masha  porridge- Acc  quickly         eat-past. 3.sS 
        ‘Masha ate the porridge quickly’.  
b) Masha     türgennik      salamaat     sie-te 
         Masha      quickly         porridge     eat-past. 3sS 
        ‘Masha ate porridge quickly’. 
(Baker, 2015, p, 125) 

آيههد. ايههن ( مفعههول نكههره پههس از  يههد ميب) نمونههةگيرد اما در ماً پي  از  يد  رار ميو( مفعول معرفه لزالف)  نمونةدر  

)در صورت حضور  يد، مفعول نكره پههس از  يههد و در مجههاورت فعههو  ههرار است  نشان  ا، ترتيب بيحترتيب در زبان سا

 آيد(. مفعول معرفه پي  از  يد مي وليدارد 

هاي ايراني که ترتيب منعطههف هائي مانند زبانمكالمه شخصي( آزمون ترتيب واژه براي زباندر يك  )  بيكر  از ديد  ولي

 کننده نخواهد بود.  ند چندان کمكهستو فعو پاياني 
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10 -[TP T ... [ DP1 ... [VP V [&P t DP1 & DP2 ] ] ] ] 

 

دهدکه ارتبههاطي بههين مفعههول نمههائي افترا ههي و ولي اگر چنين همپايگي دستوري باشد نشان مي

حرکت در آن زبان وجود ندارد. در پژوه  حاضر، آزمون موردِ اشاره براي نشههان دادن حرکههت 

است. در اين راستا، يك مفعول معرفه بهها شده ر مفعول نمائي افترا ي در زبان فارسي به کار گرفته  د

هاي شههود )جملههههاي نادسههتوري مياست که منجر بههه تشههكيو جملهههيك مفعول نكره همپايه شده 

 ها به ترتيههب)الف( که در آن 12)الف( و  11هاي )ب((. اين در حالي است که جمله12)ب( و  11

 اند دستوري هستند:دو مفعول معرفه و دو مفعول نكره همپايه شده 

 .الف( من آن کتاب و آن دفتر را خريدم  .11

 ب( من آن کتاب را و دفتري خريدم. *           

 الف( علي زني و مردي را ديد..  12

 ب( علي مردي و آن زن را ديد.*           

فعههول نمههائي افترا ههي در زبههان فارسههي شههامو حرکههت دهد کههه مهاي اين آزمون نشان مييافته

ي معرفههه بههراي کسههب تعبيههر هههامفعولمفعول معرفه است. به اين ترتيب، در ادامه با اين فرض کههه  

ي معرفههه در هامفعولنمائي کنند، به تبيين حالتشده خود حرکت ميمعرفگي از جايگاه پايه زاي 

 شود. مي اين زبان پرداخته

 

 افتراقيفرود مفعول معرفه و زمان حرکت در مفعول نمائي  . جايگاه2. 4

جايگاه فرود مفعول معرفه و نيز زمان حرکت مفعول از پارامترهاي ديگر در مفعول نمائي افترا ي به 

( Chomsky, 2000; Chomsky, 2001آيند. در اين بخ ، پيرو ديههدگاه چامسههكي )شمار مي

 1(، حرکت مفعول معرفه نههوعي حرکههت کوتههاه 14Coon & Preminger, 20وکن و پريمينگر )

دهههد. رو مي (Spec -TP)گر گروه زمان خواهد بود که پي  از حرکت فاعو به جايگاه مشخص

بههاور دارنههد، حرکههت  3ايشناساني که بههه ديههدگاه حرکههت چرخهههعتقد است که بيشتر زبانم  2بيكر

گيرند. همچنين کن و پريمينگر ر ميمفعول معرفه را پي  از حرکت فاعو به جايگاه اشتقا ي در نو

(Coon & Preminger, 2014, p. 21 معتقدند که در زبان ساحا مفعههول معرفههه يههك حرکههت )

 
 ( Coon & Preminger, 2014Johnson, 1991; quoted in) اين نوع حرکههت را نخسههتين بههار جانسههون 1

 است.مطرح کرده 
 ، با نگارنده به انجام رسيد.2016در مكالمة شخصي که در سال  2

3 cyclicity 



 / شفائی   تحليلی نحوي از حالت نماي »را« در زبان فارسی /  228

(، از درون گههروه فعلههي Spec-TPکنههد و پههي  از حرکههت فاعههو بههه جايگههاه اشههتقا ي )کوتاه مي

 شود. اي خارج ميهسته

(، راکووسههكي Chomsky, 2001) جايگاه فرود مفعههول معرفههه نيههز پيههرو ديههدگاه چامسههكي

(Rackowsky 2002( و کن و پريمينگههر )Coon & Preminger 2014مشههخص ) گر فو ههاني

شناسههان معتقدنههد کههه در زيههر جايگههاه اسههت. ايههن زبان(Spec-vP) زاي  فاعههو در جايگههاه پايههه

بنابراين،   نشيند.گر معنائي گروه فعلي سبك که جايگاه فاعو است، هيچ سازه ديگري نميمشخص

نشيند. بههه ايههن ترتيههب، مفعههول معرفههه بههالاي گر فو اني فاعو ميمفعول پس از حرکت در مشخص

 (:1شكو گيرد )فاعو که همچنان در جايگاه پايه زاي  بوده،  رار مي

                

 
 گر فوقاني فاعل: جايگاه  حرکت مفعول معرفه در مشخص 1شکل 

)Coon & Preminger, 2014, p. 20           (  

 

با در نور گرفتن اين فرضيات، اشتقاق در بندهاي متعدي زمان حال و گذشته در زبههان فارسههي 

در بندهاي متعدي زمان حال و گذشته فاز  ههوي اسههت و گههروه   (v)به اين شرح است: فعو سبك 

اي هسته  . مفعول براي کسب تعبير معرفگي از درون گروه فعلي1حيطه بازنمون استاي  هستهفعلي  

 
هههاي ايرانههي از فعو سبك در بندهاي متعدي زمههان گذشههته در برخههي از زبان (Baker, 2014) ديدگاه بيكربر پاية  1

ان)ها( مههي شههود پيداي  انطباق کنائي گسسته در اين زب سببجمله زبان کردي کرمانجي فاز ضعيف است و همين امر 
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(VP  )  گر فو ههاني فاعههو در جايگههاه پايههه زايهه  و در جايگاه مشخصشود ميخارج(Spec-vP) 

اسههت، نشيند. در چنين ساختي، چون پههارامتر )ب( از حالههت دهههي وابسههته در زبههان تثبيههت شده مي

 . کندميها در بند متعدي زمان حال و گذشته  حالت وابسته غير فاعلي دريافت مفعول از فاعو

 دهند. ( نحوه اشتقاق در بندهاي متعدي زمان حال و گذشته را  نشان مي2) شكو

 

 
 : حرکت مفعول معرفه در بندها  متعد  زمان حال و گذشته 2شکل 

                  

بههه جايگههاه اشههتقا ي خههود  (EPP)در حرکت بعدي، فاعو براي اغناي اصو فرافكني گسههترده 

کند. در اين جايگاه، فاعو از مفعول زيرين حالههت وابسههته ميگر گروه زمان حرکت  يعني مشخص

 ;Chomsky, 2000جا شدن مفعول طي فرآيند تطههابق )کند، زيرا فاعو پي  از جابهدريافت نمي

Chomsky, 2001 از هسته زمان )(T)  اسههت اسههت و غيههر فعههال شده حالت فههاعلي دريافههت کرده

 .1(3شكو )

 

 

 
شههود، چون در زبان فارسي چنين ويژگي ديده نمي  ولي) فاعو در بندهاي متعدي زمان گذشته در حالت کنائي است(.  

 را در بندهاي متعدي زمان حال و گذشته فاز  وي در نور گرفت.  (v)مي توان فعو سبك  
زمههاني نشههان  فقههطها در زبان ساحا ل معتقدند که مفعو ( Coon & Preminger, 2014, p. 21) کن و پريمينگر 1

دو گروه اسمي خههارج  ،کسب معناي معرفگي حرکت کوتاه کنند. پس از اين حرکتراي  گيرد که بحالت مفعولي مي

گيرند که گروه فعلي فو اني مفعول است، زيرا هنوز فاعو به جايگاه اشتقا ي خود يعنههي از گروه فعلي هسته اي  رار مي

 است.    رکت نكرده گر گروه زمان حمشخص
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 ب( بر فاعل در جايگاه اشتقاقي : عد  تاثير پارامتر )3شکل 

 

مانند و چون در حيطه بههازنمون هسههتند، بههه با ي مي  ايهستهي نكره درون گروه فعلي  هامفعول

مراتب سلسههله  بههر پايههةيابههد. بنههابراين،  وابسته امكههان و ههوع نمي  دهيحالتفاعو دسترسي ندارند و  

 (. 4شكو نشان خواهند بود )در حالت بي دهي مرنتزحالت

 

 
 ها  نکره در جايگاه پايه زايش : حالت بي نشان مفعول 4شکل 

 

در پديده مفعول نمائي افترا ي، حرکههت مفعههول شههرايط مناسههبي را بههراي و ههوع   ،بر اين اساس

 کند. وابسته بين فاعو و مفعول ايجاد ميدهي حالت

ب( و 13) ي غيههر مسههتقيم خههارج شههده هامفعولبر روي را  استدلال مشابهي را در مورد رخداد  
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)ب((   16-14هاي  اي )جملههههههاي گههروه حههرف اضههافههاي اسمي خارج شده از درون متممگروه 

زاي  خود )پس از حرف ب(گروه اسمي »سپيده« از جايگاه پايه13در نمونة )1توان به کاربست.مي

ش اشههده  در جايگههاه پايههه زاي  (eš-)بسههتي  است و پس از خههروج آن واژه اضافه »به«( خارج شده 

هههاي )ب(( نيز گروه  16)ب( و 15)ب(، 14هاي )که با آن هم مرجع است. در نمونهشودمينمايان   

اسههت و پههس از اي خههارج شده اسمي »رساله«، »کارت« و ضمير »من« از درون گروه حههرف اضههافه

 همراه هستند. راخروج با نشانه 

 الف( )من( به سپيده گفتم.. 13

 ب( سپيده رو به  گفتم.       

 الف( علي از رساله اش دفاع کرد. .14

 ب( علي رساله شو)را( دفاع کرد.         

 الف( به کارت بچسب.  .15

 ب( کارت و )را( بچسب.         

 الف( به من نگاه کن. .16

 ب( من و )را( نگاه کن.         

سب تعبير توان چنين استدلال کرد که گروه اسمي براي ک ( مي16-13 هاي ))ب(در همة نمونه

اسههت و در  ههرار دارد، خههارج شده   ايهسههتهاي کههه در گههروه فعلههي  معرفگي از گروه حرف اضافه

است و در ايههن جايگههاه از فاعههو حالههت اي  رار گرفتهگر فو اني گروه فعلي پوستهجايگاه مشخص

 دهد: ها را نشان مينگي اشتقاق در اين ساختو( چگ5) شكواست.  غير فاعلي وابسته دريافت کرده 

 

 ا شده از گروه حرف اضافه ها  اسمي خارج دهي وابسته به گروه: حالت 5شکل 

 
 clitic binder) بسههتيهاي مرجههع واژه ( را سههاخت10مشههابه مثههال ) هاينمونههه (Karimi, 1989) کريمههي 1

construction )نامد.مي 
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 ها  قيد  . تبيين رخداد را بر رو  گروه5
هههاي هههاي  يههدي نيههز ماننههد گروه ههها گروه دهد که در برخي از زبانزباني نشان ميهاي ميانبررسي

هههايي هسههتند کههه در زبان1ندي و زبان  چههوااي، فنلاهاي کره اسمي داراي نشانه حالت هستند. زبان

(. زبان فارسي نيز از Baker, 2015, p. 215گيرند )هاي  يدي نشانه حالت مفعولي ميها گروه آن

نمايههان شههوند. مثههال را توانند بهها نشههانه مفعههولي هاي  يدي ميهايي است که در آن گروه زمره زبان

 اي از اين موارد است:  ( نمونه17)

  2کنم. هفته آينده )رو( استراحت مي)  .17

گيرنههد و در چههارچوب تحليههو گههروه هاي  يدي را افزوده در نوههر ميدر دستور زايشي، گروه 

 يدي در نور  هايدو جايگاه را براي گروه ( Radford, 2004, p. 197)، ردفورد 3ايفعلي پوسته

( 6)  شههكوده به فعههو واژگههاني اصههلي.  افزو  -2يا    (vP)افزوده به گروه فعلي سبك    -1  استگرفته

 دهد:هاي  يدي را بر پاية ديدگاه ردفورد نشان ميجايگاه گروه 

 

 
 ها  قيد  در دستور زايشي : جايگاه گروه6شکل 

 

هاي  يدي مانند »هفته آينده« افزوده به فعو واژگاني و درون گههروه فعلههي که گروه در صورتي

ههها  يههدي بههراي دريافههت تعبيههر کههه ايههن گروه   شودميستدلال  شوند، چنين ا  اي در نور گرفتههسته

 
1 Quechua 

 ي متفاوت مي شود که شامو فرآيند مبتداسازي است.يجمله از نور معنا رادر صورت حضور   2
3 vP shell 
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گروه فعلي  1شوند و در لبهاي که حيطه بازنمون است، خارج ميمعرفگي از درون گروه فعلي هسته

گر تواند يك مشخصجايگاه فرود سازه  يدي مي  2گيرند. رار مي  سبك يعني حيطه تعبيري است،

يا جايگاه افزوده به گروه فعلي سبك باشد زيرا، هر دوي اين ديگر )ثانوي( در گروه فعلي سبك و 

هههاي شههود کههه گروه چنههين اسههتدلال مي3شوند.ها به عنوان لبه گروه فعلي سبك شناخته ميجايگاه 

نشههينند، شوند و در جايگاه افزوده بههه گههروه فعلههي سههبك مي يدي از جايگاه اصلي خود خارج مي

وضوعي از جايگههاه افههزوده يهها غيههر موضههوعي بههه جايگههاه افههزوده اي غير مزيرا از جنبة نوري سازه 

اي غير موضوعي از جايگاه افزوده و برعكس سازه کند  ميديگري که غير موضوعي است حرکت  

 ,Dabirmoghaddamکنههد )حرکههت نمي (spec-vP)يعني غير موضوعي به جايگاه موضوعي 

هاي رايههج از پديههده افههزوده بهها توصههيف هاي  يدي به جايگاه . به اين ترتيب، حرکت گروه (1990

 گرائي سازگارتر است. حرکت در کمينه

چه براي تحليو حاضر  اهميت دارد، آن است که در ايههن جايگههاه اشههتقا ي فاعههو و گههروه آن 

دهي وابسههته گيرند و به دليو تثبيت پارامتر )ب( از حالت يدي در حيطه بازنموني مشترک  رار مي

(. در ادامههه، اشههتقاق و در 7  شههكو)کند  ميو حالت مفعولي/غير فاعلي دريافت  گروه  يدي از  فاع

گر گروه زمههان حرکههت حرکت بعدي، فاعو براي اغناي اصو فرافكني گسترده به جايگاه مشخص

 کند. مي

 
 : حرکت قيد از جايگاه اصلي و کسب حالت وابسته در جايگاه اشتقاقي 7 شکل

 
1 edge  

 (.Chomsky, 2001) مي شودلي حيطه تعبيري در نور گرفته  لبه گروه فع 2
گر و يا افزوده تواند جايگاه مشخصاست که مي  3بار-مانده خارج از اچگرائي، لبه بخ  با يتعريف  کمينه  بر مبناي  3

 بار باشد.-به اچ
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( کههه جايگههاه افزودگههي بههه فعههو 6)  شههكوهاي  يههدي در  در جايگاه مفروض دوم، براي گروه 

شههود، ميپايه زايهه   ايهستهسبك است، گروه  يدي در خارج از حيطه بازنمون يعني گروه فعلي 

 -وابسته براي گروه  يههدي وجههود نههدارد. زيههرا فاعههو در بههالاي گههروه  يههد  دهي  حالتولي امكان  

دهي وابسههته تثبيههت پههارامتر )الههف( از حالههت   رار دارد و در زبههان   -گر گروه فعلي سبكمشخص

که گروه  يدي براي کسب تعبير معرفگههي از جايگههاه افزودگههي خههارج است. ولي در صورتينشده 

نمههايي تواند به وسيلة فاعو زيرين حالتاي افزوده گردد، ميشود و به لبه يعني به گروه فعلي پوسته

زاي ، هاي  يدي در جايگاه پايهههدلال نمود که گروه توان چنين استشود. بنابراين، به طور کلي مي

شههوند، مگههر آنكههه بههه نمههائي نميخواه افزوده به فعو واژگاني و خواه افزوده به فعههو سههبك حالت

محدوده لبه گروه فعلي سبك براي کسب تعبير معرفگي حرکت کنند. ايههن تحليههو  ههادر اسههت بههه 

هاي  يدي کههه فارسي را تبيين نمايد: فقط گروه  هاي  يدي در زبانسادگي رخداد را بر روي گروه 

صههورت کنند در غير اين  به محدوده لبه گروه فعلي سبك حرکت کنند، حالت وابسته دريافت مي

وابسههته دهي حالههتهاي  يدي به دو دليو مانند و در جايگاه پايه زاي  گروه در جاي خود با ي مي

اژگاني( به اين دليو که فعو سبك فاز  وي اسههت در يك حالت )افزوده به فعو و-1دهد:  رو نمي

در مههورد ديگههر )افههزوده بههه گههروف فعلههي سههبك( چههون -2و گروه  يدي در حيطه بازنمون است 

 است. پارامتر )الف( در زبان فارسي تثبيت نشده 

پرسشي که وجود دارد آن است کههه چههرا بهها وجههود تثبيههت پههارامتر )ب( در زبههان فارسههي، در 

شود، پههس از حرکههت فاعههو بههه کند و به فعو سبك افزوده مي يدي حرکت مي  شرايطي که گروه 

زيههرا در  ؟کنههدجايگاه اشتقا ي )مشخص گر گروه زمان(، فاعو از  يد حالههت وابسههته دريافههت نمي

فاعههو بههالاي گههروه   -2فاعو و گروه  يدي در حيطه بازنمون مشترک  رار دارند  -1چنين شرايطي  

است. به اين ترتيب، انتوار مي رود که گروه  يههدي در زبان تثبيت شده پارامتر )ب(    -3 يدي است  

 گونه نيست.بر روي فاعو شود، ولي اين راموجب بروز حالت نماي 

هههاي  يههدي در دهنههد گروه است که نشان مي( شواهدي آورده Baker, 2015, p. 221بيكر )

يههن مطلههب صههادق نيسههت و شههوند امهها عكههس انمههائي ميوابسههته حالتدهي حالههتههها تحههت زبان

شههوند. بههه بيههاني، ديگههر وابسته بر روي اسههم ديگههري نميدهي  حالتهاي  يدي موجب بروز  گروه 

شههوند. بههراي کنند ولي موجب برانگيختگههي حالههت وابسههته نميها حالت وابسته دريافت ميافزوده 

در اين مثههال، بيكههر  (.Baker, 2015, p. 221است )( را از زبان  چوا آورده 18نمونه، بيكر مثال )

 tomorrowموجههب بههروز حالههت مفعههولي بههر روي  يههد «  Juan»   واژه   کنههد کهههچنين استدلال مي

تسههلط  Juanبهها وجههود اينكههه بههر  tomorrowاي ندارد. ولي واژه شود، زيرا بر آن تسلط سازه نمي
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 شود.سازه اي دارد، موجب بروز حالت مفعولي بر روي آن نمي
18. Paqarin   Xwancha Lima-man ri-nqa. 

      tomorrow  Juan       Lima-to   go-3S.FUT 

     ‘Tomorrow Juan will go to Lima.’ 
 

 ها  ارتقائي از بند درونه . تبيين ظهور را بر رو  فاعل6

هههاي در زبههان فارسههي ظهههور اجبههاري آن بههر روي فاعورا  يكي ديگر از رخههدادهاي غيههر کههانوني  

ها فاعههو بنههد درونههه هايي دارند که در آن( معادل20( و )19هاي )رونه است. نمونهارتقايي از بند د

 19نشههينند )شوند و پي  يا پس از فاعو بنههد پايههه مي)علي و رضا( از جايگاه اصلي خود خارج مي

 بر روي فاعو ارتقائي اجباري است:  را)ب((. در هر دو جايگاه حضور 20)ب( و 

 (. Dabirmoghaddam, 1990ه علي خونه رو به مينا نفروشه )الف( من باعث شدم ک  .19

 ,Dabirmoghaddamب( )علي رو( من )علي رو( باعث شدم که خونه رو به مينا نفروشههه )      

1990.) 

 الف( من ديدم که رضا رفت.   .20

 ب( )رضا رو( من )رضا رو( ديدم که رفت.        

شود که فاعو بند درونههه از جايگههاه اشههتقا ي دلال ميچنين است رابراي تبيين چنين رخدادي از 

( بههراي کسههب تعبيههر معرفگههي خههارج Spec-TPگر گههروه زمههان )خود در بند پايه يعني مشههخص

گر شود. نخستين و نزديكترين جايگاه فرود سازه فاعههو بههراي کسههب تعبيههر معرفگههي، مشههخصمي

ه فعلي سبك با به بيههاني حيطههه تعبيههري فو اني گروه فعلي سبك در بند پايه است که همان لبه گرو

رسههد و در است. در اين جايگاه، حالت فاعليِ فاعو پس از ارتقا به صورت خودکار بههه فاعههو نمي

وابسته دهي حالتوا ع، فاعو در جايگاه ارتقائي خود فا د حالت است. به اين ترتيب، امكان و وع  

هاي هاي اسمي و نيز رد واژه که رد گروه ( معتقد است Baker, 2015, p. 213ميسر است. بيكر )

وابسته باشند و ايههن مسههئله از زبههاني بههه دهي  حالتتوانند به عنوان ر يب حالت در نوام  پرسشي مي

جامانههده از حرکههت فاعههوِ زبان ديگر متفاوت است. بههراي نمونههه، در زبههان ترکههي اسههتانبولي رد به

. همچنين، در زبههان شودميمفعول در بند درونه  ارتقايافته موجب برانگيختن حالت مفعولي بر روي

واره شههده موجههب برانگيختگههي حالههت مفعههولي بههر روي مفعههول در جملهههساحا رد فاعوِ موصولي

شده موجب رد مفعول موصولي 1و نيز در زبان شيپيبو( Baker, 2015, p. 213شود )ميموصولي 

 .Valenzuela, 2003, pشود )ميولي  واره موصبرانگيختگي حالت کنائي بر روي فاعو در جمله

که  فاعو ارتقايافته به وسيلة رد فاعو )بنههد شود  مي. بنابراين، در تحليو حاضر چنين استدلال  (447

 
1 Shipibo  
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نمههائي گر گههروه فعلههي سههبك حالتپايه( در جايگاه پايه زاي  در بند پايه، يعني جايگههاه مشههخص

 (. 8 شكوشود )مي

 
 رد فاعل بند پايه بر رو  فاعل ارتقايي  : بروز حالت وابسته توسط8 شکل

 

تواند تحت فرآيند مبتداسازي به ابتداي جملههه و پههس از فاعههو بنههد پايههه  ههرار فاعو ارتقائي مي

گيرد. ولي معادل اين جمله که در آن فاعو بند درونههه پههي  از فاعههو بنههد اصههلي اسههت نيههز کههاملاً 

  دهد:( نشان مي21که مثال )دستوري است، همان گونه

 من علي رو باعث شدم که خونه رو به مينا نفروشه. . 21

 را( کههه در آن فاعههو ارتقههائي بهها 22اجبههاري اسههت و جملههه )  را( حضور  21در وا ع، در مثال )

 همراه نيست، کاملاً غير دستوري است: 

 من علي باعث شدم که خونه رو به مينا نفروشه. *  .22

ونه بايد در نخستين جايگاه اشههتقا ي خههود کههه همههان دهدکه فاعو بند دراين وا عيت نشان مي

توانههد تحههت فرآينههد نمائي شده باشههد، ولههي ميجايگاه مشخص گر گروه فعلي سبك است حالت

 مبتداسازي به ابتداي جمله و پس از فاعو بند پايه حرکت کند. 

رسي نشان ج( از زبان فا-)الف 23هايي )( با آوردن نمونهDabirmoghaddam, 1990دبيرمقدم )

شههود، بر روي فاعو ارتقههائي نمايههان نمي راکه فاعو بند پايه عنصر واژگاني نيست، دهد هنگاميمي

بههر روي فاعههو ارتقههائي موجههب نادسههتوري شههدن جملههه   را  )ج((. در چنين بافتي ظهههور  23نمونة )

 شود. مي

 (. Dabirmoghaddam, 1990الف( به نور مي رسه که اونا خونه رو به مينا فروختن )  .23
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 (.  Dabirmoghaddam, 1990ب( اونا، به نور مي رسه که خونه رو به مينا فروختن )      

 (.Dabirmoghaddam, 1990اونا رو، به نور مي رسه که خونه رو به مينا فروختن )*ج(        

و در حقيقههت،   شههودميوابسته به سادگي تبيههين    دهيحالتاين محدوديت در چارچوب نوام   

مفعههولي در زبههان فارسههي دهي  حالههتوابسههته در نوههام  دهي  حالتجود چنين ساختي مويد وجود  و

ج( و ديگههر  20شههودکه تفههاوت بههين دو جملههه )است. در تبيين اين محدوديت، چنين اسههتدلال مي

هاي ارتقائي آن است که در اين نمونه، فاعههو بنههد پايههه يههك عنصههر غيههر واژگههاني اسههت و ساخت

روه اسمي به عنوان ر يب براي فاعو ارتقائي پس از ارتقا آن به بند پايه وجود ندارد بنابراين، هيچ گ

( به Dabirmoghaddam, 1990وابسته بر روي فاعو ارتقائي رو بدهد. دبيرمقدم )دهي حالتتا 

هايي فقط در صورتي ميسر در چنين ساخت  رادهد که ظهور  اين محدوديت اشاره دارد و نشان مي

فاعو بند پايه يك عنصر واژگاني باشد. ايشان استدالالي براي اين محدوديت مطههرح   است که  که

وابسههته بههه دهي حالههتشههود ايههن محههدوديت در چههارچوب که مشاهده مياند اما همان گونهنكرده 

 شود.سادگي تبيين مي

 

 گير  . نتيجه7
. در ايههن راسههتا، بههه برخههي از در زبان فارسي ارائه شد  رادر اين مقاله، تحليلي نحوي از رخدادهاي  

وابسههته دهي  حالتها اشاره شد. سپس نوام  و ناکارآمدي آن  رارويكردهاي نحوي پيشين در تبيين  

معرفههي شههد. طبههق  راعنوان رويكردي مناسب براي تبيين انواع رخدادهاي کانوني و غير کههانوني به

وابسههته دهي حالتب( از نوام يك حالت نماي غير فاعلي است که تحت پارامتر )  راتحليو حاضر  

شده از جايگاه پايه زاي  و افزوده بههه گههروه فعلههي سههبك هاي اسمي خارجبه وسيله فاعو به گروه 

رخدادهاي غير کانوني را و نيز عههدم وجههود مطابقههه مفعههولي در زبههان فارسههي تبيههين   .شودداده مي

دهي حالههتدار  عهههده   (F)نحوي اين عنصر را در چارچوب نوريه تطههابق کههه در آن هسههته نقشههي  

 (F)وابسههته هسههته نقشههي  دهيحالههتجاکههه، در نوههام سازد. ولههي از آنرو مياست، با چال  روبه

مجههاورت فاعههو و مفعههول در حيطههه بههازنمون مشههترک   دهيحالتآفرين نيست، و تنها شرط  نق 

رسي را نيز به فهرست توان زبان فاشود. بنابراين، ميپذير مياست، تبيين نحوي را به سادگي امكان

است. تحليو هايي افزود که بيكر در نشان دادن استقلال نوام حالت مفعولي از مطابقه بر شمرده زبان

که اسههتدلال شههد، ايههن رويكردههها  ههادر حاضر، بر رويكردهاي پيشين برتري دارد، زيرا همان گونه

 دهند. نبودند تبييني واحد از تمامي رخدادهاي را در زبان فارسي ارائه
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1. INTRODUCTION 
This study explores the comprehensive analysis of the morpheme "-ra" in Persian, a 
topic that has not been extensively studied despite its importance. Traditionally, "-
ra" has been considered a definite/specific direct object marker. However, non-
canonical occurrences of "-ra" on adverbs, extracted subjects from embedded 
clauses, obligatory appearances on extracted DPs from indirect object positions, and 
DPs extracted from PPs complement positions raise questions about its role as an 
accusative case marker and the mechanism for case assignment in these 
constructions.  

The analysis of the morpheme "-ra" in Persian is of significant importance due to 
its widespread usage and syntactic/semantic variations beyond its canonical role as a 
definite/specific direct object marker. Understanding the comprehensive distribution 
and features of "-ra" is crucial for unraveling the intricate syntactic and semantic 
properties of Persian. Despite previous attempts to analyze this morpheme, no 
comprehensive framework has been proposed thus far that can account for all its 
syntactic/semantic distributions and capture its various non-canonical occurrences. 
This study aims to address this gap by providing a detailed investigation into the 
syntactic behavior and case assignment mechanisms associated with "-ra" in Persian. 
By delving into these aspects, we can shed light on the intricate nature of this 
morpheme and contribute to the broader understanding of Persian syntax and case 
marking phenomena. 
 

2. METHODS AND MATERIALS 
This study presents a theoretical analysis of the case marker "-ra" in Persian, aiming 
to provide a thorough examination of its syntactic and semantic properties. The 
analysis critically evaluates previous approaches by Karimi (1990) and Ghomeshi 
(1997) and highlights their limitations in explaining the full range of "-ra" 
occurrences. The study proposes the adoption of the dependent case theory as a 
more comprehensive framework to account for both canonical and non-canonical 
events involving "-ra" in Persian.  
 

3. RESULTS AND DISCUSSION 
The results of this study highlight the limitations of previous analyses of the 
morpheme "-ra" in Persian and present a novel approach based on the dependent 
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case theory. The analysis by Karimi (1990), which views "-ra" as marking a general 
oblique case inherited from a coindexed trace or clitic, provides valuable insights 
but fails to account for the diverse range of "-ra" occurrences observed in the 
language. Similarly, Ghomeshi (1997) considers "-ra" as an accusative case marker 
and a syntactic head of a case phrase, yet this analysis falls short in explaining all 
the non-canonical events involving "-ra".  

To overcome these limitations, the dependent case theory is proposed as a more 
comprehensive framework for understanding "-ra" in Persian. According to this 
analysis, "-ra" functions as an oblique dependent case that appears on DPs located at 
the edge of the VP. This approach provides a unified explanation for both canonical 
and non-canonical occurrences of "-ra" in the language. Moreover, it aligns with 
recent discussions on case assignment mechanisms, suggesting that dependent case 
marking can offer an alternative perspective beyond the traditional functional head-
based approaches. 

By offering a more comprehensive account of "-ra" in Persian, this study 
contributes to the understanding of the syntactic properties and case assignment 
mechanisms associated with this morpheme. The proposed analysis not only sheds 
light on the intricacies of Persian syntax but also expands the broader understanding 
of case marking phenomena. It provides a foundation for further research on case 
assignment and syntactic structures, highlighting the need to consider alternative 
mechanisms beyond functional heads in the analysis of case phenomena.  
 
4. CONCLUSION 
Based on the limitations identified in previous analyses, this study proposes a more 
generalized and homogenous syntactic analysis of "-ra" in Persian within the 
framework of the dependent case theory. This analysis can accommodate the 
majority of "-ra" occurrences and overcome the challenges faced by previous 
accounts. By applying the rule of dependent case assignment, the study argues that 
"-ra" functions as an oblique dependent case marked by parameter (b) of the 
dependent case theory on DPs located on the edge of the VP. This analysis supports 
the idea that case assignment is not solely reliant on functional heads under Agree, 
but rather, dependent case marking without direct association with a functional head 
offers a suitable explanation for the occurrences of "-ra" in Persian. The findings 
contribute to the ongoing debate on case assignment mechanisms and offer insights 
into the diversity of case marking across languages. 
 
Keywords: Dependent Case, Object Case Marker, Persian Syntax, Case Assignment 
Mechanisms, Syntactic Analysis 
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 يِ: موردپژوه مواز   هاکره يدر پ يعناصر گفتمان ن يب ةرابط

 1همزمان يترجمة شفاه
 

 2محمد محمد  علي
 

   18/04/1400تارين دريافت:  

 15/06/1400تارين پذيرش: 

 چکيده
 و   بهه تجزيهه  مهوازي،  ههايپيكره  گيهري ازتطبيقي و با بهره-با رويكردي تحليلي   مقاله  اين

در ايههن راسههتا،  اسههت.گفتمههان پرداخته هههاي ايجههاد رابطههه مههابين واحههدهايروش تحليههو
عناصر زبهاني   تطبيقي   مقايسه و تحليو  بر  تمرکز  بدأ و مقصد، باهاي برگرفته از متون مداده

پيكهرة پهژوه ، شهامو  اند.ها مورد بررسي  رار گرفتهدر سطح واژه و جمله در اين پيكره
همزمهان   هزار واژة برگرفته از سه سخنراني به زبان فارسي و ترجمة شفاهي   35000حدود  

برداري تصهادفي از هاي مهوازي بهر اسهاس نمونههها به زبان انگليسي بود. انتخاب پيكرهآن
هاي انجههام گرفههت. بهها اسههتناد بههه يافتههه 1399هههاي مههوازي موجههود در سههال ميههان پيكره

بهه عنهوان معيهار نماهها  هها، و گفتمانها، واژههاي پيشين، پراکندگي فراواني جملهپژوه 
در نوهر گرفتهه پيكره  در اين دو   روش ايجاد رابطه بين واحدهاي گفتمان  مقايسه و بررسي 

هها نمايهانگر . تحليهو دادهها با اصول همكاري گرايس تحليو گرددشد تا ميزان انطباق آن
درصهد( و کهاه    80هاي طراحي رابطه بين واحدهاي گفتمان )افزاي  چهارپنجم روش

به اين معنا که   گانة متن مقصد بود.هاي سهدرصد( اين روابط در پيكره  20بخ  محدود )
جم از دو اصو کميت و شيوة بيان از اصول همكاري گرايس در ايجاد روابط گفتماني متر

دههد کهه متهرجم شهفاهي همزمهان ايرانهي بهراي ارايهة است. اين يافته نشان مي بهره گرفته
درصد مهوارد بهه راهبهرد   80گفتماني سليس، روان، و  ابو فهم براي مخاطب خوي ، در  
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درصهد مهوارد ههم از   20اسهت و در  ن متوسهو شدهتصريح روابط بهين واحهدهاي گفتمها
گيههري از دو نوريههة منوورشناسههي و اسههت. بههه سههبب بهرهراهبههرد تلههويح اسههتفاده نموده

هايي شناسي، استنباط علمي، آموزشي، و پژوهشي نگارنده اين است که چنين يافتههترجمه
روابههط بههين هههاي ايجههاد در شههناخت نوههام گفتمههان و روش بيشههتري علمههي  اعتبههار داراي

و کاربرد مهم علمي، آموزشي، و پژوهشي اين مطالعهه برداشهتن   واحدهاي گفتمان هستند
گامي اوليه در کشف و معرفي اصول همكاري مترجم در فرايند ترجمهة شهفاهي همزمهان 
براي طراحي گفتماني مناسب براي مخاطهب از طريهق تجزيهه و تحليهو ابعهاد روابهط بهين 

سهازي بهراي ارايهه و بردهاي ديگر اين پهژوه  شهامو زمينهواحدهاي گفتمان است. کار
تر نوهام هاي گونهاگون در تحليهو و شهناخت جهامعاندازها، راهبردها، و نوريههابداع چشم

ههاي علمهي، آموزشهي، و پژوهشهي مهورد منوورشناختي تعاملات انساني در ديگهر حوزه
  بررسي است.

 گفتمان  مزمان، روابط واحدهايشفاهي ه ترجمه : اصول همكاري،ها  کليد واژه
 

          . مقدمه1

هاي ايجههاد و حفههظ روش  1گرا، منوور از روابط بين واحدهاي گفتمانشناسي نق از ديدگاه زبان

ها است کههه بهها ها و جملهواره ها، جملهگفتههاي گوناگون متن مانند پاره انسجام و ارتباط بين بخ 

شوند. دسههتاورد ها، عبارات، و موارد مشابه ايجاد ميني مانند واژه گيري از عناصر گوناگون زبابهره 

اين انسجام و ارتباط، پيداي ِ روابط گوناگون گفتماني مانند افزاي  و توصههيف، تضههاد و تقابههو، 

(. در همههين راسههتا Halliday, 1973مراتب اسههت )گيري و برداشههت، و تههوالي و سلسههلهنتيجههه

دارنههد کههه روابههط بههين ( بيههان ميDas & Taboada, 2018دا )پژوهشگراني همچون داس و تابو

ههها و واحههدهاي گفتمههان واحدهاي گفتمان دربرگيرندة انسجام معنايي و منوورشناختي بههين بخ 

آيههد. ايههن هاي گوناگون عناصر زباني در بافت گفتمان به وجههود ميگيري از نق است که با بهره 

اي از روابههط انسههجامي هاي چهارگانهههها و صههورتنوههام انسههجامي منوورشههناختي داراي جنبههه

تفصههيلي بههين واحههدهاي -است. در گسترة رابطههة توصههيفي  5، و توالي4، استنباطي3، تقابلي2تفصيلي

، و ايههن بههر عههلاوه ، و، همچنههيننماهههايي ماننههد گيري از گفتمانگفتماني، گوينده يا نويسنده با بهره 

گفتار با رويكردي کههه نمايههانگر سههازش و تأييههد اسههت، به گسترش و گستردن متن و   اين  بر  افزون

نماهههايي همچههون برداري از گفتمانپردازد. براي ايجاد رابطة گفتماني تضاد و تقابو، فرد با بهره مي
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3 contrastive   
4 inferential   
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اي که نمايههانگر مخالفههت در گفتههار و نوشههتار اسههت، به ايجاد رابطه اما، و رغمعلي،  مقابو  در،  ولي

، پس،  سپسنماهايي مانند  بط استنتاجي و استنباطي در متن، از گفتمانپردازد. براي آفرين  روامي

مراتب زمههاني در شود. افزون بههر ايههن، بههراي نمههاي  روابههط سلسههلهبهره گرفته مي  خب، و  بنابراين

شههوند. بنههابراين، ، و موارد مشابه به کههار گرفتههه مينخست،  ثانياً،  اولاًنماهايي مانند  گفتمان، گفتمان

نماههها يكههي شوند. از اين منور گفتماننشان داده مي  1نماهاانسجامي با استفاده از گفتماناين روابط  

که گوينههده يهها نويسههنده بهها  از عناصر مهم در ايجاد روابط گوناگون در بافت کلام اند. به آن سبب

 آورند.يها اين روابط چهارگانه را در متن به وجود مها، و چملهگفتهها، پاره گيري از واژه بهره 

درک، فهههم، و توليههد مههتن در   در توصيف نوام ترجمة شفاهي همزمان، پژوهشههگران موضههوعِ

ها بر اين باورند که ترجمة شفاهي اند. آنهاي مبدأ و مقصد به صورت همزمان را مطرح کرده زبان

د بههه هههاي مبههدا و مقصهه گيههري از زباناست و مترجم سههرگرم بهره   ايهمزمان فرايند تعاملي پيچيده 

پههردازد و مبدأ به رمزگشههايي اطلاعههات مي  در زبان  مترجمصورت همزمان است. به اين ترتيب که  

در زبان مقصد هم درگير رمزگذاري آن است. همچنين، هدف ترجمه شفاهي همزمان فقط مربوط 

بههر يعني انتقال پيام از زبان مبدا به زبان مقصد بههه شههكلي طبيعههي، سههليس، و روان -به تعامو شفاهي

بههر ايههن، در اسههت. افههزون -اساس گفتمان شفاهي گوينده و در چارچوب زبههان و فرهنههگ مقصههد 

هههاي مترجمههان شههفاهي همزمههان در ايههن فراينههد تعههاملي و ارتبههاطي پيچيههده، واکههاوي عملكرد

اند: الههف( شههنيدن د يههق و واکههاوي عميههق بهها هاي زير را کشف و معرفي نموده پژوهشگران مرحله

سههريع اطلاعههات در حافوههة کوتههاه مههدت، ج( آفههرين  همزمههان گفتمههان   ذخيههره   سرعت بالا، ب(

شفاهي در زبان مقصد، د( تعامو و همكاري گستردة مترجم با سخنران به منوور آفههرين  گفتمههان 

 (.  Chesterman, 2016; Gile, 2005, 2018مناسب براي مخاطب )

 ,Zuffereyکند. زوفري )فراهم ميهاي موازي را ترجمة شفاهي همزمان زمينة پيداي  پيكره 

انگههارد کههه شههامو هههاي برگرفتههه از دو زبههان مياي از داده را مجموعههه  2هاي مههوازي( پيكره 2017

( کاميههابي ترجمههة شههفاهي Klaudy, 2005ها است. به باور کلاودي )هاي اصلي و ترجمة آنمتن

ايههن نوههام همكههاري در   وابسته به همكاري گسههتردة متههرجم شههفاهي همزمههان بهها سههخنران اسههت و

بههراي  شناسههي را گههرايسدر زبان  3نامنههد. اصههول همكههاريهاي زباني را اصول همكههاري ميتعامو

معرفي نمود. اين اصههول چهارگانههه، مبههاني عا لانههة رفتههار زبههاني فههرد در   1975در سال    نخستين بار

ور زبههان انتوههار آورند. اصو نخست کميت است. بههر مبنههاي ايههن اصههو از گويشهه جامعه را پديد مي
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رود اطلاعات کافي براي مخاطب خوي  ارائه نمايد و از ارائة اطلاعات مازاد پرهيز کند. اصو مي

دوم اصو کيفيت نام دارد. در اين اصو فرض بر اين است که گوينده يا نويسنده اطلاعاتي بايسته و 

ا اصههو ارتبههاط درست را در اختيار مخاطب  ههرار دهههد. گههرايس اصههو سههوم از اصههول همكههاري ر

شده با موضوع ارتباط داشههته باشههد تهها مخاطههب است. بر اساس اين اصو، بايد اطلاعات ارائهناميده 

است. بتواند به کشف منوور گوينده يا نويسنده دست يابد. اصو چهارم را گرايس شيوة بيان ناميده 

راينههد ارتبههاط و تعامههو در منوور وي از شيوة بيان، اراية روشن، آشكار و بدون ابهام اطلاعات در ف

 ,Klaudy( و کلاودي )Zufferey, 2017زوفري ) از آن جايي که به گفتهبافت اجتماعي است. 

ههها و ، روشترجمه 1هايهاي موازي داراي پشتوانة علمي همگانيهاي برگرفته از داده ( يافته2005

تري برخوردارنههد. بههه آن گسههترده ها از اعتبار علمههي اي هستند، اين يافتهراهبردهاي مترجمان حرفه

روابط بين واحههدهاي گفتمههان  2هاياي درباره ابعاد، ظرايف، و شاخصسبب که اطلاعات گسترده 

گفتمان و روابط   3کنند که براي شناخت و واکاوي خلا انة نوام گفتمان و سرانجام طراحيارائه مي

زبانههه اسههت. افههزون بههر هاي يكبررسههيهاي برگرفته از بين واحدهاي گفتمان بسيار موثرتر از داده 

هايي منجههر بههه گسههترش ريزي آموزشي، پژوهشي، علمي، و اجرايي بر مبناي چنين يافتهاين، برنامه

 ;Aijmir, 2002شههناختي خواهههد شههد )اندازهاي جديدي در اين گسترة گفتمانها و چشمحوزه 

Baker, 1993; Crible et al., 2019هاي انههدکي در ايههن ته، پژوه (. با اين وجود، وي هم رف

اسههت. هههايي انجههام نگرفتهآموزشههي، چنههين پژوه -هاي علمههياست و در محيطحوزه انجام شده 

براي از بين بردن اين کاستي پژوهشي، مقالة حاضههر بههه واکههاوي و بررسههي نوههام، سههاختار، و ابعههاد 

با تمرکههز بههر  ي مبدأ و مقصدهاهاي موازي در متنها و داده روابط بين واحدهاي گفتمان در پيكره 

 4ههها بههر اسههاس نوريههة انسههجاممقايسة تطبيقي عناصههر و متغيرهههاي زبههاني و فرازبههاني در ايههن پيكره 

(Schiffrin, 1987 نوريههة ،)5هههاي ترجمهههتحليههو راهبردههها و معادل (Cartoni & Zufferey, 

( Mohammadi& Dehghan, 2020(، و الگهههوي پژوهشهههي محمهههدي و دهقهههان )2013

است. افزون بر اين، پژوه  حاضر در پي بررسي ميزان کاربرد اصول همكههاري در فراينههد رداختهپ

ترجمة شفاهي همزمان و همچنين، برداشتن  ههدم اوليههه در معرفههي اصههول همكههاري اختصاصههي در 

گسترة ترجمة شفاهي همزمان است. با توجه به اينكه عوامو گوناگوني، تفسير جمله و متن را تحت 

دهند و در خدمت رهبري مخاطب در کشف انسجام متن و سرانجام تفسير درست آن  رار ميتأثير  
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ها و تغييراتي در گسترة (، فرض نگارنده بر اين است که ممكن است تفاوتZhao, 2014هستند )

گويي به اين ايجاد روابط بين واحدهاي گفتمان در متن مقصد به وجود آيد. اين مقاله در پي پاسن

هههاي مههوازي چههه اطلاعههاتي دربههارة کههاربرد ها در پيكره ا است: نخست اينكه، تحليو داده هپرس 

عناصر زباني تأثيرگذار در ايجاد روابط بين واحدهاي گفتمان در فرايند ترجمة شفاهي همزمان در 

دهد؟ دوم اينكههه، در فراينههد ايجههاد روابههط بههين واحههدهاي گفتمههان در اختيار پژوهشگران  رار مي

دهههد؟ ها روي ميها، و جملهگفتهها، پاره د ترجمة شفاهي همزمان چه تغييراتي در کاربرد واژه فراين

انههد؟ در سوم اينكه، مباني و علو منوورشناختي اين تغييرات در فرايند ترجمة شفاهي همزمان کدام

رايس پايان، در ايجاد روابط بين واحدهاي گفتمان، اين مترجم از کدام يك از اصول همكاري گهه 

 گيرد؟در حوزة ترجمة شفاهي همزمان بهره مي

 

 پيشينة پژوهش. 2
پردازيم. پس از آن، ها، نخست به تحليو روابط بين واحدهاي گفتمان ميدر تحليو پيشينة پژوه 

گردد. سپس، تههأثير عوامههو ديگههر در ايههن فراينههد هاي پيشين در حوزة راهبردها بررسي ميپژوه 

در تعريههف واحههدهاي گفتمههان  (Petukhova & Bunt, 2011) بانههت شود. پتوخوا ومي بررسي

هاي زباني لازم بههراي درک، تفسههير، و بيان مي دارند که آن بخشي از متن است که داراي ويژگي

استنباط مقاصد گوينده/نويسنده بر اساس متغيرهاي متن و بافت است و عناصر مختلف زباني رابطه 

( Tranvac et al., 2015) همكههارانآورند. ترانواک و وجود مي ها را بهو انسجام بين اين بخ 

انگارند. اين پژوهشههگران بههه تحليههو فراوانههي ها را رابطة بين واحدهاي گفتمان ميرابطة بين گزاره 

داد کههه روابطههي ماننههد ها نشان روابط گوناگون بين واحدهاي گفتمان پرداختند و نتيجة بررسي آن

 ، اسههتناد، و بههازگويي داراي بيشههترين فراوانههي در پيكههرة آنههان بههود. دگنههدتقابو، تفصيو، ارزيههابي

(Dagand, 2009)  در تحليو خود به اين نتيجه دست يافت که لازمة تفسير درست گفتمان وجود

و فههرض  آوردا بههه جهها مههيساختاري منسجم است که در آن هر عنصر زباني نق  ويههژه خههودش ر

اي از مناسههب ايههن اسههت کههه هههر واحههد گفتمههان از مجموعهههمخاطب در تفسير گفتمان و واکن   

 است که داراي انسجام و ارتباط روشن و آشكاري هستند.واحدهاي کوچكتر تشكيو شده 

انههد. اي پرداختهگروهي از پژوهشگران در گسترة ترجمة شفاهي به تحليههو راهبردهههاي ترجمههه

هههاي يجههه رسههيدند کههه مترجم( در پژوه  خود بههه ايههن نتChen & Ding, 2010چن و دانگ )

سازي بهره شفاهي براي از بين بردن مشكلات خود در فرايند ترجمه از راهبردهاي بازسازي و ساده 

اي مههوازي در ترجمههه شههفاهي پرداخههت و دو ( به تحليو پيكره Gumul, 2006گيرند. گمول )مي
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مههود. چسههترمن سههازي و تصههريح را بههر مبنههاي تحليههو راهبردهههاي متههرجم کشههف نراهبههرد عادي

(Chesterman, 2016 افزاي  انسجام متن مقصد به وسيلة افزودن واژه ) ههها و عبههارات بهها هههدف

 . فرکههو انگههاردميراهبردهههاي منوورشناسههي  از جملهههمههتن را  واژگههاني گسههترش وضههوح ابعههاد

(Furko, 2014 )د رسهه به ايههن نتيجههه مي أدر توجيه سلاست بيشتر متن مقصد در مقايسه با متن مبد

در   1گيرند که نتيجة اسههتفاده از راهبههرد تفصههيوهاي بيشتري بهره ميشفاهي از واژه   هايکه مترجم

ها از جنبة روابط گفتماني نشههان ( در تحليو پيكره Shlesinger, 2000اين فرايند است. شلزينكر )

بهههره راهبههرد تصههريح  ازدهد که مترجم با افزودن حروف ربط، عطف، و اضافه در متن مقصههد مي

( Puurtinen, 2004د که نتيجة آن گسترش طول متن است. در پيكرة مطالعاتي پيههورتين )گيرمي

از راهبههرد تصههريح اسههتفاده   3بههه پيوسههتگي لغههوي   2تغيير پيوسههتگي ارجههاعي  به وسيلة  هانيز مترجم

 نمودند.

   صههحافشده در حوزه ترجمه شفاهي با تمرکز بر راهبردها، پژوههاي انجاماز ميان پژوه 

( منجر به کشف راهبردهاي تغيير نحوي، دگرنويسي،  رابت، Sahhaf et al., 2015)و همكاران 

 رض، جداسازي و حذف گرديد و راهبههرد تغييههر نحههوي داراي بيشههترين کههاربرد بههود. همچنههين، 

برداري بههر ( تههاثير مثبههت راهبههرد يادداشههتShafiei et al., 2017) و همكههاران پههژوه  شههفيعي

 ,Mousavi Razaviحافوههه در فراينههد ترجمههه شههفاهي را نشههان داد. موسههوي رضههوي )تقويههت 

بيني، تمرين تقويت حافوه و گسترش توجه بر گيري از راهبردهايي مانند پي ( نيز تأثير بهره 2016

کيفيت ترجمه شفاهي را بررسي نمود و نتيجههه گرفههت کههه آمههوزش آن تههأثير مثبتههي بههر گسههترش 

( بههه تحليههو Shafiei et al., 2017) و همكاران ارد. افزون بر اين، شفيعيکيفيت ترجمه شفاهي د

هاي ترجمههه شههفاهي بههر کيفيههت ترجمههه دانشههجويان ترجمههه پرداختنههد. نتيجههه تأثير آموزش روش

ها و راهبردهههاي ترجمههه شههفاهي سههبب افههزاي  کيفيههت ها نشان داد که آموزش روشپژوه  آن

 ترجمه دانشجويان گرديد. 

( نشان داد که مترجم با اسههتفاده از Gumul, 2006هاي موازي در مطالعة گمول )كره تحليو پي

راهبردهاي ذيو به تغييراتي متوسو شده بههود: الههف( افههزودن حههروف عطههف و ربههط، ب( تغييههر از 

پيوستگي ارجاعي به پيوستگي لغوي،  ج( جههايگزين کههردن عبههارات اسههمي بهها عبههارات فعلههي،  د( 

ه کردن ضمير موصولي حذف شده به  رينههه لفوههي، ي( تغييههر اسههم بههه فعههو. تكرار لغات، و( اضاف

( منجههر Gumul, 2006هاي حو مسئلة دانشجويان در پژوه  گمول )بر اين، تحليو روشعلاوه 
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. اضافه کههردن 3. تصريح و مشخص کردن معني،   2. تكرار لغات،  1به کشف راهبردهاي ذيو شد:  

نماها. افههزون بههر ايههن،  تكههرار کلمههات . اضافه کردن گفتمان4،  کلماتي براي گسترش وضوح متن  

هاي شامو دو نوع بود: تبديو ضماير به اسامي و تغيير دگرنويسي به صورت تكرار عيني. و صورت

ديگر تكرار شامو تكرار کلمه يا عبارت خههاد در مههتن بههود. تصههريح معنههايي هههم شههامو افههزودن 

 دهد.تري را نشان ميتر، و جزئيتر، کاموده و معناي د يقکلماتي است که ابهام را برطرف نمو

به بررسي (  Tirkonen-Condit & Jaaskelainen, 2000)  کانديت و جسكلانين-تيرکونين

ههها، ههها شههامو نگهههداري واژه مدت در فرايند ترجمة شفاهي پرداختند. ايههن نق حافوه کوتاه   نق 

ن، رمزگشايي معناي زبان مبدأ، و رمزگذاري همان معنا در هاي زبان مبدأ در ذهها و جملهگفتهپاره 

گانه بههه کمههك هههاي سهههها نشان داد که تقويت ايههن مهارتهاي بررسي آنزبان مقصد است. يافته

کنههد و در نتيجههة هاي تقويت حافوه، فرايند رمزگشايي و رمزگذاري اطلاعات را آسههان ميفعاليت

 يابد.نشجويان بهبود ميها، کيفيت ترجمة شفاهي داآن فعاليت

هههاي بههرخط بههر ( تأثير مطالعه و بررسي پيكره Salimi, & Nosrati, 2015سليمي و نصرتي )

ها در حوزة بررسههي که فعاليت  به اين يافته دست يافتندگسترش کيفيت ترجمه شفاهي پرداختند و  

بههر ايههن، افههزون گههردد. ها منجر به گسترش کيفيههت ترجمههة شههفاهي دانشههجويان ميو تحليو پيكره 

هههاي شههفاهي  زمينههة ( نشان داد که نه تنها فراگيههري مهارتRiccardi, 2005پژوه  ريكاردي )

هههاي شخصههيتي  و کند بلكه بههين ويژگياي دانشجويان را فراهم نميتقويت توان  و کن  ترجمه

 Crible) مطالعه کريبو و دگنههداي دانشجويان رابطة معناداري وجود دارد. توان  و کن  ترجمه

& Degand, 2017 هاي مترجم همچون افههزاي  هاي موازي نشان داد که روش( در تحليو پيكره

هاي خاد بود. راهبردهاي کشههف شههده شههامو افههزودن حههروف گيري از واژه واژه، عبارت و بهره 

ربط و عطف، عبارات، و بيان موارد تلويحي به صورت شههفاف و روشههن بههود. راهبردهههاي منوههور 

ههها در مههتن روشههن آن  آشكار ودادن  هاي فرهنگي و نشانکردن ويژگينيز شامو مشخصشناختي  

گيري از اين عناصر در تصريح بيشتر روابط ميان واحههدهاي که متضمن افزاي  در بهره   مقصد بود

گسترش ابعاد متن مقصد است. راهبردهاي متني هههم شههامو بررسههي   دلايوگفتمان است و يكي از  

ههها از هاي متن اصلي و مههتن مقصههد و مقايسههة افههزاي  آنسيلة شمارش تعداد واژه افزاي  متن به و

ها و رونههدهاي برگههردان ( اگرچه روشKlaudy, 2005هاي مختلف است. به باور کلاودي )جنبه

اي اغلب نتيجه اعمال راهبردهاي ترجمه  ،هستند، ولي تصريح  1در انجام ترجمه فرايندهاي خودکار

ها و عمليات انتقههال عناصههر و مفههاهيم مههتن مبههدا بههه مههتن فعاليت  بردهاي ترجمهاست. منوور از راه

 
1 automatic   
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(. Klaudy, 2005گيههرد )ههها بهههره ميشود که مترجم به صورت آگاهانه از آنمقصد را شامو مي

دهد که در گسترة ا دامات مترجم شفاهي همزمههان در کههاربرد هاي پيشين نشان ميبررسي پژوه 

ن گفتماني ميههان واحههدهاي گفتمههان در وناگوها براي طراحي روابط گها، و جملهگفتهها، پاره واژه 

از بين نابراين، پژوه  حاضر با هدف  باست.  هاي موازي به زبان فارسي پژوهشي انجام نشده پيكره 

 پژوهشي انجام شد. -علمي کاستياين  بردن
 

           . روش اجرا 3
به تجزيه و تحليو رفتارهاي گفتماني ي، و توصيفي کيف: در اين پژوه  اکتشافي، روش پژوهش

ها براي طراحههي روابههط بههين ها، و جملهگفتهها، پاره گيري از واژه سخنران و مترجم شفاهي در بهره 

در انجههام ايههن   واحدهاي گفتمان در توليههد متنههي منسههجم و  ابههو فهههم بههراي مخاطههب پههرداختيم.  

شده به زبان فارسي و ترجمة شفاهي همزمان هاي انجامهاي موازي از ميان سخنرانيپژوه ، پيكره 

ها به زبان انگليسي به صورت تصادفي انتخاب شد. افزون بر ايههن، بههراي اثبههات پايههايي و اعتبههار آن

 ها، از دو ارزياب نيز بهره گرفته شد. علمي يافته

اي پژوهشههي ههه حوزه ها در نوريهپژوه  بر مبناي ترکيب اين :  و الگو  پژوهش  مباني نظر 

بهره گرفته  1شناسي از نورية انسجامشناسي انجام گرديد. در گسترة گفتمانشناسي و ترجمهگفتمان

شد. همسو با نورية انسجام، درستي هر مفهوم و گزاره بههه ميههزان پيوسههتگي و انسههجام آن بهها ديگههر 

از ديههدگاه عملههي   ها در منوومة فكري فرد و جامعههه بسههتگي دارد. افههزون بههر ايههن،مفاهيم و گزاره 

ها و مفاهيم در گفتمان شفاهي و مكتوب از يك جمله به جملههة بعههدي بايههد بههه چگونگي بيان ايده 

ها و منوورهههاي گوينده/نويسههنده را شكلي روان، منطقي، و آشكار باشد تا مخاطههب بتوانههد هههدف

شههكيو هههاي آن را تفرضهههاي زيههر اصههول و پي (.  گزاره Glanzberg, 2018شناسههايي کنههد )

( روابههط انهههسجامي مشههخص، 2( به طور کلي، متن بدون انسجام وجود خارجي ندارد،  1دهند:  مي

( تحليههو، بررسههي، و کشههف ايههن روابههط از 3گوناگون، و گههاهي ضههمني در مهههتون وجهههود دارد،  

(. در حههوزة Schiffrin, 2006; Redeker, 1999هاي بنيههادين فهههم متههون اسههت )بايسههته

مبنههاي ايههن نوريههه بهره گرفته شد.    2هاي ترجمهز نورية تحليو راهبردها و معادلشناسي نيز اترجمه

ها در فراينههد هاي انتخههابي متههرجم بههراي از بههين بههردن دشههواريها، راهبردها، و معادلتحليو روش

هههاي متههرجم در ترجمه است. براي رسيدن به هدف خود، نگارنههده بههه بررسههي رويكردههها و روش

شناسههي، پردازد. هدف ايههن نوريههة ترجمهي گوناگون متن مبدأ در متن مقصد ميهابازآفريني جنبه
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هاست. پژوهشههگران بههر ايههن باورنههد کههه ها و فرهنگهاي گفتماني بين زبانتحليو و کشف جهاني

هاي موازي )متون مبدا و مقصد در فرايند ترجمههه( از اعتبههار آمده از تحليو پيكره دستهاي بهيافته

(. افزون بر ايههن، نويسههنده/گوينده در Cartoni & Zufferey, 2013برخوردارند ) علمي بالاتري

نماههها بهههره درصههد مههوارد از گفتمان 70طراحي و ايجاد روابط بين واحدهاي گفتمههان در بههي  از  

بنههدي (. در ايههن برنامههه پژوهشههي، تشههخيص و طبقهDas & Taboada, 2017گيرنههد )مي

 & Mohammadiنماي محمدي و دهقان  )استفاده از الگوي گفتمانها با نماها در پيكره گفتمان

Dehghan, 2020 شناسههي هههاي گفتمان( انجام شد. اين الگو بر اسههاس نوريههة انسههجام در پژوه

ههها بههر پايههة ايههن محور است. تحليو انسههجام متن-هاي تجربي پيكره و مبتني بر بررسي  نگارش يافته

گانههة تفصههيو، تقابههو، اسههتنباط، و تههوالي اسههت. رابطههة گفتمههاني الگو داراي روابط استدلالي چهار

ها و راهبردهاي گسترش متن براي بيان موارد سازش بين واحدهاي گفتمان با استفاده تفصيو روش

دهههد. رابطههة گفتمههاني بر اين، همچنين، و مههوارد مشههابه را نشههان مي  از عناصر زباني مانند و، علاوه 

رغم، گيري از عناصر زباني مانند اما، ولي، علههيحدهاي گفتمان را با بهره تقابو، موارد تضاد بين وا

دادن اسههتنتاج بههين گذارد. رابطة گفتمههاني اسههتنباط بههراي نشههانو مواردي از اين  بيو به نماي  مي

شههود. و گيري از عناصري مانند بنابراين، لذا، در نتيجه، و غيههره انجههام ميواحدهاي گفتمان با بهره 

گيههري از گفتماني توالي براي نشان دادن سلسله مراتب زماني بين واحههدهاي گفتمههان بهها بهره رابطة  

 گيرد.هايي مانند اولا، ثانيا، بالاخره، و غيره انجام ميواژه 

گيري اين پژوه ، از دو ارزياب بهره براي اثبات پايايي و اعتبار علمي تحليو و نتيجه  :هاارزياب

هايي در اين حوزه انجام داده شناسي بود که پژوه رزياب نخست زبانرشتة تحصيلي ا  گرفته شد.

و با ادبيات اين بخ  از علوم آشناست. حوزة مطالعاتي ارزيههاب دوم هههم آمههوزش زبههان انگليسههي 

است. ابتدا نگارنههده نامة او نيز در اين زمينه بوده ها آشناست و پايانبود. او نيز با ادبيات اين پژوه 

ها براي ها و جملهگفتهها، پاره مقايسة تحليلي و تطبيقي دو پيكره در گسترة کاربرد واژه به بررسي و  

طراحي و ايجاد روابط گفتماني بين واحدهاي گفتمان موجود در متون مبدا و مقصد پرداخت و به 

گانه در گسترة روابط گفتماني در متن مقصد دست يافت. اين امر نيازمند بررسي کشف وجوه پنج

نمههاي و، کههاه  ترکيههب نماههها، گفتمانههها، گفتمانها، واژه فههزاي  پراکنههدگي و فراوانههي جملههها

 مههوازي هههايپيكره  درصههد 25ها نيز با مقايسة (. ارزياب1نماها در متن مقصد است )جدول گفتمان

شههده در طراحههي و ايجههاد روابههط گفتمههاني بههين فارسي و انگليسي در مورد وجوه پنجگانههة کشف

 ي گفتمان در فرايند ترجمة شفاهي همزمان به ارزيابي و بيان ديدگاه پرداختند. واحدها

در  هههاي ترجمههه: اين مقاله گزارشِ بخشي از يك پژوه  در حوزة تحليو معادلپيکرة پژوهش
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هههزار واژه و شههامو سههه سههخنراني   35000شفاهي همزمان است. پيكرة پژوه  دربرگيرندة حدود  

و ترجمههة  1399هاي خرداد، شهريور، و آبان سال اي در ماه الله خامنهران آيهرهبر انقلاب اسلامي اي

وي سههيماي جمهههوري اسههلامي ايههران بههود. انتخههاب تههيشفاهي اين بيانات در شبكة انگليسي پرس

شههده در سههال هاي انجامبرداري تصادفي از ميان سخنرانيها بر اساس نمونهو ترجمة آنها  سخنراني

 ها انجام گرفت. شفاهي همزمان آن و ترجمة  1399

هاي مورد بررسي مشتمو بر ضبط ترجمة همزمان، دريافههت مههتن : مرحلهمراحل انجا  پژوهش

تبديو متن شههفاهي مقصههد بههه مههتن مكتههوب بههراي بررسههي وجههوه   1ايالله خامنهآيتمبدا از تارگاه  

ها، تجزيه و تحليو و تفسير ده ها، گردآوري دا(، بررسي وجوه پنجگانه در پيكره 1)جدول    پنجگانه

هاي مرتبط، و سرانجام واکاوي ( و مقايسه با پژوه 2گيري از آمار توصيفي )جدول  ها با بهره داده 

ها در طراحههي روابههط ها، و جملهههگفتهههههها، پاره در پيكره از مههوارد کههاربرد واژه   هانمونه  درصد  25

 ها بود. گفتماني به ارزياب

 

                                                                                                                                                                         و بررسيها و بحث . يافته4
ژوه  به بررسههي عملكردههها و راهبردهههاي متههرجم شههفاهي همزمههان در کههاربرد هاي اين پپرس 

گيري اين مترجم ايرانههي از ها براي طراحي روابط گفتماني و ميزان بهره ها و جملهگفتهها، پاره واژه 

گانههة ايههن هاي پنج، تصههوير کلههي يافتههه1اصول همكاري گرايس در اين فرايند بود. جدول شماره  

نماههها يههب گفتماننمههاي و، ترک نماها، گفتمانها، گفتمانها، واژه بررسي تطبيقي با تغيير شمار جمله

هزار واژه اسههت.  35دهد )موضوع پرس  نخست(. کو پيكره نزديك به در متن مقصد را نشان مي

ههها، ها، واژه ابعاد پنجگانة اين تحليو ابتدا شامو بررسي و مقايسة تطبيقي پراکندگي فراوانههي جملههه

، کارآمههدترين، نماههها و بررسههي مههوردي يكههي از پرکههاربردتريننماههها، ترکيههب گفتمانگفتمان

نما يعني »و« بود. سههپس تغييههرات ايجههاد ترين گفتمانترين، و در عين حال از نور صوري ساده مبهم

هاي دوم و سههوم(. شده در وجوه پنجگانه در متن مقصد توجيه و تفسههير گرديههد )موضههوع پرسهه 

زمان بررسههي سرانجام، کاربرد اصول همكاري در راهبردها و رفتارهاي گفتماني مترجم شفاهي هم

 گرديد )موضوع پرس  چهارم(.  

درصد مههوارد شههاهد افههزاي  و رشههد سههاختار روابههط  80روي هم رفته، در  (،1)  جدول  بر پاية

درصههد مههوارد کههاه   20گفتماني در طراحي و آفرين  گفتمان در متن مقصههد هسههتيم. فقههط در 

دو نفههر بههه بررسههي وجههوه ههها داده شههد. هههر  درصد پيكرة پههژوه  بههه ارزياب  25شود.  مشاهده مي

 
1 Khamenei.ir 
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شههدة بههالا بهها نگارنههده با وجوه کشف موارد درصد 90گانة بالا در پيكره پرداختند و در بي  از پنج

ها، جملههه شههمارها با ديدگاه و تشخيص نگارنده در مورد افههزاي  توافق نمودند. به اين معنا که آن

بين   1ند که نتيجة آن ضريب همبستگي  نماها موافقت نمودنماها، و ترکيب گفتمانها، گفتمانواژه 

(. اين تغييههر و تحههول در سههاختار نوههام 2آلي است ) جدول  ها و نگارنده بوده و پايايي ايده ارزياب

هههاي چهارگانههة زيههر بههر اسههاس روابط گفتماني را چگونه بايد تبيين، توجيه، و تفسير نمههود؟ بخ 

 پردازد. ن اين موضوع ميها، به واکاوي و تبييتحليو، بررسي و تفسير يافته

 

ها  مواز  فارسي و  گانة روابط گفتماني در پيکرهمقايسة تطبيقي وجوه پنج : 1جدول 

 انگليسي 

 درصد افزاي   جمع کو  متن انگليسي متن فارسي  ابعاد رديف

 %30 2115 1199 916 جملات  1

 %6 34484 17760 16724 کلمات  2

 %47 1844 1099 745 نماهاگفتمان 3

 %110 679 460 219 نماي واوگفتمان 4

ترکيب    5

 نماهاگفتمان

70 58 128 20%- 

 -- 314 157 157 زمان 6

 

اسههت. نمههاي  هاي گونههاگوني انجههام شده ، تصريح روابط گفتماني به شههيوه (1)  بر پاية جدول

ها در درصههدي فراوانههي جملههه 30آشكارتر روابط بين واحدهاي گفتمان نخست به کمك افزاي  

تر هايي ساده هاي پيچيده و دشوار متن مبدأ به جملهاست. به اين معنا که جملهمتن مقصد انجام شده 

درصههدي پراکنههدگي  6گيههري از ايههن راهبههرد رشههد اند. رويكرد دوم در بهره تر تبديو شده و آسان

ه واژه بههه حجههم مههتن مقصههد افههزود 1000ههها در مههتن انگليسههي اسههت. يعنههي بههي  از فراوانههي واژه 

است. راهبرد سوم براي رمزگزاري متني مناسب براي مخاطههب در گفتمههان انگليسههي، افههزاي  شده 

نماهاست که از ديد پژوهشگران نماد تصريح در گسترة روابط گفتماني پراکندگي فراواني گفتمان

گيههري ترکيبههي از درصههدي بهره  20راهبههرد آخههر کههاه  (. Das & Taboada, 2017اسههت )

  دهندة تلويح در راهبردهاي ترجمة اين مترجم است. ر متن انگليسي است که نشاننماها دگفتمان
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 هاضريب همبستگي بين ارزياب : 2جدول 

 y Xy 2X ارزياب دوم xارزياب اول

20 19 380 400 

15 14 210 225 

19 18 342 361 

54x = 

 
51y = 932xy = 2 986x = 

2

3 932 54 51 2796 2754 42
1

3 986 54 2958 2916 42


 −  −
= = = =

 − −
 

 

گذارد و هههدف نگارنههده در مي  ميزان رابطة موجود بين متغيرها را به نماي ضريب همبستگي  

هههاي ايههن پههژوه  اسههت. نتيجههة دادن پايههايي علمههي در تحليههو داده گيري از اين  اعده، نشانبهره 

روايههي  ابههو  بههولي در و بيانگر  دهدبالايي را نشان ميضريب همبستگي  1آمده يعني عدد دستبه

همزمان در طراحههي و آفههرين    گسترة تحليو کيفي راهبردها و رفتار منوورشناختي مترجم شفاهي

هاي پههس يافتهههکنههد. توصيفي را اثبات مي-روابط گفتماني است که اعتبار علمي اين بررسي کيفي

آل نيههز يابي به اين ضههريب ايههده دليو دستها همسو با هم و همسو با نگرش نگارنده است. ارزياب

ها و نگارنده از سوي ديگههر ابدرصدي بين هر دو ارزياب از يك سو و بين ارزي  90توافق بي  از  

 است. 

 

 ها. افزايش تعداد جمله1. 4
ههها اسههت. بههر پايههة ها در پيكره بخ  نخست اين بررسي تطبيقي مربوط به پراکندگي فراواني جمله

 1199جمله است. ولههي ايههن فراوانههي در مههتن انگليسههي بههه   916متن فارسي داراي    1جدول شمارة  

ايههن موضههوع را  (1) رديههف نمونههةدهد. رصد افزاي  را نشان ميد 30است که حدود جمله رسيده 

است. دليههو کند، يعني يك جملة پيكرة فارسي به سه جمله در پيكرة انگليسي تبديو شده اثبات مي

 انههد. چههن و دانههگهاي گونههاگوني بههه تبيههين دلايههو آن پرداختهآن چيست؟ پژوهشههگران از جنبههه

(Chen & Dong, 2010 ) کنند کههه راهبردهههاي آن شههامو دستوري را مطرح ميموضوع انطباق

سازي ساختار از طريق توضههيح و توصههيف محتههوا در بازسازي بر مبناي ساختار زبان مقصد و ساده 

تر زبان مقصد است که در چارچوب آن يك جمله ممكن است به چند جمله با واحدهاي کوچك

ابههو فهههم باشههد. همچنههين، گمههول تبديو شود. هدف آن هم اين است که محتههوا بههراي مخاطههب  
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(Gumul, 2006 توضيح و )معناي يك جمله متن مبدأ در چند جمله متن مقصد را در پيوند  بسط

طههول مههتن در افههزاي  گمههول )همههان(  انگههارد.سازي و تصريح در ترجمه شفاهي ميبا ابعاد عادي

يگزين شههدن يههك واحههد انگارد که نتيجة آن جههاترجمه را نتيجة مستقيم افزاي  عناصر نحوي مي

تر است تر و شفافزبان مبدأ با واحدهاي گوناگون در زبان مقصد است که داراي معنايي مشخص

طههول مههتن مقصههد را افههزاي  ( دليو Overas, 1998کند. اوراس )و اطلاعات بيشتري را ارائه مي

شههدن معنا و آسههان  رسد که براي جلوگيري از حذفتر پيام انگاشته و به اين نتيجه ميارسال کامو

( حههو Gumul, 2006گيرند. افزون بر اين، گمههول )ها از اين راهبرد بهره ميفهم مخاطب، مترجم

انگارد که اغلههب هههم مشكلات زباني، فرهنگي، و اجتماعي را از ديگر دلايو افزاي  طول متن مي

et  Sahhafن )اي در پژوه  صحاف و همكههاراشود. چنين نتيجهبه صورت ناخودآگاه انجام مي

al., 2015 اند. تحليو پيكرة پژوه  حاضر هم است که آن را تغيير نحوي ناميده ( نيز گزارش شده

هههاي زبههاني، فرهنگههي، و (. به اين معنا کههه بههه سههبب تفاوت1کند )رديف  اين موضوع را اثبات مي

ر جملههه در زبههان گفتماني بين زبان فارسي و انگليسي جملة مرکب و پيچيدة فارسي زير را بههه چههها

 است.انگليسي تبديو نموده 

 لاديمهه -مبارک و معومّ است  لاديمناسبت م نيهم يكيامروز سه مناسبت در کنار هم  رار دارد: .  1

 ةمناسبت، مناسبت هفت كيالصّلاة و السّلام(،  هيحضرت صادق )عل اشيو فرزند گرام يگرام امبريپ

با  ة آبان است که روز مبارز زدهميمناسبت هم س كياست و  يمهمّ اريوحدت است که مناسبت بس

 استكبار است.

But today we have three occasions concurrently. First is the birth 

anniversary of the prophet and dear prophet of Islam and his dear grandson 

Imam Jafar Sadiq (PBUH). Another occasion is the beginning of the unity 

week which is also of a paramount importance. We also have the 13th of 

Aban Iranian calendar, the day of fighting global arrogance. 

 
 ها. افزايش تعداد واژه2. 4

شههود. ها مربوط ميبخ  دوم اين مطالعة تطبيقي به بررسي تغييرات در گسترة نوام کاربردي واژه  

ههها ها تفههاوت وجههود دارد و در مههتن مقصههد واژه نتيجة بررسي نشان داد که در اين حوزه بين پيكره 

 6هاي مههتن مقصههد بههه  داراي فراواني بيشتري هستند. اين افزاي  و رشد متن مقصد در گسترة واژه 

 26يسي  واژه است ولي جملة انگل  18که جملة فارسي    2رسد؛ مانند رديف  واژه( مي  1036درصد )

 ريكههاردي نمونههه اسههت.  ايههن در درصههد 28واژه دارد کههه نمايههانگر افههزاي  واژه بههه ميههزان 

(Riccardi, 2005  دليو افزاي ) ها و ها در مههتن مقصههد در ترجمههه شههفاهي را توضههيحشمار واژه
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( Chesterman, 2016متن اسههت. چسههترمن )  1داند که نتيجة آن تفصيوهاي مترجم ميتوصيف

رسههد ها در متن مقصد را بخشي از راهبردهاي منوورشناسي انگاشته و به اين نتيجه ميژه افزاي  وا

تر مفهههوم شههود. ايههن امههر بههه بيههان روشههنها به طور نسبي در ترجمه بيشتر ميکه معمولاً تعداد واژه 

ني ( جايگزيBaker, 2014انجاميده، گسترش انسجام متن را در پي دارد و نتيجة آن به باور بيكر )

 است.  2فرهنگي

است. او دليو گسترش نوام ( هم گزارش شده Gumul, 2006اين افزاي  در پژوه  گمول )

کند و بههر ايههن بههاور هاي توصيفي توجيه ميگفتهواژگاني متن مقصد را در چهارچوب افزودن پاره 

بههر ايههن، ديميتههروا راهبههرد تصههريح اسههت. افههزون  از متههرجم گيههريبهره اسههت کههه فلسههفه آن 

(Dimitrova, 1993)  ها در متن مقصد را نشان دادن آشكار و روشن منوور هدف از افزودن واژه

همزمان در پي نماي  تعامو در بافت گفتار شههفاهي اسههت  داند، چرا که مترجم شفاهيمي گوينده 

آن انههدک اسههت و بافههت کههاملي وجههود نههدارد. بنههابراين، متههرجم نيازمنههد   3که ارجاعات مشترک

بافههت مناسههب را   به کار نگههرفتنبافتي  ابو فهم براي مخاطب است و اين پژوهشگر خطر  آفرين   

( در پيوند با دليو Overas, 1998داند. همچنين، اوراس )بيشتر از ترجمه نكردن بخشي از متن مي

دارد که براي جلوگيري از ارسال نكردن پيام گوينده، مترجم ها در متن مقصد بيان ميافزاي  واژه 

يابههد و از حههذف معنهها و عههدم فهههم  رسد که بهتر است اندازة متن گسههترشبند به اين نتيجه مييپا

( تقويت کيفيت ترجمه را دليو Mousavi Razavi, 2016مخاطب پرهيز شود. موسوي رضوي )

انگارد. بررسي و مقايسة دو جملة موازي فارسي و انگليسي زير نيز به شكو عيني ها ميافزاي  واژه 

 درصههد 30ها، جملة زبان مقصد حههدود دهد. به اين ترتيب که فراواني واژه موضوع را نشان مياين  

 کند.اثبات مي را افزاي 

اگر چنانچه به هدفِ تحوّل هم دير برسههيم ايههرادي نههدارد؛ عمههده ايههن اسههت کههه راه را درسههت   .2

 .برويم
So if then you reach your target late which is change, it doesn't matter, what 

matters is that you should trade in the right path. 
 

 نماها. افزايش تعداد گفتمان3. 4
هاي ها، حروف عطف، ربط، و اضافه،  يدها، و جملهههگفتهها، پاره معمولاً گوينده/نويسنده از واژه  

ا، ايجههاد ارتبههاط و انسههجام بههين ههه گيههرد و هههدف از کههاربرد آننماههها بهههره ميکوتاه به نام گفتمان

 
1 elaboration 
2 cultural substitution  
3 common reference  
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 ، و مههوارد مشههابه1واحدهاي گفتمان است مانند اما، و، سپس، حالا، در انتها، در ابتههدا، بههه منوههورم

(Fraser, 2006بخهه  سههوم يافتههه .) هههاي مههوازي مربههوط بههه افههزاي  شههمار ها در ايههن پيكره
اين موضوع  (،3)ن است. نمونة در فرايند ترجمة شفاهي همزما 2نماها براي مديريت گفتمانگفتمان

نمهها از دو نههوع متفههاوت تقههابلي و اسههتنباطي دهد، يعني در يههك جملههه دو عههدد گفتمانرا نشان مي

است، ولي در متن انگليسي ايههن تعههداد نما به کار رفتهگفتمان 745است. در متن فارسي افزوده شده 
دهههد. بههراي نمونههه، نشههان مي نمونههه( را 354درصههدي ) 5/47رسههد کههه رشههد نمونههه مي 1099بههه 

 1اي بررسي گرديد و بر پاية جدول  نما يعني »و« به طور ويژه پرکاربردترين و کارآمدترين گفتمان
مههورد  460نمونه است ولي در متن مقصههد ايههن تعههداد بههه   219نما در متن اصلي داراي  اين گفتمان

رجمههة آن از حههدود ده در ت همچنههين، .دهههدمينشههان درصههدي را  110اسههت کههه رشههد رسيده 
درصدي چيست؟ چگونههه   50است. دليو اين افزاي  بي  از  نماي مختلف بهره گرفته شده گفتمان

نماها ترين گفتمانترين، و پيچيده نما از پرکاربردترين، مبهمتوان آن را توجيه نمود؟ اين گفتمانمي
 ;Faghih Malek Marzban, 2008هايي مانند فارسي، چيني، عربي، و انگليسي است )در زبان

Schiffrin, 2006; Ying, 2007; Alsharifi, 2017  کارگيري زدايي و به(. دليو اين امر ابهام

 ;Dimitrova, 1993; Fraser, 2006محور در فرايند عملي ترجمههه اسههت )-رويكردي مخطب

Gumul, 2006  .) 

ين برابههر تلفههات کشههورهاي ضعف مديريّت در آن کشور موجب شده که امروز تلفاتشههان چنههد  .3

 ديگر است و ابتلائاتشان هم همين جور.
But because of mismanaging that country you see that they have a large 

number of fatalities and infections much higher than other countries. 
اين فرايند را آفههرين  متنههي نماها در ( دليو گسترش و افزاي  گفتمانFurko, 2014فرکو ) 

است  3داند که نتيجه آن تقويت پويايي اجتماعي گفتمانروان، سليس، و منسجم در زبان مقصد مي

( توجههه Furko, 2007ديگههري ) بررسههيگههردد. وي در و منجر بههه غنههاي منوورشههناختي مههتن مي

ها بهها توجههه بههه تههأثير ه آنرسد ک به تأثير منوورشناختي را بررسي کرده و به اين نتيجه مي  هامترجم

گيرنههد. زيههرا بيشههتر نماههها بهههره مينماها در انسجام متن، از راهبرد افههزاي  گفتمانارتباطي گفتمان

هاي چندگانه نيازمند تصريح در هاي گوناگوني هستند و نماي  اين نق نماها داراي نق گفتمان

شود که به طور نماها انجام ميانمتن مقصد است. همچنين، بخ  اعوم تصريح نيز به کمك گفتم

زبههان در بافههت   4هاي پردازش طبيعيطبيعي متضمن افزاي  است و فرکو )همان(  آن را از ويژگي

 
1 I mean.  
2 monitoring discourse   
3 social dynamics of discourse   
4 natural processing   
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( در تحليو پيكرة پژوهشي خود نيز تصههريح را مههورد Gumul, 2006انگارد. گمول )اجتماعي مي

رابطههه  هان مههتن اسههت و تحليههوروشن ساختن اطلاعات پندهد. به باور وي، تصريح،  توجه  رار مي

دهههد. بين متن مبدأ و مقصد اطلاعات زيادي درباره ابعاد اين فرآيند در اختيههار پژوهشههگر  ههرار مي

کند و يكي از ابعاد آن افههزاي  تعههداد اي از تصريح در فرايند ترجمه اشاره ميوي به ابعاد گسترده 

 نماهاست.گفتمان

رسيد کههه در بررسي خود به اين نتيجه  (Dimitrova, 1993در توجيه اين موضوع، ديميتروا )

 دهههد. از ديههد فريههزر متههرجم روابههط ضههمني را بهها افههزودن حههروف ربههط و عطههف نشههان مي

(Fraser, 2006حروف عطف و ربط هههم بخهه  اعوههم گفتمان )دهنههد. ايههن نماههها را تشههكيو مي

هههاي يابههد کههه مترجمسههت ميپژوهشگر منشأ تصريح را تجربه و مهارت دانسههته و بههه ايههن نتيجههه د

برند. در توجيه فرايند تصريح با استفاده از را به کار مي 1درجه بالايي از تصريح خود کار زيردست

کند که براي جلوگيري از مشههكو عههدم ارسههال ( تأکيد ميOveras, 1998نماها، اوراس )گفتمان

گيههري از نسههجام مههتن بهها بهره رسههند کههه بهتههر اسههت ابنههد بههه ايههن نتيجههه ميهههاي پايپيههام، مترجم

 نماها گسترش يابد و از حذف ابعاد منوورشناختي گفتمان جلوگيري شود.گفتمان

( هم به تحليو تغييرات انسجامي در ترجمه شفاهي پرداخههت و Shlesinger, 2000شلزينگر )
مي ماننههد هاي شفاهي روابط انسجامي ضمني را با افزودن ابزار انسههجابه اين نتيجه رسيد که مترجم

( هههم Puurtinen, 2004دهنههد. بررسههي پيههورتين )حروف ربط، عطف، و اضافه آشكارا نشان مي
در فرايند ترجمه شفاهي مربوط به تصريح روابههط انسههجامي بههه  رايجنشان داد که بيشترين تغييرات  

دن نماههها و تغييههر پيوسههتگي ارجههاعي بههه پيوسههتگي واژگههاني بههود. وي، افههزووسيلة افزودن گفتمان
نماها در فرايند ترجمههه شههفاهي را فراينههد پردازشههي خودکههار انگاشههته اسههت. از ديههد وي، گفتمان
افزاينههد تهها از ابعههاد نماههها را در فراينههد ترجمههه شههفاهي ميها بههه شههكلي ناخودآگههاه گفتمانمترجم

گفتمههان   رسد که اين افههزاي  و تفصههيو سههاختارزدايي کنند. او به اين نتيجه مياستعاري متن ابهام
شود و در نتيجه مههتن مقصههد تههأثير بيشههتري بههر مخاطههب خههود کيفيت متن مقصد مي  افزاي سبب  

منههد از ايههن راهبردههها بهههره ها بههه صههورت نوامخواهد داشت. وي بر اين باور است که اگر مترجم
تر گيرند، به آفرين  متني موثر و کارآمد ا ههدام نمههوده و نتيجههة ايههن امههر هههدايت مههؤثرتر و د يههق

(، بخهه  ديگههري از دلايههو Overas, 1998هاي پردازشي مخاطههب اسههت. از ديههد اوراس )تلاش
کارگيري راهبرد پر کههردن خههلاء در گفتههار نماها در مواردي ويژه، نتيجه مستقيم بهافزاي  گفتمان

کنههد و بههراي تحليههو، فهههم، و است. به اين معنا که مترجم شفاهي اطلاعههات جديههدي را ارائههه نمي
و   هههامانعکند تا بخشي از  نماها خلأ زماني را پر ميه بخ  بعدي متن مبدأ، به کمك گفتمانترجم

 
1 automatic explicitation 
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مشكلات ذهني خود را از بين ببرد. بنابراين، او دليو اين افزاي  در ترجمه شفاهي را ايجاد فرصت 
اي ونهههاست. بنابراين، واکاوي نمها براي مترجم شفاهي همزمان دانستهوجو و يادآوري واژه جست

 نمههاي تقههابلي دهد که مبناي مترجم در افزاي  دو گفتمان( نشان مي(3)از اين پيكرة موازي )نمونة  
 «But» و اسههتنباطي  «Because »- گسههترش انسههجام مههتن  -دو گههروه متفههاوت از روابههط گفتمههاني

ه، هاي پردازشي مخاطب ترجمهه منوورشناختي آن و در نتيجه کاه  تلاش  تواناييمقصد، افزاي   
 (.  Furko, 2014البته بر مبناي شرايط بافت و مو عيت آن است )

 

           نماها در متن مقصد. کاهش ترکيب و همايي گفتمان4. 4
در دو پيكههره بههود کههه  1نماهههاهاي اين پژوه  تطبيقي در پيوند با ترکيب گفتمانبخ  نهايي يافته

بههراي ايههن  اي را، نمونه4شاهده شد. رديف درصدي م 20برخلاف موارد بالا در اين حوزه کاه  

نمههاي موجههود در پيكههرة گفتمان  چهههاردهد. به اين ترتيب کههه  هاي پژوه  نشان ميبخ  از يافته

مربوط به  تواندمياست. از دلايو احتمالي نما در پيكرة انگليسي کاه  يافتهنفارسي به يك گفتما

هههاي اي از زبان فارسي و يا شايد بههه تفههاوت زبانتوان  و کن  گسترده سخنران در استفادة حرفه

نماههها مههرتبط باشههد کههه در مطالعههة محمههدي فارسههي و انگليسههي در اسههتفاده ترکيبههي از گفتمان

(Mohammadi, 2020 نيههز گههزارش شده )نماههها در متههون اسههت. او اسههتفادة ترکيبههي از گفتمان

جه رسيد که تنوع استفاده ترکيبي يا همايي کند و به اين نتيفارسي، عربي، و انگليسي را بررسي مي

هاي عربي و انگليسي است. توجيه ديگههر ها در زبان فارسي بيشتر از زباننماها و فراواني آنگفتمان

ممكن است مربوط به کيفيت توان  و کن  مترجم شفاهي در زبان انگليسي باشد. البته ايههن ادعهها 

تري از اين صاحبه و موارد مشابه است تا به شناخت جامعمانند م  2هاي آميختهنيازمند انجام پژوه 

نماهههاي کند کههه متههرجم در ترجمههة ايههن گفتمان( اثبات مي4موازي )  نمونةپديده بيانجامد. تحليو  

براي نشههان دادن ايههن رابطههة   -تبديو چهار واحد گفتماني به يك واحد-چهارگانه از راهبرد تلويح

 گيرد.تقابلي بهره مي

ي کههار شهههيد دوستان و برادران مؤمن و ملّت عزيز ايران از سههعه و گسههتره   عاً حالا هنوزيعني وا.  4

 سليماني مطّلع نيستند.
Still our great nation and brothers and sisters may not be aware of the 

activities martyer Soleimani had. 

 

 
1 co-occurrence of discourse markers  
2 mixed method  
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 کاربرد اصول همکار  در ترجمة همزمان. 5. 4
هايي است تا بههه صههورتي زباني انسان مانند ديگر رفتارهاي اجتماعي او نيازمند اصول و  اعده   رفتار

منطقي و  ابو فهم براي مخاطب بيان شود. اين اصول بيانگر مباني رفتار شايسته و درست زباني فرد 
ا اصههو گانة تحليو ا دامات متههرجم مههرتبط بهه هاي اين پژوه  يعني وجوه پنجدر جامعه است. يافته

مبنههاي گههرايس در معرفههي  ( اسههت.Grice, 1975کميت و شيوة بيان از اصول همكاري گرايس )

بر اراية روشن، آشكار، و بدون ابهام اطلاعات در فرايند آفرين  گفتمان است. يعني در   1شيوة بيان
ستوري، اين فرايند فرد در جستجوي توليد گفتماني بدون در نور گرفتن هر گونه ابهام واژگاني، د

درصههد  80معنايي، و منوورشناختي در تعاملات اجتمههاعي اسههت. در ايههن پههژوه  ثابههت شههد کههه 
ا دامات مترجم همزمان در طراحي و آفرين  روابط گفتماني مربوط به افزاي  و گسههترش چهههار 

 وجه از وجوه پنچگانة روابط گفتماني است. 

آشكار، و بدون ابهام، اين مترجم شفاهي اين امر به آن معناست که براي اراية گفتماني روشن، 

اسههت. بههه ايههن معنهها کههه در را افههزاي  داده   2همزمان ايراني در هشتاد درصد موارد ساختار گفتمان

اسههت ها افزاي  يافتهنماي و، و جملهنماها، گفتمانها، گفتمانطراحي روابط گفتماني فراواني واژه 

از اصههو شههيوة بيههان گههرايس بهههره   متههرجم  ايههن  مههوارد  درصد  80)چهار پنجم موارد(. بنابراين، در  

است. پژوهشگران، اين تغيير در فرايند طراحي روابههط گفتمههاني را بههر اسههاس اصههو تصههريح گرفته

زدايي از گفتمههان اسههت. تصههريح يكههي از عناصههر و ابعههاد کنند که موضوع آن نيههز ابهههامتوجيه مي

هاي پژوه  حاضر همسو بهها بخ  از يافته(. اين Chesterman, 2016هاي ترجمه است )جهاني

( اسههت. ايههن Seifi & Mahmoodzadeh, 2010هاي پههژوه  سههيفي و محمههودزاده )يافتههه

يابي به تعههادل در ترجمههه را بررسههي نمودنههد و پژوهشگران تأثير اصول همكاري گرايس در دست

 عادل در ترجمه دارد. اي بر فرايند تها نشان داد که شيوة بيان تأثير گسترده نتيجة بررسي آن

نماههها اسههت. بههه هاي اين پژوه  مربوط به کاه  استفادة ترکيبي از گفتمانبخ  پاياني يافته

اين معنا که يك وجههه از وجههوه پنجگانههه در فراينههد طراحههي روابههط گفتمههاني در ترجمههة شههفاهي 

بههه ايههن نتيجههه  (. بههه ايههن ترتيههب احتمههالاً ايههن متههرجم ايرانههيدرصد  20است )همزمان کاه  يافته

موجههود در   -يعني، وا عههاً، حههالا، هنههوز«» -نماي  گيري از چهار گفتماناست که به جاي بهره رسيده 

و از  گيههردبهههره مي در مههتن مقصههد -«Still» -نمههاي انگليسههيمههتن فارسههي فقههط از يههك گفتمان

رجمههة شههفاهي گيههري از اصههو کميههت در فراينههد تکند. اين امر نمايانگر بهره گويي پرهيز ميزياده 

محمههدي هاي پههژوه  حاضههر در راسههتاي نتيجههة  بررسههي . ايههن بخهه  از يافتههههمزمههان اسههت

 
1 manner   
2 discourse structure  
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(Mohammadi, 2020.است ) 

 

    . نتيجه و کاربردها  آموزشي و پژوهشي       5
ها در طراحي و ايجاد روابط ها، و جملهگفتهها، پاره هدف اين مطالعه بررسي و مقايسة فراواني واژه 

هههاي برگرفتههه از هاي مههوازي، بهها تكيههه بههر داده گفتماني بين واحدهاي گفتمان در پيكره   گوناگون

داد کههه نوههام  مقايسة متون مبدا و مقصد در فرايند ترجمة شفاهي همزمان بود. نتيجههة مطالعههه نشههان

آفرين  اين روابط در اين دو پيكره داراي رويكردهاي متفاوتي بود و ساختار روابط گفتمههاني در 

تن مقصد گسترش چشمگيري يافت. در بخ  بحث و بررسي روشن شد که دلايو مهم و اصههلي م

آفرين تصريح و تلههويح بههر گيري از دو راهبرد گفتمانکارگيري اين رويكردهاي گوناگون، بهره به

مبناي اصو کميت و شيوة بيان از اصول همكاري در فراينههد ترجمههة شههفاهي همزمههان توسههط ايههن 

ود. يكههي از دلايههو مهههم ايههن گسههترش در نوههام روابههط گفتمههاني ايههن اسههت کههه مترجم ايرانههي بهه 

درصد مههوارد روابههط گفتمههاني را در مههتن مبههدأ بههه صههورت ضههمني نشههان   70نويسنده/گوينده در  

هاي زبههاني و فرهنگههي، سبب تفاوت (، ولي در متن مقصد، بهDas & Taboada, 2017دهد )مي

مبنا، لازم است که مترجم رويكرد متفاوتي را به کار گيرد که در   اين رويكرد کارايي ندارد. بر اين

(. بنههابراين ايههن Gumul, 2006شههوند )ها دسههت بههه دامههن راهبههرد تصههريح ميبيشتر موارد مترجم

درصد موارد از راهبرد تصريح بهره   80وي در  تيپژوه  نشان داد که مترجم شبكه انگليسي پرس

دهد. چراکه فرض مترجم بههر ايههن اسههت رش طول متن را نشان مياست. حجم بالايي از گستگرفته

پذير گردد که مخاطب متن مقصد انتوار دارد که متن انسجام لازم را داشته باشد تا درک آن امكان

(Gile, 2005 اين موضوع در اين مطالعههه اثبههات گرديههد. ايههن رويكههرد در آفههرين  گفتمههان و .)

دهههد کههه داراي مبههاني نوههري و عملههي در زبههان را نشههان ميروابط گفتماني نوام پههردازش طبيعههي  

هاي زبان و فرهنگ در گسترة کاربرد زبان در جامعه اسههت و چههارچوب تعههاملات انسههاني را حوزه 

زدايي اسههت کههه بههر پايههة اطلاعههات فرازبههاني انجههام دهد. لازمة پردازش طبيعي زبان ابهامشكو مي

( و job, 2006-Frank) 2(، فراارتبهههاطي2Aijmer, 200) 1شهههود کهههه تحليهههو فرامتنهههيمي

دهد. بررسي، تحليو، و مقايسة تطبيقي ( اصول آن را تشكيو ميHyland, 2005) 3مدارفراگفتمان

هههاي نوام آفرين  و طراحي روابط گفتماني در فرايند ترجمة شفاهي همزمان در چارچوب تحليو

حوزة ترجمة شفاهي همزمان خواهههد شههد. گانة بالا، منجر به معرفي مباني و اصول همكاري در  سه

 
1 meta-textual  
2 meta-communicative  
3 meta-discursive  
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هاي نوههري و عملههي در معرفههي اندازها، رويكردها، و ديههدگاه اين پژوه ، درآمدي بر اراية چشم

اصول همكاري در فرايند ترجمة شفاهي همزمان است. بنابراين، لازم اسههت پژوهشههگران بهها انجههام 

زبانههه ابعههاد اصههول همكههاري در ايههن هاي مههوازي چندوري از پيكره هاي گوناگون و با بهره بررسي

 حوزه را به جامعة علمي، آموزشي، و پژوهشي معرفي نمايند. 

ها و يافتهههرسههد لازم اسههت هههاي بههالا بههه نوههر ميها، تحليههو، و مبحثبنابراين، بههر اسههاس يافتههه

لازم نوام آموزشي و پژوهشي کشههور  ههرار گيههرد.    کارگزارانکاربردهاي گوناگون زير مورد نور  

ت تجزيه و تحليو، آموزش، و پژوه  اصول همكاري بين سخنران و متههرجم همزمههان در ايههن اس

هاي آموزش زبههان، ترجمههه، هاي علمي، آموزشي، و اجرايي در حوزه ريزيفرايند پيچيده در برنامه

هههايي ماننههد نگههارش و ويژه، در آمههوزش درسفرهنههگ، و ادبيههات مههورد توجههه  ههرار گيههرد. بههه

هاي شههنيداري و گفتههاري، و برخههي از دروس ترجمههه در نگليسي و فارسي(، مهارتنويسي )امقاله

بخشههي دربههارة مبههاني و اصههول همكههاري در رساني، و آگاهيهاي علمي بالا، تدريس، اطلاعرشته

ها در رسد. همچنههين، يافتهههشناسي و منوورشناسي لازم به نور ميشناسي، گفتمانگسترة علوم زبان

اندازهاي مطالعههاتي جديههد و ات، کاربردهاي پژوهشي گوناگوني در معرفي چشمگسترة اين مطالع

ههها خواهنههد داشههت. در ايههن گسههترة پردازي و اراية الگوهاي پژوهشي در اين حوزه سرانجام نوريه

هاي گوناگوني هر يك از اين ابعههاد پژوهشي در آغاز راه  رار داريم و لازم است در پيكر پژوه 

 داگانه بررسي شوند.به شكلي د يق و ج
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1. INTRODUCTION 

Simultaneous interpretation is a complex interactional process involving the 

simultaneous decoding and encoding of information in both source and target 

languages. Discourse relations play a crucial role in establishing and maintaining 

coherence within units of discourse, encompassing semantic and pragmatic links. 

Coherence can be achieved through various frameworks such as elaboration, 

contrast, inference, and temporal sequence, often facilitated by the use of discourse 

markers. However, despite the importance of studying discourse relations in 

simultaneous interpretation, there is a lack of research in this area, particularly in 

Iranian scientific and educational environments. This study aims to address this gap 

by analyzing the discourse relations in parallel corpora during the process of 

simultaneous interpretation, focusing on linguistic and metalinguistic elements and 

drawing on Coherence Theory and a discourse marker inventory.  

 

2. MATERIALS AND METHODS 

This research adopts a functional linguistic perspective, drawing on Coherence 

Theory in pragmatics and Translation Spotting in translation studies. Coherence 

Theory emphasizes the presence of coherence in texts, the identification of different 

types of coherence relations, and the analysis of these relationships for text 

comprehension. Translation Spotting, on the other hand, explores the strategies 

employed by translators to ensure equivalence across languages, cultures, and 

discourses. The analysis of discourse relations is conducted using a model developed 

by Mohammadi and Dehghan (2020), which encompasses the planes of elaboration, 

contrast, inference, and temporal sequence.  

To ensure reliability and scientific credibility, two raters participated in the 

analysis of the parallel corpora. Rater A, a linguistics expert with a focus on 

discourse markers, and Rater B, an expert in TEFL and translation-discourse 

analysis, evaluated the researcher's exploration of the observed differences in 

discourse relations during simultaneous interpretation.      

The corpus for this study consists of 35,000 words comprising three lectures 

delivered by Iranian leader Grand Ayatollah Khamenei in 2020, along with their 
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simultaneous interpretations on the Iranian TV channel, Press TV. The lectures and 

their translations were randomly selected from the lectures given in 2020. The 

procedure involved recording the simultaneous interpretation, downloading the 

Persian text of the lectures, analyzing the five planes of discourse relations in the 

parallel corpora, and providing 25% of the data to the raters for validation and 

evaluation.  

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

The analysis of the parallel corpora revealed that discourse producers approached 

the construction of discourse relations differently during simultaneous interpretation. 

The results showed both an increase (80%) and a decrease (20%) in the creation of 

these relations. These findings, supported by Translation Universals, provide a more 

reliable basis for understanding discourse relations compared to analyses based on 

monolingual texts. Furthermore, the findings supported the application of the fourth 

principle of cooperation, namely manner. The study also discusses pedagogical 

implications for designing comprehensive systems to analyze pragmatic interactions 

in scientific, educational, and research environments.     

 

4. CONCLUSION 

This study aimed to analyze discourse relations in parallel corpora during the 

process of simultaneous interpretation, focusing on linguistic and metalinguistic 

elements based on Coherence Theory and a discourse marker inventory. The 

findings revealed that discourse producers approached the construction of discourse 

relations differently in the context of simultaneous interpretation, resulting in both 

an increase and decrease in the creation of these relations. These explorative 

findings, supported by Translation Universals, provide a reliable basis for 

understanding discourse relations compared to analyses based on monolingual texts. 

The application of the fourth principle of cooperation, manner, was also supported 

by the results. The study highlights the pedagogical implications of these findings 

for designing comprehensive systems to analyze pragmatic interactions in scientific, 

educational, and research environments. By shedding light on the discourse 

strategies employed by simultaneous interpreters, this research contributes to the 

understanding of the complexities involved in achieving coherence and effective 

communication in the process of simultaneous interpretation. Future research in this 

area can further explore and refine the analysis of discourse relations in different 

contexts and language pairs to enhance our understanding of this intricate linguistic 

process.       

                                                                                                                 

Keywords: Cooperative Principles, Relations Between Units of Discourse, 

Simultaneous Interpretation 

 

 
 

 



 
 

 )س( پژوهي دانشگاه الزهرافصلنامة علمي زبان

   1402، تابستان 47سال پانزدهم، شمارة  

 نوع مقاله: پژوهشي 
 263-293صفحات  

 

 گذار  استعاره: ها  برچسب ملاک

 1*   استعاره سو  ساخت پيکره گامي به
 

 2محمدسعيد مير  

 22/03/1401تارين دريافت:  
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 چکيده

رو است. استعاره نيهز يكهي   هايي رو بهفهم معناي زبانِ انسان براي ماشين همواره با چال 

هاي دشههوار در پههردازش معنههايي اسههت. درک اسههتعاره در ارتقهها و توسههعة از موضههوع

هاي حوزة پردازش زبان طبيعي اهميت فراواني دارد. مقالة حاضر به معرفي روشهي فعاليت

اي نامهپردازد. هدف اين مقالهه، پيشهنهادِ شهيوهها در زبان فارسي مي اي شناسايي استعارهبر

هاي فارسي تهدوين کهرد. بهراي انجهام اي براي استعارهاست که به کمك آن بتوان پيكره

گذاري اسهتعاره معرفهي هايي بهراي شناسهايي و برچسهبچنين کاري نياز است که ملاک

توانهد انهواع مي   )ام.آي.پي.وي.يهو(  ي دانشگاه آزاد آمستردامارهشود. روال شناسايي استع

توان بهره برد. مبناي مقالة استعاره را شناسايي کند و در ساخت پيكرة استعاره نيز از آن مي 

گيهري از ايهن روال از دو جههت مفيهد اسهت: حاضر نيز همين روال شناسهايي اسهت. بهره

هاي فارسهي تهيهه کهرد، دوم، بهه اي از اسهتعارهتوان پيكرهنخست، به کمك اين روال مي 

کنهد کهه بها روايهي و اي، کمك مي شناسان پيكرهويژه زبانپژوهشگران حوزة استعاره، به  

هاي فارسي را تحليو کنند. لازم به گفتن اسهت کهه بهراي آزمهودن پايايي مطلوبي استعاره

خبههري و دانشههگاهي(  هههاي فارسههي )متههوناي از دادهکههارآيي روال پيشههنهادي، پيكههره

هاي مطلهوبي )ضهريب گذاري شهده و يافتههگردآوري و توسهط سهه کارشهناس برچسهب
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 است که در پژوهشي جداگانه به آن خواهيم پرداخت. ( به دست آمده0.964کاپاي 

ي فارسهي، شناسهايي اسهتعاره  ةاي، پيكهرشناسي پيكهرهاستعاره، زبان  ها  کليد :واژه

 )ام.آي.پي.وي.يو( استعارهاستعاره، روال شناسايي 
 

 مقدمه. 1

بههه  نيماشهه  يو خدمات هوشمند، درک زبان انسههان بههرا  يكيالكترون  يهادستگاه   شرفتيبا پ  امروزه 

هههدف،  نيهه بههه ا  يابيدسههت  يههها بههرااز راه   يكهه ياست.  شده   ويتبد  يفناور  ة مهم در حوز  يموضوع

و  ابديبتواند الگوها را در آن ب  نيخورده است که ماشبرچسب  يهااز داده   يافراهم آوردن مجموعه

در کمههك بههه  ينقهه  مهمهه  يزبههان يهاكره يکند. پ وينخورده را تحلبرچسب  يهااساس آن داده   بر

اطلاعههات بههه دو دسههته  يدگيچيبر اساس پ توانيرا م  هاكره يدرک زبان انسان دارند. پ  يبرا  نيماش

بههه   يابيو دسههت  دهنههديا پوش  مزبان ر  يصور  يهايژگيکه و  ييهاکرد: نخست آن  بنديگروه 

(، و ينحههو يهههابانكتر اسههت )ماننههد درختآسههان ايتا اندازه  نيماش يها براآن يوناطلاعات در

بههه  يابيدسههت ار،يبسهه  يهايدگيچيکه با وجود پ  ،يو گفتمان  ييمعنا  هايبا موضوع  ييهاكره يدوم پ

اسههت   ياز مههوارد  يكياست. استعاره    يعيپردازش زبان طب  يهاتيفعال  نهاييها هدف  اطلاعات آن

 توانديم  ،از آن  ياشده يگذاربرچسب  ة كريپ  سازيآماده و    دشوار است  نيماشدرک آن براي  که  

 ايهه دن  يهههازبان  انيهه اسههتعاره در م  يهههاكره يباشد. تعداد پ  نيگام در آموختن استعاره به ماش  نينخست

. با وجههود است  ينيزبان چ  يبرا  كره يپ  كيو    يسيزبان انگل  يبرا  كره يپ  كيکم و محدود به    اريبس

زبههان   يهااسههتعاره   يبرا  ياكره يها، تاکنون پآن  نييتع  تيها در زبان خودکار و اهماستعاره   يفراوان

اسههت. بههه چههاپ نرسيده کههرده باشههد،    يگذارو برچسههب  يبنددسههته  ،ييها را شناسههاکه آن  يفارس

 .را برآورده کند يزبان فارس ندة يناورانة آف يازهاياز ن يبخش تواندياستعاره م ة كريساخت پ

 ن يرا بههرآورده کههرد. نخسههت، گههز  ياساسهه   ازيدو ن  ديابتدا با  يزبان فارس  ة استعار  ة كريپ  يةته  يبرا

نور که   نيباشد. »جامع« از ا  «يآن است که »جامع و کاربرد  فيتعر  ن«ياست. »بهتر  فيتعر  نيبهتر

آن  ياجرا ننور که امكا نياز ا «يدهد و »کاربرد استعاره را پوش   يهااز مصداق  يابخ  عمده 

ها بههر اسههاس اسههتعاره  صيتشههخ ةناموه يش يةدوم، ته ازيوجود داشته باشد. ن  كره يدر ساخت پ  فيتعر

ها وجود نداشته داده   يگذاربرچسب  يبرا  يمشخص  روالکه  هنگامياست. تا    يزبان فارس  يازهاين

 :سههتا  روروبههه  سهه پژوه  حاضههر بهها سههه پر  نيرد. بنابراک   ييها را شناسااستعاره   توانيباشد، نم

 ةيهه ( و تهيزبههان )فارسهه   يعيطب  يهاکار با داده   ياستعاره برا  هايتعريفاز    كيکدامنخست اينكه،  

 يبههرا توانديم كره ياستعاره در پ ييشناسا يهاالاز رو كيکدامدوم آنكه،  کارآمدتر است؟  كره يپ

سههوم اينكههه،   باشههد؟  يترمناسههب  يالگو  ياستعارة زبان فارس  كرة يپ  ةيآن ته  در پيو    نامهوه يش  ةيته
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 ست؟يچ ياستعارة زبان فارس كرة يپ يمناسب برا برچسبِدسته

 

 پيشينة پژوهش. 2

اسههت: »لفوههي اسههت، غالبههاً در آمده  اسههتعاره ذيههو مههدخو  (n.n., n.d) در فرهنگ لغههت کمبههريج

هايي شههبيه کند که ويژگيي ديگر توصيف ميادبيات، که شخصي يا شيئي را بر پاية ارجاع به چيز

هاي گونههاگوني شناسههان اسههتعاره را بههه شههيوه به آن شخص يا شيء را داراست«. فيلسوفان و بلاغت

 ويژگههيداننههد. ها ويژگيِ »شباهت« را مبناي استعاره مياند. با اين حال، تقريباً همة آنتعريف کرده 

کههه اسههتعاره  ااي بودنِ آن است؛ به اين معنزينتي يا عاريهاند،  ديگري که براي استعاره معرفي کرده 

شناسههان و پژوهشههگران ادبههي، اسههت. البتههه زبان گونههةويههژه  از کاربرد زبان، به  ايويژه مختص نوع  

 پردازيم. متفاوتي دارند که در ادامه به آن مي ديدگاه معاصر 

و آشههكار در   زودگههذراره را تغييههري  ارسههطو، اسههتع  مانندشناسان دوران باستان،  فيلسوفان و بلاغت

 رومههي، هاي(. فيلسههوفHills, 2017دانسههتند )کاربرد يك اسم يا گروه اسمي )عام يا خاد( مي

بخ ِ کههلام ، نيز کمابي  چنين ديدگاهي داشتند و استعاره را زينههت2و کوئين تيليان  1سيسرو  مانند

ههها ، ديدگاه متفههاوتي داشههتند. آن4ردرو هِ  3رمانتيك، همچون شلي  هايکردند. فيلسوفمعرفي مي

ادبههي( بسههيار روشههن  هاي غيههرسههبكاستعاره را نه زينتِ کلام، که پيونههد آن را بهها زبههان )حتههي در 

فَههرّاء، ابوعبيههده، و جرجههاني، در تعريههف اسههتعاره بهها   همچونمسلمان،    هايشناسديدند. بلاغتمي

هاي بنديکنههد، دسههتهسههلمانان را متفههاوت ميچه کههار مبودند. آن  رأيفيلسوفان يوناني و رومي هم

نههوع  38 مجاز القههرآنها از انواع استعاره و مجاز است. براي نمونه، ابوعبيده در کتاب آن  گوناگون

، يا جرجاني کههه اسههتعاره (Safavi, 2017) ها استعاره استبندي کرد که يكي از آنمجاز را دسته

 دانست. را نوعي تشبيه مي

ادبيات، که جزئي  ويژة ها استعاره را نه زينت و متفاوت دارند. آن  يعاصر ديدگاهشناسان مزبان

شناسان ساختگرا اسههتعاره را »فراينههد جههايگزيني يههك نشههانه از ادانند. معناز کاربرد معمول زبان مي

  دانسههتندروي محههور جانشههيني بههر حسههب مشههابهت و  ههرار گههرفتن بههر روي محههور همنشههيني« مي

(, p. 77Safavi, 2017)داننههد. يكههي از متعلق به زبههان نمي فقطاستعاره را  5شناسان شناختي. زبان

( اسههت. Lakoff & Johnson, 1980ها در اين زمينه، نورية استعارة مفهههومي )مشهورترين نوريه

 
1 Cicero 
2 Quintilian 
3 P. B. Shelley 
4 J. G. Herder 
5 cognitive linguists 
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و بههر ادراک، تفكههر و عمههو آورد به جاي مههيها استعاره در نوام مفهومي ما نق  مهمي  آن  از ديد

در نوام مفهومي، يهها بههه ديگههر سههخن، فهههمِ  1ايحوزه نگاشتي ميان گذارد. استعارة مفهوميمي  تأثير

اي ديگههر )معمههولاً عينههي( اسههت اي مفهههومي يهها تجربههي )معمههولاً انتزاعههي( از طريههق حههوزه حههوزه 

(Kövecses, 2016; Lakoff & Johnson, 1980 در ميان آثار فارسي نيز پژوه .) هاي مبتني

افراشههي و  آثههار تههوان بهههاي ميهههاي بهها رهيافههت پيكههره بسههيار اسههت. از ميههان پژوه   بر اين نوريه

   نهههدي و ترابهههي(، Afrashi, 2018) افراشهههي (،Afrashi et al., 2015) همكهههاران

(Ghandi & Torabi, 2016 ،)جههولايي و همتههي (Joulaei & Hemmati, 2018) رئيسههي و ،

، گلشههائي و (Farshi et al., 2019) همكههاران، فرشههي و (Raiisi et al., 2020)همكههاران 

و  (Zoorvarz et al., 2013) زورورز و همكههاران (،Golshaie et al., 2014) همكههاران

 اشاره کرد.( Rostambeik Tafreshi & Amiri, 2019بيك تفرشي و اميري )رستم

ي را در ايههن هههاي عملهه اي نخستين تلاششناسان پيكره زبان  برخينوري،    هايپژوه   افزون بر

 ,Pragglejaz Groupعملههي انتشههار مقالههة گههروه پراگلجَههز ) تههلاشحوزه آغاز کردند. نخسههتين 

 پههس از آن،شههود.  خوانههده مي  3ام.آي.پههياختصههار  يا به  2روال شناسايي استعاره ( بود که که  2007

رة ملّههي هههايي مسههتخرج از پيكهه اي ديگههر مثال( در مقالهSteen et al., 2010aاستين و همكاران )

و همكههاران  اسههتين ام.آي.پههي،بررسي کردند. اشكالات روال  ام.آي.پي ( را با روالBNCبريتانيا )

(Steen et al., 2010bرا مجبور به بازنگري کرد. مهم ) ترين دلايو بازنگري، و وع اختلاف نور

  نامناسب( بود. متوسط، و شامو نشدنِ مصاديق ديگري از استعاره )رواييِ 4ميان کارشناسان، پايايي

را با حمايههت دانشههگاه آزاد آمسههتردام   هاييپژوه   5پس از انتشار مقالة گروه پراگلجز، استين

روال شناسههايي اسههتعارة ها انجاميههد کههه  ادامه داد و به انتشار روال ديگري بههراي تشههخيص اسههتعاره 
 Steen et)  م.آي.پي.وي.يوا( نام دارد. روال  7ام.آي.پي.وي.يو  اختصار)به  6دانشگاه آزاد آمستردام

al., 2010b8( بعدها به تهية پيكههرة اسههتعارة دانشههگاه آزاد آمسههتردام (Krennmayr & Steen, 

و  ام.آي.پي.وي.يههو( نيههز انجاميههد. چهههار رسههالة دکتههري دانشههگاه آمسههتردام براسههاس روال 2017

 ;Dorst, 2011; Krennmayr, 2011اسههت )هاي مختلههف تهيههه شده بكآزمههودنِ آن در سهه 

 
1 cross-domain mapping 
2 Metaphor Identification Procedure (MIP) 
3 MIP 
4 reliability 
5  G. Steen 
6 Metaphor Identification Procedure Vrije Universiteit (MIPVU) 
7 MIPVU 
8 VU Amsterdam Metaphor Corpus 
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Herrmann, 2013; Pasma, 2011 ام.آي.پي.وي.يههو(. همچنههين پههس از انتشههار روال  ،

هاي ديگر پرداختند. به بررسي استعاره در زبان ام.آي.پي.وي.يوبر اساس روال   بسياريپژوهشگران  

 1در سراسههر دنيهها  MIPVUهاي گوناگون:  شناسايي استعاره در زبانها در کتاب  نتيجة اين پژوه 

(Nacey et al., 2019a منتشر شده ).ميان آثار فارسي، احمههدي در  است(Ahmadi, 2010)  در

( Assi et al, 2022شناسايي استعاره را معرفي کرده است. عاصي و همكاران )روال ي خود مقاله

ي آموزان پايهدان   بينآموز در  دان -هاي گفتمان معلمنامه براي شناسايي استعاره از اين شيوه نيز  

 اند.اول و دوم ابتدايي استفاده کرده 

اي براي شناسههايي اسههتعاره اسههت و هههدف آن اسههتفاده در اگرچه شيوه   ،ام.آي.پي.وي.يوروال  

ي نوههري نههدارد. اسههتين هانيست که پايههه  ااين بدين معن  ولياي است،  کاربرديِ پيكره هاي  پژوه 

(Steen, 2016 تعريفي )دهههد: نگاشههت ميههان دو حههوزة مفهههومي )در براي استعاره ارائه مي کمينه

يعني يك حوزة مفهومي ناسازگار به جاي يههك حههوزة مفهههومي غالههب در گفتمههان ساحت زبان(.  

و جانسههون  فههرق تعريههف او بهها تعريههف ليكههاف ،در وا ههع. (t al., 2010bSteen, e)نشههيند مي

(Lakoff & Johnson, 1980 و ديگر پژوهشگران نورية اسههتعارة مفهههومي، در ايههن اسههت کههه )

بايههد توجههه داشههت کههه عملههي، نيسههت.  از جنبههةاي در ذهن، دست کم  حوزه به نگاشت ميان  معتقد

تههوان مي بههراي نمونههه،مسههتقيم تفههاوت دارد. يعنههي  يهها غيههر  مستقيم با بيان مسههتقيم  سازي غيرمفهوم

مسههتقيم اسههت، کههه در   مسههتقيم و بههه بيههاني غيههر  سههازي غيههرمفهوم  فههراوردة اي داشههت کههه  استعاره 

تههوان بههه بيههاني مسههتقيم گههوييم. همچنههين ميمسههتقيم« مي بههه آن »اسههتعارة غيههر ام.آي.پي.وي.يههو،

اگههر   گههوييم.بههه آن »اسههتعارة مسههتقيم« مي  .پي.وي.يههو،ام.آيمستقيم کرد، که در    سازي غيرمفهوم

جا که دسترسههي مهها کرد، از آناي در ساحت انديشه تعريف ميحوزه استين استعاره را نگاشت ميان

آمد. روال شناختي فراواني به وجود ميهاي زباني است و نه انديشه، مشكلات روشتنها به فرآورده 

هاي مفهههومي در هاي زباني، و نه مفهومي )به معني ساختاستعاره مورد اشارة استين تنها به بررسي  

 پردازد. ذهن(، مي

 

 هاها و روالارزيابي تعريف. 3

ترين تعريههف و شههيوة شناسههايي اين پژوه ، تعيينِ مناسب  هايحلهتر گفته شد که يكي از مرپي 

 را بههر هههاتعريفاز ايههن  هاي رايج در حههوزة اسههتعاره عمههدتاً يكههياستعاره در پيكره است. پژوه 

هههايي اگرچه اغلههب بههه موفقيت هاهبرند. اين نوريکار مي گزينند و آن را در بررسي يك متن بهمي

 
1 Metaphor Identification in Multiple Languages: MIPVU around the world 
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ههها بههه آن  هاياي باشند، زيههرا توصههيفپيكره پژوهشي  توانند بسترِ  همچنان نمي  ولياند،  دست يافته

کنيم تهها ها را ارزيابي مههيو روال  هافريکافي جامع و مانع نيست. در اين بخ  هريك از تع  اندازة 

 شود. برگزيده ها بهترينِ آن پاياندر 

 

 شناسانارزيابي تعاريف فيلسوفان و بلاغت. 1. 3

شناسههان نگههاهي اسههتعاره، اغلههب فيلسههوفان و بلاغت در پيونههد بههاهاي معاصههر  نوريههه  بيانتا پي  از  

وعي زينههت، چيههزي جههدا و افزودنههي بههه زبههان ها استعاره را نکمابي  يكسان به استعاره داشتند. آن

بهها  هههاتعريف( از ايههن Hawkes, 1972ادبيات و کلام ادبي اسههت. هههاوکس ) ويژة دانستند که مي

بندي اسههتعاره و کند. نبودِ معياري مشخص بههراي دسههتهعنوان »تعاريف کلاسيكِ ارسطويي« ياد مي

شناسههان اسههت. فيلسوفان و بلاغت ايهشناسي منسجم از جمله مشكلات تعريفروش نبود  همچنين

کنههد. بهها وجههود اينكههه مسههلمانان در تر نمههود پيههدا مياين مشكو در ميان پژوهشگران مسلمان بي 

ها نگههاه بندي اسههتعاره ، و تههي بههه دسههتهدست يافتند  بسياري  هايپيشرفتبندي انواع استعاره به  دسته

استعارة مطلقههه،   براي نمونه،است؛    اک معنشويم. در جايي ملامي  پراکندگيکنيم متوجه نوعي  مي

استعارة مصرحّه يا مكنيّه، که بر اساس بودن يهها نبههودنِ   مانندو در جايي ديگر ملاک صوري است؛  

 هههاتعريفشده، د ههت پههايينِ ايههن گفته  دهايشوند. افزون بر ايرامي  بازشناختهبه از هم  مشبه يا مشبه

 هاي طبيعي زبان بهره برد. اي عملي و براي بررسي داده ها در کارهشود که نتوان از آنمي سبب
 

 شناسانها  زبانارزيابي تعريف. 2. 3

تههرين تعريههف همههان اسههت کههه در نوريههة اسههتعارة اسههتعاره، معروف  گونههاگون  هايتعريفاز ميان  

همين نورية ظاهراً پرکههاربرد و عملههي،   وليمفهومي آمد: نگاشت ميان دو حوزة مفهومي در ذهن.  

( اينكه بگههوييم اسههتعاره در زبههان بههر Steen, 2007استين ) باورشناختي دارد. به هايي روشال چ

و عملي است کههه بتههوانيم   آشكار  هنگاميگيرد، تنها  مي  انجاماي در ذهن  حوزه اساس نگاشت ميان

 چگونگي اين نگاشت را مشاهده کنيم. 

تههوان در ههها را ميآن  شرحکه    اندوارد کرده به نورية استعارة مفهومي    بسياريشناسان نقدهاي  زبان

ترين نقد به اين نوريههه، کههه ( يافت. مهمKövecses, 2008; Kövecses, 2016کووچ  )آثار 

چگههونگيِ  در پيونههد بههااسههت،  تأثيرگههذارروال مناسب اين پههژوه  نيههز   در زمينةگيري  در تصميم

تههرين و ( رايجcses, 2016Köveکههووچ  ) بههاورکارگيري ايههن نوريههه در عمههو اسههت. بههه بههه

تههوان در شناختي است: اينكه چگونههه اسههتعاره را ميترين انتقاد از اين نوريه، انتقادهاي روشجدي

( Kövecses, 2016کههووچ  ) بههاورهاي وا عي آن را آزمههود. بههه گفتمان تشخيص داد و با داده 
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-کارکرد گفتماني و اجتماعيبزرگ نورية استعارة مفهومي اين است که به اندازة کافي به   کاستي

وي نوريههة اسههتعارة مفهههومي تنههها بههه دنبههال از ديههد   ،است. بهها ايههن حههالکاربردشناختي توجه نشده 

 ها نيست. بندي اين استعاره و دسته هاهاي آنهاي مفهومي و نگاشتآوري استعاره گرد

ند و ابهام و استثنا در ارا دارند که هم شفاف خوبي، اين  ام.آي.پي.وي.يوو   ام.آي.پي  هايروال

معاصههر   پژوهشگرانهاي عمليِ بسياري از  پژوه   هاييافتهنوعي    شود، هم بهتر ديده ميها کمآن

آمده سبب شد کههه پژوهشههگران دسههت از اند. خطاها و اختلاف نورهاي پي را در خود جاي داده 

آورنههد. حُسههن روال روي  ام.آي.پي.وي.يههو،يعنههي  ،ايههن روال بكشههند و بههه نسههخة روزآمههدِ آن

هههاي ديگههر نتيجههة عملههي آن، يعنههي پيكههرة اسههتعارة اين است که بههرخلاف روال  ام.آي.پي.وي.يو

هم توانسته گسههترة وسههيعي  اين روالرا نيز در اختيار داريم.  ،دانشگاه آزاد آمستردام و پيكرة چيني

تههرين اخههتلاف نوههر کمسازي استعاري را پوش  دهد )روايي مناسب( و هم معيارهايي با  از مفهوم

اند، استفاده از اين روال نيز گفته  پژوهشگرانکه خود    گونه  معرفي کند )پايايي مناسب(. البته همان

بلكههه   ،وکاسههت توصههيف کههردکمتههوان بيههها را ميهاي همههة زباننيسههت کههه اسههتعاره   ابه اين معن

شههوند کههه بايههد بههراي رو ميبهههاي روهاي تازه هاي هر زبان با چال با توجه به ويژگي  پژوهشگران

سازي شناسايي اسههتعاره اسههت، ها چاره انديشيد. با توجه به اينكه هدف اصلي اين مقاله عملياتيآن

شههناخته  ام.آي.پي.وي.يههو، نههام بهها( Steen et al., 2010اسههتين و همكههاران ) اثههرِبهتههرين روال 

ها استفاده خواهد شد. حال بايههد ه . در پژوه  حاضر از همين روال براي شناسايي استعاراستشده 

منحصر بههه فههرد اسههت، پههذيراي ايههن روال  گاهيهاي خود که ببينيم زبان فارسي با توجه به ويژگي

 خواهد بود يا خير.

 

 يزبان فارس  استعارة دانشگاه آزاد آمستردا  برا  ييروال شناسا. 4

تشخيص اسههتعاره  نامةشيوه تهية نوبتِ  اکنونپس از انتخاب تعريف و روال براي تشخيص استعاره،  

اسههت.   ام.آي.پي.وي.يههوبراسههاس روال    بههه طههور کلههيآيههد  چه در ادامههه ميبراي فارسي است. آن

( موجههود اسههت و نگارنههده Steen et al., 2010bهاي جزئي در اثر اسههتين و همكههاران )نامهشيوه 

فارسههي اسههت. دسههتور کلههي روال   هايي را تغيير داده که نيازمند سازگاري با زباننامهشيوه آن    فقط

 (:Steen, et al., 2010b, p. 25چنين است ) ام.آي.پي.وي.يو

 واژة متن شناسايي کنيد.بههاي مرتبط با استعاره را با بازرسي واژه واژه  .1

اي از حوزه مستقيم به چيزي اشاره داشت که بتوان بالقوه با نوعي نگاشت ميان اي غيراگر واژه  .2

 اسههتعارة غيههريهها  واژة مههرتبط بهها اسههتعاره تر آن واژه توصيف شود، به آن برچسب ايهمعنيِ پاي
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 .بدهيد مستقيم

اي از حوزه اي مستقيماً به چيزي اشاره داشت که بتوان بالقوه بهها نههوعي نگاشههت ميههاناگر واژه  .3

 .بدهيد استعارة مستقيم تر آن واژه توصيف شود، به آن برچسبايمعنيِ پايه

ضههمير شخصههي سههوم  ماننداند، دستوري به کار رفته-هايي به منوورِ جايگزيني واژياگر واژه  .4

 حذف به  رينة لفوي، و اگر معنههي مسههتقيم يهها غيههر  مانندشخص مفرد، يا اگر حذف رو داد،  

اي از حوزه مستقيمي از رهگذر اين جايگزيني و حذف انتقال يافت که با نوعي نگاشههت ميههان

ضههمني اسههتعارة تر آن واژه، مصداق يا موضههوع توصههيف شههود، بههه آن برچسههب ايمعنيِ پايه

 .بدهيد

نشان اي رفتار کند، به آن برچسب  حوزه اي احتمالي از نگاشت مياناي همچون نشانهاگر واژه  .5
 .بدهيد  استعاره 

بررسههي  (5( تا )2) هايگام بر پاية به صورت جداگانهاي نوساخته بود، اجزاي آن را  اگر واژه  .6

 کنيد. 

 
 يواژگان  واحدها. 1. 4

بههه دارنههد، يههك واحههد واژگههاني جههدا    ايجداگانههايي که برچسب مقولة دستوري  همة واژه  .1

 ها. ، و جز اينضميرهاحروف اضافه،  مانند؛ آيندشمار مي

ا يهه بنههابراين هاي چندجزئي« که در فرهنگ لغت مدخو دارند، همچههون اصطلاح »واژه   همة به .2

 . آيندبه شمار مي ، يك واحد واژگانيافزون بر اين

 يهههامرکههب، واژه   يهههافعو  ،يچندجزئ  يهادارد: واژه   يزيبرانگاستثناها و موارد بحث  ميتصم  نيا

 .پرداخت ميموارد خواه نياز ا كيخاد. در ادامه به هر يهامرکب، و نام

 

 يچندجزئ  هاواژه. 1. 1. 4

ايههن   در(، يهها بهها فاصههله )تجزيههه و تحليههو  ،مبتني بر(، جدا )بنابراينته )ها ممكن است پيوساين واژه 
هههاي هههاي فارسههي نيههز معيههاري واژه پيكره   1يههابيِ( نوشههته شههوند. در موردواژه اسههاسايههن    بر،  زمينه

 بدون در نور گههرفتنهاي چندجزئي، ، واژه ام.آي.پي.وي.يوروال    بر مبنايچندجزئي وجود ندارد.  

اگر   اکنوناند.  ر در فرهنگ لغت مدخلي جدا داشته باشند، يك واحد واژگانياجزايشان، اگ  شمار

مههوردواژه( برخههورديم، بههه اجزايشههان   3)  تجزيه و تحليوموردواژه( يا    2)  مبتني بربه مواردي چون  

 
1 tokenization 
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هههاي چنههدجزئي در گذاري واژه دهيم. جزئيههات برچسههببرچسههب واژة چنههدجزئي اختصههاد مههي

 است.آمده  جدول (،1) جدول

 

گذار  واژة چندجزئي در قبال در متني از پيکرة همشهر  برچسب  :1جدول 

(Aleahmad et al., 2009 .) 

Element POS lexunit extra element 

  N W موضع

  N W ايران 

 P P 1 در

 N P 2  بال

  N W شايعه 

  N W کودتا

 

بايد ايههن واژة چنههدجزئي   سبب،در فرهنگ لغت مدخو دارد. به همين    لِدر  باواژة چندجزئي  

دو مههوردواژه در  بههال پيداسههت، (، 1) گونه که در جدولهمان وليرا يك واحد واژگاني دانست. 

از بههين است. تغيير ترکيب پيكره و اختصاد يك موردواژه به اين واژة چندجزئي نيههز مشههكلي را  

شههود و از سههويي ديگههر، در بر ميهاي چندجزئي فرايندي زمانة واژه ند. از سويي اصلاح همبرنمي

 ست. ا است مشكو همچنان پابرجامواردي که ميان اجزاي واژة چندجزئي فاصله افتاده 

گونههه گذاري اجههزاي آن اسههت. همان( و شماره pراه حو، اختصاد برچسب واژة چندجزئي )

انههد. در گرفته  pبرچسههب    در  بههالة چندجزئيِ  است، هريك از اجزاي واژآمده   (،1)  که در جدول

مقولههة دسههتوري هههر  بيههانگر POSهههاي پيكههره، موردواژه بيههانگر  «element»  ايههن جههدول سههتون

هاي چنههدجزئي مختص واژه  «extra element»  و نوع واحد واژگاني بيانگر «lexunit»  موردواژه،

( ماننههد آن، و  3،  2،  1زء يههك عههدد )هاي مرکب است. براي نشان دادن ترتيب اجزا به هر جو فعو

از گذاري اجزاي واژة چندجزئي مشكو فاصله افتادن ميان اجههزا را نيههز  است. شماره اختصاد يافته

دهههد. را نشان مي  بر اين اساسگذاري واژة چندجزئي  برچسب  (،2)  . براي نمونه، جدولبردبين مي

تههوان اسههت، ميواژة چندجزئي ديگري آمده  در مواردي که ميان اجزا فاصله افتاده و بين آن فاصلة

گذاريِ تودرتههو(. در )برچسههب فههزود« ا*به اعداد واژة چندجزئي يا فعههو مرکههبِ دورتههر علامههت » 

 توان مشاهده کرد.گذاري تودرتو را مياي از برچسبنمونه (،3) جدول
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  گذار  واژة چندجزئي بر اين اساس و فعل مرکب به نظر رسيدن دربرچسب  :2جدول 

 متن خبر  )از پيکرة همشهر (.

Element POS Lexunit extra element 

 P P 1 بر 

  DET W اين 

 N P 2 اساس
  AJ W ضروري

 P Cv 1 به

 N Cv 2 نور 

 V Cv 3 رسدمي 

 

ها  مرکب )از پيکرة  ها  چندجزئي و فعلگذار ِ تودرتو  واژه برچسب  :3جدول 

 همشهر (. 

element POS lexunit extra element 

  V W تواند نمي 

 *N cv 1 تفاوتي

  P W با

  N w هاي هدف 

  AJ w کلي 

 N p 1 آموزش 

 CONJ p 2 و 

 N p 3 پرورش

  AJ w عادي 

 *V cv 2 باشدداشته
 

هاي چندجزئي يههك ايههراد مهههم دارد: افههزاي  مصههنوعي تعههداد واحههدهاي پارچه نكردنِ واژه 

هههاي چنههدجزئي اختصههاد يهها ديگههر واژه   بههر اسههاسبههه    جداگانهههواژگاني. فرهنگ لغت مههدخلي  

نويسان، اين واژة چندجزئي مفهومي يكپارچه دارد. حال اگر در فرهنگ باوراست. اين يعني به داده 

. براي جلههوگيري از از اشتباه است  مان پرکميّ تحليواز جنبة  پيكره اجزاي آن را از هم جدا کنيم،  

رچسب استعاري/غيراستعاري را تنها به يك جزء )معمولاً به افزاي  مصنوعي واحدهاي واژگاني، ب

 ايم.جزء کانوني( داده 
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 مرکب  هافعل. 2. 1. 4

يار(، همچون اسم، صفت، اسههم مفعههول، گههروه حههرف فعلي )فعو  فعو مرکب فارسي از جزئي غير

. در (Dabir-Moghaddam, 2014) اسههتاي يا  يد، و جزئي فعلي )همكرد( تشههكيو شده اضافه

 گههرفتناسههت. معمههولاً بههه اجههزاي افعههال مرکههب برچسههبي جداگانههه تعلههق گرفته هاي فارسيپيكره 

شمول در اين موضوع مشكو است. از سويي اجزاي فعههو مرکههب در کنههار و همه  يكسانتصميمي  

از سويي  ( وMirzaei, 2015)ي واحدي دارند و به وا عيت رخدادي واحدي اشاره دارند اهم معن

هههاي مرکههب هاي چندجزئي تصههميم بههه يكپارچههه کههردنِ همههة فعوون تقطيع واژه ديگر، اگر همچ

گههاه در مههواردي کههه ميههان اي ديگر تحليو کنههيم. آنگونههاي مرکبِ پيكره را بهبگيريم، بايد فعو

عبارت را يك واحههد  همةتوان ( نميزدممفصلي به او    کتكاست )اجزاي فعو مرکب فاصله افتاده 

 واژگاني دانست. 

اختصههاد داد و  cvهاي چندجزئي بايد به همة اجزاي فعههو مرکههب يههك برچسههبِ شابهِ واژه م

 را در جدول به نور رسيدنگذاري فعو مرکب ترتيب اجزا را با اعداد مشخص کرد. نمونة برچسب

ههها را تأييههد کههرد. گذاري بايههد مرکههب بههودنِ ايههن فعوتوان مشاهده کرد. پي  از برچسههبمي  (2)

، فرهنههگ بههزرگ سههخن (Assi, 2019) آموز پيشههرفتة فارسههيپژوه  فرهنگ زبان اين هايمنبع

( است. اگر مرکب بودنِ فعلي را تأييههد Shamsfard et al., 2010نت )(، و فارس1381)انوري، 

هههاي جهها کههه همكههردِ اغلههب فعوخواهههد گرفههت. از آن  ها تعلقبه آن  cvکنند، در پيكره برچسبِ  

اسههتعاري تنههها بههه جههزء کههانوني   اند برچسب اسههتعاري/غيرشده   1ناييباختگي معدچار رنگ  مرکب

 گيرد. اين تصميم براي مصدرهاي مرکب نيز صادق است. )فعليار( تعلق مي

 

 مرکب  هاواژه. 3. 1. 4

( و در فرهنگ لغت نيز مدخلي کتابخانه  ماننداگر واژة مرکب به شكو پيوسته نوشته شود ) الف.

 واحد واژگاني است که يك مصداق در گفتمان دارد.داشته باشد، آن اسم يك 

اگر واژة مرکب از نوع پيوسته باشد و در فرهنگ لغت نيههز مههدخلي داشههته باشههد، آن اسههم  ب.

يك واحد واژگاني است. حال اگر اين واژة مرکب نوساخته باشد و در فرهنگ لغههت نيههز 

اگر در پيكره براي ايههن واژه ، حتي آوريمبه شمار مييافت نشود، آن را دو واحد واژگاني 

 تنها يك برچسب مقولة دستوري تعيين کرده باشند. 

در  فولاد ساختنيا  فولادسازاست. مدخو  هاي مرکب نوساخته آمده اي از واژه نمونه  جدولدر  

 
1 semantic bleaching 
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 يك کرد و هر بنديگروه به اجزاي   را فولادسازانها وجود ندارد. بنابراين طبق روال بايد  فرهنگ

برچسب مقولة دستوري سههازة   سازانبرچسب مقولة دستوري اسم و    فولادرا جداگانه بررسي کرد.  

 است. ( گرفته1ال.ان.کيپيوندي )

 

گذار  واژة مرکب نوساختة فولادسازان در متن خبر  )از پيکرة  برچسب  :4جدول 

 همشهر (. 

Element POS lexunit 

 N W ادعاي

 N W فولاد

 LNK W سازان

 ADJ W دروغ

 V W بوده

 
 خاص  هانا . 4. 1. 4

تر توان خاد ناميد که مدخلي در فرهنگ لغت داشته باشد و از دو جزء يا بي نامي را مي الف.

(. اگر چنين بود، آن نام يههك واحههد واژگههاني Nacey et al., 2019cتشكيو شده باشد )

 است. 

 شان رفتار شود. هاي خاد بايد براساس برچسب مقولة دستوريامبا همة اجزاي ن ب

 
 ميمستق رياستعارة غ. 2. 4

 ي بافتي هر واحد واژگاني را مشخص کنيد.امعن .1

 واحد واژگاني و نوع آن را مشخص کنيد. اي)تر(ي پايهامعن .2

 رد يا خير.وجود دا ايي بافتي و پايهامشخص کنيد که آيا تمايز کافي ميان معن .3

مههرتبط   ايي بافتي واحد واژگههاني برحسههب شههباهت بههه معنههي پايهههامشخص کنيد که آيا معن .4

 است يا خير.شده 

برچسههب  يبه آن واحههد واژگههان توانيگاه ممثبت بود، آن (4( و )3(، )2هاي )هاي مرحلهيافته  اگر

 د.دا( indirect met) ميمستق رياستعارة غ

 

 
1 LNK 
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 يبافت ا معن صيتشخ. 1. 2. 4

گيري دربههارة نگاشههت بههافتي وجههود نههدارد يهها نهها ص اسههت، تصههميم دانهه در مههواردي کههه  .1

رو دهد: ناتمام ماندن   يايِ غيرمستقيم ممكن نيست. اين اتفاق ممكن است به دلايلحوزه ميان

. ديگريك وگو باگفتگفتار، ابهام در مرجع ضماير، خطاي نوشتاري، يا مداخلة افراد در پاره 

کنيم و بههه مههي پرهيههز گفتارِ ناتمامر اين شرايط، از همة واحدهاي واژگاني مربوط به آن پاره د

 .دهيممي( DFMA) 1يك از واحدهاي واژگاني برچسب »صرف نور از تحليو استعاره« هر

گاهي دان  بافتي کافي براي تعيين معني واحههد واژگههاني وجههود نههدارد. آن واحههد واژگههاني  .2

 ولههيطور غيرمسههتقيم بههه کههار رفتههه باشههد، اي بهههحوزه ايههة نگاشههتي ميههانممكههن اسههت بههر پ

گيري غيرممكن شود. در چنين شرايطي که دان  مو عيتي نيسههت، ولههي امكههان معنههي تصميم

مستقيم استعاري دانست و اين  اعده را در نوههر   استعاري وجود دارد، بايد آن واژه را بيان غير

 (.WIDLII) 2شك نگه  دار« داشت: »درصورتِ

کنههد. را دشههوار مي ااطلاعات بافتي ناکافي، تعيين معن  گاهيتخصصي نيز    هايواژه در بررسي   .3

ي فني و/يا علمي آن واژه در بافههت وجههود نههدارد، او تي اطلاعات بافتي کافي براي تعيين معن

عههام داريههم کههاربران  انتوههارها، کههه گذارتوانند کمك کنند. اگر برچسبها نميفرهنگ لغت

هههاي معاصههر نباشههد و فرهنگ لغت ياريزبان باشند،  ادر به تعيين معني آن واحد واژگاني به 

  شههود، آن را براسههاس  اعههدة  انگاشههتهفنههي اسههتعاره   آن واحد واژگاني بتوانههد از منوههري غيههر

 «WIDLIIبر برچسب استعاري، برچسب »   افزوندانيم. يعني  « مرتبط با استعاره ميWIDLII »

 يرد.گنيز مي

ي بافتي يك واحد واژگاني ممكن است استعاري باشد يا نباشد. بسههياري از ااو ات معن  گاهي .4

ايههن مقالههه بههه دنبههال يا »   «سيلي وا عيتاند؛ براي نمونه » گونهاين  3بخشيشخصيت  هايمصداق
د در چنين مواردي نبايهه يا مجازي باشند.  ها ممكن است کاربرد استعاري  «. اين نمونهاين است

بايد با افزودن اين توضيح که ممكههن اسههت ايههن   .دانست  شده نيستاحتمال تفسير استعاري را  

 ، به آن واحد برچسب استعاري داد.بخشي باشنددو واژه مصداق شخصيت

امكههان بههازنگري و   «DFMAدر ايههن اسههت کههه در »   «DFMA« بهها » WIDLIIتفاوت موارد » 

روي هههم ون اطلاعات بافتي دربارة آن واحههد واژگههاني  تقريباً وجود ندارد، چ  دوباره گيري  تصميم

گيري کم است و تصميم  ولي« اطلاعات بافتي وجود دارد،  WIDLIIوجود ندارد. در موارد »   رفته

 
1 Discarded For Metaphor Analysis (DFMA) 
2 When In Doubt, Leave It In (WIDLII) 
3 personification 
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)اصطلاحي در علم اطلاعات چهريزه گذاري واژة تخصصي کند. براي نمونه، برچسبرا دشوار مي

نشانة ها جا زير ستون هر ،است. در اين جدولآمده  جدول (5) ( در جدولfacetو کتابداري، برابرِ 

x  هههاي است. در فرهنههگ لغتبرچسب خورده   است که آن واحد واژگاني  اوجود دارد، به اين معن

 صههورتايِ ايههن واژه بهها ي پايهههارسههد کههه معنهه مدخلي ندارد. چنين به نور مي  چهريزه اين پژوه   

ترِ يك فرعي و کوچك هايبنديدستهندارد و به  صورت  ي بافتي البته ارتباطي با  ارتباط دارد. معنا

 چهريههزه توان با اطمينان گفههت کههه موضوع در حوزة بازيابي اطلاعات اشاره دارد. با اين حال، نمي

« WIDLII، برچسب » «indirect met»  بر برچسب افزونمستقيم است يا خير. بنابراين  استعارة غير

 نيز بايد به اين واحد واژگاني اختصاد داد.

 

نامه    در متني از پيکرة پژوهشWIDLIIگذار  موارد »: برچسب 5جدول 

(Alayiaboozar et al., 2020 ) 

Element POS lexunit not met indirect met WIDLII 

  P W  X بر 

   N W X مبناي

 N W  X X هاي چهريزه

   AJ W X شده تعيين

  P W  X در

   N W X مرحلة

   NUM W X ش 

، PUNC I    

   N W X ارتباط

  P W  X بين

    PRO W ها آن

   AJ Cv X بر رار 

    V Cv شد 

 

 )تر( اهي پا ا معن صيتشخ .2. 2. 4

محور )بههدني( تر و انسههانتههر، خههاد)تر( است که در کاربرد معاصر زبههان عينيايمعنايي پايه .1

 ها را يافت.توان آناند، در فرهنگ لغت نيز ميايجاکه اين معاني پايهد. از آنباش

بههراي اي)تر( بايد در مقولة دستوريِ مرتبط با صورت واژگاني وجود داشههته باشههد. ي پايهامعن .2
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 ناگذرايِ آن را از ميان معاني صورت يِ پايهااگر واحد واژگاني فعو لازم بود، بايد معن  نمونه،

اي در فرهنههگ لغههت بههي  از يههك مقولههة . همچنههين اگههر واژه گذرانه صورت    د؛آن برگزيني

 دستوري داشت، بايد معاني مختلف آن را در مقولة دستوري خودش بررسي کنيد. در نتيجه:

 هاهجملهههاي اضههافه، و شههبهها،  يدها، حرفها، صفتها، فعوالف. معني بافتي اسم

يكساني دارند مقايسه شود. براي   1واژة واژه که بن  هايهقتواند با معني ديگر طبنمي

با مقولة فعو   پختبا مقولة دستوري اسم بايد جدا از معني    پختي واژة  ا، معننمونه

 تحليو شود.

هههاي وجهههي، و هاي اصههلي، فعوهاي ربطي، فعوها اعم از فعوي بافتي فعواب. معن

 ، ولي در نقشي ديگر، مقايسه شود.ي همان فعوِ يكساناهاي سببي نبايد با معنفعو

توانههد بهها حالههت انههد نميهايي که در حالت متعدي به کار رفتهي بافتي فعواپ. معن

 همان فعو مقايسه شود. ناگذر

ها در فرهنههگ يكي از آن مقوله فقطاي بي  از يك مقولة دستوري داشته باشد ولي اگر واژه  .3

اي و بههافتي آن را بهها رجههوع بههه همههان يههك مقولههة ايههاي پلغت آمده بود، ناگزيريد که معني

 موجود در فرهنگ لغت مقايسه کنيد.

باشد،  ناگذر و گذرااگر توضيح ذيو مدخو يك فعو در فرهنگ لغت متعلق به هر دو حالت  .4

ي بههافتي اديگر مقايسه کنيد تا بشود تعيين کرد که آيهها معنهه را با يك  ناگذرو    گذرااين معاني  

 تر متفاوت باشد يا خير. ايا معني پايهممكن است ب

کاررفته در متن عمههومي انتزاعههي اسههت، در حههالي کههه در يِ واحدهاي واژگاني بهاگاهي معن .5

يِ عيني همان معني ااست.  اعدة کلي همچنان اين است که آن معن  ديداريکاربرد تخصصي  

 ه کار رفته باشد. اي و تخصصي بدر کاربرد حرفه ااي است، حتي اگر آن معنپايه

نيز ممكن است. اگر واحد واژگاني در کاربرد عام معنيِ عيني داشته باشههد   (5)عكسِ مورد  بر .6

 اي است. ولي در کاربرد تخصصي انتزاعي باشد، آن معنيِ عيني همان معني پايه

)امكان که معني بافتي يك واحد واژگاني درست به يك اندازه عيني يا انتزاعي است  هنگامي .7

اي از حوزة معنايي اصلي آن واژه وجههود تفكيك ساده نيست(، بايد بررسي کنيم که آيا نشانه

 دارد يا خير.

سههادگي مشههخص نباشههد. در چنههين واحههدهاي واژگههاني به  برخههيممكن است حههوزة اصههلي   .8

توان سراغ فرهنگ لغت دوم رفههت. کافي نبود، مي  نخستشرايطي اگر توضيح فرهنگ لغت  

 
1 Lemma 



 / ميري  ي استعارهسوي ساخت پيکرهگذاري استعاره: گامی به هاي برچسبملاک / 282

ميههان معههاني يههك واحههد  آشكارتوان با يافتن واژه در فرهنگ لغت دوم، آن تمايز اين ميبنابر

 واژگاني را يافت. 

ه شد، با گفت  ام.آي.پي.وي.يوگونه که در روال  اي و بافتيِ واحدهاي واژگاني، آني پايهاتعيين معن

فرهنگ لغتي است که وجود    ام.آي.پي.وي.يوروال    هايبايستهشود. يكي از فرهنگ لغت انجام مي

(. Steen et al., 2010b( به کاربرد معاصر زبان بپردازد )3( عام باشد، و )2بنياد باشد، )( پيكره 1)

 (Assi, 2019) آموز پيشرفتة فارسيفرهنگ زبانهاي فارسي، بهترين انتخاب از ميان فرهنگ لغت

هاي آن زيههاد نيسههت(. اد مههدخوشده را دارد )البته تعداست. اين فرهنگ لغت هر سه ويژگي گفته

اند. در مههواردي کههه ديگر جههدا شههده ذيو هر مدخو تعريف آمده و معاني مختلف با شماره از يك

اسههتفاده ( Anvari, 2002)فرهنههگ بههزرگ سههخن آموز کههافي نبههود، از فرهنگ زبان هايحتوضي

اردي کههه ميههان ( نيههز در مههوShamsfard et al., 2010) نههتفارسکههرديم. در کنههار ايههن دو، از 

 کارشناسان اختلاف نور بود بهره گرفتيم. 

 

  اهي و پا يبافت يمعن انيم يکاف  زي تما. 3. 2. 4

خههود در فرهنههگ لغههت بههي  از يههك   ويژة اگر يك واحد واژگاني در درون مقولة دستوري   .1

 د.هاي متفاوت( داشته باشد، آن معاني به اندازة کافي متمايزن)با شماره  معنيِ جداگانه

داشههته   خود تنها يههك معنههيِ جداگانههه  ويژة اگر يك واحد واژگاني در درون مقولة دستوري   .2

گيريم و هرگونه تفاوت معنههيِ بههافتي بهها آن، تحههت اي در نور ميباشد، آن معني را معني پايه

 شود.عنوان تمايز کافي بررسي مي

 

 شباهت. 4. 2. 4

اي جا که به نوههر برسههد رابطهههمبهمي داشته باشد، تا آني بافتي عام و  ااگر واحد واژگاني معن .1

اي( ي )بههافتي و پايهههايِ مشخص و عيني دارد، و اگههر بههين دو معنهه لباخته و انتزاعي با معنرنگ

توان مرتبط با شباهت دانست، بايد بههه آن واژه برچسههب تمايز کافي وجود داشت و آن را مي

 استعاري زد.

تر به انههدازة کههافي ايي عيني پايهابافتي انتزاعي داشته باشد و از معني  ااگر واحد واژگاني معن .2

رابطة شباهت بين اين دو معني يافههت نشههود، فرهنههگ لغههت دوم را بررسههي   وليمتمايز باشد،  

تاريخي از جنبة    اتر شود. در چنين مواردي ممكن است دو معنتان از واژه عميقکنيد تا درک

 الاً ديگر نشاني از آن در زبان )معاصر( نيست.از يك سرچشمه باشند که احتم
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نيسههت کههه نبايههد  اديگر دارنههد، بههه ايههن معنهه به نور رسيد که رابطة مَجازي با يههك ااگر دو معن .3

همزمان( از آن گرفت. روابط معنايي ممكن است بي   صورتي اي بودن را )بهاحتمال استعاره 

 از يك انگيزه داشته باشند.

اي و بافتي بيانگرِ استعاري بودن نيست، بلكههه بايههد وجودِ تمايز کافي ميان معني پايهبنابراين صرِف  

 اين دو معني به هم شباهت داشته باشند. 
 

 ميمستقاستعارة . 3. 4

هههاي هاي موضوعي را پيدا کنيد. براي اين منوور به دنبههال واژه جاييو جابه  1مصداق موضعي .1

 هاي متن بگرديد. ( با ديگر واژه Black, 2004-terisCameron, 2003; Char) 2ناسازگار

توانند با چهارچوب کليّ ارجههاعي و/يهها مشخص کنيد که آيا واحدهاي واژگاني ناسازگار مي .2

 بههراي نمونهههپارچه شوند که بشود نوعي مقايسه را مشاهده کرد يا خير.  موضوعي طوري يك

هاي واژگههاني نههاهمخوان را بههه هههم کههه واحههداي زباني )نشان اسههتعاره( وجههود دارد  آيا نشانه

 ب.مثوِ، همچون، مانندهاي (  براي نمونه، واژه Goatly, 1997مربوط کند يا خير )

 ,Cameronاي است يا خير. کمههرون )حوزه لفوي/ميان مشخص کنيد که آيا اين مقايسه غير .3

2003, p. 74تعاري بودن  بر ما آشكار اس اي را که غيرگونه مقايسه  کند که هر( پيشنهاد مي

اي تعلق دارند، بتوانند  هاي جداگانهنيست، در اين دسته بگنجانيم. اگر دو مفهومي که به حوزه 

ههها را »دو حههوزة اين  )همههان(  اسههت. کمههروناي رو داده حوزه برهم سوار شوند، نگاشت ميان

 نامد.ناسازگار« مي

مسههتقيم دربههارة همههان  سههازي غيههرعي مفهومتههوان نههومشخص کنيد که آيا اين مقايسههه را مي .4

 مصداق يا موضوع دانست يا خير.

توان به آن واحههد واژگههاني برچسههب گاه ميمثبت بود، آن (4) و  (3(، )2هاي )مرحله  هاييافتهاگر  

واحههد واژگههاني  ايي بههافتي و پايهههاتر، ميههان معنهه ( داد. به بياني سههاده direct metاستعارة مستقيم )

اند، ولي يك نشانة زباني )نشان استعاره( اين دو حههوزه را جود ندارد و هردو بر هم منطبقتفاوتي و

به گههوش  صاعقه مثو(. براي نمونه، در جملة »سازها Steen et al., 2010bکند )به هم مرتبط مي

اي از ناسههازگاري است. اين جمله نمونه، ساز با صاعقه مقايسه شده (Babaei, 2016)خوردند« مي

اين دو موضوعِ ناسازگار را به هههم   مثوِمصداق موضعي است )ميان ساز و صاعقه(. واحد واژگاني  

نويسنده نيست، بلكههه منوههور سههرعت و   مورد نورصاعقه  ي لفوي  امعن  سويي،است. از  مرتبط کرده 

 
1 local referent 
2 incongruous 



 / ميري  ي استعارهسوي ساخت پيکرهگذاري استعاره: گامی به هاي برچسبملاک / 284

 گيرد.برچسب استعارة مستقيم تعلق مي صاعقهصداي سهمگين آن است. پس به 

 

 ياستعارة ضمن. 4. 4

 بهههره گرفتهههضههميرها(    براي نمونهدر مواردي که از واحدهاي واژگاني به منوور جايگزيني ) .1

تههوان بهها نگاشههت مستقيمي را به همههراه دارد کههه بههه نههوعي مي  ي مستقيم يا غيراشود و معنمي

تر، يهها موضههوع مههرتبط دانسههت، بههه آن واحههد برچسههب اياي از مصداق، معني پايهحوزه ميان

 .بدهيدي استعارة ضمن

مسههتقيمي را بههه   ي مستقيم يهها غيههراهنوز معن  ولياست،  در مواردي که حذف در متن رو داده  .2

تر، يا موضوع اياي از مصداق، معني پايهحوزه توان با نگاشت ميانهمراه دارد که به نوعي مي

برچسههب  ي بافتي آن واحد واژگاني  ابو بازيابي در متن است، به آن واحداتوضيح داد و معن

 .بدهيداستعارة ضمني 

گذاري اسههتعارة ضههمني را در متنههي دانشههگاهي )موضههوع علههم اي از برچسههبنمونههه (،7جههدول )

کههه برچسههب اسههتعارة غيههر   دهههدارجههاع ميچال   به    آنجا ضمير  دهد. در ايناطلاعات( نشان مي

 گيرد.مي( تعلق impl met) برچسب استعارة ضمني آنبه ضمير  بنابراين مستقيم دارد.
 

 نامه(. )از پيکرة پژوهش گذار  استعارة ضمني در متن دانشگاهيبرچسب  :7جدول 

Element POS lexunit 
not 

met 
indirect 

met 
direct 

met 
impl 

met 
WIDLII 

    Ne W  x چال  

    AJ W  x اساسي 

     CONJ W X که 

     Ne W X هاي خبره

    N W  x دامنه

    P W  x با

  PRO W    x نآ

    ADJ W  x مواجه

     V W X اند

 

 نشان استعاره. 5. 4

و جز همچون،  ،مثو، مثلاً، مانند، چونهاي يعني واژه   ،هاي استعاره، تشبيه يا  ياساگر در متن نشانه

اي در حههال رو دادن حوزه دهد که نوعي نگاشت ميانها به کار برود، به کاربر زبان علامت مياين



 285 / 1402، تابستان 47، سال پانزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهی دافصلنامة علمی زبان

 

شوند. براي نمونه، در جملة »سازها مشخص مي  «Mflag»   . اين واحدهاي واژگاني با برچسباست

اي است و حوزه دهندة نگاشت مياننشان مثوِ  (،Babaei, 2016) خوردند«به گوش مي  صاعقه مثو

ههها تنههها زمههاني برچسههب نشههان گيرد. البته بايد توجه داشت کههه ايههن واژه برچسب نشان استعاره مي

 اي به کار رفته باشند. حوزه گيرند که براي نشان دادن نگاشت ميانره مياستعا

 

 نوساخته  هاواژه. 6. 4

 واژة متن شناسايي کنيد.بههاي نوساختة مرتبط با استعاره را با بازرسي واژه واژه  .1

واژة نوساخته، واحد واژگاني مرکبي است که شامو حدا و يههك واحههد واژگههاني  -

 شود.تمامي در فرهنگ لغت يافت نمي مستقو است که به

هاي لغت رايج دستة خاصي از اصطلاحات تخصصي و فني و علمي که در فرهنگ -

 شوند، ممكن است براي کاربران عمومي زبان واژة نوساخته باشند.يافت نمي

مستقيم به چيزي اشههاره داشههت کههه بتههوان بههالقوه بهها نههوعي نگاشههت   اي نوساخته غيراگر واژه  .2

يا  واژة مرتبط با استعاره توصيف شود، به آن برچسب  تر آن واژه اييِ پايهااي از معنحوزه نميا

 .بدهيدمستقيم  استعارة غير

مستقيماً به چيزي اشاره داشته باشههد کههه بتههوان بههالقوه بهها نههوعي نگاشههت   اي نوساختهاگر واژه  .3

 .بدهيد استعارة مستقيمبه آن برچسب  تر آن واژه توصيف شود،اياي از معنيِ پايهحوزه ميان

مستقيمي را  از رهگذر جايگزيني و حههذفب انتقههال   ي مستقيم يا غيرامعن  اي نوساختهاگر واژه  .4

تر آن واژه، مصداق يا موضوع توصههيف اياي از معنيِ پايهحوزه دهد که با نوعي نگاشت ميان

 .بدهيد استعارة ضمني شود، به آن برچسب

 نشان استعاره ، به آن برچسب باشداي حوزه اي احتمالي از نگاشت ميانژة نوساخته نشانهاگر وا .5

 .بدهيد

اسههت. در فرهنههگ لغههت مههدخلي بههراي اي نوسههاخته آمده گذاري واژه برچسههب(، 8جههدول )در 

وجههود نههدارد. از طرفههي ايههن واژه از دو جههزء  هماهنههگ سههاختنيا    سازيهماهنگيا    سازهماهنگ

بايههد اجههزاي ايههن واژه را   نامهشههيوه   بر پايةاست. پس  ( تشكيو شده ساختنز )از فعو  و ساهماهنگ  

 جداگانه تحليو کرد.
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 نامه(. ساز )از پيکرة پژوهشگذار  واژة نوساختة هماهنگ برچسب  :8جدول 

Elemen

t POS 
lexuni

t 

not 

me

t 

indirec

t met 
direc

t met 

imp

l 

met 

MFla

g 
WIDLI

I 
DFM

A 

      Ne W  X ابزارهاي

      AJ W  X تعاملي 

CON و 

J W x       

       N W x هماهنگ 

      LNK W  X ساز

 
  گذاربرچسب وةيش. 7. 4

 (9) است که در جدولبرچسب نيز انجاميده تهية روال ام.آي.پي.وي.يو براي فارسي به معرفي دسته

مشههخص  «ID» ارد کههه بهها برچسههب اي يكتهها در پيكههره دتوان آن را ديههد. هههر مههوردواژه شناسهههمي

. داردتعلههق  شههانيبههه مقولههة دستور« POS، و » هههابههه موردواژه  «element» شههود. برچسههب مي

(، واژة wند: واحههد واژگههاني سههاده )هسههتگونههه  ( ش   lexunitهاي واحدهاي واژگاني )برچسب

ستعاره هفت هاي ا(. برچسبi(، و صرف نور شده )n(، نام خاد )cv(، فعو مرکب )pچندجزئي )

 direct(، استعارة مستقيم )indirect metمستقيم )  (، استعارة غيرnot metاستعاري ) اند: غيرگونه  

met( استعارة ضمني ،)implicit met( نشههان اسههتعاره ،)MFlag( مههورد مههرزي ،)WIDLIIو ،) 

هاي تحليههو اسههتعاره )دي.اف.ام.اي(. بههراي مشههخص کههردن برچسههب بههدون در نوههر گههرفتن

هاي سههجاوندي از براي مشخص کههردن نشههانه .استاستفاده شده   xاستعاري از حرف    عاري/غيراست

گذاري است. براي جلوگيري از خطاي کارشناسان در برچسههبشده   بهره گرفته  «punct».برچسب  

گيرد است. به هر واحد واژگاني زير اين ستون عددي تعلق ميشده بهره گرفته    countاز برچسب .

اسههت   اشههاره هاي سجاوندي است. لازم به  هاي استعاره و نشانهشمارش تعداد برچسب  فرآوردة که  

 ,Nacey)  و همكاران گذاري بر اساس کارِ نيسيشده و شكو برچسبهاي معرفيبرچسبکه دسته

2019bهههاي زبههان ايههم کههه متناسههب بهها ويژگيگذاري داده ( است. البته تغييراتي در شكو برچسب

گذاري تودرتههو در هاي چندجزئي و همچنههين شههماره گذاري واژه مونه، شماره فارسي است. براي ن

بههراي جلههوگيري از خطهها در   فقههطههها  در کار آن  «count.» کار ايشان وجود ندارد. همچنين ستون  

هاي ديگري نيههز گذاري ايجاد شده بود، حال آنكه در روال پيشنهادي از اين ستون استفاده برچسب

هههاي بهها ها و واژه ها، ناممتني، اعداد، فرمولهاي زائد )ارجاعات دروندواژه است: شناسايي مورشده 

 «.WIDLIIهاي چندجزئي، و شناسايي موارد » ها(، شناسايي اجزاي واژه املاي انگليسي، و جز اين
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 برچسب شناسايي استعاره.دسته  :9جدول 

 توضيح برچسب

ID  اي يكتا که به هر موردواژه اختصاد داردشناسه . 

Element ها در اين ستون  رار دارند. موردواژه 

POS برچسب مقولة دستوري هر موردواژه 

Lexunit 

(، wخورند: واحد واژگاني ساده )واحدهاي واژگاني در اين ستون  رار برچسب مي 

هايي که در اين  (. موردواژهn(، و نام خاد )cv(، فعو مرکب )pواژة چندجزئي )

هاي  گيرند )عددها، نشانه ( را مي iب صرف نور شده )ها نگنجند، برچسدسته 

 ها(.سجاوندي، و جز اين

not met غيراستعاري 

indirect met استعارة غيرمستقيم 

direct met استعارة مستقيم 

implicit met  استعارة ضمني 

MFlag نشان استعاره 

WIDLII 
دن آن واحد  مخففِ »درصورت شك نگه  دار«: اگر در تشخيص استعاري بو

 کنيم.واژگاني شك داشتيم، از اين برچسب استفاده مي 

DFMA 
امكان  به دليو نا ص بودن اطلاعات مخففِ »صرف نور شده از تحليو استعاره«: اگر

 . استعاري بودن آن واحد واژگاني وجود نداشته باشد تعيين

extra element 
ي  اواژهها زا فاصله بيفتد و ميان آن، و ...(. اگر بين اج2، 1هاي چندجزئي )اجزاي واژه

 ، و ...(. *2، *1کنيم )اي اضافه مي چندجزئي باشد، ستاره 

punct . هاي سجاوندي برچسب نشانه 

count . 

توان  هاي استعاري/غيراستعاري هر موردواژه را از طريق اين ستون مي تعداد برچسب

بي به آن داده نشده  حساب کرد. اگر عدد صفر باشد، به اين معني است که برچس

است، اگر عدد يك باشد، يعني يك برچسب به آن داده شده است و اگر دو باشد به 

اين معني است که دو برچسب به آن داده شده است. اين کار براي جلوگيري از 

گذاران و همچنين ردگيري سريع اشتباهات و موارد خاد انجام خطاي برچسب

 شود.مي 
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 بحث و بررسي. 5

از نقص و   ولياست،    پذيرانعطافنگرانه و در مواردي  با وجودي که جزئي  ام.آي.پي.وي.يو  روال

کننههد و بههه ( نيههز رد نميSteen et al., 2010bو همكاران ) عيب به دور نيست. اين نكته را استين

 هاکننههد تهها کاسههتيهاي مختلف اسههتقبال ميهاي ام.آي.پي.وي.يو به زباناز تهية نسخه  سببهمين  

گذاريِ بههر برچسههب  افههزونهاي احتمههالي،  ها نيههز بههه دليههو کاسههتيمشخص شود. همچنين خود آن

يكي از اند.  اي جدا به کاه  حاشية خطا نيز پرداختههاي پايايي، در مرحلهچندباره و انجام آزمون

اي ترجمههة واژه  فههرآوردة علمي است. گههاهي اصههطلاحي  هاياصطلاح هاي اين روالْ تحليوچال 

رجي است و ممكن است با معانيِ ديگرِ آن واژه در زبان مقصد تفاوت کند. از طرفي نيز ممكن خا

محور باشههد. در چنههين شههرايطي بايههد آن تههر و حتههي انسههانتر، عينيي طبق معيارها خادااست معن

گويههد اي معرفي کرد. حال آنكه شمّ اهو آن زبان احتمههالاً ميي پايهاعنوان معنيِ جديدتر را بهامعن

توانههد در متون علمههي فارسههي مينمونه  واژة    براي مثال،اي باشد.  تواند پايهرسيده نميکه معنيِ تازه 

ممكههن اسههت   نمونهههههها ذيههو مههدخو  علميِ ايههن واژه   شرحباشد.  «  example» و    «sample»   معادلِ

تواننههد نههامزدِ اي نمونه چنين اسههت و معههاني ديگههر ميي پايهاکارشناس را به اين نور برساند که معن

 استعاره باشند. 

گذاري ترين کارههها در برچسههبهاي اضههافة فارسههي يكههي از سههختاي حرفي پايهاتعيين معن

دارنههد و   طههولانيهاي  ههها حههروف اضههافه اغلههب مههدخوواحدهاي واژگاني است. در فرهنگ لغت

دو جهههت هههاي اضههافه از  حرف  معناهههاي  چنههدگانگياست.  شده   آورده ها  چندين توضيح براي آن

اي را بهها ي پايها، معنناهانخست، کارشناس ممكن است نتواند از ميان اين تعداد از مع  زاست:مشكو

ي ااي، کارشناس مطمئن نيست که آيا معنهه ي پايهااطمينان نسبي تعيين کند. دوم، با وجود تعيين معن

هههايي دربههارة خير. پژوه بافتي با آن تمايز دارد و يا اگر دارد، تمايزشان بر مبناي شباهت است يا 

 ,Golfam et al., 2009; Mokhtari & Rezaei) استي حروف اضافة فارسي انجام شده امعن

2013; Khanzade & Razavian, 2013; Razavian & Khanzade, 2014; Mirzaei, 

 تر کننههد،توانند کار را بههراي پژوهشههگر اسههتعاره راحههتشده ميهاي گفته. با اينكه پژوه (2019

که به حههروف اضههافة مكههاني  استبخشي از حروف اضافة فارسي   ها برتمرکز اغلب اين مقاله  ولي

نيافههت. اگههر   بههراياوليه و ديگر معههاني    معناهاي. براي نمونه، نگارنده پژوهشي در زمينة  اندمعروف

ز اخههتلاف اي به شكو فعلي با ي بماند، احتمالاً بخهه  مهمههي ا رار باشد که فرايند تعيين معني پايه

 . رفتنخواهد  از بيننورها 
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  ريگجهينت. 6

روال هاي زبههان فارسههي معرفههي شههد کههه بههر پايههة  اي بههراي شناسههايي اسههتعاره نامهدر اين مقاله شيوه 

تههرين دسههتاورد پههژوه  اسههت. مهم  شناسايي استعارة دانشههگاه آزاد آمسههتردام )ام.آي.پي.وي.يههو(

هاي زبان فارسي است. ايههن روال ي براي شناسايي استعاره حاضر، تأييد مطلوب بودنِ روال پيشنهاد

هاي تصههميم گههرفتنويژه توجه دارد و پژوهشههگر را در هاي زبانابهام است، به ويژگيو کم  روشن

سههلامت  هاي پايايي بهگذارد. روال پيشنهادي توانست از همة آزموندر موارد خاد آزاد مي  ويژه 

امكان پرداختن بههه جا که  . از آن  هاي فارسي شودايي استعاره گذر کند و روش کارآيي براي شناس

نگارنده بررسي کارآيي را بههه زمههاني ديگههر   ،وجود ندارد  در اين مقاله  ها و نتايج پاياييتحليو داده 

بنابراين روال پيشههنهادي توانسههت بههه هههر سههه پرسهه ِ پههژوه  پاسههن دهههد: روال کند.  مي  واگذار

هاي موجود بههود؛ ايههن روال بهها تغييراتههي توانسههت بهها روال بين روالکارآمدترين    ام.آي.پي.وي.يو

 برچسب شناسايي استعاره نيز معرفي شد.هاي فارسي نيز سازگار شود؛ و دستهداده 

ههها( ها در زبان فارسي )و ديگههر زبانسازي بررسي استعاره دستاورد ديگرِ اين پژوه ، امكان کميّ

مختلفي که براي تقطيع واحدهاي واژگاني و تعيين معههاني   هايروال پيشنهادي با محدوديت  است.

پذير )بهها نگرانههه، سههنج کند، پژوهشگر را در ارائة تحليلههي کمّههي، جزئياي و بافتي ايجاد ميپايه

 کند. ها(، و پايا ياري ميديگر پژوه 

 

 يآت  هاپژوهش شنهاد يپ. 1. 6

بنيههاد و کمّههي اسههتعاره سههيري در بررسههي پيكره تهية روال شناسايي استعاره براي زبان فارسي آغاز م

کههه بههه  ،تههرينِ آنتوان از اين رهگذر بههه انجههام رسههاند. مهمهاي بسياري مياست. بنابراين پژوه 

نوعي ادامة پژوه  حاضر است، تهية پيكرة استعارة فارسي اسههت. پههس از سههاخت پيكههرة اسههتعارة 

هههايي دکارسازي شناسايي استعاره با روشهايي که ممكن خواهد شد، خوفارسي، يكي از پژوه 

هههايي تمههرين هايي نياز است که ماشين ابتدا بهها داده همچون يادگيري ماشيني است. در چنين روش

توان با تكيه بر پيكرة استعاره به عنوان دادة تمريني، روشههي بههراي شناسههايي خودکههار داده شود. مي

 استعاره پيشنهاد کرد.
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1. INTRODUCTION 
Due to the development of smart devices, the ability of computers to understand 
human language has become a key issue in technology. By learning and analyzing 
machine-readable, annotated linguistic data, computers are able to comprehend 
human language (corpus). Corpora plays a crucial role in helping computers 
comprehend human language. Metaphor is one of the most complicated linguistic 
data that computers cannot comprehend. Despite the prevalence of metaphor in 
everyday language use and the importance of identifying it, no corpus has been 
published for Persian yet. Compiling a corpus of Persian metaphors is the initial step 
in learning metaphors for computers. 
To compile a corpus of Persian metaphors, it is necessary to meet two main criteria. 
Deciding the best definition is the first prerequisite. The best definition is both 
comprehensive and applicable; comprehensive in the sense that it covers a 
significant proportion of metaphorical instances, and applicable in the sense that it 
could be used to build a corpus. The second requirement is the construction of a 
method for metaphor identification. Without a straightforward data annotation 
method, it is impossible to identify metaphors. 
 
2. MATERIALS AND METHODS 
Various definitions and theories of metaphor exist in the academic literature (Black, 
1993; Fauconnier & Turner, 2002; Gibbs, 1999; Glucksberg & Keysar, 1990; Lakoff 
& Johnson, 1980; Ortony, 1993). In addition to theoretical endeavors, the literature 
on operationalizing metaphor identification is expanding (Cameron, 1999, 2003; 
Deignan, 1999; Low, 1999; Steen, 1999). The Pragglejaz Group (2007) introduced 
the first serious method for identifying ‘linguistic’ (not ‘conceptual’) metaphor: the 
Metaphor Identification Procedure (MIP). Although MIP is an explicit, step-by-step 
procedure, feedback from numerous studies suggest that disagreement among 
experts, average reliability, and the exclusion of other metaphor examples 
(inadequate validity) prompted Steen et al. (2010b) to introduce MIPVU, a revised 
method for metaphor identification. The following is the general guideline (Steen et 
al., 2010b: 23-24): 
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1. Find metaphor-related words (MRWs) by examining the text on a word-by-
word basis. 

2. When a word is used indirectly and that use may potentially be explained 
by some form of cross-domain mapping from a more basic meaning of that 
word, mark the word as metaphorically used (MRW). 

3. When a word is used directly and its use may potentially be explained by 
some form of cross-domain mapping from a more basic referent or topic in 
the text, mark the word as direct metaphor (MRW, direct). 

4. When words are used for the purpose of lexico-grammatical substitution, 
such as third person personal pronouns, or when ellipsis occurs where 
words may be seen as missing, as in some forms of coordination, and when 
a direct or indirect meaning is conveyed by those substitutions or ellipses 
that may potentially be explained by some form of cross-domain mapping 
from a more basic meaning, referent, or topic, insert a code for implicit 
metaphor (MRW, implicit). 

5. When a word functions as a signal that a cross-domain mapping may be at 
play, mark it as a metaphor flag (MFlag). 

6. When a word is a new-formation coined by the author, examine the distinct 
words which are its independent parts according to steps 2 through 5. 

Given that the main objective of this paper is to operationalize metaphor 
identification, MIPVU is the best, most ‘comprehensive’ and ‘applicable’ method. 
MIPVU's guidelines are provided in Steen et al (2010b). This paper assesses the 
procedure to determine whether it will be accepted in Persian due to its language-
specific characteristics. 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
While the MIPVU is explicit, detailed, and (in some cases) adaptable, it is not 
without flaws. Steen et al. (2010b) welcome new versions of MIPVU (in multiple 
languages) in order to identify its shortcomings. This section will examine one of the 
difficulties associated with identifying metaphors: the demarcation of lexical units. 
An essential element of the MIPVU is the unit of analysis. Steen et al. (2010b: 27) 
called a word a lexical unit “for theoretical reasons.” Even in the English version of 
the MIPVU, there are exceptions (such as phrasal verbs) for which Steen et al. 
(2010b) provided guidelines. The most prevalent issue in the other variants of 
MIPVU is lexical unit demarcation (Herrmann et al., 2019; Nacey et al., 2019b; 
Pasma, 2019). In Persian, polywords, compound verbs, and compound nouns pose 
the greatest difficulty in demarcating lexical units. This paper suggests that it may be 
possible to define three labels: ‘cv’ (for compound verbs), ‘p’ (for polywords), and a 
numbered 'extra element'1 with a numerical attribute. We can solve the demarcation 
issue by labeling the 'extra element' with ‘cv’ (or ‘p’) and assigning it a number. 

 
4. CONCLUSION 
This paper aimed to introduce a method for identifying Persian metaphors based on 
MIPVU. The most significant finding of this study is the validation of the proposed 
method for identifying Persian metaphors. This procedure is straightforward, takes 
into account language-specific properties, and allows the researcher to make case-
specific decisions. The proposed method was able to pass all of the reliability tests 

 
1 The main idea of metaphor corpus annotation belongs to Nacey, Greve, and 
Johansson-Falck (2019). However, this paper modifies the tagset because of Persian 
language characteristics. 
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(κ = 0.964) and is an effective method for identifying Persian metaphors. Statistical 
analysis and reliability results will be discussed in another paper. 
The ability to quantify the study of metaphors in Persian is yet another 
accomplishment of this paper. With its various constraints on the demarcation of 
lexical units and the analysis of their basic and contextual meanings, the proposed 
method enables the researcher to provide a quantitative, detailed, measurable, and 
trustworthy analysis. 
 
Keywords: Corpus Linguistics, Metaphor, Metaphor Identification, Metaphor 
Identification Procedure (MIPVU), Persian Metaphor Corpus 
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 چکيده
آواههاي زبهان بنياد از ارتبهاط ميهان نامهدادپژوه  حاضر با هدف ارائة تحليلي توصيفي و 

آواهها در امفرهنهگ نشهده در آواههاي ثبتنام همةها، فارسي و ويژگي تصويرگونگي آن
آوا، تمهامي نهام 2570با تحليو صوري و معنهايي   است. سپس،را بررسي کرده  زبان فارسي 

و ميهزان  آواا و مصداق نامآواها را از منور ارتباط تصويرگونگي ميان صورت و معناين نام
د دهههها نشهان مي از تحليو داده آمدهدستهاي بهيافتهاست. کاربرد مورد تحليو  رار داده

واژگاني« است کهه در  آواي مستقيم غيرآوا در زبان فارسي »نامکاربردترين نوع نامکه کم
از  واعهد سرپيجي  ولي چه صورت آوايي بازنمود مستقيم صداي توليدشده است   آن، اگر
آواههاي بيهانگر« شود. »نامآواها مي واژي زبان موجب فراواني پايين اين گروه از نامساخت

آواها« کهه احسهاس، هاي ظاهري اشاره دارند، »انديشهمي مانند ابعاد و ويژگي که به مفاهي
مسهتقيم يها متهداعي« کهه   آواهاي غيهرکنند، و »نامدرک و دريافت دروني را بازنمايي مي 

کهاربردترين ههاي دوم تها چههارم کمنمايانند، به ترتيهب در ردهمي   کننده صدا را بازتوليد
آواهاي مسهتقيم واژگهاني« کهه آشهناترين ها، »نام. پس از اين گروهگيرندآواها  رار مي نام

پرکهاربردترين الگهوي   آينهد،بهه شهمار مي آواها در دان  عمومي سهخنگويان  دسته از نام
آواههها بههه تههرين گههروه نامدر نهايههت، بزرگ. آواههها هسههتنددر سههاخت نام هتصههويرگون

آواهها در فراينهدهاي يهك از انهواع نام ههرمشهارکت    فهرآوردة« تعلق دارد که  واژهآوا»نام
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 واژي و صرفي هستند.ساخت

آوا، انديشه  آواي متداعي،آواي بيانگر، نامآوا، تصويرگونگي، نام: نام  کليد هاواژه

 آواواژهناممستقيم غير واژگاني،   آوايآواي مستقيم واژگاني، نامنام

 

 مقدمه. 1

 هههاييمبحثههها، يكههي از هاي زباني و مصداق بيروني آنشانه، شناسايي و تبيين ارتباط بين نبررسي

 رار  گوناگونتوجه انديشمندان  موردِ -شناسياز فلسفه تا زبان -گوناگوني هاي است که در حوزه 

 1توان به رساله کراتيلههوسو مكتوب در اين باره مي  شده نگارش  هايمبحثاست. از نخستين  گرفته

بههه ايههن  يو .اسههتي آن را مههورد بررسههي  ههرار داده اط بين واژه و معنهه افلاطون اشاره کرد که ارتبا

هاي ي ذاتي و حقيقي هستند يا اينكه ارتبههاط بههين نشههانهاها داراي معنپردازد که آيا واژه پرس  مي

ان نيز زبههان را ياگرتبيعط اصالت ذاتي است؟  بهره ازبيو در نتيجه    2ها  رارداديزباني و معناي آن

دانستند و بر اين باور بودند کههه هههر نشههانه زبههاني، نههوعي بازنمههايي يقت ذاتي جهان ميبازنمايي حق

ن در فلسههفه يونههان  بهها گرايههادر اين ميههان،  رارداد  اصيو از همان چيزي است که به آن اشاره دارد.

 چند سازه ذهنههي تجزيه نشانه زباني به دو بخ  سازه ذهني و سازه آوايي، بر اين باور بودند که هر

تفههاوت   ولههياسههت،    همسههانمرتبط به يك مفهههوم در بههين همههه افههراد و بههه هههر زبههاني، يكسههان و  

، موجههب اخههتلاف ويههژه سههازه آوايههي بههراي مفهههومي    گههزين در    گوناگونهاي  گويان زبانسخن

شناسههان متههأخري ماننههد نشانه هايهاسههت. در نوريهه شده  گونههاگونهههاي گيري زبانو شههكو هههاواژه 

تنها سازه آوايي، تصادفي و  راردادي معرفي شده و ارتباط آن بهها مههدلول يهها همههان   نيز نه  3سوسور

است، بلكه در جمعي سخنگويان يك زبان در نور گرفته شده   سازش رارداد و    فراورده سازه ذهني  

ارسطو و پيروان  امههري ثابههت و   باورگام فلسفي خود، مدلول يا سازه ذهني نيز که به  تمايز با پي 

 همههةدر  (.Safavi, 1988, p. 99) اسههتود، مفهههومي  ههراردادي معرفههي گرديده مشههترک بهه 

بههه  گونههاگونياندازهاي زبان از چشم  کارشناسانو    هاتارين، فيلسوف  گذربرده در  هاي نامپژوه 

نوريههه  پيههروانشده از سههوي اند. در اين ميان، شواهد ارائهو ديرپا پرداخته  پايداراي  بازخواني مسئله

هههاي زبههان گروه کههوچكي از واژه   دربردارندة طبيعي بين صورت زباني و معناي آن، عموماً    ارتباط

موجههود در طبيعههت،  آواهههايتقليد صدا و همچون  ،  گوناگونيهاي  که از جنبه  است  آواهايعني نام

هاي خاصي از شكو يا اندازه مصداق مورد نور و يا تداعي شباهتي ميان منبع صدا بازنمايي ويژگي

 
1 Cratylus  
2 conventialized  
3 Saussure   
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کننههد. شانه زباني،  الگههوي ارتبههاط تصههويرگونه ميههان صههورت زبههاني و معنههي آن را تقويههت ميو ن

 هههايپژوه آواههها در شههناختي نامگههرفتن اهميههت تههاريخي و نشانه نوههر پههژوه  حاضههر بهها در

آواهاي رايج در زبان فارسي و رابطههه تصههويرگونه شناسي و با هدف شناسايي و تبيين انواع نامزبان

اسههت. ايههن پرداخته آواهههاي زبههان فارسههي،آواهههاي فرهنههگ نامنام  همة  بررسي  ه، باو معن  ه واژميان  

انواع الگوهههاي تصههويرگونه ميههان صههورت   ديدگاه نامه را از  هاي اين فرهنگمدخو  همة  پژوه ،

دو به اين  گوييدر پي پاسنحاضر  است. براين مبنا، مقالهزباني و مصداق آن مورد تحليو  رار داده 

هاي ارتباط تصويرگونه ميان لفظ يك از شيوه  آواهاي فارسي، کدامست که در ساخت ناما  س پر

گيههري زبههان فارسههي از هرکههدام از انههواع تصههويرگونگي ميههان و معني کههاربرد دارد؟ و ميههزان بهره 

 آوا و مصداق آن چقدر است؟صورت نام
 

 مباني نظر . 2

توجههه  تههلاش بههراي تبيههين منشههأ زبههان، مههورد از جملههه  گونههاگوني  هايديههدگاه آواههها از  مطالعه نام

، هههر دو بهها 2و »نوريههه اصههوات عههاطفي«  1است. دو »نوريه تقليههد اصههوات طبيعههي«شناسان بوده زبان

اند. با وجههود ايههن، ده بوگيري زبان  آواها در پي تبيين منشأ شكوهاي متفاوتي از ناممراجعه به گروه 

توجههه  ههرار  شناسههي نيههز مههوردآواههها در چههارچوب نشانهنام  سههيبررافزون بر ديدگاه منشههأ زبههاني،  

 5، »نمايه«4ها را در سه دسته »نماد«گانه، نشانهبندي سهبا ارائه تقسيم  3، پيرسراي نمونهاست. بگرفته

اي است که تصههوير عينههي و ديههداري ، نشانهتصويربندي،  اين تقسيم  مبناي رار داد. بر    6«تصويرو » 

است عيني از فههرد  تصويريدهد. مانند عكس يك چهره که جاع خود را نماي  ميمفهوم مورد ار

شود که ارتباطشان با مفهوم مورد ارجاع، مي  گفتهها  که نمايه به گروهي از نشانهحالي  موردنور. در

ارتباطي طبيعي و از جنس رابطه علي و معلولي است، مانند ارتباط بين نشانه تههب و وجههود بيمههاري 

اي اي که رابطه بين صورت و مفهوم مورد ارجههاع  رابطهههر بدن؛ و در نهايت نماد، نشانهعفوني د

ي آن نيازمنههد آمههوزش اسههت، ماننههد پههرچم يههك ا راردادي و اختياري است و در نتيجه درک معن

رسههد، هههر سههه نههوع نشههانة پيرسههي البته بايد يادآور شويم که بههه نوههر مي (.Peirce, 1931) کشور

، فردوسي را به مهها ترآيد. اگر پي مي  شمارها موضوعي اکتسابي به  اند و فهم نشانهشآموز  نيازمند

 تصههويرنشان نداده باشند و ما تصويري از او در  الب اين آموزش نديده باشيم، با ديدن مجسمه يهها 

 
1 The Natural Sound Source Theory 
2 The Meme Theory  
3 Pierce 
4 symbol  
5 index  
6 icon  
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تهها  ييم؛ورهگونگي ببريم. در مورد نمايههه نيههز بهها چنههين شههرايطي روبهه توانيم پي به اين تصويراو نمي

که رابطة ميان تب و بيماري عفوني را نياموخته باشيم، امكان فهم رابطة عليّ ميههان ايههن دو   هنگامي

 شود. به نماد محدود نمي فقطها، طبيعي و مبتني بر آموزش نشانه وجود ندارد. بنابراين، ماهيت غير

هاي هم در بين نشانه ايه ويژدسته  وليها تعلق دارند، هاي زباني به دسته نماداگرچه بيشتر نشانه

کههه يهها ارتبههاط بههين صههورت   گيرندرا در بر ميهايي  شوند و نشانهآوا ناميده ميزباني هستند که نام

اند،  فهم ارتباطي عليّ و معلولي  ابوِ مبنايشان از جنس نمايه است و بر ها و معناي مورد ارجاعآن

دهد. آوايي از معني مورد اشاره خود ارائه ميها، تصويري يا از جنس تصوير هستند که صورت آن

« که نشانه خستگي است و يا صداي »شرُشرُ« کههه تصههويري هِن  براي نمونه، ارتباط بين صداي »هِن

 نخسههتينتههوان بندي، ياکوبسههن را ميدهههد. در کنههار ايههن دسههتهآوايي از جريان آب را نمههاي  مي

بههه سي پيرس را براي تبيين مفهوم تصويرگونگي  شناشناسي دانست که چهارچوب نوريه نشانهزبان

هاي زبههاني دانسههته و بههر وجههود آن هاي مهههم نشههانهاست. وي تصويرگونگي را از ويژگيکار برده 

 ديگههرآواههها در مقايسههه بهها به رفتار ويههژه نام توجه با (.Jakobson, 1971[1965]) کندکيد ميأت

، گونههاگونهههاي  ههها در زبانايههن گههروه از واژه   انمي  چشمگيرهاي  هاي زباني و وجود شباهتنشانه

هاي زباني و مفاهيم مورد اشاره بين صورت  1با وجود ارتباط انگيخته  پيونددر    هاي بسياريپژوه 

، بههراي نمونهههاسههت.  گرفتهانجههام    ايويههژه آوايي به شكو    هايترکيبکلي و حتي    طور  آواها بهنام

آوايههي بههراي از جنبة  هاي افراشته و پيشين در انگليسيواکه کند کهمي بيان (Sapir, 1929) ساپير

هاي افتاده و پسههين در ناميههدن ترند و واکهکه کوچك  روندبه کار ميو موجوداتي    هاشكوناميدن  

بههه  (.Sidhu, & Pexman 2018) کاربرد بيشتري دارنههد پيكراشيا، موجودات و حيوانات بزرگ

ههها و ن ارتبههاطي بههين سههاختار و شههكو اشههياء و گههزين  همخوانها، چنههيجز اندازه اشههياء و پديههده 

 Blasiو همكههاران ) بلاسي براي نمونه،است. ها نيز ديده شده کاررفته براي ناميدن آنههاي بواکه

et al., 2016) اي کههه هاي دنيهها، واژه از زبان ايگسترده که در بخ   نددر پژوه  خود نشان داد

اسههت.   /n/کههامي خيشههومي  همخههوان دربردارنههدة کنههد ن اشههاره ميبه عضو بيني )خيشههوم( در بههد

؛ و مههورر و (Nielsen & Rendall, 2011) الدرنهه  و نيلسن هايبررسي چندين پژوه  از جمله

در ( Fort et al., 2014همكههاران )و  در انگليسههي؛ و فههورت( Maurer et al, 2006همكاران )

از  گيههريبهره تيز، تمايههو بههه اشههياء نههوکدر ناميههدن  هاه کننداند کههه شههرکتزبان فرانسه نشان داده 

از   گيريبهره ها نيز بيشتر متمايو به  و از بين واکه  رنددا  [k]و    [f]،  [p]واکي چون  هاي بيهمخوان

و   [b]دار ماننههد  هههاي دولبههي و واککههه همخوانهسههتند. در شههرايطي    [i]هاي غيرگرد مانند  واکه

 
1 motivated 
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هاي پسين و گههرد بيشههتر بههراي ناميههدن اشههياء در کنار واکه  [n]و    [m]،  [l]هاي رسا مانند  همخوان

چون همهايي در اين حوزه حتي به بخ  هاپژوه اي کاربرد دارند. هاي دايره گرد و داراي شكو

و همكههاران   کاواهههارا  راي نمونههه،است. بهه ها بر ادراک شخصيتي افراد نيز پي  رفتهثير آوايي نامأت

(Kawahara et al., 2015 ) تطبيقههي، از گروهههي از سههخنگويان انگليسههي و ژاپنههي  پژوهشههيدر

خود را درباره شخصيت دو گروه از افراد بيان کنند. در ايههن پههژوه    ديدگاه ند تا  کرد  خواستدر

هههايي بههود شههامو نام نخست،دو گروه نام ساختگي ارائه شده بود که دسته  فقط  ها،ه کنندبه شرکت

گههروه   هايه کنند. شههرکتداشههتند  2ييبودنههد و دسههته دوم آواهههاي رسهها  1سههارناآوايي  از جنبة  که  

توصيف  نبودن دسترسدر بودن، با اعتماد به نفس بودن و   پروابيچون  همهايي را با ويژگي  نخست

 .  دانستنددسترس  درداشتني و خو، دوستهايي نرمکه گروه دوم را انسانکردند، در حالي

 مبنههاي  هاي تازه يا  راردادي هستند کههه بههرآواها »گروهي از واژه نام  ،تصويرگونگي  ديدگاه از  

و يهها يههك آواي مسههتقو   ها و مرجههع مههورد اشههاره ادراک شباهت ميان بخشي از صورت آوايي آن

آوا گيري نههامدر ايههن تعريههف، شههكو(. Benczes, 2019استوارند ) مرتبط با منبع توليدکننده آوا«

و ادراک ذهنههي چنههين شههباهتي بههراي  نيستآوا و مرجع آن ان ناممي  بيرونيمبتني بر وجود شباهت  

آواها ارتباط تصويرگونه مسههتقيم و يهها از نامبسياري    وجود اين،ست. با  ا  آواها کافيگيري نامشكو

بازنمايي آوايي در حوزه تصويرگونگي داراي  ،دهند. بنابراينغير مستقيم با منبع خود را نماي  مي

تههوان تههرين شههيوه تصههويرگونگي آوايههي را ميشههكو و معروف خسههتينندو شههكو عمههده اسههت. 

شههود ناميد. تصويرگونگي مستقيم، به شكلي از بازنمايي آوايههي گفتههه مي  3»تصويرگونگي مستقيم«

کههه بهها شههنيدن آن، اصههو ايگونهنوههر اسههت به  که در آن صورت واژه، تقليد مستقيم صداي مههورد

آواي کههه نههام هنگههاميماننههد  (.Masuda, 2002) شههودصداي طبيعي در ذهن شههنونده يههادآوري 

شههده آواهههاي شناختهشود. ناماي خاد شنيده ميکند که از پرنده سازي ميبقو« صدايي را شبيه»بق

ايههن دسههته از   آسههاني  ها هستند و سههخنگويان زبههان بهههزبان، عموماً جزء اين دسته از تصويرگونگي

 کنند.ي ميآوا شناسايعنوان نام ها را بهواژه 

تههوان در دو شههود ميهايي را که بر اساس تصههويرگونگي آوايههي مسههتقيم سههاخته ميانواع واژه 
سههاخت واژگههاني،   جنبههةآواههها هسههتند کههه از  گروه عمده  رار داد. دسته اول شامو گروهههي از نام

جهها کههه از الگوهههاي  نورنههد و از آن در زبههان مههوردِ واژه واژي هههاي سههاختمنطبههق بههر ويژگي

شههود. ايههن به عنوان يك واژه در زبان پذيرفته مي  آمده دستيافتة بهنمايند،  مي  پيرويواژي  اختس

 
1 non-sonorant 
2 sonorant 
3 direct iconicity  
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تواننههد ماننههد هههر مي ،که به طبقه »تصويرگونه آوايي مستقيم واژگاني« تعلههق دارنههد هاواژه گروه از 
ويژگههي   ايمبنهه آواهههايي کههه بههر  آفرينههي کننههد. در مقابههو، نامواژه ديگري از زبان، در جملههه نق 

ساخت،   از جنبةآواها هستند که  اند، آن دسته از نامواژگاني ساخته شده   تصويرگونگي مستقيم غير
کننههد تواننههد در فراينههدهاي صههرفي شههرکت واژي زبههان نيسههتند و نمي واعههد سههاخت پيههروي

(Mohyaldin Qomshei, 2010.)  آواهههايي ماننههد » يههژژژژژ« کههه بههراي نشههان دادن صههداي نام
هاي تصههويرگونگي شههود بايههد از نمونهههمي به کار گرفتهدار کشيده شدن لاستيك روي زمين هادام

 واعههد  ي ازنا ضهه  نمونههةشده، زيرا در عين تقليد مستقيم صداي شنيده   .واژگاني دانست  مستقيم غير
هههاي پايانههه هجهها در ايههن اينكه تعداد همخوان  با وجود  . همچنين،ساخت هجايي زبان فارسي است

کنههد و بعههد از نمي  پيههروي  CVCCآوا از الگههوي  همخوان باشد، اين نام  دوتواند  ن حداکثر ميزبا
  اتههريج ديههدآواههها از اسههت. ايههن دسههته از نامکههار رفتهه در آن بهه  [ʒ]هسههته، پههنج همخههوان 

(Attridge, 1988) ،يههكهيچ  خلقشود و در پي با هدف تقليد صداي مورد نور ساخته مي فقط 
Vollmer -Mueller) 1م نيستند. در کنار رابطه تصويرگونگي مستقيم، فن هومبولتاز اجزاء کلا

& Messling, 2017 )مسههتقيم را بهها نههوع مسههتقيم آن مطههرح  تمايز بين تصويرگونگي آوايي غير

ههها اشههاره کههرد کههه بههه اي از واژه کرد. وي با طرح تمايز بين دو نوع عمده تصويرگونگي، به دسته
شده در طبيعت، تأثير شههنيداري آن صههدا را در ادراک شههنونده از صداي شنيده   جاي تقليد مستقيم

کنند. در اين حالت، به جاي خود صدا، اثر آن صداست که در واژه مورد نوههر ترسههيم بازسازي مي
اي مانند رنههگ، جههنس، لطافههت، ، حس درد، حرکت، شادي و يا حتي ويژگيراي نمونهشود. بمي

را  2آوا«هگههردد و »انديشهه آوا بازنمههايي ميدر نههام  مههوارد مشههابهنزديكي و    زبري يا نرمي و دوري يا
توان به »گزگز« اشههاره کههرد کههه بههراي نشههان مستقيم مي  آواهاي غيردهد. از جمله اين نامشكو مي

دهنده وجههود درد زقُ« کههه نشههانرفتگي عضوي از بدن کاربرد دارد و يهها »زقُدادن احساس خواب
 است.

بندي که دستهاند. در اين شيوه بندي شده دستهارتباط با مصداق نيز  ديدگاه مچنين از آواها هنام

آواهاي مستقيم آواها را بايد نامگونه نام نخستيناست، ارائه شده  (Bredin, 1996) بردين به وسيلة

 آوا، ترسيم واجي و زباني يك محرک آوايههي بيرونههي اسههت. ايههن دسههته ازها نامدانست که در آن

آواههها ترين گونههه نامشههده ترين و شناختهآواها که تقليد مستقيم صههداي طبيعههي هسههتند، معمههولنام

 آواي« براي 2 ُد« و » ُد1هاپ« براي صداي آب و يا »هاپ4« و »شرُشر3ُ ُوآواي » ُوهستند، مانند نام

 
1 von Humboldt 
2 ideophone 

 .(Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 193)آواز شراب که از گلوي صراحي برآيد   3
 .(Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 139)صداي ريزش آب و جريان يافتن آن بر روي زمين 4
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وهي هستند که بههه جههاي شوند، گرناميده مي 3آواهاي متداعي«آواها که »نامحيوانات. دسته دوم نام

آواهههايي کننههد. نامارتباط مستقيم با صورت آوايي، به کمك يك واسطه با مصداق ارتباط پيدا مي

رونههد بههه گههروه کههار ميه  که براي اشاره به حيوان توليدکننده آوا ب  5يا »جيرجيرک«  4چون »کلاغ«

هسههتند کههه  ييها، آن دسته از واژه «6آواهاي بيانگرآواهاي متداعي تعلق دارند؛ و در نهايت، »نامنام

ههها بههين ها ميان صورت زباني و ويژگي آوايي مصههداق ارتبههاطي بر ههرار نيسههت، بلكههه در آندرآن

نوعي ارتباط   گيردبه کار ميآوا  گو در هنگام توليد ناماي که سخننور با ميزان انرژي  مفهوم موردِ

توان به تفاوت بين انرژي مصرفي بههراي توليههد مي  آواها، در اين دسته از نامراي نمونهوجود دارد. ب

اسههت و در   هههاي بيشههتردر فارسي اشاره کرد کههه اولههي داراي همخوان  8و »ريز«  7»درشت«  واژة دو  

هاي دومي داراي همخوانولي و مدت زمان توليد و انرژي مصرفي براي بيان آن بيشتر است،   نتيجه

شههود. در چنههين تر و با انرژي کمتههري توليههد ميکوتاه «، در زمان  [i]کمتري است و با داشتن واکه  

ها به نههوعي بيههانگر گو براي توليد اين واژه رسد که انرژي و زمان مصرفي سخنشرايطي، به نور مي

مسههتقيم   آواهههاي مسههتقيم يهها غيههرنام  همههةکنند. همچنين  معني و محتوايي است که به آن اشاره مي

واژي بهها مشههارکت در ان به عنههوان بخشههي از فراينههد سههاخت، ممكن است در زببالاشده در  معرفي

ه واژي به عنوان اسم، صفت،  يد و يا فعو بهه هاي ساختفرايندهاي اشتقاق، ترکيب و يا ساير روش

 .شودبندي ميواژه« طبقهآواعنوان »نام با، 9کار رود که در اين حالت به پيشنهاد صفوي
  

 پژوهشپيشينه . 3

 هاي غيرمورد توجه در پژوه   هاياختار و فرآيندهاي حاکم بر آن از موضوعآواها، سنام  بررسي

 
 .(Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 243)صداي سگ  1

 .(Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 189)هنگام تخم نهادن   مخصوصاًغ خانگي حكايت صوت مر 2
3 Associative onomatopoeia  

هاي ، همچنههين توضههيح(Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 205)غراب. نام آن از صداي  گرفتههه شههده اسههت  4

 ينوعپرنههده بههه نيهه نههام ا انيهه در پا« غ»و همخههوان    «آ»واکه    يوالآوا در بخ  مقدمه کتاب: تبيشتر در واکاوي همين نام

  (.Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 22) شودياو محسوب م  يصدا  يتداع
 ازهههاي  را اسههت و اکثههر بههه مناسههبت زنههدگي بههه حالههت انههزوا بال   زخواريچهمهههکههه    بالانراسههتاي از راسته  حشره   5

و اهههو  پرسروصههداآدم   -ر  ت. الي ورجه، جيك، صههراها و مزارع فراوان اسها و باغ. اين حشره در زير زمينداده دست

 .(Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 89). )خاصه زنان(  اديدادوفر
6 Exemplatory  

 (Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 112)مقابو ريز  7
  (Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 121)کوچك و خرد  8

 بهره گرفته شد.  -1399طي مكالمه شخصي در سال    -گذاري اين دسته، از ديدگاه دکتر کورش صفويدر نام 9
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در پههژوه   (Sidhu, & Pexman 2018) ، سيدهو و پكسههمنراي نمونهاست. بزبان بوده فارسي

انههد و بهها توجههه بههه داده   مرتبط با تصويرگونگي آوايي را مورد بررسي  ههرار  اصليخود، پنج فرايند  

هههاي آوايههي  راردادي بودن نمادهاي آوايههي، ويژگي ندازه،  راردادي و غيرعواملي مانند شكو و ا

ثر در ارتبههاط بههين نمههاد آوايههي و معنههاي آن، شههيوه ؤثر در انتخاب نمههاد آوايههي و فراينههدهاي مهه ؤم

( کثرت در همزماني و وع 1 مانندهاي زباني را بر اساس فرايندهايي  تخصيص نمادي آوايي به نشانه

( وجههود ارتباطههات عمههومي و 4شههناختي،  ( تههأثير عوامههو عصب3هاي مشههترک،  ( داشتن ويژگي2

در پژوه  خود ( Itagaki, 2019) ستاگاکيياند. ا( الگوهاي رايج زباني تحليو کرده 5فضايي، و 

بهها توليههد دو آواي   1»فرايندهاي بنيادين عصبي و شناختي در ارتباطات معنايي آوايي در زبان«  نام  با

تههأثير ايههن دو آوا بههر روي  بررسههيلهجههه و خنثههي از نوههر شههدت و بلنههدي، بههه  زبههاني، بههدون غيههر

ايههن بخهه  از پههژوه    هاييافتهههاسههت.  ههها پرداختهکنندگان درباره معنههاي آنشرکت  هايتصميم

، هاه تر است، در شرايطي که ميانگين نمرو انتخاب اَشكال کوچك  [i]  دهنده ارتباط بين واکهنشان

در پژوه  خههود بهها ( Laing, 2019) دهند. لينگتر را نشان مياَشكال بزرگ و [o]ارتباط واکه 

آواها در بر درک، توليد و نق  نام  2آواها در زبان آغازين، شواهدي از توسعه آوايي«» نق  نام  نام

آواها در کودکان به نق  و اهميت ايههن تعامو تمرکز کرده و با بررسي فرايند توليد و فراگيري نام

 پردازد.ها در زبان مياز واژه گروه 

 است. نيكوبختآواها در زبان فارسي نيز مورد توجه پژوهشگران مختلف  رار گرفتهنام  بررسي

(Nikoubakht, 2004 )اسههت و بهها آوا و نوريه منشأ زبان« را مورد توجه  ههرار داده مطالعه »صوت

خههلاف  هاي زباني پرداختههه کههه بههرنشانهها به عنوان آواها، به تبيين آنهاي مختلف نامبررسي جنبه

اند. او  وجههود چنههين ارتبههاطي را ها براساس رابطه طبيعي ميان دال و مدلول شكو گرفتهديگر نشانه

هاي زبههاني بههوده نشانه  نخستينها از  آواها و کاربرد آنداندکه نامشاهدي براي طرح اين فرضيه مي

آواههها را بههه عنههوان منشههأ ، بايههد نامبتور ويت؛ به  اسگيري نوام زباني شده کم موجب شكوکه کم

( در Moazzeni & Ansari, 2017مههؤذني و انصههاري ) گيري زبان انسان در نور گرفههت. شكو

پژوه  خود در شعر مولانا، با تمرکز بر کارکرد آواهاي مختلف در اشههعار ايههن شههاعر، افههزون بههر 

آواههها در خلههق موسههيقي و ي، بههه نقهه  ناممفاهيمي چون صوت )شبه جمله(، اتباع و ارکان عروض

آواههها و تههاثير آن در هههاي ديگههر مههرتبط بهها نامانههد. از پژوه ارائه محتوا در اشعار مولانهها پرداخته

 بررسههيبههه اشاره کرد که  (Biabani et al., 2016ي و همكاران )بيابانتوان به  مطالعه ادبيات، مي

 
1 A Study on Sound Symbolism: The Cognitive and Neural Mechanism Underlying 
the Sound-meaning Correspondence in Language 
2 A Role for Onomatopoeia in Early Language: Evidence from Phonological 
Development 
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اند. در مولانا و سهراب سپهري پرداخته  همچونان مختلفي  آواها در حوزه ادبيات  و اشعار شاعرنام

، داوري اردکههاني و (Etebari, 2018)، اعتبههاري (Sasli, 2010) توان بههه آثههار ساسههليمي پايان،

 & Mohammadi) و محمهههدي و نقشهههبندي( Davari & Moghani, 2015) مغهههاني

Naghshbandi, 2015 ) آواههها تطبيقي و تحليلههي نام بررسيهاي خود، اشاره کرد که در پژوه

»کردي سوراني«، »گيلكي«،»گههوي  شهرسههتاني« و »زبههان کههردي«   مانندهاي مختلفي  را در گوي 

 اند.  رار داده  ورد توجهم

هاي هاي مختلف آن از جنبهآواهاي فارسي و گوي شود، اگرچه نامه ميمشاهد  کهگونههمان

آواههها در خلههق و ثير نامأمطالعههات تطبيقههي و تهه شناسههي، مختلفههي چههون مطالعههات تههاريخي و ريشه

جامع بر روي انههواع  پژوهشيتاکنون  ولياست، فضاسازي ادبي مورد توجه پژوهشگران  رار گرفته

اسههت. انجام نشده ها  يك از آن  آواهاي فارسي و فراواني کاربرد هرهاي تصويرگونگي در نامشيوه 

آواهههاي فارسههي را از جنبههه انههواع رابطههه عههه نامبر اين اساس، پژوه  حاضر بر آن است تهها مجمو

  رار دهد. بررسيآواها مورد گيري نامها در شكوتصويرگونگي و نق  هر يك از آن

 

 روش پژوهش. 4

آواها در زبان فارسي به کوش  دکتههر تقههي وحيههديان پژوه  حاضر با استناد به کتاب فرهنگ نام

آواهههاي فارسههي تههدوين ضههوع تخصصههي نامکههه بهها مو( Vahidiyan Kamyar, 1996) کاميههار

جلههدي است. اين کتههاب تكشده در اين فرهنگ پرداختههاي ثبتمدخو  همة  بررسياست به  شده 

آواها و طرح نوريههات مطههرح در ايههن زمينههه پرداختههه و به تعريف انواع نام  نخستصفحه،    277در  

مجموعههه  آواهههاي »عههاطفي«،« و نامعاطفي آواهاي »غيرآواها به دو بخ  نامنام  بنديدستهسپس با  

هاي ايههن مجموعههه حاصههو اسههتخراج مههدخو است.ها ارائه نموده آواهاي فارسي را در اين گروه نام

زاده نامههه معههين و فرهنههگ معاصههر و نيههز فرهنههگ عاميانههه جمههالآواهههاي فارسههي از دو فرهنگنام

آوا شناسايي نثر فارسي به عنوان ناماست. همچنين، مواردي را وحيديان کاميار در متون نوم و  بوده 

هاي فرهنگ اي مدخوصفحه 300با توجه به حجم نزديك به است. نموده و به اين مجموعه افزوده 

 2570هاي اين فرهنگ لغت، بي  از مدخو همةآواها در زبان فارسي، پژوه  حاضر با بررسي نام

است. ستخراج نموده و تحليو و بررسي کرده نامه را اآواهاي فارسي اين فرهنگمرتبط با نام  مدخو

ههها و و داده   اسههته تحليلههي بههه بررسههي مسههئله پرداختهحاضر بههه شههكو توصيفي  پژوه بنابراين،  

تر شدن نتيجة اند. در نهايت، براي روشناي گردآوري شده شده نيز به شيوة کتابخانههاي ارائهنمونه

 ست.اشده  بهره گرفتهبررسي، از نموداري آماري 
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 هاداده يلتحل. 5

آواهاي موجود از منور رابطه تصويرگونه بين صورت نور، نام آواهاي پيكره موردِنام  همة  بررسيبا  

شهه   مبنههايشههده بههر  آواهههاي استخراجنام  همةها بررسي شدند و  واژگاني و معناي مورد اشاره آن

مسههتقيم  آواي غيههرنههام  -3اژگههاني،  آواي مستقيم ونام  -2واژگاني،    آواي مستقيم غيرنام  -1الگوي  

 آواواژه مورد تحليو  رار گرفتند.نام -6آوا و انديشه -5آواي بيانگر، نام -4)متداعي(، 

 

 واژگاني آوا  مستقيم غيرنا . 1. 5

مههدخو اصههلي و   2500دهندة آن است که از مجموع بي  از  هاي پژوه  حاضر نشانبررسي داده 

آوا واژگاني کمترين کاربرد را در زبان فارسي دارد. در اين شكو از نام آواي مستقيم غيرفرعي، نام

کاررفته براي انتقال مفهوم موردنور، در عههين حههال کههه مسههتقيماً صههدا، آوا، يهها حرکههت هصورت ب

واژي زبههان شههده بههراي آن از  واعههد سههاختکنههد، صههورت انتخابمي بازنمههاييبيروني را در زبان 

مونه، در کاربرد صورت »و و و و« به منوور نماي  »صههدايي کههه بههر اثههر کند. براي ننمي  پيروي

چههه  اگههر(. Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 102 انقباض گلو در حالههت خفگههي توليههد شههود«

تكرار چهار همخههوان بههدون   وليکند،  صورت توليدشده مستقيماً صداي ايجادشده را بازنمايي مي

اي ي زبههان فارسههي نيسههت و صههورت حاصههو، واژه واژ، جههزء الگوهههاي سههاختايهههيچ واکههه

. بههر همههين اسههاس، چنههين صههورتي در فراينههدهاي آيههدبههه شههمار نميسههاخت در فارسههي خوش

کند. نمونه چنين ساختي سهمي کمتر از يك درصد را به خههود نمي  همكاريواژي زبان نيز  ساخت

واژگاني بود  هاي مستقيم غيرآوانمونه در کو پيكره مورد بررسي شامو نام 5  فقطاختصاد داده و  

 شود:جا ارائه ميشده در اينکه تمامي موارد مشاهده 

 (Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 114) دعبع: حكايت آواز بچه شيرخواره . 1

فف: هر دو لب به هم پيچيده يك بار به زوردميدن، پُفههه، ترکيههب: فههف زدن: دميههدن دم، پههف .  2

 (Vahidiyan Kamyar, 199, p.184زدن، پف کردن )

اي اسههت کههه بههراي ک  ک  ک : آوازي که بدان سگي را بر سگ يا بر غريبي آغالند. کلمه.  3

 آرام کههردن طفههو شههيرخوارة گريههان و خوابانيههدن او گوينههد و عههرب بيههك و ويسههك گويههد

(Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 204) 

 (Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 103) خن خن: ضربان، جنب  و حرکت نب . 4
 

 آواها  بيانگرنا . 2. 5

آواهههاي زبههان فارسههي را کههاربردترين گههروه نامواژگههاني، کم آواهاي مستقيم غيههرپس از گروه نام
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جههاي تأکيههد و   آواهاسههت کههه بهههآواي بيانگر گروهههي از نامدهند. نامآواهاي بيانگر تشكيو مينام

کاررفته ههاي مختلف و با بازسازي انرژي بها و همخواننماي  صدا يا آوا، به کمك ترکيب واکه

اندازه، بافت، حجم و شههدت موضههوع را بههه نمههاي  همچون    گوناگونهاي  در توليد واژه، ويژگي

 Vahidiyan) آواي بيههانگر »درشههت« در مفهههوم »مقابههو ريههز«نمونه در توليد نام رايگذارند. بمي

Kamyar, 1996, p. 112) ، از دو واکه گرد  گيريبهره[o]  ههها در طههول گرد شدن لب سببکه

هاي کههم کههاربرد هجهها در شود، در کنار خوشههه دو همخههواني پايههاني کههه از سههاختتوليد واژه مي

گههردد. ايههن القههاي فارسي و نيازمند صرف انرژي بيشتر است، موجب القاي حس بزرگ بههودن مي

خوشههه دو همخههواني داراي کههه در جايگههاه عضههو اول    [ʃ]از همخوان    گيريبهره با    به ويژه آوايي  

در  [t]واک و کاربرد همخوان انسدادي بي  (Samareh, 2014) تر و شديدتري استتوليد کشيده 

آواهاي مورد شود. از مجموع نامتر ميپررنگ ،گرددايجاد بست انفجاري مي  سببپايان خوشه که 

آواي بيههانگر د را نههامدرصههد مههوار  4نمونه، يعني کمي بههي  از    108بررسي در اين پژوه ، تعداد  

 گردد:آواهايي ارائه ميدهد. در زير چند نمونه از چنين نامتشكيو مي

 آرد: نرمه و آس گرده حبوب، گردي که از کوبيههدن يهها آسههياب کههردن غههلات بههه دسههت آيههد.  5

(Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 50 ) 

 .Vahidiyan Kamyar, 1996, p)  باتلاق: لجنزار، آبگند )حرف ل و ق آن را نام آوا ساخته(. 6

55) 

 ,Vahidiyan Kamyar) بغ : دشمني، کينه، گرفتگي گلو از غصه و عارض شههدن مصههيبتي. 7

1996, p. 57) 

 Vahidiyan) رفههتن بسههيار در دسههت پديههد آيههدچغَرَ: سههختي و سههتبري کههه بههر اثههر کههار و راه . 8

Kamyar, 1996, p. 95) 

 (.Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 96) چُقُند: چاق و کلفت. 9

 (.Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 121ريز: کوچك، خرد ). 10

 (.Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 198وپهن )کپو: چاق و کوتاه، پت. 11

 (.Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 205کلفت: درشت و ناهموار، گنده ). 12
 

 آواانديشه. 3. 5

 اند  که بهههآواهاييدهند. اين گروه نامآواها تشكيو مينديشهآواهاي زبان فارسي را اطبقه بعدي نام

جاي بازنمايي صدا و صوتي که در جهان خارج وجود دارد به احساس، برداشت و يا تههأثير حههالتي 

 رايشههود. بهه آوا بيههان ميدر  الب نههام  وليگردد که فا د صداي وا عي است  مي  جسمي يا رواني بر
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عنههوان »حههالتي کههه  بههو از تههب و لههرز عههارض شههود و   نامه بهفرهنگ  نمونه، واژه »مورمور« که در

 Vahidiyanچنان است که گويي جاروي تر بر پشت شخص کشند و وي احساس سرما کند« )آن

Kamyar, 1996, p. 231کنههد، بلكههه بازنمايانههده (، به صدايي وا عي در جهان خارج اشههاره نمي

آواهههاي مههورد نام همههةآوا اسههت. از مجمههوع يههك نههاماحساس و دريافتي رواني و ذهني در  الههب 

درصههدي از کههو مههوارد را  5آوا بودنههد کههه سهههم تقريبههاً  واژه انديشه  128بررسي در اين پژوه ،  

 شود:آواهاي فارسي ارائه ميدهد. در زير چند نمونه ديگر از انديشهتشكيو مي

 .Vahidiyan Kamyar, 1996, p ههراري )بي -اضههطراب  )بههه فههتح ت( تپاک: تههپ+ اک.. 13

70.) 

 ,Vahidiyan Kamyar, 1996رفتن افراد مسههت )تلوتلو: حرکت به چپ و راست مانند راه . 14

p. 78.) 

. مانند حالت لرزش از سههرما و يهها خشههم. سههردش شههده بههود و دردر: حكايت آواز لرزش اندام.  15

 (.Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 112) شروع کرد دردر لرزيدن

. از بههس آب سههرد بههود ذققذ–غزُغ: احساس ناملايم در زخم و جراحت و جههاي سههوختگي زُ.  16

 (.Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 125) هايم به زق زق افتاد دسته

درپي با فاصلة کم، در تداول عامههه بريده درد کردن، دردهاي کوتاه و سخت و پيفغ فغ: بريده .  17

 ,Vahidiyan Kamyarفيههف کههه همههراه بهها بغهه  باشههد )فغ فغ و هغ هغ به معني آواز گريههة خ

1996, p. 184.) 

 (.Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 192 و: صداي چرخيدن و غلتيدن اشياء کروي شكو ). 18

ويلي )دل(:  ند تو دل کسي آب شدن، شايق و مايو بودن به چيزي، خبري خوش شههنيدن  يلي.  19

 (.Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 196و از آن مسرور شدن، غنج زدن دل )

گزگز   س. جزجزب: بانگ و آواز ضعيف )چنان که در سماور پي  از جههوش آوردن آن( يهها .  20

ويژه در ناراحتي خارش مانند و کمي دردناک که گاه در اعضاء بههه  -2صداي زنبور هنگام پريدن.  

 (.Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 211وپا عارض گردد. )گزگز کردن( )دست

 Vahidiyanچههاک )هاي به درازا جههدا شههده و آويختههه گوينههد، چاکهراش هراش: به پاره . 21

Kamyar, 1996, p. 246.) 
 

 مستقيم واژگاني آواها  غيرنا . 4. 5

دهنههد. ايههن تشههكيو مي  1مستقيم واژگاني  آواهاي غيرآواهاي فارسي را نامگروه پرکاربرد ديگر نام

 
1 Non direct lexical onomotopiea 
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خود صدا يا صوت، به توليدکننههده  پژواکجاي  شوند که بهمي گفتههايي  آواها به واژه دسته از نام

دهند. براي نمونه، در تعريف »کلاغ« آمده اسههت: »غههراب، صدا اشاره دارند و نام آن را تشكيو مي

(. ايههن تعريههف در Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 205اسههت« )نام آن از صداي  گرفته شده 

 .Vahidiyan Kamyar, 1996, pنالههه و فريههاد« ) -2آواز کلاغ   -1ن » عنوا کنار واژه »کاغ« به

بههر صههداي توليدشههده توسههط ايههن پرنههده، بههراي   تكيه  دهد که نام کلاغ، چگونه با(، نشان مي195

آواهههاي زبههان آواي مورد بررسههي در فرهنههگ نامنام  2570است. از مجموع  به کار رفتهناميدن وي  

ههها تشههكيو آواهاي موجود را اين گروه از واژه درصد نام  8عني بي  از  مورد، ي  214فارسي، تعداد  

 گردد:هاي بيشتري ارائه ميدهند و در زير نمونهمي

 Vahidiyanکننههد )بههع يهها بربههر ميهاي کوچههك بسههيار بعبره: بچه گوسفند تا يك سال، بره . 22

Kamyar, 1996, p. 56.) 

خوار که آواز خوشي دارد. در مورد صداي ايههن ن حشره اي است از راسته گنجشكابلبو: پرنده .  23

اسم صوت اسههت و صههوت پرنههدگان ماننههد   /qolqol/پرنده در فرهنگ معين آمده است که غلغو  

بلبو. اگر صوت بلبو، غلغو باشد پس بايد گفت که واژه بلبو از اسم صوت اين پرنده گرفته شههده 

 (.Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 58است )

هاي يخچه که از آسمان بارد و هنگام فروريختن صههدا کنههد. از صههداي ريخههتن و گ: دانهتگر.  24

 (.Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 77است )باريدن تگرگ گرفته شده 

هاي سههنگين را بههه مسههافت دور وسههيله آن گلولههههاي آتشين جنگي که بهتوپ: يكي از سلاح.  25

 ,Vahidiyan Kamyar, 1996اي بههراي بههازي )يلهپرتاب کنند. صداي انفجار گلوله توپ و وس

p. 79.) 

چرو: هر چيز مدور که حرکت دوراني داشته باشد و دور محور خههود بچرخههد، چههرو گههاري .  26

چرو ارابه. هر دستگاهي که با حرکت دوراني خودکار کند مانند چرو دولاب، چرو عصاري )در 

 Vahidiyanشههود.( )حاصههو ميحقيقههت صههدايي اسههت کههه از حرکههت چههرو ارابههه يهها دولاب 

Kamyar, 1996, p. 94.) 

کند درسههت ريوريو: سازي است که از فلزي کماني که سيمي دو سر کمان را به هم وصو مي.  27

شده با انگشت يا ناخن سيم را به لرزش دربياورند و کف دست براي آن حكم کاسه سههاز را دارد. 

 (.Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 122صداي آن شبيه به ريو ريو است )

زنبوره: سازي است که صداي آن شبيه صداي زنبور است و آن چوبي بود که بر دو سر آن دو . 28

 ,Vahidiyan Kamyarنواختنههد )بيشههتر در هنههد( )کردند و دو تار بر آن بسته ميکدو نصب مي
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1996, p. 127.) 

 (.Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 177کبوتر ) -2فاخته، کوکو  -1غوغو  =کوکوب: . 29

برند. از جهت آن که وسيلة آن پارچه، کاغذ و اشياء ديگر را مي يچي:  يچي آلتي است که به.  30

رسد: حكيم سوزني آن نيز  يچي فطرت که بههوده صداي برش  يچي،  ريچ است نام آوا به نور مي

دو به ادراک من زياده ترم ابره هزل  هميشه آسترم اگرچه در فن هزل از عبيد افزون بود ولي زهر

(Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 195.) 

 

 آواها  مستقيم واژگانينا  .5. 5

آواها هستند که در تعريف عموم مههردم شههناخته آواهاي مستقيم واژگاني، همان گروه آشناي نامنام

بههع« بههه معنههاي عرود. کههاربرد »بکههار مههيه ها بهه اند و براي بيان صداي حيوانات و اشياء و پديده شده 

(، »پُلغ پُلغ« براي Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 57»صداي گوسفند، آواز بره و بز و بزغاله« )

( و »تِلق تِلق« براي »صداي Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 66»آواز جوشيدن مايعات غليظ« )

ايههن ( از جملههه Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 77برخورد يك شي کوچك به شي ديگههر« )

هايي است که در دان  عموم کمتههر آواها گاه شامو واژه موارد است. با وجود اين، اين دسته از نام

ها نيازمند دانهه  تخصصههي و تههاريخي اسههت ماننههد شوند و شناسايي آنآوا شناخته ميعنوان نام  به

آواسههاز نامبه معني بانگ  لم« که بهها کمههك پسههوند تههاريخي    -آواي »جرِست« به معناي »صرير  نام

مداخو مههورد بررسههي   همةنويسي کاربرد دارد. از مجموع  گرفته و در حوزه تخصصي خوششكو

آواههها داراي فراوانههي ايههن گههروه از نام شههدبيني ميپيشههيدر پههژوه  حاضههر، همههان گونههه کههه 

ههها را دارنههد بههه دسههته درصههدي از کههو داده   19آوا کههه سهههمي  نام  487و تعداد    چشمگيري هستند

ارائه  دستهآواهاي اين  کنند. در زير چند نمونه ديگر از نامآواهاي مستقيم واژگاني تعلق پيدا مينام

 گردند:مي

 ,Vahidiyan Kamyar, 1996خوات: آواز بال عقاب هنگام فرود آمدن از هوا، آواز تندر ). 31

p. 109.) 

 (.Vahidiyan Kamyar, 1996, p.  139شرشر: آواز ريختن پياپي آب صداي آبشار ). 32

ف : صداي بيرون ريختن آب از منفذ تنگ، صداي حرکت مار و مانند آن، آواز گشودن بند .  33

 (.Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 182شلوار )

 .Vahidiyan Kamyar, 1996, p و و: نقو آواز خروس است و  وق آواز کردن مرغ بود ). 34

195.) 
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 (.Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 204مار ) آواز پوست . /keshkeshe/ کشكشه:. 35

 (.Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 210گرپ: نقو صوت نعو اسب و مانند آن. )گرپ. 36

لاپ لاپ = لاف لافب : آواي آشههاميدن سههگ و ماننهههد آن مههايعي را، لاف لاف خهههوردن . 37

(Vahidiyan Kamyar, 1996, p.  215.) 

 Vahidiyanآواز آب خههوردن گربههه. ) -2يههز خههوردن. آواز دهههن بههه هنگههام چ -1ملههچ: . 38

Kamyar, 1996, p. 229.) 

 .Vahidiyan Kamyar, 1996, pآواز سههگ. ) -3آواز غههوک  -2غههوک، وزغ.  -1واق: . 39

237.) 

 (.Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 250هه: صداي نفس، آواز نفس ). 40

  

 واژهآوانا . 6. 5

دسههته ههها در ايههن  واژه آواتازه، آخرين گههروه نام  هايواژه آوا در ساخت  نامواژه يا استفاده از  آوانام

 چشمگيرياست. به اين ترتيب، حجم  که بيشترين فراواني را نيز به خود اختصاد داده   جاي دارند

آوا در رود، نههه خههود نههامکههار مههيه ها بهه معني آن بازنماييآواها و  هايي که براي اشاره به ناماز واژه 

تازه واژگاني از جمله صههفت،  هايقهشده طبهاي ساختهصدا يا مفهوم، بلكه صورت  پژواکحالت  

 آواي موجههود در زبههان بهههاست که در زبان کاربرد دارد. در اين حالت، نام موارد مشابه يد، فعو و 

، فعههو »خههورن « بههه معنههاي راي نمونهههشههود. بهه مي  به کار گرفتهههها  واژه عنوان مبنايي براي ساخت  

 گيريبهره ( با Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 109»خرناس کردن، خرخر کردن در خواب« )

آوا، بلكه صههورت جديههدي از است. بر اين اساس، اين واژه نه نامآواهاي »خرُخرُ« ساخته شده از نام

ههها بيشههترين سهههم را در اسههت. ايههن گههروه از واژه گرفتهآوا شههكوواژه است که به کمك يك نههام

آواههها در نام گسههتردة دهنده کههاربرد اند که نشانبه خود اختصاد داده    بررسيع پيكره موردِمجمو

زبههان فارسههي اسههت. از   گونههاگونهاي  ها در جنبههههاي تازه واژگاني و گسترش آنساخت صورت

درصههد  63نمونه يعني بههي  از  1631حاضر،  بررسيمدخو مورد بررسي در   2570مجموع بي  از  

 گردد:اين گروه تعلق دارند. در زير چند نمونه ارائه ميها، به واژه 

 .Vahidiyan Kamyar, 1996, pرسههاند )جِلزي: صفت يا  يدي که سههوختن شههديد را مي. 41

88.) 

 (.Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 98) ، مقطر، افشرده شده چَكيده: چكه چكه شده . 42

مس کردن و کند و کارش را با تأني و مسکار: کسي که در کار خود بسيار معطو ميفسفس.  43
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 (.Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 181دهد. )معطلي فراوان انجام مي

 (.Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 192 لپ  لپ:  رت  رت، جرعه جرعه ). 44

خههورد و ورور جادو: آدم پرحرف و روده دراز را گويند. »اين ورور جادو، سههر همههة مهها را مي.  45

 (.Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 239دهد«. )ه عزرائيو نميجان ب

زدن. جويده و با صدايي پست شبيه بههه گريههه و نالههه حههرفونگ ونگ کردن: آهسته و جويده .  46

(Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 242.) 

 Vahidiyanهفهف پيرزن فرتوت که نتواند کلمات را درسههت ادا کنههد )-هفهفو: هاف هافو. 47

Kamyar, 1996, p. 247.) 

 .Vahidiyan Kamyar, 1996, pوهق کردن: بر اثر شدت گريههه بههه سكسههكه افتههادن. )هق. 48

248.) 

. عملا ليست بازي مي شود بههد نبههود بههه مههواردي کههه اسههم و صههفت و  يههد بدنههد اشههاره ميشههد. 49

 (.Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 249هوارهوار زدن: فرياد کشيدن، دادوبيداد کردن )

 Vahidiyanهه کردن: هه کردن نفس کوتاه و شديد برآوردن تههابوي دهههان معلههوم گههردد. ). 50

Kamyar, 1996, p. 250.) 

رابطه تصويرگونگي   مبنايفارسي بر    آواهايثبت شده در فرهنگ نام  آواهاينام  همة  بررسيبا  

اسههت   مشتموآوا  امکاربردترين نوع نشد که کم  روشنميان صورت واژه و مفهوم مورد اشاره آن،  

صورت آوايي ايههن گههروه از  واعههد نكردن پيروي رسد واژگاني. به نور مي  آواي مستقيم غيرنام  بر

شههود توليههد آن بههراي سههخنگو در اولويههت نباشههد و در فراينههدهاي مي سههببواژي کههه سههاخت

از آن، دليلي بر کاربرد کههم ايههن گههروه اسههت. پههس   ،واژي نيز امكان مشارکت نداشته باشدساخت

آواههها بههر مستقيم و تكيه اين دسههته از نام  ي غيراآواهاي بيانگر، داراي فراواني پاييني هستند. معننام

پههذير، ماننههد بنديها به مفاهيم عمههدتاً کيفههي و درجهآن و اشاره آن  آشكارجاي بيان  القاي معني به

دسههت را   ايههن  اهيمي ازنرمي و زبري، کوچكي و بزرگي، چا ي و لاغري، بلندي و کوتههاهي و مفهه 

ها که از نور عموم مردم اين واژه اي  گونه آواها دانست بهتوان از دلايو کاربرد محدودتر اين ناممي

نوههر را تصههويرگونه   آوا تعلق ندارند و ارتباط بين صورت واژگاني و مفهوم موردِاساساً به دسته نام

آواها اساساً به آوا و صههدا اشههاره رد که برخلاف نامآواها تعلق دادانند. جايگاه بعدي به انديشهنمي

شباهت اين  با وجودکنند و تصويرگر حس و برداشت عاطفي از يك مو عيت يا حالت هستند. نمي

توان از دلايههو آوا را ميها با نامواژي و ادراک مخاطب، تفاوت اساسي آندسته در الگوي ساخت

ههها کههه بههه دليههو واژه آواآواههها دانسههت. بههه جههز نامبعدي نامهاي ها نسبت به گروه فراواني کمتر آن
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بندي موجههود را تشههكيو ترين دسههتهگسههترده صههرفي،    گونههاگونهاي  آواههها در صههورتکاربرد نام

، واژگههاني آواي مستقيمو نام واژگاني مستقيم آواي غيردهند، از بين دو دسته با يمانده شامو ناممي

ن صورت واژه و مفهوم آن را بتوان تبيين مناسبي براي فراواني بههي  رسد رابطه شفاف بيبه نور مي

آواها بههر نام گوناگونهاي آواهاي متداعي دانست. فراواني دستهاز دوبرابري نوع اخير، نسبت به نام

 است. ده آم( 1) شكواي در شكو مقايسه رابطه تصويرگونه ميان صورت و معني به پاية

 

 
 آواها بر اساس نوع رابطه تصويرگونگي ا  نا  ه فراواني مقايس :1شکل 

 

 گير يجهنت. 6

 نمايههانگرهاي پژوه  حاضر در پاسن به پرس  اول پژوه   از تحليو داده   آمده دستبه  هاييافته

شده براي ايجاد ارتباط تصويري بين صورت واژه و معني آن است که از بين انواع الگوهاي شناخته

واژگههاني، رابطههه  ا از جمله رابطه تصههويرگونگي مسههتقيم واژگههاني و غيههرآن، همه انواع اين الگوه

آوا در سههاخت تصويرگونگي متداعي، رابطه تصويرگونگي بيانگر و رابطههه تصههويرگونگي انديشههه

دارند. با وجود اين، ميزان کاربرد و سهههم هههر يههك از ايههن الگوههها در   همكاريآواهاي فارسي  نام

ها مانند تصويرگونگي مستقيم واژگاني نق  اوت است و برخي از آنآواهاي فارسي متفتشكيو نام

که برخههي ديگههر ماننههد ارتبههاط تصههويرگونه آواها دارند، در حاليگيري نامبسيار پررنگي در شكو

نمايند. در ميههان انههواع شمار در اين فرايند ايفا ميمستقيم غير واژگاني سهمي بسيار ناچيز و انگشت

آواهههاي کههاربردترين نههوع در سههاخت نامويرگونه ميان صههورت و معنههي، کمهاي ارتباط تصروش

  ماسههوداپههژوه  واژگههاني اسههت. همسههو بهها  فارسههي، الگههوي تصههويرگونگي مسههتقيم غيههر



 / مسگري و ...  آواهاي فارسی: تحليلی بر اساس رابطه تصویرگونگی نام / 316

(Masuda, 2002 )هسههته هجهها در سههاخت ايههن گههروه از  نبههودآرايي و  واعد واج نكردن رعايت

کههاربرد بعههدي در سههاخت در زبان دانست. گههروه کمها کاربرد اندک آن  دليوتوان  آواها را مينام

ي افههراد  هههايپژوه دهنههد. هرچنههد همسههو بهها  آواهاي بيههانگر تشههكيو ميآواهاي فارسي را نامنام

هاي ذهههن انسههان  ههادر بههه درک و سههاخت مشههابهت بههين جنبههه( Köhler, 1930) چون کهلههرهم

جاکههه هههم رابطههه  د ايههن، ازآنها اسههت، بهها وجههوماننههد صههدا و تصههوير و سههاير پديههده  گونههاگوني

است و هم ابزارهاي ها بر سخنگويان عادي زبان پوشيده ها و معاني آنتصويرگونه ميان اين صورت

ها هسههتند، کههم بههودن ايههن ههها و واکهههمحدود و خاصي از همخوان خلق اين نوع رابطه شامو گروه 

آواههها در زبههان کههاربرد نامه بعههدي کمآواها نيز گههرونمايد. انديشهها به نور طبيعي ميگروه از واژه 

در زبههاني ماننههد ژاپنههي ( Hamano, 1994) هامههانو هههايپژوه  بر پايههةفارسي هستند که اگرچه 

آواها را بههه خههود درصد نام  5فارسي سهمي کمتر از    شده هاي بررسيداده   فراواني بالايي دارند، در

آواهايي که با الگوي رابطه مستقيم نام شد،بيني پي  گونه کههماندهند و در نهايت، اختصاد مي

دهند و با آواهاي فارسي را به خود اختصاد ميواژگاني ساخته شدند، بيشترين سهم در ساخت نام

اند ها نق  داشتهواژه آوااز نام  چشمگيري  شمارسازي در تشكيو  در انواع فرايندهاي واژه   همكاري

سههازي زبههان و کههاربرد گسههترده ههها در فراينههد واژه وياي آندهنده نق  پتواند نشانو اين مسئله مي

 آواها در زبان روزمره جامعه باشد.نام
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1. INTRODUCTION 
The study, identification, and explanation of the relationship between linguistic 
signs and their referents have been topics explored by thinkers in various fields, 
from philosophy to linguistics. Plato's Cratylus, for instance, delves into the 
connection between words and their meanings, discussing whether words have 
intrinsic and real meanings or if the relationship between linguistic signs is 
conventional. Naturalists also viewed language as a representation of the inherent 
truth of the universe, believing that each linguistic sign genuinely represents what it 
refers to.  

In Greek philosophy, conventionalists divided the linguistic sign into two parts: 
the mental structure and the phonetic structure. They argued that while the mental 
structure related to a concept is the same for all individuals and languages, the 
differences between speakers of different languages lie in the choice of a phonetic 
structure for a specific concept, leading to variations in words and the formation of 
different languages. Later semiotic theories, like Saussure's, introduced the 
conventional nature of the phonetic structure. In contrast to his philosophical 
predecessors, Saussure introduced the signified, or mental structure, which Aristotle 
and his followers considered a fixed and common denominator—an agreed-upon 
concept. 

Later semiotic theories, like Saussure's, introduced the conventional nature of the 
phonetic structure. In contrast to his philosophical predecessors, Saussure introduced 
the signified, or mental structure, which Aristotle and his followers considered a 
fixed and common denominator—an agreed-upon concept.  

Throughout history, philosophers and linguists have approached these enduring 
problems from various perspectives. Onomatopoeia, a small group of words that 
represent a vocal imitation of sounds associated with them in nature, has been 
presented as evidence supporting the theory of a natural connection between 
linguistic form and meaning. Onomatopoeia enhances iconicity, which refers to the 
relationship of resemblance or similarity between the form and meaning of a sign.  

From an iconicity perspective, onomatopoeias are "a group of new or 
conventional words based on the perception of similarity between a part of their 
phonetic form and the reference or an independent phoneme related to the source of 
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the phoneme" (Benczes, 2019). The formation of onomatopoeia does not necessarily 
rely on an objective similarity between the word and its reference; the mental 
perception of such similarity is sufficient. 

However, many onomatopoeias exhibit a direct or indirect iconic connection to 
their source. Thus, within the realm of iconicity, phonetic representation takes two 
main forms. The first form, known as "direct iconicity," involves a word that 
directly imitates the intended sound in such a way that hearing it evokes the natural 
sound in the listener's mind (Masuda, 2002). For example, the word "cuckoo" 
sounds similar to the sound made by a specific bird, creating a recognizable 
association for speakers of the language.  

Van Humboldt (Mueller-Vollmer & Messling, 2017) distinguished between 
indirect iconicity and its direct counterpart. He referred to a set of words that, 
instead of directly mimicking the sound heard in nature, reconstruct the auditory 
effect of that sound on the listener's perception. In this case, rather than replicating 
the sound itself, the word captures the effect or impression of the sound. For 
instance, the feeling of pain, movement, happiness, or characteristics like color, sex, 
tenderness, roughness, softness, distance, or closeness are represented through the 
letter "Ava," forming what is known as an "ideophone." 
 
2. MATERIALS AND METHODS 
This study utilized the book "Dictionary of Onomatopoeia in Persian" by Dr. Taghi 
Vahidiyan Kamyar (1996) as a reference. The dictionary, which focuses on Persian 
onomatopoeias, provides definitions and theories related to this field. It categorizes 
onomatopoeias into "non-emotional" and "emotional" groups and presents a 
collection of Persian onomatopoeias within these categories. The present study 
involved analyzing all 277 pages of entries in the dictionary, extracting and 
examining over 2570 entries relevant to Persian onomatopoeias. The research 
followed a descriptive-analytical approach, collecting data and samples in a library-
based manner. The study's results were further illustrated using a statistical graph. 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
This research aimed to conduct a corpus analysis of Persian onomatopoeias and 
explore their meanings in relation to iconicity. The analysis encompassed all 2570 
onomatopoeias listed in "The Dictionary of Onomatopoeias in Persian." The data 
indicates that non-lexical direct phonological iconicity occurs least frequently. These 
onomatopoeias directly reflect sounds but do not conform to phonotactic rules. The 
most prevalent form of iconicity is direct lexical iconicity, where words both adhere 
to phonotactic rules and represent sounds. Other patterns such as associative 
onomatopoeias, ideophones, and exemplatory onomatopoeias ranked second to 
fourth. The data also reveals that direct lexical onomatopoeias extensively contribute 
to word-formation processes, leading to the creation of new verbs, nouns, adjectives, 
and adverbs. 
 

4. CONCLUSION 
This research demonstrates that different patterns contribute to establishing an iconic 
relationship between the form and meaning of words, including direct lexical and 
non-lexical iconicity, associative iconicity, exemplatory iconicity, and ideophone 
iconicity. However, the usage and contribution of each pattern in the formation of 
Persian onomatopoeias vary. Direct lexical iconicity plays a significant role, 
whereas direct non-lexical iconicity has a minimal impact on the process. The direct 
non-lexical iconicity pattern is less utilized in constructing Persian onomatopoeias 
due to its non-compliance with phonological rules and lack of syllable nucleus. 



321 / Scientific Journal of Language Research, No. 47, 2023, http://jlr.alzahra.ac.ir  

 

Exemplatory onomatopoeias rank next in terms of lower usage. Although the human 
mind can comprehend and establish similarities between sound and image, the lack 
of awareness of the iconic relationship between these forms and their meanings 
makes this group of words less prevalent. Ultimately, onomatopoeias formed 
through direct lexical iconicity have the largest presence in Persian onomatopoeia 
construction, highlighting their dynamic role in the language's word-formation 
process. 
 
Keywords: Associative Onomatopoeia; Direct Lexical Onomatopoeia; Direct Non-
Lexical Onomatopoeia; Expressive Onomatopoeia; Iconicity; Onomatopoeia; 
Onomatopoeic Word 
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